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ِ مت کتاب (يقة حرف رام ۱.۳ 





ِ ۱ از زر 
طر 5 شاه 1 
سا مس سمل مس 


سيم سل مین 


بعد الحمده الصلاة : ناگ بیاری خدای بز رکث وعنابات مردان راه وی مجلّد هشتم از لیات شمس با دیوان 
کییر که مشتمل است بر رباعیّات منسوب بحضرت مو لانا قدسنا ال سزه العز بز اششار می یاید . 

در این مجلّد مقدار (۱۹۸۳) رباعی با رعایت ترتیب حروف هجاء فارسی در قوافی و ملاحظهً حروف قافیة 
مصراع اول درهر رباعی منظم و مدون شده است و ماخ آها بمرتیب عبارنست از : 

۱ اسه (خب مششمل برهزارو تهصدو سی و هفت رباعی . 

۲ اه «چت ؟ مشتمل بر هز ارو هشتصد وهفده رباعی . 

۳ سیهُ دفذ * مشتمل برهزاروهشتصدو دوازده رباعی . 

6 اسیهٌ «مق » مشتمل برهز ارو پانصد و نود وشش رباعی - 

و نسضهٌ «فا» یعنی نسخهه فیه مافیه» محفوظ در کتابخانة فاتح استانیول بشماره (04۰۸) ومکتوب بسال۷۵۱ 
که وصف آن در مدمه کتاب فیه ما فیه بخ‌امةٌ این ضعیف که در سال ۱۳۳۰ هجری شمسی انتشاز بافته مذ کور است 
مشذمل برشثصدو چهل و سه رباعی (باحصاء دقیق که با احصاء تخمینی مذ کور در مقدمةٌ فیه ما فیه پنج رباعی اختلاف 
دارد) وان سخه رباعیّات حرف با را ندارد. 

۲- نسخه «عد» مشتمل برسیصد وشصت و پنج رباعی که میان حرف «ز» و «میم» آوراقی افتاده و حرف« یا؟ 
ثیز ناتمام است . 

درین مجلد بخالاف محلّدات سایق که ذ کر مثایع باعتبار عدم ذکر غزل درآ نهاست منابع ی که رباعی در آنها 
موجود است در ذبل صفحات قید شده است ‏ 

چنانکه خوانند اگان محترم ملاحظه خواهند فرمود بسیاری از این رباعیّات با یکدیگر اخقلاف مختصر دارد 
و بمدزلهً تکرار فیدر انش ولی شبمتت از نسخ دراین میدن مذ کود افتاده است . 

شكك نیست که تمام رباعیهابی که درین منابع کر شده از مولانا تیست و شاید در مجالس برزبان آن بز رکه 
رفته ومریدان ثبت کرده و سپس‌د بیگران بنام وی نوشته‌اند زبرا درین‌میان رباعتاتی می‌بينيم که پیش‌از روز گار مولاا 
در متون فارسی وبا در مختارنامهُ عظار وبا جزو رباعیّات اوحدالدین کرمانی و نجم الدین رازی وجزآنان باد شده است 
و امید میرود که ا کر خدا بخواهد و مجالی دست دهد نگارنده در یکی از ضمائم کلیّات شمس که ببحث انتقاد‌ی در 


دبوان کر مخصوص خواهد بود در بن‌دازه «حنی مستوفی کند و رداعتات غبر اصیل را باژ لماید . 


الف تب 











مقدمه مصحح 

چنانکه درمقدمةٌ هريك از مجلّدات کفته آمد کوشش و پشت کار و مساعدت بی‌ددرییغ درستان فاضل و صمیمی 
این ضعیف بمنی جناب آقای د کثر حسبن کریمان و دکتر امبر حسن بزد گردی معنا له بطول بقالهما در مقابله 
و تصحیح دیوان کبید نه بدان حد بوده‌است که شکر آن درخور توان وحد بیان این ضعیف باشد چه بی‌هیچ شبهت اگر 
مساعدت این دو آژاده‌مرد وجود نمی‌داشت دبوان کبیر بدین زودی بزبور طبع آراسثه نمی‌شد ودر دسترس عاشقان آثار 
مولانا قراد لمی گرفت . خداو ند بدپین هردو اجر جزیل کرامت فرماباد . 

همچنین مماعی دوست عزیز فاضل جناب آقای دکتر محمّد محجوب دانشیار محترم سازمان تربیت معلم 
در تصحیح نمولههای مطبعه وظرافت طبع درخور کمال تقدیر ونشگراست . 

تمام‌شد مقدمهٌ جز رهشتماز کلیّات شمس بادیوان کببرروزدوشنبهبیستو پنجم‌شهر بورماه سال‌هز ارو سیصدوچهلو 
دوهجری‌شمسیمطابق‌بیستهفتر بیع الثانی‌سال هز اروسبسدوهشتادوسه هجری‌قمری بخامهٌ این بندژ لاچیز بدیم‌الزمان 
فروزانفر اسلیالة حاله و ماله درقربةٌ نیاوران ازقرای شمال شرقی طهران و نحمدالة تعالی علی ذلك . 











ما کار و دکان و پیشه را سوخنه ایم 
شعر و فرل و دویتی آموخته‌ايم 
درهشق که او جان ودل ودیدهٌ ماس 
جان و دل و دیده هرسه‌را سوخته‌ايم 


رباعی شمادة (۱۳۹۴) طبع حاضر 
جزو هشتم 
از 
9 ۸ صسه ص‌ 
مشتمل بر : 


رباعیات منسوب بمولانا 























4 یز ۰ 
مرا 


۱ 1 





۱ به 
ای شب ؛ شادی همشه . شاد[ شاد[ عمر ت بدرازای فامت بادا 
و - ِ ۱[ س 
در باد من انشست از صورت دوست ای غصه ۰ ۱ کر و زهره داری باد ۸*۱ 
۲ بو 
هان ای سفری » عزم کجایست ؟ کجا ؟ هر جا حه روی نشستة در دل ما 
چندان غم دریاست ترا چون ماهی کافشاند لب خشك و در دربا* 
۷ به 
_ رس مسیتو ت‌ 
خود دا تخب در افکنم مست آتجا تا نگرم آن جان و جهان هست آنجا 
با بای رساندم مقصود و مراد با سر بنهم همچو دل از دست آنحاه 
جع ۶ هه 
سح " موم 
آواز ترا طبم دل ما بدا اندر شب و روز شاد و گوبا بادا 
مس یه 
آواز و گر خسته شود * خسته شورم اواز ۳1 جون نای شکرخا بادا# 
۵ به 
عاشق همه سال مست و رسوا بادا دبوانه و شوربده و شندا بادا 
۱ - خب : امشب است # ب منابع : فد » خب » مق , ۷ ب مثایع : قذ ء مق » خب » چت . 


ب منهع : فد . منابع : فذ » خب » مق » چت . 


مات 











با هشیاری مه هر چیز خودیم چون مست شدیم , هرچه بادا بادا* 





" بو 

_ ۳ 

گر عمر شد » عمر دگر داد خدا کر عم فنا نماند ۰ نك عمر تا 

عشق آب حبانست ۰ درین آب در" هرقعره ازین ۰ بحرحبایست حدا #۷ 
عع ۷ بو 

: ی ۱ 

افسوس صت4 سگاه شیل و ما شمدا در دربابی ۰ کار ه اش نا ىدا 

- / ۲ ۰ ۰ ۰ ما ۰ ۰ 

کشتی و شب و غمام و ما" می‌رانيم در بجر خدا , مضل و توفق خدا 
عع ۸ ند 

دیدم در خواب ساقی زسا را در دسست کرفنه ساغر صهبا را 

/ 

گفتم ضالش که : « غلام اوبی شاید که بجای خواجه باشی ما را ۸ 
٩‏ بو 

لین آنش . عشق می‌پزاند ما. را هن شنی: -مخزابات ,مان .ها توا 

با اهل خرابات شاند .ما را تا غیر خرابات نداند ما را« 
جع ۱۰ بو 

ای ناد سحر خسن ده مر ما را در ره دبدی آن دل آش پا را.؟ 

دیدی دل بر آ نش رال سودا را کز آتش‌خود سوخت صدخارا را ۸۴ 

فده قرو کی خی منایع : فذ » چت » مق » خب » هد » فا . 

۸ب خب : نها ۲ چت : فمام ما ب منایع : فذ » چت » مق » شب » هد , 

۴ مب منایع : فذ »چت» مق » خب . ۲ ب منایع : فذ » چت » عد » فا » مق » خب , 


۴۷۲۷ - منایع : فذ » چت » مق » خب , 











۱۱ بو 


م -_ 
ای خواحه ۰ تخواب در » سنی ما را ۳ سال د گر » د گر سئی ما را 
س س ۰ 
ای شب ۰ هر دم که جانب مانگری بی روشنی سحر سنی ما را« 
۱۲ وه 
ای آنك نافت ماه شب ۰ گرد ترا از ماه نو تحفهاست شب گرد ترا 
هرچند که سرخ روست اطراف شفق شهمات همی شوند » رخ زرد ترا 
۱۲ هه 
عمریست ‏ ندیده‌ايم گلزار ‏ ترا وان نز کنن. بن‌خبار خمار. توا 
مات شده ز خلق ۰ مانند وفا دبرست ندیده یم رخسار ترا 
۱۶ یه 
ای دوست ندوستی فرینیم را هر جا که قدم نهی زمینیم ۳ 
در مذهب عاشقی روا کی باشد الم بو پم ۰ و ینیم ترا ؟۱* 
۱۵ بو 
بکچند تلد گزیدم خود را نا دیده همی نام شندم خود را 
در خود بودم » زان نسزیدم خود را ازخود چویرون شدم » بدبدم خودرا 
ٍِ 2 ۱ م2 ِ 
که م یکفتم 4 :«من امیرم خودرا» که نعره زنان که من اسیرم خود را 
ی ۳ ۴ 3 / ۳ ۲ مس ۲ س_ 
ان رفت " ازین بس بدبر) خود را بگرفتم این که من نگیم خود را« 
#۴ - منایع : فذ » چت » هد » خب » مق . ۴ مب منایع : فذ » هد » چت » خب » مق . 
۴ مب منایع : فد » چت » فا مق ء خب ۰ ۶ مب منایع : فذ » چت » مق » شب . 
۴ ب منایع : فذ » چت » فا » حق » خب , ۷ - منایع : فذ » چت » مد » فا » مق » خب . 


2۲ 














۱۷ به 


سح ۳ 
بر ره گذر بلا نهادم دل را خاص از ی و پای کشادم دل را 
از باد مرا بوی تو آمد امروز شکرانهٌ آن یاد دادم دل را* 
۱۸ به 
آنک سکه بسته است او خواب مرا ثر می‌خواهد ز اشك » محراب مرا 
۳ بت 
خاموش مرا گرفت و در آب افکند آبی که حلاو نی دهد آب مرا« 
۱٩‏ به 
۳۳ ۳ سم 0 
آن وفت که بسرکل شود ذات مرا روشن کردد جمال رات مرا 


زان می‌سوزم چو شمع ؛ تا در ره عشق يكث وقت شود جمله اوقات مرا 


۲۰ به 
ب‌ تم ۳۹ متسر 
اول هزار لطف نولخت مرا آخر بهزار غصه" بگداخت مرا 
هو مور یر قوف رای نیمرا چون من همه اوشدم » برانداخت‌م را 
۲۱ به 
فعاستت. کین دست زنان #9 د مرا بی‌<شمت و بی‌عفل و روان کرد مرا 
حاصل ۰ دل او دل مرا گردانید هرشک لکه خواست آنچنان کرد مراد 
+ ۲۲ به 
گویم که : « کیست روح افراز مرا » آنکس که بداد جان از" آغاز مرا 


7 مر رم 
گه چشم مرا چو باز ۰ ب‌می‌ندد گه بگشاید بصید . چون باز مرا* 





# ب منایع : فد » چت » هد » مق » خب . -_ منایع : فذ » چت » عد » خب » مق ۰ 

 #‏ منایع : فذ » چت » فا » عد » خب » مق . ۱ فا : قپن ۲ فد » فا : بهنداخت 
۷۷ - منابم : فذ » چت » فا » مق » خب ۰ ۷۷۷ - منایم : فذ » چت » صد » مق » کب ۰ 
۳ چت : وآغاز بل منایع : فذ ء چت » فا » مق » خب ۰ 


ست 











عغْ ۲۲ بو 


حز عشق نود هیچ دمساز مرا او و یداع مرا 
جان می‌دهد از درونه 9 مرا کای کاهل راه عشق ۰ در باز مرا« 
لاحول ولا ۰ ی تا آن ص را کر دو رسد حان نی آدم را 
"۳ م7 ۳۷ 
آن کز دم لاحول ولا ۰ غمگین شد لاحول ولا ۰ فزون کند آن دم راد 
جع ۲۵ بو 
زنهار دلا بخود مد ره ها را مکزین بجهان صصت نا محرم را 
با تره و نانی جو قناعت کردی جون سسج 0 سبات عالم را 
۲۳ به 
۰ ۳ 
زیرا که شب وصال ۰ زحمت باشد از دید دیده ۰ ديدةٌ مردم را 


۲۷ بو 





من ذره و خورشید لقابی نو مرا سمار غمم عیرس دوابی او مرا 

۳ بال و بر اندر یی و می بر من که شده‌ام» چ و کهربایی و مرا 
و 4 ۲ ِِ ‌‌ 

ای اش روان » بکو دل افزای مرا آن باغ و بهار و و آن تماشای مرا 

« چون یاد کنی شبی تو شبهای مرا انديشه مکن بی ادیهای مرا»* 

۱ - چت » خب » عد : آخر و نی اول # ب منابع : فذ» چت » عد » خب » مق » فا . 

#۷ م منایع : فذ » چت » فا » مد » مق » خب . ۲ ب فد : مده بخود 

۷۷ منایم : فذ» چت» فا ؛ مق خب . ۳ب فد : مردم ۷ - منابع : فذ» چت» هد مق خب. 

۷۷ منایم : فذ » چت » مق » خب ۰ ۷۷۷۷ ب منابع : فذ » چت » خب » مق » فا » مد , 











ججٍ ۷٩‏ بو 


این روزه چو غریل" پیزد جان را پدا آرد فراضةٌ پنهان را 
جامی که کند تبره مه تابان را لی ببر ده شود » نور دهد کبوان راد 


۲۰ نو 


ت‌ ص__ .۳ 

آن اصل سخن که جان دهد مر جانرا بی‌رنگت چورنگک بخشد اومرجان را 
۰ مِ م ح 

مابه بخشد مشعلةٌ ایمان را قیال بگفتیم و نگنتيم آن راب 


+ ۲۱ بو 


ای دربا دل + تو گوهر و مرجان را درباز » که راه نیست کم خرجان را 
۳ ۳ سم 
تن همچوصدف . دهان گشادست که آه م یکی گنسجم چو ره نشد مررجان را ؟!د 


۲۲ بو 


در جان تو جانست » بجو آن حان را خر کون شت دری نغو ‏ آن ان را 
‌ ۰ ۹ 1 ءِ ۳ و ۰ ۱ ۱ 
صوفی رونده ! کر تو آن می‌جویی یرون نو مجو » زخود بجو نو آن را 


۷۲۲ بو 
سس 
سگاه شدست ‏ ۰ لك هر سیران را سبری نود سح که ادس‌ان وا 


۳ مرس مرس 
چه‌روز و چه شب ؛ چه ۳ دلیران را چه گر کشوچه میش و بر همرشبران را 


۲ بو 


۰ - كت ّ ۹ ۲ ت‌ 

از خاله ندیده. سره ابامان را از دور ندیده رح اشامان را 
دعوی چه کنی عشق دلارامان را ۴! باعشق چه کارست کو نامان را ؟! 
۱ . چت : فلبیر # ب منایع : چت » مق » طب . ۲ فذ (يك مورد) : لعل 

۴ ب منایع : فذ» چت » خب » مق ۰ (درفذ مکرراست) #۴ بمب منابع : چت » خب » مق » فُذ . 

۴ س فد : دریست جو . چت : دریست بجو 4 ب فذ مق » طب : توانی می‌جوی . عد : توآنی می‌جوی 

۷۴ ب منایع : فد » چت » عد » خب » مق , 4 ب فد مق : روزچه 

۴ب منابع: فذه طب» مق چت. سب چت: وز درد ۴ب منابع: فذ » عد » چت مق خب. 


وش 











۲۵ به 


1 ۰ ۳ ی ۰ ‌ ۰ ۰ 
در چشم بین دوچشم آن مفتون را ننکو بشنو تو نکن یچون را 
سب سس سس 
هرن که فز هه امس انار کی از دبدهُ من روانه ین آن خون را# 
۲۳ به 
سس سم 
غم خو که نود که باد ادیم اورا ؟! در دل چ هکه ب رخا نگاریم اورا ؟ 
غم باداست ۰ ليك بس بی‌مفزست گر سر ننهد مفز بر آریم اوراه 


۲۷ بو 


من تجربه کردم صنم خوش خو را سیلاب سیه تیره نکرد آن جو را 
3 ِ‌ِ ‌ِ 
بك رود 1 سبت او ارو را دارم پپی م رگ و زندگانی او را 


کوتاه کند زمانه این دمدمه را وز هم بدرد گ رگی فا این رمه را 
اندر سر هر کسی غرورست ‏ وليك سبلی اجل قفا زند این همه رال 


۷۲٩‏ به 





يك آطرفه عصاست موسی این رمه را يك لقمه کند چو شکند . این همه را 
7 

نی سور گذارد او و نی ملحمه را هر عقل نکرد فهم این زمزمه را 

2۰ هه 

عشق نو , شت تر کی و تازی را من ده آن شهید وان غازی را 
سم ص_ 

عثقت میگفت: کس زمن جان نبرد» حقگفت ۰ دلا رها کن این بازی راد 

۱ فد : خشم # - منایع : فذ » چت » مد » شب » مق ۰ ۲ مد : درخاك 

#۴ ب منابع : فذ » چت » عد » فا » خب » مق ۰ ب منابع : فد » چت » هد » مق » خب , 

۷۷ منایع : فد » چت » مق » شب » مد » فا . ۳ عد : این 

۷ سب منایع : فذ» چت » عد » مق » خب . ۷۷ منابع ؛ فذ » مق » چت » خب . 


۷ 











۶۱ به 


ای داده شان ۳ ایمانی را داده بجوی قلب ۰ یک یکانی را 
دلرا ‏ بخلیلی! نسپرد سپرد پشه لاجرم جانی راد 
۶۷۲ به 
ای سرو روان ۰ باد خزانت مرسا ای چشم جهان ۰ چشم بدانت مرساً 
ای آنك تو جان آسمانی و زمین جز رحمت و جز راحت جانت مرسا* 
۶۷ وه 
دود دل ما نشان سوداست ۰ دلا وان دود که از داست پداست ۰ دلا 
۳ متسر 
هرموج که می‌زند دل ازخون» ای‌دل۲ آن‌دل نبود» مگ رکه در باست . دلا ۳ 


۶۶ به 


تا نقش خال دوست با ماست ۰ دلا ما را همه عمر خود تماشاست » دلا 

وانجا که مراد دل برابد . ای دل يك خار به از هزار خرماست . لا 
۶۵6 3 

ای هر که بخورد شر مت از مشرب ما مستی گردد که روز سند شب ما 

ای قر که رات از در مذهب ما گوشش ش بکشد؟ فراخ ۰ تا مذهب مار 


۶ ه 


باعشق روان شدم از عدم مر کب ۳ روشن ز شراب وصل دایم شب ما 
زان م که حرام یست در مذهب ما تا صح عدم خشك نیایی الب ما 
۱-.عد : بخلیلش #- منایع : فذه چت » عد» مق » خب. #۷ منابع : فن » چت » هد » فا ء خب» مق. 
۲ ب چت : پیداست ب منابع ؛ فذ » چت » مق » شب . 

#۷ - منابع : فذ , چت » فا » خب » مق . ۳ب کوشش نکنه 

۷۷۷ .. منایع : فن » چت » خب » مق . ۷ منایع : فذ » چت » مد » فا » مق » خب . 


بت 











۶۷ به 


ای هرک ی گرفت ملّت و مذهب ما صد جان برهنه ند از قالب ما 
۴ 
ای ه ر کی بخورد" شربت از مشرب ما مستی گردد که" دوز بند شب ماه 


۶۸ به 


۶ ِ 
چون زود نشته نود حق فرقت ما از بهرچه بود جنگث وان وحشت ما ؟ 
مس 
گر بد بودم برستی از زحمت ما ور يك بدم یاد کنی صحبت ماه 


۶٩‏ بو 


عشفست طرق زو سفامیر ما ما زادهٌ عشق و عشق ند مادر ما 

ای مادر ما » نهفته در جادر ما پنهان شده از طیعت کافر ماه 
جع ۵ 5 

از بادژ لمل » ناب شد گوهر ما آمد فان از دست ما ساغی ما 

آدفتن که همی خوزیم می بر سر می ما در سر می‌شدیم و می در سر ما 
جع ۵۱ به 

3 من بمرع؟ مرا سار ید شما مرده نگار من سیار بد شما 

گ بوسه دهد برلت پوسیدة من گر زنده شوم * عجب مدارید شما# 
۵۷۲ به 

تا کی باشی ر دور نظاره ما ؟! ما جاره گریم و عشق سچارهٌ ما 


هار سک 1 کمنه یا کار ما دل کیست 1 تن غریب آوار مار 





۱ - فذ : خورد ۲ سب خب ‏ چت » عد : چو #۴ مناثع : فذ» چت » هد » خب » مق , 
ب منایع : فد هد » چت » مق » خب . ۳ - چت : طریق و راه 

# ب منابع : فذ » چت » فا » مق خب . ۷۷ منابع : فذ » چت »هد » فا ؛ مق » خب . 
رم ۷۷۷ منابع : فذ ء چت» فا » مق » خب . 


۷۷۷۷ - منایع : فذ » چت » مد فا » خب » مق . 


4 











۵۷۲ هه 


سم ح‌ مرس مسر 

که رشك برد فرشته از" پاکی ما که بگریزد نا ها 

فا حاست این ن خا کی ما احسئت ؛ زهی چستی و جالااکی ماد 
۵۶ بو 

که رشك برد فرشته از پا کی ما کر دیور ز بی‌با کی ماه 
۵۵ بو 

ار فروش را چه بهش ۰ جانا انجبر فروشی" ای برادر ۰ جانا 

سر همست زیم و مست شم ای جان هم مست دوان دوان دمحشر ۰ حانا 
۵۳ و 

طنبور جو ن تن بر آرد نوا ز اتجیر دران شود » دل بی سر و با 

۳ م7 2 

زیر که نهان در مهش آواز یت وتف وهی رید کبرام انا ۷ 
عع ۵۷ بو 

آنکش که ترا شش کند او نها نها نگذاردت مبان سودا 

در خانهة تصویر تو » یعنی دل و بر روباند دو صد حرف زبباه 
۵۸ بو 


ن ال ۰ که : ی از ۱ 
سبحان ۱ ۰ هر دو شب سدارم و فرق بر مان سدار ها 
0 فا : بن # - منایع : فذ » چت , فا » مق » خب . #۴ تب منایع : فد » چت » طب » مق . 

۲ سا چت : فروشد #۴ بت منابع : فد ء چت » خب » مق . ۳ب فد : همراه 
ب منایم : خب » چت » فذ » مق . ۷۷۷ منایع : فذ » چت » مق » خب , فا . 


تب منابع : فذ » چت » هد » خب » مق , 


۹ 











۵٩‏ به 


ای چرخ فلك » ز مکر و بدسازیها از نطم دلم برد بازیها 
روزی سی مرا تو بر نخوان! فاك سازم حون ماه کاسه پرداز بها 


1۰ بو 


و صس 
از آنش عشق در جهان گرمیها وز شیر وفاش در جفا ‏ نرمیها 
0 که ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۱6۱ 
زان ماه حورشند ازو شرمنده‌ست بی شر بود مرد ۱ چه بی‌شرمیها ؟! « 


۱" و 


ای در سر زلف تو بپییشانیها وندر لب لعلت شکر افشانیها 
گفتی : «دز فراق ما پشمان کشتی ۰ ای جان چه پشمان ؟! که پشماننها 


۱۲ بو 
در سر دارم از می پریشانیها با قند لب تو شکر افشانیها 


ای سافی پنهان ۶و یایی کردی رسوا شود ات دم همه پنهانبها #۷ 


۲ ۱ به 


نا عقق نراست این شکر خایها هر روز ۰ تو گوش دار ۰ صفرایها 
7 همه شب شراب یماییها مکر و دفل و خصومت افزابها* 


۶" به 





یم سح مس 
ای آنك چو آفتاب فردست » با بی‌روی تو باغ و ب رکک زردست * یا 
عالم بی تو غبار و کردست ۰ با این مجاس وعیش بی توسردست * سا 
۱ فد : درخوان # ب منایع : فذ » چت » خب » مق . 
۲ - فا : پا آنکه در رباعیهای حرف الف قرار دار د کلم (است) بصورت ردیف اضافه شده است . 
## ب منابع : فذ » چت » مد , فا » مق » خب . ۳ س چت » خب : چه 
 ۷#‏ منایع : فذ » چت , هد , فا , مق » خب , ۷ مس منایع : فذ » چت » مق , خب , 
۷ ب منایع : فد » چت » طب » مق , ۷۷۷۲۷ بت منایع : فذ » چت » خب » مق . 


۳۹۳ 











۱۵ به 
آن شیم رخ تو لگنی نیست * یا و آن نقش تو از آب منیآنیست » یا 


در خشم مکن و خویشتن را پنهان . . کن حسن‌توبنهان‌شدنی نیست ‏ باه 


"٩۱۲‏ بو 
جانا بهلاله ننده مستیز ۰ با رنگ یکه و دانی و بر آمیز » با 


ای مکر در آموخته هر حانی را يمك مکر برای من در آمیز » یال 


۱۷ به 
ای سبزی هر درخت و هر بأغ و گیا ای دولت و اقبال من و کار و کی 


ای خلوت و ای سماع و اخلاص و ربا بی‌حضرت و اين همه سوداست » با 


۷۸ به 


گر بوی نمی‌بری دری نکوی » میا ور جامه نمی‌کنی » درین جوی میا 


آن سوی که سویها! ازان سو آید می‌باش همان سوی و بدین سوی میات 


1 


۱٩‏ بو 
مولای ! آنا التاب مما سلفا هل بل عذر عاشی قد تفا 


۰ ی ِ و و ۳ ِ ۸ تِ ی و روصت بو ۰ ۱ 
ان کان ندامتی صدوداً و جنا مولای ! عفا ال عفا ال عنا* 


ج ۷۰ بو 


ان شاء نا کرامه مولانا نطو و یدنا کم ابدااه 


ِ‌ 





۱ب فن » خب : آب و منی #ب منابع : فذ » چت » فا ء مق » خب . 

# ب هنایم : فذ » چت » فا ء حق » خب ه ۷ منابع : فذ » چت » هد » خب » مق , 
بت :دوه ۷۷ متایع : فذ » چت » هد فا ء مق خب . 

۷ - منابع : فذ » چت ؛ شب" مق . ۷۷۷۷ منابع : فذ » چت » خب » مق . 


۲ 











۷۱ به 


عم 
شب گردم؛ گرد شهر چونباد وچو اب 


۳ 
زگشتن گرد شه رکس بابد خواب؟! 


۰ ۰ ۱ 
تمس وادت منجو نوازمست وخراب یز 


۷۲ بو 


حل از هوس تو چون ربایست ‏ رباب 


دلدار ز درد ما ۳1 خاموشست 


هر پاره ز سوز؟ ت وکبابست ۰ کباب 


درخاموشی دوصد جواست ؛ حواب# 


۲ ۷ وه 


از بان سرافیل دمیدست رباب 


آن موداها که غرقه کشتند و فنا 


۷ تازه و له کرد دلهای کباب 


۷۶ به 


پا رب » يا رب ۰ بحق تسییح رباب 


پا رپ ۰ بدل کباب و چشم پر آب 


3 در سبیح صبد سوّالست و حواب 


جوشانتر ازآنیم که در خم . شراب* 


۷۵ به 


م2 مٍِ 
دان ی که چه می‌گوید این بانگث ریاب 


زبرا ۰ بخطا راه بر که سوی صواب 


«اندر یی من با و ره را درباب 


زیرا» سوال ره بری سوی جواب »۷ 


۷۰ به 


7 
‌‌ 


ِ م آمد و عاشقانه و حست شتاب 





۱ب خب : مست خراب 
 #‏ منایع : فذ » چت » مق » خب . 
۳۷۷ - منابع : فن » چت » خب » مق . 


۳- من : بریافته 


#۴ - منایم : فذ » چت » مق » خب , 


۳ 
ان ۳ : 
بر تافته دودح او ز گلزار صواب 


۲ ب چث : بسوز 


۷ _ منایع : فذ » چت » هد » فا , خب » مق ۰ 


۷۲۷۷ منایع : فذ » چت » هد » مق , خب , 











۰ ی و 
بر حمله قاضان دوانند امروز در حستن اب زندگی» قاض ی کاب(۱ اد 


۷۱۷ و 


بی کار مشین » درا » در آمیز" شتاب پی کار بدن بخور برد با سوی خواب 
امتح ۷ رم 
از اهل سماع می رسد بانگ ریات ان حلقه ذاهل۲ شد کانرا در باب 


۷ وه 


۳۳ یم ِ س 

ای آنك تو دبر آمده در تاب کی بشتاشد کرد کن:* نو عستان 
۳ ۲ زم 

گرمانده شدید فوم و از دست شدند این دست توست » زود بر کبر رباب۸ 


۷٩‏ و 


اند شه و غم را نود هستی و تاب آنیجا که شر است و کنانسی ووبات 
م2 ت 
عیش ابدی نوش کنید » ای اصحاب چون‌سبزه و کل ؛ نهید لب‌برلب آب» 
۰ و 
امروز چو هر روز ۰ خرایم خراب تا روز قامت ترهیم از سیلاب 
۳" سس 
مهتاب 5 شبی امد و زد گردن خوابت از حون ریژی چه باه دارد مهتات؟ بل 
مِ مٍ 
امروز چو هر روز " خرایم خراب مگشا در اندیشه و بر گير رباب 
مٍ ۳۳ 
صد ول ندازست ور کوعست وود آن را که جمال‌دوست باشد محراب ۸ 
# ب منابع : فن » چت » مق » خب . ۱ چت : برا در آمین ۲ب فد مق خب : حلقه و احل 
سب منابع : قذ» چت » مق خب . .. منامع : فد » چت » مق » خب . 
منابع : فذ » چت » مق » خب . #۷ ب منایع : فذ , چت » خب » مق . 


۷ دب منابع : فذ » چت » عد , مق » شب . 


(۱)- افلاکی این ر باعی را در منائب العارفین درضمن قصه‌ای آورده است که آن قصه در ذیل غزل شمارة 
۲ درجلد اول مذ کور افتاده است . 


۹ 

















۸۲ بو 


سم 
حاجت نود مستی ما را شراب با مجلس ما را طرب از چنگث و رباب 
بی‌ساقی و بی‌شاهد و بی‌مطرب و می شورته و مس اب چوسان خراب 


۸۷۲ به 


بی جام» درین دور * شرایست * شراب پی‌دود ۰ درین سینه« کبابست ۰ کیاب 


۰ ۰ 7 سم 
خر باد ربات عشق ۰ از رحمه اوست نها س‌کو: 2 «همین رباست » ریاب» ۲ 


۸۶ بو 


در چشم آمد خبال آن در خوشاب آن لحظه کز و اشك همیرفت شتاب 
ص و ۰ 
ینهان گفتم براز » در گوش دو چشم : « مهمان عز بزست » سفزای شراب ۰ 
۸۵ بو 
سیحان ۳0 من و لو ای ئ خوشات سو سته مخالفیم اندر هر بات 
من بخت توم ۰ که هیچ خوابم نبرد و بخت منی » که در نابی از خواب* 


۸۳ بو 
انديشه مکن ؛ بکن توخودرا درخواب کاندشه ز روی مه » حجااست حجاب 


موم میت 
دل حون ماهست ۰ در دل اندشه مدار انداز تو اندشه گری را در آب* 


۸۷ به 


خواب آمد و درچشم نبد موضع حواب زیرا ز لو چشم بود پر انش و آب 
شد حانب دل دید دلی" چون سماب شدجات تن » دیدخرات؛ وچه‌خراب!۷* 
# - منابع : فذ : چت » فا » مق . ۷ب منایع ؛ فذ » چت » عد , مق » خب ۰ 

_ منابع : فذ » چت » فا » خب » مق . ۴ ب منابع : فد چت » مق » خب , 

۴ ب منایم : فذ » چت » خب » مق . ۱ سا چت : دل 


۷۷۷۷ منابع : فذ , چت ء فا , خب » مق . 


۱۵ 











۸۸ به 


س ۳۳ سم 

کر آب عبات قوش کواری؛ آیتخوات اسشب بر ما کار نداری ۰ ای خواب 

۳ 

کر با عدد موی » سرنست » امشب سرتبری» وسرخاری. ای خوابر 
۸٩‏ به 

سافی ٍ در ده برای دیدار و صواب زان‌باده .که اونه خالك دبدست ونه آب 

مار بدن نم ۰ که سمار دم شر تچهیو د؟! شراب درده تو» شراب »7 
٩۰‏ بو 

2 
شب لشت در بن‌سینه چه‌سوزست؟عجب می پندارم کاول روزست » عجب 
مرس 

در دید عشق » ممی: مح< شب و روز این دیده عشق دیده دوزست " عجب۷۲ 
٩۱‏ هه 

آنی که فلك با تو در آید بطرب گر آدمی شفته کرد ۰ چه عجب ؟! 


ی ند گیت خواهم کرد خواهی بطلب مرا : و خواهی مطلب# 


٩۲‏ بو 


ص_ 
در دار ححابها مکبار آمشب یکموی ز هر د و کون مگذار آمشب 
7 
فی زور مخ سل مان او ول .ی کشن پسش و نهیم کشته و زار » امشب۲د 


٩۲‏ به 


مستند.. مجردات.. اسرار ‏ آمشت در پرده نشسته اند با بار امشب 
ک ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۳ 

ای هستی بسکانه ۰ ازین ده برحبز زحمت باشد بودن اغبار آمشب ۷ 

# بت منایع : فد چت » فا مق » طب .  #‏ منابع : فد » چت » مق » خب . 

۷۴ مب منایم : فد » چت » خب » عد » مق . ۷ ._ منابع : فن » چت , فا » خب » مق , 

۷ - منایع : فد » چت » مق » خب . ۷۷۷۲ - منایع : فذ , چت » عد . فا , خب » مق . 


بت ۱ 











٩۶‏ به 


ای آنك تو بوسف منی من معقوب ای آنك تو صحت تنی من ایوب 


٩۵‏ به 


۰ 2 ‌ و " ۰ ۱ 
امشب ز برای دل اصیحاب مخسپ گوش شب را بکیر وبرتاب» مخسب 
‌ِ 
گونند که : « فتنه خفته بهتر باشد» سدار بهی تو فتنه ؛ مشتاب » مخسب۲ 


٩۳‏ به 


۳ و ج ۳ 
ای طالع و بختم ز تویدار » مخسپ ای رونق نو بهار و گلزار ۰ مخسپ 
سم 


٩۱۷‏ بو 


نع ۱ ۳ و ۰ ۳ 

ای روی را غلام گناد ۰ مخسپ وی رونق نوبهار و گلزار 2 
م2 ت ۰ ۰ 

ای نر کس پرخمار خون خوار مخسپ امش شب عشرنست : زنهار» مخسپ# 


٩۸‏ هه 


ای ماه , چنین"شبی تو مه‌وار » بخسب در دور درا » چو چرخ دوار» مخسپ 
۳ 
داز مسا" جراخ عالم.. باهد بکشب‌توچرا غرا نگهدار , مخسپ* 


٩۹۵‏ بو 


ای‌بار + که نست همچو تو بار» مخسب وی آنك ز تو راست شودکار " مخسپ 
امش زو صد ش بخ اهدا او رت زنها بو ان ۰ زلهار » مخسبت #۲ 
تا ی تیه سور فروحت رهار بو اندریم » رهار ِ 
#۴ ب منابع : فذ » چت » فا ء عد خب » مق , ۱ - چت : برتاب و مخسپ 

#۴ ب منایع : فد , چت » هد » فا » مق » خب . ۲ - چت : ای لمل ليان تو گهربار مخسپ 

#۴ ب منابع : فذ چت » عد » خب . ۳ فا : ای لمل لبان ت و گهر بار مخسپ 

۷ ب منایع : قذ » چت » فا » خب » مق . (درفذ مکرر است) . 4 - فا مق : چبن 

۵ فا ء مق : مه ۷۴ منابم : فذ » فا » چت » هد » مق » خب . ٩‏ س فا , مق : بخواهنه 


۷۷۷ منابع : فذ » فا چت » خب » مق . 


۷ 











ع ۱۰۰ و 


باری کن و بار باش وای" بار » مضسپ 


۳7 
باران غرب را نکه دار ؛ ۱/9 


عّ 
گر می‌خواهی بقا و پیروز» مخسپ 
صد شب حفتی و حاصل 9 دیدی 
عّ 
سم 
ای دل فش زان اش اه مخسب 
چون دلو درین ظطلمت چه ره ی کر 
عّ 
"7 
نا گاه بروید؟ ح شاخ نبات 
با که روا اد او هرق طردفای 
عِّ 
کر 


چه چفسدی و بر زمین چون ثل بر 


عْ 
ما عاشق عشقیم 7 که عوضنیخ: نعازت 


وای ۰ آنك ندارد از شه عشی برات 





۱ب خب : باش ای 

۳ ب چت : می‌سوز و مخسپ 
۷ب منابع : فذ چت , فا » خب » مق . 
۴ منایع : فذ » چت » مق » خب , 
۴ بمب منایع : فد » مق » خب » چت . 


۲ ب چت » خب :دار و مخسپ 


6 ب چت : 


بت ۱۸ 


ای بلبل سرمست ۰ بگازار ۰ مخسپ 


امش‌شب بخشش است»زنهار»مخس بت« 


۸ نز 


اقا مت هب۳۵ و 
از | نش عشق دوست می‌سوز مخسب 


از بهر خدا امشب تا روز مخسبت« 


۲ نو 


در فرقت آفتاب » چون ماه مخسبت 


باشد که بر آپی سر جاه 0 مخس تب #۷ 


۰۲ یه 


سعم 


ات 


حبات 


نا گاه بجوشید" چنین 
شاد زوا ما روص اه 
یو 

مانند6 حاجان بجه و عرفات 


آخر حر کات شد کلند بر کات 


۵ ۰ نو 


جان‌چون خضرست و عشق چون اب‌حیات 
حبوان حه خر دارد از کان نبات 1 


# ب منایع : فذ » چت » خب » مق . 


#۴ منابع : فذ , چت » عد » فا » خب » مق . 


بر وییده ۵ س چت ؛ بجوشیده 


٩‏ ب خب : برخین طواف 
۳۷۷ _ منایم : فذ » چت » خب » مق , فا . 











۱۰۲ بو 


از نوح سفینه ایست میراث نجات 
اندر دل ازان بحر بیش ثبات 
ّ 
آن روح که سئه نود درنقش صفات 
ش سم 2 2 
آند مکه‌روان گشت» زشادی می فت؛: 
عَّ 
ای خرمنت از سل آب عبات 
ز انبار نخواهم ‏ که پرست از خبرات 
ف 
سس ی 
ای همچو خر و کاو » که و جو طلیت 
لب چند دراز می کنی سوی لبش ؟! 
ی 
ای هرحه صدف ۰ ستهة؟ در بای لست 
از راه زبان رسد جانم تا لب 
‌ 


مستست دو چشمم ۰ از دوچشم مستت 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


۱۹ 


۷۷۰ 


۱۱۱ 


تو هم بموافقت سری در جنبان 


#ب منایع : فذ » چت » شب » مق ۰ 
ب منایم : چت » فد » مد » مق » خب . 
۳ .فا » خب : چشند 
#۴ ب منابع : فذ » چت » مق . 
۷ - منابع : قذ » چت » مق » خب . 


۱ سا خب : درامد 


۵ ب چت : سری 


۳۳۹ 


و ۰ * 1 
گردان و روان ماه بجر حبات 


اما حون دل نه نقش دارد نه حهات*« 


ن 
۰ ِ 1 و ارس 
از پار او مصطفا روان سل بر دات 


« شادی روان مصطفی را صلوات ۰* 


و 
ابار جهان پرست از نخم موات 
بر خرمن‌خود نو یسم » آمشب لو برات* 
و 
با ندید کف شاف کرفون ادت ؟ٍ 
هر کنده دهان نهفیده از طم لت #۷ 
۰ 
وی هر چ ۳ فتاده در بای لت 
۳7 
گر ره ندهی وای من و وای لست #۷ 
۰ 
در بات ۳ از دست شدم در دسئت 
سم 
گر زانك سر" عاشق هستی هستت* 


۲ ب هد خب : در ذات 


# ب منایع : فد » چت » مق , خب . 
۷۷ _ منایع : فذ » چت » فا » مق . 


4 س مق : شنه 











۶ ۱۱۷۲ به 


۳ 


ن عشق مجرد سوی صحرا می‌تاخت 


7 
با خودمیگفت : «چون زصورت برهم 


دیدش دلمن » کر و فرش شناخت 


باصو رت عشق» عشقها خو اهم باخت »#۷۲ 


۱۱۲ به 


۰ ه فک 
عشق نو در اطراف کیایی می‌تاخت 
زوا که دم ز ند. هستی برهد 

رد 


از س که دل تو دام حبلت افراخت 


مانندةٌ فرعون ۰ خدا را نشناخت 


در کنم عدم چه عشقها خواهم باخت!# 


۶ ه 


خود را و ترا ز چشم رحمت انداخت 


چون بر بگرفت عالمی را بگداخت* 


۱۱۵ به 


بی بار نماند آنك با یار ساخت 

مه ور ازان گرفت » کز شب ترمند 
عِ 

۳ ‌ 

گفتند که : « دل د گر هوایی می,بخت 

تا باز آمد بعذر » دیدم ز دمش 
ْ 


ای آب حبات فطره ای ان ۹۳ 


گنتم که شب دراز خواهم مهتاب 


# ب منابع ؛ فذ» چت » خب » مق . 

ب منابع : فذ » چت » خب » مق . 
#۴ منایع : فد » خب » چت » مق . 
۷۷ منابع : فذ » فا » مق » خب » چت . 


۳ 


مفلس نشد آنك با خربدار ساخت 


گل‌بوی ازان بافت + باخار ساخت*« 


4۶ ۹ 


کانجا ز برای من ابایی می‌پخت۶ 


۶ ۷ 


وی ماه فلث يك اثر از تاب و 


عم ‌ 
۰ باه مب ما ۱ ۰ 
ان‌شس‌شبزلف ست‌ومهتاب رحت ۲ 


#۴ ب منابع : فد چت » خب » مق , 
۷ م. منابع : فن » فا » خب » چت » مق , 


۱ب فد » خب : تست مپتاب 











۱۱۸ به 


افنان کردم » بر آن ففانم می‌سوخت 
از حمله کرانها برون کرد مرا 

ی 
آن ش ه که زد گان! بدخو نگریخت 
را توا کلمت ۰ دریا گویش 

ی 
افنکند دلم مرا بفوغا و گریخت 


آن زهر بی‌زهره چو دید آتش من 


۱۹ 


۱۲۱ 


باد آمد و گل برسرمیخواران ربخت 


از ال ثر روق عطاران برد 


۱۲۲ 


باران بسر گرم دلی بر می ریخت 


پرمی‌زد خوش بطی که آن بر من دیز 


خام ش کردم ؛ چو خامشانم می‌سوخت 
رفتم بمبان و در میالم مبی‌سو خت ۷ 
ن 


وز بی‌ادبی و جرم صد تو نگریخت 


کشت نا دیو سبه » اونگر مخت * 
ی 
جان آمد هم از سر سودا و گریخت 
بر بط بنهاد زود برجا و گر بخت* 
یه 


بار آند و می در قدح باران ریخت 


سر 
زان ر متخ خون‌هشبارانر مخت« 


4 


7 
بسیارچوریخت؛ چست‌درخانه گر بخت 


کان ان من اخدای از 1[ انگیخت به 


۱۲۲ به 


دل بادت و کرد چون طرب می‌انگبخت 


دل قالب مرده دید خود را بی نو 





, منابع : فذ » فا ء خب » مق » چت‎  # 
۰ منایع ؛ فن » عد » چت » خب » مق‎ _ 
فذ , چت :زان‎ ۲ 
فن : جای‎ ۳ 
. متابی : قذ, فاء هد »مق » خب » چت‎ - ۷۷ 


۹ 


وا که تشرد ان قدح راو بر بخت 


انست سزای آنك ازجان بگر بخت* 


۱ - مق : چاکران 
۷ منابع : فذ » فا ء مق » خب ء چت . 
۷۷۷ منایع : فذ ‏ فا » خب » مق » چت . 
9۳ منايم : فذ فا » چت » مق » خب . 











۱۲۶ به 


کر باد بران زلف پریشان زندت 
ای ناصح من » زخود بر آبی و ز نصح 

‌ 
ری صنما . بهانه خود کم بودت 
خوش خس پکه‌من تابسحر خواهم گفت : 

حْ 
این همدم اندرون که د دهدت 
۳۳ اروت ؟ ی 


تو تا دم اخریرن دم او می‌خور 


۱۲۷ 


آن چس تکه لد نست ازو درصورت؟ 


يك لظه نهان شود ر صورت آنچیز 


۱۲۸ 


ای آنك هوای مر نادان ؟ ؛ سبیرت 


ابقی پ ان هی ها ۵ سای 


ی ۱۲۹ 


آمروز م‌ ۳ زنان آمده است 
مٍِ ۳ 
مست و خوش وش نک و بی‌امان امدهاست 


# ب منابع : فذ » فا ء خب » مق » چت . 


مه طال ما از بر دندان زندت 
گر ذانچ دلم چشید برجان زندت* 
ن 


| خواب امد و ز ما بربودت ؟ 


ِ تن 
« فر باد ار فان خواب آلودت یک 


و 
۱ ۱ ۰ 
ریت 


کان عشوه نباشد » زکرم می‌دهدت# 


ن 
وان‌چس تکه بی‌اوستمکدرصورت؟ 


بك لحظه ز لامکان زند برصورت* 
یه 


سم ۰ 
شوش که و ال . هورگ 


تا حمله شهر در رند در خبرت > 


بو 
دا و نهان چونقش جان؛ آمده است 


زان روعا چین که جنان آمده است ۲« 


#۴ منابع ؛ فد » مق » خب » چت , فا . 











۱ب چت : امید بت منایع : قذ » چت » خب » مق » 
منابع : فذ » چت » مق » خب . 
#۴ مس منابع : فذ » چت » خب » مق . 


۴ منایع : فد » مد , فا » مق » خب , 


۲ب چت : هو و ثفس ۲ خب : کافر 


۶ - هد : صل و جان 


۲ 





۱۳۰ 
امروز چه روزست که خورشید دوناست ؟ 


از چرخ بخاکان ثارست و صداست 


۱۲۱ 
توبه کردم صه تا که جانم برجاست 


جندانك نظر همی کنم ار چپ و راست 
۱۳۲ 

شمع یکه‌در بن‌خانه ندی راست" کیجاست؟ 

در دل چوخال خوش » نثست وبرخاست 
۷۱۳ 


ماهی ,که نه زبرست » نه بالاست کجاست؟ 
آتیجا اشحا ۰ 9 بوزاشخ کایرت ؟ 


۱۲ 


مچاره تر از عاشق بی‌صس کجاست ؟ 
درمان غم عشق نه بخل و نه ریاست 
۱۲۵ 
تا 
قومی غمگین و خود مدان غم ز کجاست 


۱ ۳ 
چندین چپ وراست‌وبی خبرا زچپ‌وراست 





ب منایع : فد » مق » خب » چت , 
#۴ م. منایع : فذ ء چت » مق » خب ۰ ۲ بت فد : بیماست 
۷۷ ب منابع : قذ » مق » خب » چت . 


۷۷۷۷ - منابع : فذ» چت » مق » خب . 


نت 


#ت متام : فذ» فا مق خب. 


۳ مق خب : راست بی 


بو 
امرروز ز روزهیا برونست و حداست 
کی دل شد کان , مده ,که ابن روز شماست# 
ت 
صس 

من چپ ترو) » نگردم از سبرث راست 
جمله چپ وراست و راست وچب دلیرماست* 
هه 
بر دیده ند ۰ امروز میان دبهاست 
نی‌نی » که زدل نرفت » هم در دل ماست* 
ی 
نقدی که نه با ما و نه بی‌ماست ۰ کچاست 
عالم همه‌اوست» آنكك‌یناست " کجاست؟:, 
زو 
کین عشق . گرفتاری بی‌هیچج دواست 

4 
در عشق حممّی نه وفا و نه حفاست۲« 
بو 
قومی شادان و بی‌خرکان ز چه جاست 
چند بن‌من‌وماست وبی خر ازمن و ماست* 
۱ب خب » چت : خانه 


- منابع : فذ , فا ء چت » مق . 


4 ب خب : ماست بی 











۱۲۳ بو 
خبز ند که آن بار سمادت برخاست خیزید که ار عشقی! غرامت برخاست 


۶ ۱۲۷ بو 


ِ مِ م‌ 

بگذشت سوار عب رد بر‌خاست او فا و رد او هم برحاست 
ض م7 ‌ِ 

لو راست 9 نظرمکن از چپ و راست گردش اینجا و مرد در دار باست لا 


۱۲۸ یه 


۳ 

کفتن دکه: « شش حهت همه ور خداست» فرباد ز خلق تقامیت کاق وش 1 
‌ 

سکانه نظر کرد هر سو چب و راست کنتند: ««می‌نظریکن لبی‌جب وراست» ۲ 


۱۲۹ بو 


» ص ص 
هزدره که عون کرشه ارکوالن خ انیس کر تا مانسفووید »این خوان بر پاست 
و ا ۰ ۰ 
وان ارل کرخه. و بطمانن: فرغانیت رو هر کم نشدخوان بر جاست# 
۱۰ ه 
ای دوست» مکن ۰ که روزها را فرداست اسکین و بدی چو روز روشن ۰ سداست 
در مذهب عاشقی خیانت نه رواست من راست روم ت وک روی» ناید راست»« 


۱۶۱ به 


رم 0 
می‌گفت یکی بری) هه او ناسداست ک: « ان‌جا نکه مقدس است ازحای» کجاست؟» 
2 - 
آنکس که ازو هر دو جهان وه اس بی کام و دهان روز کشا او راست ۲ 
۱ فذ : پار #ب منایع : .»فا هی خب » چت. # ب منابع : فذ » فا ء مق » خب » چت . 
#۴ ب منایع : فذ » مق » خب » چت . #۴ ب منایع : فد » چت » مق , خب . 
۷ سم منایع : فد » شب » چت » مق » فا . ۷۷ بت منابع : فد » چت » مق » خب . 


ص۳۹ 











۱۶۲ به 


آن شب که ترا بخواب ینم بیداست 


آن پل که دوش خواب هندستان دید 


۱۶۲ 


چون جالب چپ خویش ان مه اراست 


۱۶۶ 


ای ساقی » ار سعادتی هست تراست 


اندر سر ما عشق تو پا می کوید 


۱۶۵ ۶ 


عشق و چنبن حکيم و استاد حراست ؟! 


و ما و 
بر عشق چرا لرزم اک او وش تفگ 9: 


۱۶۲ 


۳ 
وند مرا که : « این همه درد چراست ؟ 


نتم که : « چنان رک .که این کار خطاست 


۱۶۷ 


رم 


کر آنش دل نست ۰ ببس این دود چراست ؟ 
این بودن من عاشق نابود جراست ؟ 


۱ خب : پای # ب منایع : قذ » مق » چت » خب . 
#۴ ب منابع : فده چت » فا ء مق ء خب . 
۴ مس منابع : فد » چت » مق » خب ۰ 


۷۷ منابع : فذ , چت » فا ء مق » خب . 


۳۹ 


۳ س.جت : وین 


چون روز شود ۰ چو روز دل پر فوغاست 


از بند بجست طاقت! آن پیل کراست* 


ن‌ 
گفتم که : « نظی بچپ حرامست و خطاست » 
۳7 
گلتم: «چب‌وراست‌وراست وچیها سوداست»* 
ی 
جانی و دلی ۰ جان و دل مست تراست 
دستی می‌ زن که ا ابد دست نراست* 
و 
مهر تو چنین لطف شاد چراست ؟! 
ورعشق خوش است این همه فر باد چراست؟۷1 
هه 
۰ 1 ۱ و ۱ ۳۹ ۰ 
وال مره و ه و بل دج ررد چراست ۰ 
روی جو مهش سین و مشکل برخاست »* 
هه 


ور عود سوخت » وی اين عود حجراست ؟ 


۲ س فد » چت : راست چپبا 


ب. منابع : فد » چت » خب » مق » فا . 


ب منابع : فذ » چت ء فا » مق » خب . 











۱۸ به 


نهد ید عدو جو شنود عاشق راست 


مت 
نتوان بگمان دشمری ۰ از دوست برید 


۱2٩ ۶ 


این جمله شرابهای بی جام کراست ؟! 
از۲ بهر شار عاشقات هر قسی 
چون رشك بر یکه این شکاری اوراست؟! 


ع 
دبوانه شدم . خواب ز دیوانه خطاست 
زیرا که خدا نخفت » پا کست؟* زحواب 

عّ 
بر کان شک جند مکس را غوغاست 


مرخ یکه 0 تن و برخاست 


می راند جر آمز بدان هو که خداست 
توات ضالی ز حشفت بر خاست# 
بو 

۳ 
باتش ره ایم . این" دام کراست ؟! 


حندین شکر و بسته و بادام کر است؟! 


۰ زو 


جون خالق حملهً شکاران اوراست #۲ 
تن 


دبوانه چه‌داند که ره غوات لسانیت؟ 


و ۰ ۰ 4 .۰ 
مجنون خدا ۰ بدانك همخوات حداست ۲و 


۲ و 


ک ی‌کان شکر را سا پرواست؟! 


مسر 
۳ 


نگ رکه درا نکوهچه‌افزود وحه کاست# 


۱۵۲ نه 


ی 
برخوان ازل گرچه ز خقان غوفاست 


مرف ی که زان کون سست و برخاست 





نگ رن «حه‌افزو دو چه کاست# 


#ب منابع : فذ » چت » مق » خب . ۱ ب فذ : گرفته‌ايم و این ۲ - فد : وز 

ب منایع : فذ » چت » هد ء خب ۰ منبع : فد ۳ب فذ : خانه 

۶ س فذ : نخفت و پا کست ۵ _ فد : همخوی ۷ منایم : فذ » چت , فا » مق » خب » عد , 
۷۷۷ - منایع : فذ مق » خب . ٩‏ - فن : هزاران ۷ فذ, چت » خب : ازان 


۷۷۷۷۷ ب متابع : فذ» فا ء چت »مق » شخب . 


۹ 











۱۵۶ ه 


آنجا که وی همه ع‌ و جنک وحفاست 


مّم 
ک راست شوی هرانج ماراست » اراست 


جون غرقه ما شدی» همه لطف و وفاست 


۰ 0 مرس 
ور راست نه چپ را گیرم راست*« 


۱۵۵ بو 


آن آ" 


نش ساده که ترا خورد و بکاست 


۳۷ و 
آن ساده به از دو صد نکار فرداست 


نگی جه‌نگاران که ازان آ نش خاست #۴ 


۱۵۲ بو 


دل در ار ه رکی هست ۰ از دلس ماست 


ْ ۲ 5 
«ز 3 رو مهر الستست و بای 


دره ر کانی که قتت ان زر * زر ماست ۲ 


۱۵۷ بو 


ها که جمال حسن آن دلب ماست 


وین طرفه که بار ما فزون ازخرماست 


ما در خور او ثهایم » او درخورماست*# 


۱۵۸ نه 


آن بت که جمال و ز شت مجلس ماست 


سر و سمت بلند و قامتی دارد راست 


در مجلس ما تست هب ای( 


۰ ۰ 


۱۵٩‏ به 


رهاق تموز از دل نر درد شماست 
این گرمی و سردی نرسد با صد پر 


#ب منایع : قذ» چت » مق » خب » فا عد . 
۲ سب چت : درو 

۳ب خب : ندائهم کجاست 
#۷ - منابع : فذ » چت » مق » خب . 


۷ مس منابع : فذ » چت » فا ء حق » خب , 


سرمای رمستان مش سرد شماست 
رم سم 
در گرد جهانی که درو کرد شماست ۲ 


#۴ ب منابع : فذ » چت » مق » خب . ٩‏ - فد : آن 


ب منابع : فد چت » مق » طب . 


۴ ب. هنایم : فذ » چت » فا ء مق » خب . 











عّ 
اين چرخ فلکها که حد ینش ماست 
هن دزی لو 7 گر هلگ کزده 
ِ 
گر دف نبود و او دف ماست 
آخر نه ماد صف شکن درصف ماست ؟ 
َّ 


و ۳ ۳ 
پی بر بجهانی (ه جوحون در اس ماست 


ماست 


ص۳ 
۳ 
۳ سم 
ص نست که اثار حنون در رگ 
ع 


آت تساه ها نک واه ای 


ٍِِ 
هر گوشهیکی شنم و دوه پروانه است 


صّ 


که ترا سس ۰ آدنةً ماست 


گر چرخ و هزار چرخ در کین ماست 


ید 


4 له غلام طبع خود راب ماست 


اندر پس پردها یکی دای ماست 


#۴ منابع : فذ » چت ء طب » مق . 
# مب منابع : فد » خب » مق » چت , 


#۴ مس منابع : قذ » چت » خب » مق . 
۴ مس منایع : فذ » چت » مق » خب . 


۱ب چت : 


۲ - چت : ماو پروانةً 


۰ وه 
در داست حدا ۶ ۳ عصاست 


آن جمله مثال ماهبی در درباست* 


۱ نه 


آخر نه شراب عاشقی در کف ماست ؟ 


آخر نه سلیمان نهان" آصف ماست ؟* 


۲ ه 


۳ ۳ 4 
حون‌جون حسد؟! خاصه چن در رکه ماست 


ص سم 
ژیراکه تبون کر توق در رک ماست و 


۲ ه 


و آن زلف تو ند دل دیوانه ماست 


اما 4 حجو یم ما که وان" ماست ۲« 


۶ ۶ 


۰ 
هر روز بدولتت به از دنه ماست 


۰ ۰ »9 
غم نیست. چو مهر بار درسینه ماست* 


4 ۵ 


هستی ز برای نیستی ماه ماست 
ما آمده تستیم » این سای ماست* 


نی نبود نی شکر 


۲ ب چت : جپان 


۳ - خب : چون خون 
4 - خب : جای این مصراع با مصراغ چپارم بدل شده است 


۵ فذ: نگ 


مب منابع : فذ» چت » خب » مق , 


_. منابع : فل » چت » فا » خب » مق , 


۲۸ 











۱۳ به 


دسئت‌دو وبات دو وحشمت دو رواست 


5 َ ۵ 
معشوقه بهانه است و سقوق خاش 


۱۹۷ 


مرس 
9 صنمی هک توانست 


کیم ار تو غزل سرایان روزی 


۱۹۱۸ 


امش شب است که حان شهاست 


انش شب بخشاش و انعام و عطاست 


۱۹۹ 


۳ هِ1۹ ۰ 
تا عرش ز سودای رحش ولولهاست 


از بادٌ او بر کف جان بلبلهاست 


۱۷۰ 


این نعر عاشقان ز شمع طربست 


ابنك شعفی که بر آر از روز و شست 


۱۷۱ 


امشب هر د لکه همجو مه در طلست 


از آرزوی لش مرا جان بلیست 





۱ فد فا : معشوفه ۲ - خب : معموق 
# ب منایع : فذ » چت » خب , فا » مق » عد . 


۷ منایع : فذ » چت » فا مد » مق » خب . 


۳ عد : بپانه‌است معشوق 
۵ فد : چسش 


اما دل و ممشوق" دو باشند ۰ خطاست 
ه رک سکه دو پنداشت حهود و ترساست ۷« 
۰ 
سم ۰ 
وان قول (مخالفش) نمی آمد راست* 
ك 
امشت شب اش که حاحات رواست 
امشب هت ات25 هی از»خداست # 
و 
در مسده ر‌ بازار رخش غلغلهاست 
مصم 
در گردن دل ز زرف او سلسلهاست # 
یو 
شمع آمد وپروانه خموش ۰ این عجست 
ی 


مانندةٌ زهره او حریف طریست 
ایزد داند » خموش | کین‌ش » چه‌شست تا 


_ مق : بپانه‌است‌معشوقه 
## بت منایم : فذ چت » فا ء خب » مق , 


- مق (يك مورد) ء چت (يك مورد) : درعرش 


۷۷۷ _ منابع : قذ» چت » خب » فا ء مق . (چت » فذ» مق : مکرر است) . 


۷ مب منایع : فد » چت » خب » مق . 


_. منابع : فذ » چت » مق » خب . 











۱۷۲ به 


ای تن "نو نمیری که چنان جان با تست 


هرچند که از زن صفتان خسته شدی 


۱۷ 


ای شب چه‌شبی ؟ که روزها نا کی تست 
اندر دلمر شعله زنانست امشب 
عَّ 
تا ظن نری دور زمام کشتست 
او نیست عجب که دشمن جانش کشت 
عّ 


سم ص 
آنچش مکه خون گشت وغم اورا جننست 
یندارد کین نز نهات دارد 


۱۷۹ 


نو به چکنم ؟! که توبه ام سابه تست 


ورس 
0 ۲ ؟: اس و 
سل ی سش و وه ود 


۷ 


۱۷۷ 


من آن توم ۰ کام منت باید جست 


گر سخت کنی دل خود * ار نوم کنی 


۱ س چت : جان 
#۴ ب منایع : فذ » چت » فا » مق » خب . 
۲ تب فذ » چت ؛ پرتر 
#۴ منابع : فذ » چت » خب » فا » مق . 


# ب منایع : فذ , کب مق , فا ء چت , 


ای کنر ۰ طرب فزا که ایمان با کُست 
مردی صفت * همت مردان با ست*# 
و 
و دریابی و حان جان اخگر مت 
آن آ نش و آن فتنه :که اندر سر نست 
3 
این چشمةٌ آب حبوانم کشتست 
من بوالمجیم که جان جانم کشتست* 
ی 
زو خواب طمع مدار 1 ۳ خفتست ؟1 
مر 
ای بی‌خبر ازعشق »که این را گفتست؟ 
ن 


با و سر توبه جمله سرایة تست 


ژ 


کو آن تویه که لایق باه نست ؟!# 


ن 

زرا که درین شهر حدیث من و تست 
ص 

من از دل سخت "و نمی کردم سست 


# ب منایع : فد چت » خب » مق . 


#۴ منایم : فن » چت » فا » خب » مق . 
۴ _ منابع : فد », چت » مق » فا خب . 











۱۷۸ 
نلچار ‏ ترا کام دلم باید جست 
گر سخت کنی دل خود * ار نرم کنی 
۱۷۹ 


ابش آمد خال آن دلیر چست 


دل را چو بافت زود خنجر بکشید 


ج ۱۸۰ 


در عثق تو هر حبله که کردم هیچست 


از درد نو هچ * روی درمانم ثست 


۱۸۱ 


یکی که امد باری غم دادست 


روز شادی همه جهان بار توند 


۱۸۲ 


آن را که خدای چون و باری‌دادست 


زنهار ۰ طمع فدای -زاتکش. کرش 


ی 
زبرا که درین شهر حدیث من و نست 
سِِ 
ازسنکت و جون جشمه‌برون خواهی‌رست # 
و 
در حانه 2 مقام دل را می‌حست 
زد بردلمن ۰ که دست و ازوش درست #۷ 
4 
۰ ی که ما 
هرخون جگر بی‌نو خوردم هبچست 
درمان که کند مرا ؟1 که دردم هیچست# 


ی 
هان تا تخوری که او ترا دم دادست 
بار شب غم ۰ نشان کسه ! کم دادست ۲و 
ك‌ 


او را دل و جان بی قراری دادست 


زرا که خداش طرفه کاری دادسی« 


۲ به 


حون دید مرا مست » بهم بر زد دست 


مش 
چون شیشه کرست توبه مسا پیوست 





# ب منابع : فد » چت » مق » خب . 
#۴ . منایع : فذ » خب » چت » مق » هد  .‏ 
۷۷ ب منایع : فد » چت » خب » مق , 


۷۷۷۷ - منایع : ف » چت » هد » خب » مق . 
#۲ 


نز ۳ 


کنتاکه: «شکست تویه ۰ باز آمد همست » 
دشوار توان بکردن و آسان بشکست# 


#۷ ی منایع : فذ » چت » هد » فا » مق » خب . 
۱ -خب : کسی نشان 
۷۷ منابع : فذ » چت » مق » خب » فا . 











۱۸۶ »ه 


از دیدن اغار جو ما را مددست 


سح سم 
حّ 


امروز من و جام صبوحی در دست 


با سرو بلند خویش من مستم و پست 
عّ 


تویه که دل خورش تیو آهین کرقشت 


جون زلف نو هرحند شکن درشکنم! 
4 


جانم بر آن جان و جهان ر و کردست 
ما را ملكث العرش چنین نو کو وست 


ی 


۳ ۳ سر 
آن باغ گلوی جان بگیرد گوید: 


ی 


۷۱/۸۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


صد آب ز چشم ما روان کردی دی 


۴ب منایع : فذ » چت » فا ء خب , مق . 
۱ فذ : شکنست 
۷۷ ب منابع : فذ » چت » خب , فا » مق . 


۷۷ منایع ؛ قذ , خب ‏ مق . 


سس فرد ه ایم ۰ کارما در عددست. 
هر د ل که نه سخودست زیر کرت 
بو 

می‌افتم و می‌خیزم و می کردم مست 


من یست شوم » ا نود جزوی » هست #۲ 


و 
د رکشتن ده چشم روشن کردست. 


با توبه همان کنمکه با من کر دست 


ن 
هم قبله ۸ م قله بدان و 
کار او دارد که او چنین رو کردست# 
بو 
وز شیره و باغ آن نکو رو خوردست 
« خونش‌ریزم که خونها اوخوردست »۲ 
و 
9 ظن نبری که نله درخوابت شدسیت 


۳ تک 
آمروز تک که فد وواق» اب شدست #۲ 


۴ ب منایع : فذ » فا مق خب . 
 #‏ منابع : فد چت » خب » فا » مق . 


۷ -_ منایع : فذ » چت » خب » مق , 
۲ فذ : فراز ابی ناب . خب : فراز نه از پی تاب . مق : فراز ازان بی‌تاب 


س ۳۲ 











۱۹۰ وه 


کفتا که : «یا سماع ان شدست ۰ 


مس 
گوشم بکشد وگفت : « ازننها! با ۲ 


صّ 
نتم که : «بیاسماع بر کار شدست * 
گفتم که : «اگر تو مردف"» زنده شوی 


گفنم که : « برو» که بنده بیمار شدست > 


کان فتنهٌ هردو کون سدار شدست »۲ 


۱ نه 


کنتا که : « پر و که ننده بمار شدست » 


-_ 
کان عسمی ری بر کار شدست ۲ 


۱۹۲ به 


گر دف نزنی و گویم : « شام شدست » 


مر خاصانرا شش شب جام شدست 


یس 


ای ساقی جان » مطرب ما را چه شدست ؟ 


او می‌داند که عشق را نك و بدست 


حّ 
جانی که حرف نود » سکانه شدست 


هاهان: .خبه.. کنشها بان هکد 
ت 


برجه که سمام روح » بر بای شدست 


جانم همه شب سماع آشام شدست 


ت 
گر دف نبود » تا نبود , عام شدست* 


۲ ده 


جون می‌نزند رهی ره او که زدست ؟ 


نك و بد عشق را ز مطرب مددست ۲ 


۶ به 


عقلی که طسب بود . دیوانه شدست 


۰ جٌ 


۵ هه 


سودای قدیم آتش افزای شدست 


۱- چت : زینها 
۴ منابع : فذ ».چت » مق » سب . 
ب منایع : فذ » چت » خب ه مق . 


۳ فا: نی 


# - منابع : فذ » مق » خب » چت . 


بت ۳۳ 


وان دف چو شکر جر اف آن‌نای‌شدست 
آن های ت وکو؟ که وقت هبهای شدست* 


۲ مس فذ : پمردهةً 


#۴ مب منایع : فد » چت » مق , طب . 
_-. منایم : فذ » چت , فا ء عد » مق . 


۷۷۷۷ منایع : فذ » فا » چت » خب » مق . 











+ ۱۹۲ به 


بای و گرفتهام ۰ ندارم ز نو دست 
سم 

ب 

در من غم شب کور چرا پسچدست ؟ 

من برفلکم در آب و گل. کین فتشت 

‌ 


آکش که لو را بچشم ظاهر دیدست 
وانکس که ترا ز خود قیاسی گیرد 


‌ِ 
در خواب مه" دوش روام دبداست 
با ب رگل تر ۰ کان شکی جوشیدست 
‌ّ 
سرسبز بود خاك ۰ که آتش بارست 
این خاله ز مشاطهٌ خود بی‌خبرست 
مت 


شب رو ۰ که شبت راهب اسرارست 


دل عشق آلود و دیدها خواب آلود 


رصم | 
کربرجگرم نست چه‌شد؟ برمژه‌هست * 


۷ نب 


کوارشتت مگر و یا که کورم دیدست ؟ 
از نت ان ۳-9 دردیدست ۳ 


۶ ۸ 


بر سبلت و دیش خویشتن خندبدست 


۶ ۹ 


۶ 


وتو لب حه روشنی دبدست 

با بر شکرستان 3 ثر رو سدست ۷ 
۰ ۰ ۲ به 

خاصه خاکی که ناطتی و بدارست 

خوش بی‌خبرست » ازانك ازو هشارست 
۱ به 

زیرا که نهات ز دیده اغارست 


نا صبح جال. بار ما را کارست* 





# - منابع : فذ» چت » فا » مق , هد » خب . 
- منایع : فذ » چت » هد » خب » مق . 
۷۷ منابع : فذ » چت » خب » مق . 
هو ول _ منایع : فذ » چت » مق » خب . 


# ب منایع : فذ » فا » خب ه چت »«مق . 
۱ - اف : مپی 


۷۷ - منایع : فد » چت » خب » مق , 


بر ۳ 











۷۰۲۷۲ هه 


‌ ام من 

در باغ اگر سر و رز 1 کلزارست عکس قد و رخسارمٌ ان دلدارست 

آن فکرت من که مست این اقرارست من کافرم ار یکی ر کش هشبارست* 
۲۰۲ به 

ص ‏ اص ۹ ‌ 

0 مر صس 

بل نامی" که ترا اقرارست رود ترا کر و کی خشاوی نت۳ 
۲۰۶ به 

آمشب ۰ شب من نك ضعیف و زارست آمشب شب پرداحتفش اسر ارست 

م. 

اسرار دم حمله خال بارست ای شب مک زود که مارا کارست* 
۲۰۵ ه 

1 این فلك آبنه گون کرت اندر دل عشق * موحج حون در کارست 

روزی آبد رون و روزی اید اما شب و روز اندرون ۰ در کارست* 
۲۰۲ به 


اصاف نده"» که امقق نبکو کارست زانست خلل . که طبع بد کردارست" 





نو شهوت خوش را لب عشق هی از شهوت تا عشی ره سبارست # 
۲۰۷ به 

صس__ نت رم سم 
جون تنل که در بانگ در | ید زکلید می پنداری که گفت شن فارست ها 
# منایع : فذه چت » خب » مق . ۱ شب : وگ ۲ ب هد : بال و پنامی 
##ب منایع : فذ » چت » هد » مق » خب . ۳ چت : آمشب # _ منابع : فذ » چت » هق » طب . 
4 س مق » خب : بر کارست ۷۷ منایع : فد » چت » مق » کب . 8 بت اه و بل گارشت :- 
مب منایع : فذ » چت » فا » هق » خب , ۷۷۷ م منایم : فد » چت » فا » مق » خب » 


بت ۳9۵ 











۲۰۸ به 


9 مٌ ۰ 

از حلق گوش او دلم با خبرست در حلقهُ او دل از همه حلقه برست! 

زير و ذبر چرخ پرست از غم او هر ذره چو آفتاب » زیر و زبرست# 
۲۰۹ به 

آنکس که ز سر عاشقی با خبرست فاغست مبان عاشقان » مشتهرست 

وان کس که ز ناموس؟ نهان. می دارد پیداست که در فراق زیر و زبرست* 
۲۱۰ به 

ماه -فندست. و تخای: زی و زوس تا فرجه کند هرانك صاحب نظرست 

چه طبل زنی ؟! که طبل با شور و شرست زان طبل همی‌زند که آن خواجه کرست* 


۶ ۲۱۱ به 


جن ی ۲ ۳ ۳ 
جانا غم تو ز هرچه گویی"۰ بترست رنج حل و تاب تن و سوز جگرست 
5 و ۰ ۳۹ 1 ‌ م4 ۵ ۳ 3 ض 

از هرچه خورند کم شود + جر عم او نا یشترش همی خورم ۰ دشترست# 


۶ ۲۱۲ ه 
آن خواجه که بار او همه قند ترست از مستی خود ز قند ۰ او بیخجرست 


مّممِ ت‌ 
گفتم که : « ازان شکرتصييم"ندهی"؟ » نی کرد و ندانس تکه آن نی شکرست * 


۲۱۲ به 


هر روز دم در عم تو زار نرست وز من دل بی دحم نو بزار ترست 
سس ب س_ 2 

بگذاشتيم . غمت نگذاشت مرا حمّا که غمت از تو وفا دار ترست# 
۱ - فد » مق » شب : حلقه‌ترست منایع : فذ » چت » خب » مق ۰ ۲ب چت : چو ناموس 

# ب منایع : فد » چت » خب » مق . #۴ ب منایع : فذ » چت » خب » مق . ۳ - فذ : کویم 

4 سس فذ : خوری ۷ ب طنابع : فذ » چت » فا » خب » مق . ۵ ب فذ : صیبی 

. س چت : بدهی م منابع : فذ» چت » خب » مق‎ ٩ 


۷ ب منابع : چت » مق » شخب » فا . 


۳ ی 5 











۲۱ به 


روزی برش است و دیده ابر ارست 


آن بازی کودکان و خندیدنشان 


۷۲۱۵ 


7 + ۱ 
عچشم. او ز زور لان حون رین بعش 


رازی که سکن بگوشم ۰ 19 


ص 


ای بوسف ۰ امان و بخانه بدرست 


با گ رگ ساز و با حسودان منشین 
‌ 


ای لعل و عفق و در و دربا و درست 


دب ِ ت 
ای خواحه روح و دودح افزا و درست 
ی 


جان و سر آن با رکه او برده درست 


سم ۳ 
گر برده درست بار ۳-3 برده درست 


ی 
نکر که بانکار در اند شه درست 


کنتم که : « رلعلت شکری هست مرا؟» 


۱ ب چت : فیض 
۷ب منابع : فذ » چت » خب . 


۲ تب چت : 


مناأیع : ق » چت » خب ۰ 


4 فن : حقست و او 


سم 
این گربه برای خندة ب رگک و برست 


: ی ۲ ۱ 
از ره مادرست و فص بدرست کر 


ن‌ 


بر موه و از سنان _ یز برست 


ران رو ی »که (وش من رگ رانخیز ترست* 


به 


صحرا و برادران 8 هلال و خطرست 
م‌ِ سس 
گ رگ حسدا زگ رت 


ر 2 برونی ترست* 


۷ به 


7 ۲ ۶ 
فارغ از جای و پای برجا و درست 


دبر امدنت رواست دس ۱ و درست #۲ 


۸ ه 


این پرده نه 13 این بر ده » درست 


این حلقه در بزن ۰ که در پرده درست ۸ 


۹ به 


. منایع : چت » فذ » مق » خب‎  *# 


بت ۳۷ 


اند شه خط حفست ۰ او اون تقویرخ 


کرد و ندانست که آن نی شکرست* 


# ب منابع : فذ ء چت » فا » خب ‏ مق . 


۳ چت : روح روح 


۷۷ _ منابع : فذ » چت » مق » شب . 
۷۷ ,مب منابع : فد » چت » مق » خب . 











‌ 
آن شاه که خال پای او تاج تراک 
اينك رخ زرد من گوا» گفت : « برو 
ه 
در ظاهر و باطن آنچ خیرست و شرست 
من جهد هی کنم ۰ قضا م گوید 


۰ به 
گفتمکه : « فراق نو از مرگم بترست 


0 م‌ِ 
دخ راچه گله‌ست؟! کاراوهمچوزرست»# 


۱ به 


۲ 
« برون زکفایت و کاری کرست»* 


۲۲۲ به 


جانی که برای. عشق. نو در خطرست 


سس دیده 0 حاهلی درو تجه کازرت 


۲۲۲ به 


هر جند که بار آن شترها شکرست 
چشمش مستست و او ز چشمش بترست 

یس 

س هو 

هر چند شکر لت جان و جگرست 
گفتم که : « از آن نی‌شکرم افزون کن» 

ی 
ما عاشق عثقیم و مسلمات دگرست 


از ما دح زرد و ِ باره طلب 


س منابع : فذ » چت » هد » خب » مق . 
۴ ب منابع : چت » فد » مق » خب , 


۷ سب منابع : فد » چت » مق » خب , 


آن اشتر مست چشم او » خود د لرست 


او از مستی ز چشم خود بی خبرست# 


۶ زه 


سس 7 موسر 
او خود دگرست و شک او دگرست 
کنتا: «نی» هنست که‌ان نی‌شکر است #۲ 
۵ 4 


ما مور ضعفم و سلمات دگرست 


7 
بازارچه قصب فروشانت. د گرست# 


۷ منایع : فذ » چت » فا » مق » خب . 


.م. منابع : فذ » چت » مق » خب . 


۷۴ . منایع : فذ » چت » فا » مق » خب . 


بت ۳۸ 











۲۲۲ به 


و ارصیت 


در مجلس عشاق فراری 
آن علم که در مدرسه حاصل کردند! 


وین اد عشق را خماری و کت 
کاری د گرست و عثقکاری د گرست* 


۲۲۷ به 


0 س_۳ 
اندر من ما همست و کاری ۵ کرت 


وال که سشق نبز قانع نشویم 


۳۹ .۳ ۳ 
معشوفه خوب ما » نگاری د گرست 


‌ مور 
ما را پس ازین خزان ۰ بهاری د گرست* 


۲۲۸ به 


۳ 
این غمزه که می‌زنی ۰ و وود ترشیت 
هرچند دهن زدن ز ۳ اوست 
مه 

۰ م2 
این فصل بهار نبست » فصلی د ارست 
هر چند که جمله شاخها رتصانند 
ح‌ 

۳ 
ما را جز ازین؟ زبان زبانی د گرست 
آزاده دلان زنده بسجانی د کرست؟ 
‌ 


آواز و ارمتات نفخ صورست 


آواز بلند کن . ححه تا بست شوند 


واندبشه که می کنی . عوری د کرسنت 
ی 


این دس تکه می‌زنی ز شوری دگرست* 
ین دست می‌زی زر شوری د< درست 


۹ به 


مخموری هر چشم ز وصلی د گرشت 


جنییدن هرشاخ" ز اصلی دگرست* 
۰ به 


جز دوزخ و فردوس » مکانی د گوست 
ست مر مر 
آن گوهر پا کشان زکانی د کرست* 


به 
زان ۰ قوت و قوت" هر دل رنجورست 


هرجا که امیریست و با" هآمورست* 





بمب منایع : چت » فذ » خب , 


۱ - فذ : کردی .هد : گردد  #‏ منایع : فذ » چت » فا ء عد » مق » خب . 
# ب منابع : فد » فا » حق » خب ه چت . ۲ ب چت : بشهرینی 
۳ - فذ : هر کسی ۷۷ -_ منایع : فذ» چت» عد, خب » مق . 


۵ ب فد » طب :وگرند 
۷ - چت : وکر . خب ؛ امیر و هر کجا 


._ منایع ؛ فذ » چت » خب » فا » مق . 
۷ تب منابع : فد » چت » خب » مق م 


۶ب خب » مق » بجز این 
٩‏ - چت : قوات, فوت 


ب ۳ 











۲۲۳۲ به 
زلفت ححه ازو بای دلم در برست ۱ درهم شده ؛ حلقه حلقّه » حون‌زنجبرست 


سم ی م مسر مصم تس 
چون بگرفتم گرفت دستم ۰ که مگير گفتم که:«خموش!روز گیرا گیرست»* 


+ ۲۳۲ به 


رانه روی که دل ستهُ آن زنجیر ست در دامن نو ۰ دست زدن" تقد بر ست 
مسر سم سُِ ص 
حون دست بدامتنش زدم گفت 2 هل ۰ گفت مکه: «خموش ! روز گیراگه مت ٩‏ #۲ 


۶ ۲۲ یه 
حاشا که دلم ز شب نشینی سیرست با سافی ما ی مدد و ادیبر ست 


‌‌ ۰ صَ 
از خواب چو سایه ۰ عقلها سر زار ست فردا ز‌ بکه سا ,که آهتعمت د رست ۲ 


۲۲۵ به 


ای فک تشه اه نه پات بازست ؟! خر ۰ کر کیش نیز که دیدی رازست 
اندر حرکت » قض یقین بسط شود آب چه و آب جو » بدین ممتازست* 


۲۲ به 
آن‌حاه و جمال ی که حهان افروزست وان صورت پنهان که طرب را روزست 


۱ ِ : 1 
امروز جو با ماست » درو آویزيم دی رفت و پر بر رفت »روز آمروزست* 


۲۲۷ به 
‌ ۳ و 
شا کرد توست دل » که عشق اموزست مائندهٌ شب ۰ گرفته بای رورست 
هرجا که روم ۰ صورت عشفست سش زرا روغن در پبی روغن سوزستت* 


۱ مد مق : قیر # - منابع : فذ » چت » هد » خب » مق . ۲ چت : در امن تو دست در زدن 
#۴ ب منابع : فد » چت » خب » مق , ۷۴ منایع : فذ » چت » خب » مق , ۳ ب فد : پر بسته 
مب منایع : فن » چت » فا » حق » خب ۰ 4 ب فد : رفت و روز 


۷۷ -_ منایع : فذ » چت » خب » هق . ۷ ب منابع : فذ » چت » مق » خب ۰ 


سا 











۲۲۸ به 


هم زاهد و هم عاید وهم حون ر بزست 


خورشید چو با بنده عنایت دارد 


خون ربزی او حلاص ,بر همز ست 


۳ 
عبی نود که نده نکه حز ست ۷۲ 


۲۲۹ به 


مر وصل ترا هزار صاحب هوسست 
آنکس که بیافت » راحتی بافت تمام 
ی 
هر جند بحلم بار ما ویر قرو 
7 
ان عاشق جو کلستان می خندد 
‌ 
دل باد تو کرد چون مشرت نشست 
شور ده برون‌حست ؛ نه‌هشارو نهمست 
ی 
ای در دل من نشسته » شد وقت نشست 
س تم ._ 
آن بادهٌ کلرنکک چنین رنگی ست 
صّ 
با دشین من پار چو بسیار نشست 
سم 
پرهبز ازان گُلی" که با خار نشست 
# ب منابع : فد » چت » مق » خب . 
.. منابع ؛ فد ء حق » خب » چت . 


۷ منایع : چت » مق ء خب » فا . 
۷ب منایع : فذ » چت » خب » فا » مق . 


۳۹ 


تا خود بوصال وکا دسنت:وستبنت 

وا نک سکه‌یافت » رنج نایافت بسست* 
۰ به 

لکن زاری عاشقان نیز خوشست 

مس مم 

تن می‌لرزد چوبر کش گوبی تبش‌است»* 
۱ به 

جام ازساقی رود و انداخت وشکست 

آوازه در انناد که دبوانه هریز 
۷۲ به 

ای توبه شکن» رسد هنکام شکست 


7 
وقتس تکه‌چون گل رود دست بدست ۲ 


۲ به 


| یار نقایدم دگر بار نشست 


بگریز ازان سکس که با مار نشست* 


منابع : فذ » خب » مق » فا . 


۷ منابع : فن » چت » فا » عد» مق » خب . 


۱ ب چت » مق » طب :۰ کسی 


اند 











۲۶ به 


با هقی ار رش دوز خوشست 

ای مطرب 0 دف و نا را 6 تج 

سم ص 

گونند که: «عشتی» عقل آمیزخوشست 

1 ۵ دم 

اری سخنت جون زر سرخست ‏ وليك 
ِ 

من ند آ نکس مکه بی‌ماش حوشست 

وگ ۱ « وفاهاش چه لذت دارد ! » 
عّ 

دل رفت رک از بی‌ماش خوشست 


جان می‌خواهد » نمی‌دهم آروزی جبد 


۱:6 


۱:۹ 


۱:۷ 


۶ 7 
اقوا ی صفت که روزخوشست ۲ 
بو 
درهرصفتی له هست ۰ پرهیز خوشست» 
جان نیز فدای شمس بر یز خوشست* 
بو 
0 
زانم خبری نیست حفاهاش خوشست #۷ 
ت‌ 


غم خوش نبود» ولك غمهاش خوشست 


جان‌را محلی‌ننست؛ قاضاش خوشست*# 


۲۶۸ به 


نها نه همه خنده و سیماش خوشست 


سر خواستة ۰ گر بدهم یا ندهم 


خشم و سقط وطعنه وصفراش خوشست 


۲٩۹ +‏ به 


جانی و جهانی و جهان با نو خوشست 
خود معدن کیمباست خالك کف تو 


۱ فد : منواژ 
منابع : فذ » فا » مق ۰ 
۷۷۷۷ منابع : فذ» فا » خب » چت » مق . 
. متابع : فذ » چت » خب » مق . 


# ب منایع : فذ » چت » مق » خب . 


#۷ م. منابع : فذ » چت » فا » خب » مق , 


ورذخم زئی » زخم‌سنان بائو خوشست 
هر چی زکه‌ناخوش‌استان‌با نوخوشست #۷ 


۲ فذ : چو زر 


۳ بت قذ : وهد 


۷ منابع : فذ » چت » فا » مق » خب . 


۳ 











ئّ 
ظن شر یکه این رمبن سهو شست 


چون دك » فان سر می آرد 


عَّ 
هر درو ش یکه درشکست خویشست 
آنجا 2 سر ابر آن جو ش کشم 
ود 
گوند : « یا یاغ کانجا لافست 


مسر 


اندر دلمری رنکرز بات 
4 

زان رونق هر سماع ۰ آواژ دفست 
می‌گو بد د ف که : « انکسی دست سرد 
ی 

آن چست کزو ساعها را شرفست؟ 


می‌آید و می رود نهان ۰ با دانند 


۰ زه 
سم 
بیدار و دوچشم‌سته ۰ خوش شم 


۳ خلق بدانند که نف در حو شنت ۷۲ 


به 
تا ظن نبری که او خال اندشست 


۱ وف کل عالم مشست ۲ 
۲ به 
نی زحمت نزهت‌آو نه نک زاعغست» 


کاندر پر هر زاغ ۰ ازو صد ناغست # 


۲ 4 
زانس ت که دف » زخم و ستم را هدفست 
کین زخم پبابی دل او را علاست »۲ 

۶6 به 


وان تفسلاری کنو رفت » فا ات۳ 


کین ذوق سماعها » نه ازنای و دفست*# 


۲۵۵ هه 


آن پیش روی که جان او پیش‌صفست 
: مه ۰ هم 
بی‌ دف و سی ۰ رقص کند عاشی نو 


۱ب چت : این 
# ب منایع : فذ » چت » فا » مق » خب . 

# . منایم : فذ » چت » مق » خب , 

۷ _ منایع : فذ » چث » مق » خب ۰ 
منایع : فذ چت » فا » خب » مق . 


دان ده که توسعری» وجهان همچ وکفست 


امش چه کن دکه‌ه ر طرف‌نای‌ودفست؟! 





# - منایع : فذ» چت » فا مق » سکب . 
۲ب خب : زحمت و نرهت 


۷۷۷۷ - منایم : فذ »ء چت » حق » خب . 


۳ - فذ » چت » خب : خوشی 


ی 5 











۲۵۲ به 


زان می مستم که نقش جامش عشقست 


عشق مره مین" کار عظمست ۰ ولبك 


زان اسب سوارم که لجامش عشهست 


من بند آنم که غلامش عشقست« 


۲۵۷ به 


عشق آمد وتوبه را جو ششه بشکست 


ک سرت شکسته ند آن‌هم‌عشق است 


۷۲۵۸ 


هر چند فراق پشت اومید شکست 


تومید نمی شود دل عاشق مست 


۲۵۵ 


من شیر شراب عشق می‌خوردم و عقل 
۲۹۰ 
این دانٌ دانش ۰ همگی دام دلست 
۲۰۱ 
آن روی» ترش نیست چنینش فعلست 


آنکس که برین چرخ برینش فعلست 


۱ ب عد : من و تو 
# ب منایع : فذ » چت ء فا » مق » خب . 
مب منیع : فد . 
۷ منایع : فذ » چت » خب » مق . 


۲ - چت : اثعام 


ت 4 


چون‌ششهشکست کیست کوداند بست؟! 


ازند وقسکیتن ا وکا شابدجست؟!# 


ی 
هر چند جفا دو دست آمال سست 


ی و هم رسک ۴ 


‌ 


سح ۶ 
معشوق در أغوش 0 و می عشق ددست 


صس 
می کف تکه: هو ش دادت»ایعشق برست» * 


ن 
و اندشه بخته‌ام ۰ ۳ خام دلست 


این من گفتم ۰ وليك یفام" دلست: 


به 


ص 
ق کونک وم کوز هراق فعلست 


# ب منایع ؛ فذ ء چت » مق » خب » عد . 
-. منابع ؛ فد » چت » شب » مق . 


. منایع : فد » چت » خب »مق . 











ی 
گو ند که : « صاحب فنون عق لکاست 
آن عقل که عقل داشت او حزوی بود 

ِ 


۳ 
درعشق اگرچ ه که قدم بر قدمست 


در خانه بست ۰ هست سی سیار 
مس تست ت 
زا که ر‌ درم در آمد ان دلبر با 


: ۱ ۱ 
از دیدن و از گرفتن زلف جو شست 

0 
ِ 


هر روز نو » بر آید این دلیس مست 


گر بستانم ۰ قرایةُ عفل شکست 


۲ هه 
مایه‌ده این چرخ نگون عق لکلست » 
در عقل ز عقل شدء کنون عل کاست ۲« 
۲ به 
آنست قدم که آن قدم از قدمست 
می‌مال دو چشم را که اغلب عدمست* 
۶ به 
جام می لمل » نوش کرده ۰ بنشست 


۳ 
رو ی‌همه چشم گشت؛ وچشمم همهدست*ر 


۵ به 


۰ م۰ 
با ساغرِ پر فتنه بر شور لاست 


مر ۳ ۷۲ 
ور نستانم ۶ ندانم از دستش رست 7۲ 


۲۱۲ به 


او باك شدست و حام ۰ ار در حرمست 


قلاب نشاید که شود با او باد 


در کسه آبدان فاد که تقد در مست 


سم 
از ضد بجهد و گر نکن مچتر مست ۲ 


+ ۲۱۷ به 


پاپ ی که همی‌رفت شبستان سر تا 
از ند و کشاد دهن دام احل 


عم 
3 ستی که همی‌جند و کل دسته بدست 


م 2 ۳ 
آن‌دست بر بده کشت‌وان پای‌شکست* 





# منایع : ف» چت » فا » خب » مق . 
۱ چت : خوشش 
۷# . منایع : فذ » چت » فا » مق » شب . 
۷۷۷ منابع : فذ » خب » مق » 
۷۷۷ - منابع : فذ » چت » مق » خب . 


منابع : فذ » چت » مق » خب . 


ب منایع : فد » چت » خب » هد » مق . 


۲ ب چت : دستت 


۳ خب : کهنه 


۶ _ خب : پسربستان مست . فذ : بگلشن سرمست 


۳۹ 











۲۸ ه 


ای اد نامداد شوریده و مست پیداست که باده دوش را بودست 
امروز خرابی و نه روز گشتست" مستك مستك بخانه اولیست نشست# 


۲۱۹ ه 


م7 

صد بار بگفتمت: «چه هشیار وچه مست شوخی مکن و مزن بهرشاخی دست» 

ازبس که دلت باين و آن در پیوست آب تو برفت و آتش ما بنشست* 
۲۷۰ به 

مس تر ( ۵ 

گه سایه طلب کنند و گاهی خورشید آن ذر که او سابه نخواهد جانست* 


۲۷۱ به 
من زان" جانم که جانها را جانست من زان شهرم که شهر بی‌شهرانست 


راه ات شهر راه بی پابانست رو بی‌سر وبا شر هکه سر ویای آنست# 


۲ ۲۷ به 


۰ 


هرجان که ازان دلیر ما شادانست پبوسته سرش سبز و لش خندانست 
مسر مرس 
تاره ان نت شتان لطافت و هیال آهسته بگویم ۰ مگر جانانست* 


۲۷۲ به 


۴ ۰ ۶ ۰ 1 79 

از ۳ بودکار ؛ ره زین بارانست* کین سشه ما سشه بی کارانست 
1 __ 

اقا وان ری هزات چه جای توانگران و زر دارانست؟!# 

۱سا چت : کسپست #۴ ب منابع : فد چت مق » خب , # - منابع : فذ » چت » مق ء فا » خب 

۴ سس هق » خب : تشافانست #۴ منابع : فذ » چت » مق ء خب ۰ ۳ -چت : من‌آن 

۷# سب منایع : فذ , هد چت » خب » مق . ۶ -چت : آن 

بت منایع : فذ » چت » فا » مق » خب . ۵ تب چت » ب : مرداست 


منایع : فد » چت » فا » مق ء خب , 


۳ 











۶ ۲۷ به 


۳۳ ۳ سم ۳ ۳ ۳ ۳ ی 
آن دم 4 مرا نگرد نو دورانست ساقی و شراب و قدح و دور» انست 
وان دم که ترا تجلی احسانست جان درحبرت » چوموسی ءمرانست* 


۲۷۵ به 


روری) ده مرا نزد و دورااست سافی و شراب و فدح و دور است 
وان دم ۳ مرا تجلی احسانست حان درئن من جو موسی عمرانست۱۷ 


۲۷۲ به 
نک ر نهال هوست فطیوانست ۲ جون مست بهر شاخ در آو بزانست 


9 شاخ طرب حامل فرزندست که قطان طرات! الکو انیت 
۲۷۷ به 


از جبله طبع بریدنم آسانست الاز کی که بعان مارا نشف 


از هگن کشزه برد .۰ برای نو برد و که برد دمی؟! کرا امکانست؟! ۲ 


ج ۲۷۸ ه 


۲ هر آفتات جان. رخفانست صوفی بثال رها رقصانست 
که «اين وسوسه شطانست» شطان لطفست" و حبات حانست ۲« 


۲۷۹ به 





امروز درین خانه کسی رقصانست که کل کمال ۰ پیش او نقصانست 
ص_ ت‌ 

قز هو لو از انار و کت عشاتبیت آن ماه در انکار تو هم تبانست* 

# ب منایع : فد » چت » خب » مق . # تب منایع : فد » چت » حق » خب , 

, منابع : فذ » چت » هصق » خب‎  # مق : هوست غیزانست . خب : هوست اوغمزانست‎ ٩ 

مب منایم : فذ » چت » فا » مق » خب , ۲ - چت : شیطان که لعلیفشست 

۷۷۷۷ - منابع : فد » چت » مق » خب . ۷۷۷ - منابع : فذ » چت » هد » خب » فا , مق . 


تب ۷ 











۲۸۰ 
نی با تو نشستنم دمی" سامانست 


مر 
اندشه درین واقعه سر گردانست 


۲۸۱ 


در کوی غم تو صبر * بی فرمانست 


دلرا ز و دردهای بی درمانست 
ح‌ّ 


ناقب کلم 5 کرسهت. انمانسق 


شب روی بم کرد و مرا عذری گفت : 


۲۸ 


۲۸۲ 


باز آی ده بار ثر سار سمانست 


نو بر سر مهری .که ترا يك جانست 


۲۸۶ 
در ه قدمی ۰ که شمه حبوانست 


سم مت 
جانست ترا بگرد حضرت » گردان 


سس 
دروی " بیریی ۰ بری رخی پنهانست 


۱ ب فذ : دمی نشستنم 
# ب منابع : فد » چت » مق » خب , 
۲ - فا : در مپری و مرترا 

۷ مب منایع : فذ » چت » هق » خب » هد . 
۷ - منابع : فذ » چت , خب . 


۸4 


بو 


۳ بی نو دمی زیستم ایکا 


این واقعه نست ۰ درد بی‌درمانست* 


۰ 
در دیده ز اشك و ۰ برو حرمانست 
بان همه راضیم / سیخن در حانست #۲ 

ك 

مس 
این زود گذشتن لو از مصانست » 


مر 
«مارا چه کنه؟! حوعشق بی با مامست »۲ 


ی 
سم 
از مه و برنگشت صد حند‌انست 


اوچون باشد که جان جان جانست؟!* 


بو 


۳ 

می 
سس مس ‌ 

ا یجان » گردان ز گردش ان جانست* 


س‌ 
رد چوچرخ » تا مهت گردانست 


۵ به 


که رو آراتکه: اشطانت 


۳ 
یر یقن ۰ کمی که | دم‌انست #۷ 


# ب منایع : فن » چت » خب , فا » مق . 
#۴ _ مناپع : فذ » چت » خب » مق . 
#۴ - منابع : فذ » چت » خب , مق , فا . 


۳ - فذ : کش 











< ۲۸۳ به 


فد ره 7 در هوا وق کوالت 


هر چند که زر » ز راههای کانست 


ای کاس وتات 


هرقطره طلسمست » درو عمانست* 


۶ ۲۸۷ به 


امش » شب آن دولت بی پابانست 


۰ 
شب ثیست * عروسی خدا جو بانست 


3 
امشب ی خوش نکو رویانست* 


۲۸۸ به 


در نه فدم 0 ارجه راه بی با بانست 


این راه ز زندگی دل حاصل کن 


کر 


۳ دور نظاره کار نامردانست 


سم و 
کین لین لن صفت حوانست* 


+ ۲۸۹ به 


عمر س ت که جان بنده" بیخو بشتنست 


برخاستن از جان و جهان مشکل نیست 


و انگشت نمای عالم ی 


مشکل ز نم کوق نو بر خاستنست* 


۲۹۰ ه 


آن تلخ سخنها که چنان دل شکنست 
شیرین لب او" تلخ نگنتی ه رگز 


انصاف نده * جهلاق آن دهنست؟1 


ی وی مت له 
این" بی‌نسکی ز شور بختی منست* 


۲٩۹۱‏ به 


چون دانستم که عشق ؛ پسوست منست 


هرچند که دی ۰ مست قدح می‌بودم 


#۴ سب منایع : فد » چت » هق » خب . 
منابع : فن » چت » هق , فا » مد خب , 
#۴ مب منابع : قذ ء چت » مق » شب . 

م منایع : فذ » چت » مق » فا » خب . 


وان زلف هزار شاخ؛ در دست منست 


امروز چنان که قدح مست منست»۱ 


منابع : فذء چت » مق » خب . 


۱ مق : بنده 


۲ - فا (متن) : تو 


۳ چت : آن 


۷۷۷۷ - منابع : قذ » چت » مق » خب . 


۹+ 











۲٩۹۲‏ به 


در عهد و وفا چنانك دلدار مست حون بار بدن بروز و شب کار هنست 
او بار و رده و فار غ شسته من شسته جو ابلهان ۰ که او بارمنستر 


ج ۲۹۲ به 


کس دل‌ندهد بدوه که خون خوارمنست جان رفت؛ چه‌جای کفش و دستارمنست ؟! 


۲۹۶ به 
کنتم که :« دلم آلت و او شش مانند ریات ۰ دل هم ون منست * 
مسر س_ مرس 
خود این دلمو. پار کسی 9 من می گفتم : «مگر که هنباز منست» 


جع ۲۹۵ یه 


ای از و دلم ۳1 مه و تاسمنست وزدولت؟ توکس تکه او همچومنست ؟! 
برخاستن از جان و جهان مشکل نیست مشکل ز سر کوی نو برخاستنست* 


ع ۲۹۲ به 


۳ 

گفتم : « عشقت قرابت و خویش منست غم نیست ۰ غم از دل ند آنداش منست * 
۳ سس مّممٍ 

گنتا: «یکمان و تبر خود می‌نازی گستاخ مینداز ۰ گرو پیش منست ** 


۲٩۷‏ به 


در هر جزوم نشان معشوقی منست هر باره ز من زبابت معشوق منست 
.۳ 

چون چنگ منم در بر او تکیه زده ابر ناهام از بنان* معشوق منست* 

# ب منابع : فذ » چت » خب » فا » مق .  #‏ منابع : فذ » چت ء مق » خب , فا . 

ب منایع : قن » چت » مق » خب . ۱ - فذ » چت » مق : پرسخن ۲ چت : دولب 

منایع : فذ » چت » فا » مق » خب . ۳ - خب : مرالب 

۷۷ منابع : فد » چت » مق » خب . 4 فد مق , فا : بیان 


بت منابع : فذ » چت » هد » شب » مق » فا . 











۲۹۸ به 


حااه قدمت معادت حان منست 


سر تا قدمت خالك تو بر می‌روید (؟) 


۳ 
خالك از قدمت همه کل و باسمن است 


زان خالك قدم » چه‌روی برداشتن است؟* 


۲۹۹ به 


در وصل ۰ جمال شگل خندان منست 
دل یامن ومن با دل ازو در جنگیم 
‌ّ 


۳ 
این بانکت خوش از جائ بکیو ان منست 


آن چیز که او بر دل و برجان معست 


ی 


سلطان ملاحت مه موزور همست 


س 
بر خاله درش خون تک می‌ر بز) 


ف‌ 


از هد سکر کهآن هه بای هلت 
۳ 
زان ند کم امک که اندر لب نست 


در هیحر ٩‏ خالش دل و اسان منست 
هر يتگو, یم ک:«ان! صنم آن منست»* 
۷۰ 9 


سم 
اینبوی خوش از گلشن وبستان منست 


تا بر رود او .کجا رود ؟! آن منست* 


۸ نه 


هرچند که خالك او به ازخون منست# 


۲ یه 


جون زلف وه عهدمن ۳ کن‌درش‌کنست 


بازان 1 نش که از لت در دهنست ۲ 


۲۰۲ بو 


با د لگفتمکه : «دل ازو جحونست 


خندید دم گفت که : «اين افسونست 


دلب ترش است و با تو دبگ یکونست» 
آخر شکر ترش بینم*چونست ** 





# - منایع : فذ » چت » مق » خب . فن : کود که آن 

# بت منایع : فد ء چت » خب » مق . ۲ب چت + که آن 

مب منایع : فن » چت » هد » خب » مق . ۷ _ منایع : فد » چت » عد » فا » مق » خب . 
۳ب خب : شکر ۷۷ منابع : فذ ء چت » خب » مق . 

4 سب چت » طب : نبیئم ۷۷۷۲ منایع : فذ » چت » مق » خب . 


ات 











۲۰۶ به 


خورشد رخت ز آسمان برونست چون حسن ت وکز شرح زبان پیرونست 
عشق و درون جان من جا دارد وین طرفه که‌ازجان‌و جهان ببرونست* 
۲۰۵ به 
باری که بحسن از صفت افزونست در خانه در آمد که ۰ دل نو چونست؟ 
سم ۶ 
او دامن خود کشان ۰ و دل م یگفتش : «دامن ب رک شکه خانه بر خونست »#۷ 
۲۰۲ به 
0 .۳ 
هرذره که در هوا و در هامونست نکونگرش که همچو ما مجنونست 
 ,‏ مشم ص ۳ -_ 
هرذره اگرخوش است | گرمحزونست سر کشت خورشید خوش بچونست* 
ج ۲۰۷ ه 
دلدار ظر شست . گناهش اشست زسا و لطفست ۰ کناهش انست 
۳ 2 م 
آخر بچه عب م ی گریزند ازو ؟! از یب عففست ۰ گناهش ایشست# 
۲۰۸ به 
۲ و 
گر در وصلی » بهشت با باخ"اینست گر درهجری » دوزخ با داغ ایشست 
عشفست فدیم در حهان پوشمده بوشده برهنه یک لا غ اشست* 
۲۰۹ ه 
۰ جٌَ 
ای بنده , بدانك خواجاً شرق اشدت از ابر کهربار ازل » برق اشست 
۲ .۳ 2 سس ی 
نو هرچه بگویی از قیاسی گوبی اوقصه ز دیده می‌کند * فرق اینست* 
- متایع : فذ » چد » فا مق » خی ۱ - فذ : خانه‌ام پر . فا : خانه پراز 
# - منایع : ف ء فا ء چت » مق » خب ‏ هد . # . منابع : فذ » چت » فا » مق » خب . 
بمب منایع : فذ » چت » مق » فا , خب » هد . ۲ چت :یا باغ 
#۴ م منایع : فذ » چت ء مق » فا » خب . م. منایع : فذ » چت » فا » هد » خب » مق . 


۵ب 











۲۱۰ به 


تا مرن بزیم » پيشه و کارم اینست 


سم 
روزم انست ۰ و روزگارم ات 


۱ # 1 


صد اینم ۰ صید و شکارم اشست #۲ 


۲۷۱ به 


ای دل » نو و درد او » که درمان ایشست 


۹ بای بر و نهادی بکچند 


غم می‌خور و دم مزن » که فرمان اینست 


مس 
دشتی‌سکک نس را وقربان اشست* 


۲۱۲ به 


دورست نظر ۲ نو ۰ بهانه اشست 


اهلیّت روی ‏ و ندارد لکن 


کین دیده ما هنوز صورت بنست 


چون بر کند از تودل؟! که‌جان‌شیر بنست*# 


۲۱۲ یه 


ص 
در مر فِ , حبات اهل داد و دست 


را شتا ی کت 
وه ات ای ۳ و سب 


وخ سکع روان: بل وا تمسکشسنت 


9 همی‌میرد . دردش ابنست* 


۲۱۶ ه 


س سم 0 
هشبار اگر زرست گر زدشست 


ه رکو بخرابات ‏ نشد عنینست 


اسپست ولی بهاش کم از زینست 


زرا که خرابات اصول دنست* 


۲۱۵ به 


. ۲ ِ 
کفتار او زر و فعلت ارز بز شست 


اسبی که بهاش کم ز ارز زسمت 


سس سس سس تست 


۱ - فذ » خب : مصراع چهارم است . 
۲ - فذ : که قربان 
ب منابم : فد » چت » خب » هد » مق . 
۷ منایع : فن » هد » فا ء خب » مق » چت ۰ 
منابع : فذ چت » مق » خب . 


يك حبه بنز دکس نبرزی ۰ زشست 


آن را نو ز هر ره نورزی زشست* 


# ب منایع : فذ , چت » هد » مق » خب ۰ 
 #‏ منایع : فذ» چت » خب » مق , فا ۱ 
۳ قد» خب : نامرد 
۲ - منایع : فذ » چت » فا » خب » مق . 











۲۱۵ ه 


گویند که: « عشتی عاقبت تنسکینست 


سح مرس 


اول شورست و عاقت! تمکشست 


وین صورت بی‌فرار بالا مت > 


۶ ۲۱۷ ه 


0 و 
خورشید و ستارکان و در ما اوست 


۳ ۳ 
هم فبله و هم روزه و صبر ما اوست 


ستان و سر او صحن قرو ما اوست. 


عد و رمضان و شب فدر ما اوست* 


۲۱۸ به 


این سسّه پر مشنله؟ از مکتب اوست 
برهیز کنم ز هرچه فرمود طبیت 


و امروز ده ببمار شدم از نب اوست. 


۲۱۹ به 


بر هرجایی که سر هم * مسجود اوست 
باغ و گل و بلبل و سمام و شاهد 


۰ 5 ۵ 


درشش جهت و رون شش ۰ مسود اوست. 


ابن جمله بهانه‌ست » همه معصود اوست # 


۲۲۰ به 


آنک سکه سرت بر ید۰ غمخوارتو اوست 
وانکس که ترا بار دهد ۰ بار تو اوست 


وانکو کلهت نهاد ۰ طرار نو اوست. 
وانک که ترا بی‌ت و کند ۰ بار تو اوست 


۶ ۲۲۱ به 


اندر دلمن درون و برون همه اوست 


اینجای تیوه کف و ایبان کسید ؟! 





۱ - عد : آخرش 
۳ - فا : روز صیر 
۷ ب منابع : فذ » چت » خب . 

۷ _.. منابع : فد » چث » مق » خب . 


# ب مثابع : فد , چت » خب » مق » عد . 


۷ب منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . 


سم 
اندرتن‌من جان ور گت وخون همه‌اوست 
بی‌جون باشدو جودمن ۰ جون‌همه‌اوست 


۲ . فا ء خب : صحن و صدر 
؛ ‏ فن : مغعله 


مب مناپع : فذ » چت » مق » خب » فا . 
۷ منابع : فذ » چت » فا » عد » خب » مق . 











ج ۲۲۲ به 


ای بی خس از مفز ۰ شده غره سوست 


حس مغر ن شست و مغز حست جانست 
ی 


میم ۵ 
جلدار اگی مرا بدراند پوست 


ما را همه دشن اند » او تنها دوست 


ض 


۶ 


از دوستی 


و 
دوست میم در بوست 


2 
هر گز؛ نزید یکلم عاشی ۰ معشوق 


هش دار .که درمیان حان داری دوست 


جون‌از تن‌وحس‌وجان گذشتی»همه‌اوست # 


۲ یه 


افغان نکنم ۱ نگویم این درد ازوست 


از دوست بدشمنان شکات آنه نکوست 


۶ به 


در بوست: نجم »که شهم سخت: ست 


سس 
معشوق 4 بر مراد عاشق ز بد ۰ اوست #۲ 


۲۲۵ به 


۳ و 
عشق امد وشدچوخونم اندر ر اب و بوست 
احزای وحود من همه دوست کرفت 
‌ِ 

مس 
باعشق نشین ۰ که گوهر جان توست 


آنرا بمخوان جان . که غم جان توست 
هس 


کان جهانی ۰ و جهان نیم جوست 


مشله و شیم بگیرد 


جع ۷ 


سل 


ت یکرد مرا ز خویش و پ رکردز دوست 
نامیست ز من برمن و بأقی همه اوست* 
یه 
۳ 
برخویش حرام کن ۰ ۱ گر نان توست* 
۷ به 


تو اصل جهانی » و جهان از نو نوست 
ت -_ ت‌ 2 
بی آهن و سنگک » آن ببادی گروست* 





# ب منایع : قذ » چت » خب . 
۳ مد : پنالم 
_ منابع : فذ » چت » فا » خب » عد » مق . 


۷ - منابع : فذ چت » مق » خب . 


۱ب چت : مرا ا گر 


# ب منایع : فذ » چت » خب » فا ء مق » عد , 


۲ب مد : وشمن‌اند و او 


۷ - منایع : فذ » چت » خب » فا » عد » مق . 


۳۷ - منایم : فذ » چت"ه خب , فا » مق . 











۲۲۸ به 


رمن لب وصل . سته می‌دارد دوست دلرا بعتا شکسته می دارد دوست. 
صس 
زین پس من و دلشکستگی بر در دوست چون دوست دل شکسته می‌دارد دوست ۲ 
۲۲۹ به 
ناهام و توت و لمات - تما و خوت 
ای د در بو ۳ نماشای نو دوست برق دخ نو شاب ی بو دوست. 
با باد لبت از لب تو محرومم ای باد لبت حجاب لبهای نو دوست* 
۲۷۰ بو 
۲ نار نز ۲ ۵ ۳ 
خواهی که ترا کثف شود هستی دوست در رو بدرون مغر و بر خن زر پوست. 
رم م2 ۶ س 
ذانیست که گرد او حجب تو بر توست او غرقهُ خود» هردوجهان غرقهٌ اوست* 


۲۲۱ به 


۰ 7 و ۰ 
امشب منم و طواف کاشانة دوست می گردم ۳2 بصیح در خانه دوست 
زیرا که بهر صبوح موسوم شدست کین کاسهُ سر بدست ریما دوست* 


۲۲۲ به 


ی كثٍ_« 3 5 ی هن 
هر روز مرا از بو مساقات نورست گوشم زر سخاوت نو مزده شنوست 
م‌ مٍ م‌ِ 
طمعی دگرم هست ز دربای کفت وان طمع گ بنان و ماهی گروست# 


۲۲۲ به 


تد ج 
مستی ز ره امد و تما » در سوست ساغر می گشت درمیان 4 دست بلاست 
س 
۰ ‌ ۰۰ ۰ 
از دست افتاد | گهان و شکست جامی چه زند میأنه چندین مس تا 
# . منایع : فذ » چت » خب » فا مق . ۱ - فذ : دل توی ۲ ب فذ : ذکر لب 
#۴ سب منابع : فد » چت . ۳ب فا : مفن پرخین # ب منابع : فذ » چت » فا » خب » مق . 
ب منایع : فذ » چت » مق » شخب ۰ ۶ ب چت : توست 
۷ نب منایع : فد » چت » خب » مق , منابع : چت » خب » مق . 
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۲۲ به 


ای جان ۰ ز دل تو بر دل من راهست! 


ز سا دلمن و ات صافی یت 


۳ و 
وز حستن ان در دلمن ۳ 


صافی ۰ آننه دار ی 


۲۲۵ به 


شام آ کی رهوش اه 


در شاه کسا ری وس سخودی ؟! 


ان از کرم و لطف و عطای شاهست 


زان جانب سخودی » هزاران راهست*« 


۲۲۳ به 


هر حان عزیز کو شناسای رهست 


برزادهُ چرخ وچر خ » چون جرمنهی؟! 


ت‌ه ت‌ مر 
داند که هر انس آ ید از کار ۳ 
سم ٍ 
کین‌چرخ گردیدن‌خود ب یگنهست «ر 


۲۲۷ به 


س ۰ 
در صورت ست ۰ آنچ معنی همه‌ست 


ور کون و فساد چون عجب نهادند 


در معنی نست آنچ دعوی همست 


نور ی که صلاح دین ودنیی همست ۲ 


۲۲۸ به 


زان ترگ شکر فروش . که" دردانه‌ست 


شفتالوی چند زود تر بربلم 


آنکس نبرد شکر که او در خانهست 


رم 


۲۲۹ به 


هرصورت کاند » ه از آن امکان هست 


صورتها را بران ۰ همه ار دل خوش 


۱ - مد : راهیست ۲ مد :1 کاهیست 
# س منابع : قذ ء چت » خب » مق » مد . 


ب منابع : فذ ء چت » فا » مق » خب . 


۳ چت » مق : صافی وخوشست 


حون هتر ازان هست ؛ نه‌معشوق‌منست 
9 صورت نو صنورت ید در دست۲ر 


بت هد : ماهیست 


# ب منایع : فذ » چت , فا » مق , 
#۴ منایع : فذ » چت » مق » خب , صد , 


۵ب فا : کو ۷۷ ب منایع : فذ چت » فا » مق خب . 


۷ ب منایع : فد » فا » خب » چت » مق , 











۲۶۰ به 


شنز 

آفتی چونی؟ شده چنانست 4 است سودای او بو سرست »و سرار‌سردست 
سم ۳ سس سص 

می‌گردد آن چیز بگرد سرما نامش‌نتوان گفت»ولسکن چه خوشست بر 


۲۶۱ به 


ار ما رقم بخطا بر ستی همه ح۵هاست ندنامی عشق وشور و مستی همه ظست 
ای دوست ۰ جو از زمانه مقصود توی جای کله‌نیست؛ چون توهستی‌همه‌هست# 


۲۶۲ یه 


قالزی که آن شنز اخمتانهشخ می‌نال » که بانگک طفل » مهر دایه‌ست 
هرچن دکه‌ان دایهٌ جان ۰ خود رایه‌ست می‌نال ۰ که ناله عشق را سرمابهست* 


۲۶۲ به 


مر ِ‌ مس 
در دیده صورت ار ترا دامی هست زان دم تکنر 3 تراگامی هست 
در هژده هزار عالم ۰ آنرا که دلست داند که نه حنسش و نه آرامی هست سر 


۲۶۶ به 


سم 
هرروز دل مرا سماع و طربیست می‌گو ید حسنش که : « برین نیز مهایست » 
۳7 صر سم ت‌ 
گوند : « چراخوری تو باپنج انگشت؟ » زرا انگشت پنج امد ۰ شش نست* 


۲۶۵ به 


ود ی : ما ۳ اج : 
این فتنه۲ که اندر دل نکست» ز چست ؟ وین‌عش قیکه قد ازو "چوچنگست. زچست؟ 
رمرم 
وان د لکه درین قالب من درشب و روز با من ز برای او بجنگست » ز چس بت 
#۴ منایع : فذ ء چت » مق » خب . # ب منابع : فذ » چت » هد » مق ء فا ء خب . 
۷ب منایع : فذء چت » مق , فا ء خب .۰ ۱ :زان دام چت : بگذار ۷ ب منایع : فذ » چت » خب ‏ هد , 
#۴ م منایع : فذ » چت » خب » مق . ۲ س چت : قصه ۳ فد : قد" او 


۷ _.. منابع : قذ » چت » طب . 


تب 6۸ به 











۲۶۲ به 
دلدارم گفت 2 ِ» ان فلان رنده ز تسیا ۳ جانش‌چومنم ۰ عج که بی‌جان جون ز ست؟» 


‌ ِ‌ ‌ : 
گریان کشتم : گفت که : ‌» این طرفه تر.ست بی‌من " که دو دید ویم» چون دگر ست؟۰* 


۲۶۷ بو 


و سریر شدی من نشدم ۰ درمان چست ۷ شمای عورض 0 خود عرض جانان چست ؟! 
_ سم 
۳3 که : « صبر آخر ایمان داری » ای دیدةٌ ایمان » حجز تو ایمان چست*« 


۲۸ به 


هر و و هر خال ۰ حون سدار ست از شادی واندهان مسا هشار ست 
م2 
یاه چرایید مان خویثات کز با خبران بی‌خبری * بد کاریست* 


۲۶۹ وه 


می دان ۰ که درون نو مثال غاریست و اندر یس آن غار » عجب بازاریست 
عم سم 
هر کس باری" گرفت ؛ و کاری سگزید این بار نهایست ؟ ۱ عجاب بار ست #۲ 


جع ۲۵۰ بو 
حاشا ۰ که بعالم از تو خوشتر باریست يا خوتر از دیدن رویت کاریست 


اندر دو جهان دلبر و بارم » تو بسی هم پرتو تست هر کجا دلدارست»* 


۲۵۱ به 





۳ عم 3 ۰ 

تا در دلمن صو رب ان رشکت پلر اسهمت دلشاد جو من ۰ در ان همه الم کیست؟! 
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 

وال که بجز شاد ۰ نمی دانم زست غم می شنوم * ولی نمی دام چست ۲ 

۱ سس خب : بچیست  #‏ منابع : فذ » چت » مق » شب » عد . 

#( بت منابع : قل » چت » مد » مق » فا » خب , #۷ .. منایع : فذ » چت » فا » خب » مق , 

۲ فد : باری ۳ - چت : نپان نیست ۱ ۴ ب منایع : فد » چت » خب » مق ۰ 

۷۷ منابع : فذ » چت » هد ء فا » خب » مق . 4 . فذ : خیال 


۷۷ _ منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . 


۳۹ 











۲۵۲ به 
آنک سکه‌بروی‌خوب » اورشکک پر یست آمد سحری و پرلن بگرست 
ا وگربه و من گربه .که تا آمد صبح پرسیدکزین‌هر دوعجب » عاشقیکیست؟* 
۲۵۲ به 
یک چشم من از روز جدایی بگریست چشم دگر جگفت :«چرا گر با زچیست؟» 
چون روز ومبال شد ۰ فرازش کردم نم : «نگرستی» نباید نگریست *» 


۲۵ به 


ت مِ 
مرده‌است»هر آنکث بی‌رخ خوبش زیست ی او تخر نودن 5 از نخس ست # 


۲۵۵ هه 


دوش از لطف ۰ گرفتا : « ماه که نوا ز ست؟* 
سر ۷ 2 بی وی د. 
گفتم:« بخدا ۰ چنانکک ماهی پ ی آب » گفتا که:« کناه نست» برما بگر بست؟ * 


۲۵۲ 4 
۳ شر ‏ ۳ 
زان روز که چشم من برویت نگریست بکدم نگذش تکز غمت خون نگر یست 
زهرم بادا که بی تو می گیرم جام مر‌گم بادا .که بی توم باید زیست* 
۲۵۷ * 
سم جِِ مس 
بکبار بمرد) و مرا کس نگربست گر بار د گر زنده شوم » دانم زبست 
ای کرده توقصد من ۰ ترا بامن چست؟ با صحبت ابلهان ؛ همه دبک تهیست* 
# ب منایع : قذ » چت ؛ شب » مق . # ب منابع : فذ ء چت , فا » شب » مق . ۱ب خب : فرشته است ویا 
_. منایع : فد » چت » مق » خب » مد . ۲ - فذ : نگریست 


۷ب منایع : فذ » چت » فا » مق » خب » هد . ۷ منایع : فذ » چت » فا » خب » مق . 
۲۷ ب. منایع : فذ » چت » خب » مق , 











۲۵۸ 
کف که : «سا» بخشم در من ِ ست 


یک که ؛ِ» حه می‌رمی؟ واشت باکست؟ 


۲۵۹ 
عشق یکه ازو وحود » بی.حان می زر سست 


سقرض 
ی هی و هشیر تفت 


گیرم لنش شدان شکسین ,۸۰ آش 


۲۱ 
ا نی گفتم که ۰« برتو بی داد ز کیست؟ 


نی گفت! : « تشن رت انز مرا 


۲۹۲ 
ای‌خر» خبر ث هس تکه بر رزشت توکست؟ 


یال 


شدی که اندر همه عمر 


۱9 
ای‌جان» خر ت هس تکه جانان‌تو لیست؟ 
ای تن »که بهر حیله رهی می جویی 


#۴ ب منابع : فذ » چت » مق » خب , 
۷ب منایع : فذ » چت » فا» خب » مق . 
مب منابع : فذ » چت » حق » خب . 
ب منایع : فذ » فا ء چت » خب » مق . 


۳ 


و 

ٍ 
من لبز بحال کنتم شک : «ن دغلست » 
تومرده ای همه ناموس و حچیست؟ ۲ 
و 


بان عشق حنین اف وش ان از چست؟ 


سا در نظر شمس حق لس یز ست ۸ 

یو 

ایمو ی منشین 9 ت پبرستی باقست 

آن بت که ز پندار برستی داقست# 

یو 

بی هیچ زیان » باله و فر باد ز چست؟» 

ی راله و فر باد ۰ نمی دانم ز ست > 

و 

پا بر سر چرخ نه »که بار تو پریست 
مرس 5 

خورشید بروی او نارد نگرست* 
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وی‌دل» خر زتهسره که مهمان نو ۳ 


# بت منابع : فذ » چت » عد مق » خب . 
۱ فذ : کفتا ز شکر 
۷ - منایع : فذ » فا ء مق . 











۲۱۶ به 


پار ی که بنزد ا وگل و خار بکیست 


۳ ۰ ۱ 
زنهار ۰ برد او کش را مفر ست 


ی 
هایت ای دل خسته 5 وت 
هر چیز که در نا عقل آید 

حّ 
با هستی و نستیم یگانگست 
مرس ز عجایب ی که در دل دارم 

دا 


سرسابدٌ_عقل ۰ سر دیوانگیست 
آنک سکه شد آهنای دل در ره درد 


در مذهت او هبو زر بان سکره 


رم 
99 خرانکگ واسب رهوار کیت 


۵ به 


سم 

در عشق وم حجه حای سکانکست؟ 
موم 

بگذار ‏ کنوت نوت دیوانگیست* 


ه 


مسر 
وز هر دو بریدنم م نه مردانگیست. 


ممِ 
دیوانه نمی شوم ۰ دیوانگست 


۷ به 


.۳ 
دیوانةً عشق ۰ مرد فرزانگیست 


7۲ 
با خوشتش هزار بگانگست* 


۲۳۸ به 


رو 
گم باد سری که سروران را" پا نبست 


7 2 
کفتند : « درین میان نکنجد موپی » 


وان دل که بجان غرقة آن سودا نسته 


من موی شدم . ازان مرا گنجا بست# 


۲۱۹ به 


ای عقل ۰ برو ۰ که عاقلی انجا نت 
روز آمد ؛ وروز هر چراغی که فروخت 


۱ - فذ » فا : مارا غم آن یار چرا باید خورد ؟! 
## ب.منایع : فد » چت » فا » مق » خب , 
۷ مب منابع : فذ » چت » خب » مق . 


۷ م. منابع : فذ » چت » مق » خب » عد . 


۲ چت » شخب : آن سران را 
-. منایع : فذ : چت » هد ؛ خب , 


ِ بر 
گر موی شوی ؛ موی ترا گنجا نیست 


در شمه آفتاب جز رسوا نست 


# - منابع : فذ » چت » فا » مق » خب ۰ 
مب منایم : فد » چت » فا » مق » خب . 


۳ عد : این 











ج ۰ ۲۷ به 


این عشق شهست و رایتش پیدا نیست قرآن حقست و آیتش پیدا نیست 

هر عاشق ازین صاد بری خوردست حون می‌خورد و جراحتش یبدا نست* 
ج ۲۷۱ ه 

سم ت‌ مس ِِ 

آب حوان درآب و گل پیدا نیست در مهر دلت » مهر کسل پیدا یست 

چندین خجل از کیست خجل » بیدا ثست این راه بزن که راه دل سدا فست ۷ 
ج ۲۷۲ ه 

۷ که اندر هوسی شیدا یست ی ست .که اندرسرش این سودا نیست 
مس رشته آن دوق ۰ گوو زد شوی پداس تکه هست آن ۰ ولی پیدا نست ۷ 
۲۷۲ ۶ 
این مستی ما" ز بادة عمرا یست وین باده بجز در قدح سودا نیست 
1 آمده که اد مرن دیزی من آن مستم که باده‌ام بیدا نستت۲ 
۲۷ » 
مر جانرا » میل سوی بالا یست در شش جهتش پر زدن و پروا نبست 


کنتی : « بکُجا پر دکه آنرا یاب ؟» نی» خود بکجا پر دکه آن انجا یست؟!* 


۲۷۵ به 





‌ و ۰ ۹ ۰ 

تااشب می گ وکه: « روز مارا شب نیست در مذهب عشق و عشق را مذهب نست 
۹ ۰ ۲« ۰ ۰ ۲ 

عشق آن سر ست ک شسکران ولب نیست س" غرقه شوند و ناله و بارب نست»* 

۰ منایع : فذ » چت » خب . # بت منایع : فد » چت ؛ مق » شب‎  # 

#۴ مب منایع : فذ.» چت » خب » مق . ۱ فذ : من تم منایع : فد » چت » هد » عب » مق , 

۷۷۷ - منایع : فذ» چت » خب » فا » مق , ۲ بت فد : پس 


۷ متایع : فذ » چت » خب » مق . 


۳ 











۲۷۲ به 


رصم 
چولی توئرش ؟ سخرشکر باوث نست؟ 


با کان نمی فان . وس کفته: هد 


ٍ 

سم ۳ یس 
گر اه کنم » اه بدین قانع نیست 
ور سجده کنم حجو سا به : هر سوهمه شب 
عّ 


5 
9 چكث بودن ؛ بز رگ را کوچك نیست 


با هست شکر ولی خر بدارت نست؟ 


3 می دانی ۰ 5 الق کان ت‌ نسست ؟ 


۷ نه 


ور خال شوم شاه لین قانع تست 


نهان چکنم ؟! ماه بدین فانع نسست ۲ 


۸ به 


هم کودکی از کمال خزد » شا نست 








م -_ 
۳3 رانك بدر حدیث کودگ کوید عاقل داند که ان پدر کوداه مت ۷۲ 


۲۱۷٩‏ بو 
میم ۱ مر مس 
عاشق نود انکی سك حون حان تست شب هم‌چو ستاره گرد مه کردان بت 


از من شنو » که این سخن بهتان ست بی باد هوا ۰ رقص علم » اسکان نست ۲ 


۲۸۰ نود 
حون دلس هر ۰ / مىان دلداران است او را چو حهان ,هللاکت و پابان تست 


8 سزی زنخ 7 ۳ معشوقه ازین لطفتر امکات نسست #۷ 


۲۸۱ به 


او ده ترراست .هر کسی‌جو بان نت 
ه رکس نکش دکمان » کمان ارزان سست 


سم مس 
هار ح زاب جوی نو ۰ گردان نست 


رستم باید ۰ که کار نامردان . دست ۷ 


. منایع : فد چت » خب » مق , ب منایع : فذ » چت » خب » مق‎  # 


۴ ب منابع ؛ فد , فا » چت » مق » خب . .. منایع : فد » چت » خب » فا » مق . 


۷ب منایع : فذ » چت » مق » فا خب , ب منایع : فذ » خب » چت . 


۳۹ 





۲۸۲ به 


۲ ۱ و ده رب وه و ۳ 
خویی بجهان خویتر از خوی نو یست 
موی سرچست ؟ جمله سرهای جهات 
ض 
دلدار ز پرده کزان سو : سو نمست 
حون دید مرا زود سفن گردانند 


صّ 


۶ 


ای شب * ز می نو مرمرا مستی نبست 


خوابم چو فلك ۰ بر آسمان پربدست 


دل نست که اوآمعتکف کوی تو یست 
مسر 
چون‌می‌نگرم‌فدای "بککهموی تو یست* 
۲ به 
می گفت بد من ۰ ارچه آنش خونیست 


5 ۰ این سخن با او دست# 


۶ به 
بی خوایی من » گزاف و سردستی بست 


زیرا جستم سی ۰ درین پستی نیست* 


۲۸۵ به 


از بی باری ظرفتر ۰ باری نیست 
هر کس که ز عتّاری و حبله برید 


ع 
او ده کسی که در کم و سشی نست 
فارغ ز غم جهان و از خلق" جهان 

صّ 
ان فاشی ما حووبگران فاشی نیت 
شد قاضی ما عاشی ار روز ازل 


۱ فذ : خوبی ۲ چت : آن 


#۴ ب منایع : فد » چت » مق » خب . 
# مب منایع : فذ » چت » مق » فا » خب . 
6 س فذ : ز جپان و از غم خلق 
۵ خب : اطلس مقراشی 


۳ 


وز بی کاری لطبفتر . کاری تست 


وال که چو او زبركك و عیّاری یست* 


۱ به 


مسر 
در بند توانگری و درویشی نبست 


با خویشتنش بدرة خویشی یست* 
۷ به 


میلش بسوی اطلس و مقراضی نیست 


با غیر فضای عشق او 


چت : بجای 


#۴ سب منایع : فد » چت » خب » مق » مد . 
.م. منایع : فقذ » چت » فا » خب » مق . 
سب منایع : فد » فا » چت » خب » مق . 
۴ سم منایع : فذ » چت » شب » مق . 


بت ۱۵ بت 











۲۸۸ 
ای‌جان‌وجهان» جان وجهان باقی‌نیست 


بر مه نستی طوافی دارد 


۲۸۵۹ 
ای آنك چو تودرین جهان پا کی‌نیست 


زین طعنه درین راه سی خواهد بود 

۲۹۰ 
گر دامن وصل ت وکشم. جنگ یآنیست 
با وصل خوشت می‌زنم و م ی گیرم 

۲۹۱ 


سرست ره عشق و درو دعوی نست 


مرعاشق را جواب از فتوی نیست 


۲۹۲ 
چیزس ت که درتو بیتوجو بان و بست 


ِ 
مانفد گوی اسپ ح و کان وست 


۲۹۲ 
س رگشته دلا , بدوست ازجان راهیست 
گر شش جهنت بسته شوده با کی‌نیست 


. منایع : فد » چت » خب » مق‎  # 
. ب منایع : فذ » چت » خب‎ 

۳ س فذ : چنگی 4 - فن : فراق دا درو 
۷ سب منایع : فذ» حق ء 
۳۷ - منايع : فد » چت » فاه خب » مق , 


۳ 


5 


عاشقی جو ز که است ۰ فاقی فست ۲‏ 


و 
زیبا و لطیف وچست و چالااکی نیست 
م2 ۰ سم 
باما تو چگوة ۰ دگر باکی نیست* 
و 
۰ 2 
ور طمنه عشفبت شنوم ۰ تن سمت 
.۳ 
وصلی. که دروفراق‌را*رنگی نست* 
ی 
زبرا که صفات او بجز معئی نست 
اپن مسئله نستست » ازهستی نست# 
ن 
در خال تو دریست که از کان و بست 
آن دارد و آن دارد» و آن آنو ست* 
و 
سس ۳۳ 
ای گم شده » آشکار و بنهان راهست 


کز قعر نهادت سوی جانان راهیست* 


۱ - فذْ : درین جپان چو تو 
۲ - فا ء مق : ور . (ولی در رباعیات مسدر بحر ف کاف آورده‌اند) 
۷ م.. منایع : فذ » چت » فا » مق . 
۷ -. منابع : فذ » چت » مق » خب . 











ّ 


بیرون ز جهانکثر و ایمان جایست 


جان بابد داد و ۰ دل شکرانة جان! 
صّ 


از کفر و زاسلاع برون » صحرایست 


عارف چو بدان رسید سر را نهد 


عّ 
گرشرم همی از آن و این باید داشت 


ور آینه‌وار ۰ نيك و بد بنعایی 


ّ 


نی بی‌زر و زور » شه سبه وان داشت 


۳ ۳ 
در سنکستان قرابه آنکس سرد 


ی 
مٍم 
ما را ند بر نکه نتوان داشت 


آن را که سر زلف چو زنجير بود 


ی 


آمد برمن » چو در کفم زر ,نداشت 


‌-‌ 


۳ 
ان رش او حجذین بندارد 


۱ - فا ء مق : اندر حال 
#۴ منابع : فد » هد » چت » خب » هق . 
۷۷۷ - منابع : فذ » چت » خب ه مق . 


۳ سا خب : از 


# - منایع : فذ » چت » خب , فا ء مق. 


۶ هه 
کانجا نه مقام هر ثر و رعناست 


۳ ا که منای چنبن مأواسست# 


۵ و 


نی کفر ونه اسلام » نه" آنجاجایست* 


نو 


پس عبب کسان زیر زمین باید داشت 


چون آینه » روی آهنن باید داشت # 


۷۷ یه 


ص_ 
نی‌بی‌دل و زهره »ره نگه وان داشت 
ل ۳ سنگت فرابه را که توان‌داشت# 


۸ هه 


۳ 
در فتاه دلگیر 0 که نتوان داشت 
در خانه بز تجیر نکه نتوان داشت * 
۹ ته 
س 
چوندی که زرنست » وفارا بگذاشت 


کانج که یت کت می با بدداشت ۲« 


۲ ب هد چت : اسلام و نه 


ب منابع : فذ » چت » فا » خب » مق . 
۷ منایع : فد » چت » خب » مق . 
۷۷ منایع : فذ » چت »مق » خب ۰ 


۷ بت 











ِ ۰۰ 
سنبل چو سر عتاب زلف تو نداشت 
هرچند که لاف آبداری می زد 
۶۰۱ 
للف تو جهانی و قرانی افراشت 


يك قطره ازان آب درین بحرچکید 


۶۰۲ 
-__ هك 
باروز بجنگیم که چون روز ! گذشت 
سح __ 
امشب شینیم چو آن مه بگرفت 
۶۰۲ 
ای‌حسرت خوبان جهان » روی‌خوشت 
مص 
از جمله صفات خویش عریان گشتم 
۶۰۶ 
ای هر یدار با خبرهای تو جفت 
ای آنك بجز تو ست پیدا و نهفت 
۶۰۵ 


با جان دو روزه و چنان گشتی جفت 


#ب منایم : فد » چت » خب » مق . ۱ چت : این 
#۴ منایع : فذ » چت » خب » مق , ۳ فد : زود 


۴ب منایع : فذ » چت » خب » فا » مق . 


#۴ م منایع : فد » چت » مق . 


بت ۱۸ 


در عالم حسن ۰ آب زلف نو نداشت 


نحل 


پیچید سی .و تاب زلف تو نداشت* 
ن 

۳ 
وین" تعسیهای خود" بچیزی بنگاشت 
يكث دانه د‌ انبار در ان صحرا کاشت # 
ن 
چون سیل بجویبار و . چون باد بدشت 
تا روز همی‌زنيم طاس و لب طشت* 
‌‌ 
وی قبلهُ زاهدان » دو ابروی خوشت 
تا غوطه خورم برهنه » درجوی خوشت* 
هه 
ای ه رکه : ۳ " دربن لطف و ۳ 

مس 
از یم و ۰ بش ازین نمی بارم گفت# 
ی 

و ک 

اما خر تو مان راه بخفت* 


۲ فذ : خوش 


يب منابع : فذ » چت » مق » خب . 


۶ چت » مق : وز بیم 


۷ منابع : فذ » چت » خب ؛ هق . 











۶۰۲ بو 


عشفت بدلم در آمد و شاد نرفت 
رم 0 
گفتم شکلف : « دو سه روزی شین » 
عِّ 
رس 
شاهی "که شفیع هر کنه بود» برفت 


-__ 
گر باز آید مرا نابد ۰ تو بگو 


جّ 


‌ 


سم سر ح باه و وی برفت 


خون دلها ز بوش چون جوی » برفت 
فد 


سم 
زارت که همه حهان فسو ش نکر فت 
كِِ ۳ 
رردی رحت ز "۳ 3 تخشکن نست 
عّ 


13 جمله آفاق همه غم بگرفت 


0 سم 
يك ذره تک 5 بای درعشق سکو فت 
ِّ 


رب 


9 
یک 


تا مهر نگار باوفایم بگرفت 


او را هزار دست حویان 


9 


۰۷ 


2:۰۸ 


۰۹ 


2۰ 


3 


۱ چت : آمد رخت ۲ س فد » خب : بنهاد وبررفت 


باز آمد و رخت اعشق نهاد » برفت۲ 


تفیش کنو ن رفتنش از باد برفت #۷ 


یود 


و آن‌ش ی که به ارهزار مه بود » «رفت 


‌ 


«وهمچو شماً برس ره بود برفت» * 


بو 


آن بوی »۰ تفای هن توف برفت 


نت ی که آمد . بهمان‌سوی برفت #۲ 


ن 


ص 2 
درد و حسد حسشود » چونش بگرفت 


از س‌عاش یک ه کشت » خونش ی فت ۸ 
بو 


آن‌ذره چنان شد .که دوعالم بگرفت* 


بو 
مِ 
مس بودم ۰ او چو کيميايم بگرفت 
ممم 
او دست درا زکرد و لیم بگرفت# 


#۴ ب هنایع : فذ » چت » مق » خب . 


۳ - فذ (در يك مورد) ء چت (دريك موزد) : ماهی . فذ (دريك مورد) » مق (دريك مورد) : پاری 


#۴ منابع : فذ » چت » خب » مق» فا . (فذ درسه مورد » .چت و مق در دو مورد آودده اند) . 


4 س فد » بچت » مق : خم و باده ۵ ب چت 
۷ مب منابع : فد » چت » خب » مق . 
۷ ب منابع : فد » چت » مق » خب . 


: زان 
۷ ب منابع : فذ » چت » فا » خب » مق . 


۳ 


#۴ مب منابع ؛ فذ » چت » خب » مق . 











۶۱۷۲ به 


۰ و ۰ ۳ "1 2 م . 
دل رفت » سر راه دلستان بگرفت وز عشق » دو زلف او بدندان نگرفت 
موس ص- 
پرسید کیی تو ؟ چوادهان بگشادم جست" از دهنم * راه یابان بگرفت* 


۱۲ ه 


اسمم رصم 7 

عقّل " آمد و ۰ ند عاشقان پیش گُرفت دراه شقسلتا او 4 وه زنی_ کش کرفیت 
رم سس ۳ 

چون در سرشان جایگه پند ندید پای همه بوسید و سرخویش گرفت* 


۱ به 
گفتی : « «گشتم ملول و سودام؟ گرفت تاه دل اژین کار و ازین جام گرفت » 
ترسم روی ۰ حامه دران باز آبی کان گ رکت درنده از تنهاع گرفت# 


۶۱۵ ه 


موم 

کس سحلقة آن زلف چوهستت نگرفت | باده ازان دوچشم مستت نگرفت 
س_ 

می طعنه زنند دشمنانم شب و روز کز بای در آمدی و دستت نگرفت* 


۱۳ به 
نگرفت فلت » دا ما دل نگوفت آنرا که گرفت دل ۰ غ مگل نگرفت 
۱ بی حاصليم جز ره حاصل نگرفت# 


* ۶۱۷ 


۰ تن ۰ مج ۰ ۰ ۰ ۰ و 2 

مرغ دلمن جو ترا این دانه گرفت انصاف بده .که نك مردانه گرفت 
۰ ۰ هو ۰ ی ۰ 
از دل چو بماند ۰ دلبرش دست گرفت ارحان جویجست ؛ پای جانانه گر فت 
۱ - عد : چون ۲ب فد : چست # ب منابع ؛ فذ» چت » عد » مق » کب . 

۳ چت : عشق ب منایم : فذ » چت , فا » خب » مق , 4 - قذ : ملول ممودام 

مب منایع : فد » چت » خب » مق . ۷۷ مب منایم ؛ فذ » چت » فا ء خب ‏ مق . 

#۴ .. منایم : فد ».چت » خب » مق ۰ 1 سس منابم : فد » چت » خب » مق . 


۷۲۶ 











۶۱۸ ه 


کر بر سر شهوت و هوا خواهی رفت کردم خبرت »که بی‌نوا خواهی رفت 
صٍ ‌‌ 
ور در گذری ازین » بینی بعیان کزبهر چه آمدی» کجا خواهی رفت* 


۷۱۹ ه 


مِ مِ 

گفتم : « بجهم اهمچ وکبوتر ز گفت » گفت : « ار بجهی" کند م مستخفت» 
مج - ۳ 

گفتم که : « شدم خوار و زیون تلفت » گفت : « از تلف منست عزوشرفت »#۰ 


۶۲۰ به 


مرت مر .۳ 

آنرا که غمی بود و۲ شواند گفت غم از دل خود بگفت بتواند رفت 
سر و سم .۳ 

این طوفه ژلی نگ رکه مارا بشکفت نی رنگگ نوان نمود » ونی‌بوی نهفت* 


۶۲۱ # 
با تو سخنان پی‌زبان خواهم گفت از جملة گوشها نهان خواهم گفت 


ِِ مٍِِ 
جفر کوش بو تققوی تانق هر حند مبان مردمان خواهم گفت* 


۶۲۲ ه 


ص سم ۶ 
تیار مشش که نا الحتق می گفت خالك همه ره » نو م کان. می‌دفت 
۰ مرس 0 
در فلزم ستی خود غوطی خورد انگه پس ازان در اناالحق می‌سفت# 


۶۲۲ به 


سح سم 
با هرکی تفس - که نفد جمع دلت وز تو تررمند رحمت اب و کلت 


زنهار ۰ نو پرهیز کن از صحت او ود نی نکند جان عزیزان" بحلت* 





# ب منابع : فذ » چت » خب , فا » مق . ۱ - فذ (دريك مورد) : بپرم ۲ - فذ (دريك مورد) : پری 
 ##‏ منایع : فذ » چت » خب » مق (فذ : مکرراست) . ۳ فا مق :که 

ب منایع : فن » چت » مق » فا ء شخب ۰ 4 س هد : شنید 

۷ -_ منایم : فذ » چت ء فا » مد » خب » مق . ۷۷۷۷۷ منابع ؛ فذ » چت » فا ء مق » خب , 

۵ ب چت : نشینی - فا : کریمان ۷۷۷ _ منایع : فذ » چت ء خب » مق » فا . 


۳۳ و 5 











۲ به 


۳ 
رفتی سوی صیحر | س و پای دلت صحر | گم شد میان بهنای دلت 
سم 0 مس 
صحرا چه و د !که هفت گر دون ند کفست کشاده پمش در بای دلت #۲ 


۶۲۵ بو 
دل خسته و زار و اتوانم ز غمت خونابه ز دیده می‌برانم ز غمت 


هر چند بلب رسید جانم از غمت غمگین گردم ۰ چو بازمانم ز غمت* 


۶۲ ه 
س رگفته چو آسای ردان من اب کرو و ری راز ۰ کلمت 


سس ممِِ 
نی «بروم » باد گری درسازم » با ه رکه سازی رود وبران کنمت# 
۶۲۷ به 
مستم از خمار عبهر جادویت دفعم چه دهی . چ وآمدم در کویت؟! 
من سیر نمی‌شو) ر‌ لب ت ر کردن آن به که مرا در افکنی درجویت# 


۶۲۸ چه 
کفتم : « چشمم که هست خاك کویت پر آب مدار » بی دخ نبکویت » 
کفا که د هل تن موه که دروو ارت موز از من همه عمر باشد آب رو بت؟!»*# 
۶۲٩‏ به 
هی 


و و ِ ی تور لاه و اه ۰ 1 اج حه ۱و 
هل برجم من زماننا ما قد فات هیهات و هل فات زمان هیهات ۲« 
 #‏ منایع : فد » مق .  #‏ منابع : فذ » مق » فا ء 

# . منابع : فذ » چت » هصق » خب . ۷ .. منابع : فد » چت » خب » فا » مق , 

ب منایع : فذ » خب » چت » مق . ۱ - چت : قد 


۷ .. منابع : فذ » چت » مق » خب . 


بت ۲۷۲ 











۲۰ به 

اندر سر من نبود جز رای صلاح اندر شب و روز» پاك جوبای صلاح 

اسال چنانم که بارع گت یکسال دگر وای من و وای صلاح* 
۲۱ ه 

ای روی تو از لطافت یی روح خواهم که قدمهای خبالت بصبوح 

در دیده کشم ولی ر‌ و مزه ام ترسم که شود بای خالت مجرو ۷ 
۲۲ به 

رای فا ای سور 

وجدی خنری و خاطری آقداحی؛ و الساقی ويك فالق الاصبامه 
۲۲ به 

لین بذاک جبل و میم دنو وینادی بتثلات سبح 

۳ الشی علی طالب عشق 3 مشحیح شح اذا ۳ ملیح لملیح ه 
۲ به 

صد سال بقای آن بت مه‌وش باه . تير غم اوثرا دلمرن ترکش باد 

برخالك درش بمرد خوش خوش دلمن ارت «کیدع اکر د؟ که‌خا کش خوش‌باد# 
۶۷۲۵ ه 


اندر ول بی وفا ‌ و مات باد آن را که وفا ثسمت » عالم کم باد 
دبدی که مرا هیچ کسی باد نکرد جز غم ؟ که هزار آفرین برغم تاد 


 #‏ منایع : فذ » چت » فا ء مق ء خب . ۱ ب چت : ولی تیغ . فا : وليك . مق : وليك ز تیغ 

۲ - فذ» فا : کند # - منایع : فن » چت فا » خب » هق . ۳ چت : يا کافر و منکر 

4 - چت : اقدام* #۴ سب مثایع : فذ » چت »ء مق » خب ۰ ۵ ب خب : بملیم 

#۷ مب منابع : قذ » شب » مق . منایع : فذ ء چت » خب . 

. چت (دريك مورد) » خب : درخانةً ۷۷۷ - منابع : چت , فذ, فا , خب » مق (چت : مکرر است)‎  * 


رم ۳۹ 











۲ ه 
پیوسته سرت سبز و لست خندان باد جان و دل عاشقان ز و شادان ناد 


س مِ ِ 
آنکس که ترا بند و شادی نکند سر زیر و سیه گلیم و سر گردان باده 


۶۲۷ به 
انوار صلاح دن با کته باد در دیده و حان عاشمان ر بخته ناد 
هرجا نکه لطفگشت و ازاط فگذشت با خالك صلاحدین در آمیخه بادد 


#۴ ب منابع : قذ چت » خب » فا . #۴ - منبع : فد . 





(۱) - افلاکی این رباعی را در پایان قصهٌ ذیل آورده است : 
« میچنان یاران محرم رحمهم ال چنان روایت کرده‌اند که در مابین حضرت سلطان ولد و حضرت کرا کا 
اند کی انفعال خاطر شده بود همانا حضرت مولانا مرحمت فرموده در تمپید عذر کراکا رحمة ال علیها 
این مکتوب را بدستخط مبارك خود نبشته بدست جمال الدین قمری ارسال فرمود ۰ بیت : 

روحی بروحك ممزوج" و تنل فک عارضة 1 .نو ذریفی 
خدای را جل جلاله بگواهی مت آرم و سو کند می‌خورم بذات پاك قدیم حق تعال ی که هرچه خاطر آن فرژند 
از آن خسته شود ده چندان غم شما فم ماست و اندیشة شما اندیشةٌ ماست و حقوق و احسانپا و خداو ندیپای 
سلطان المشایخ مقر انوار العقایق صلاح الحق و الدین قدس ال روحه بر گردن اين داعی وامیست که 
بهیچ شکری و بهیچ خدمتی نتوان گزاردن شکر آن را هم خزينة حق تعالی تواند خواست توقع من از آن 
فرزند آنست که ازین پدر هیچ پوشیده ندارد از ه, که رنجد تا منت دارم و دریاری بقدر امکان ان شاء ال 
تقصیر نکنم اگر فرزند عزیز در آزار شا کوشد حمّاً م حیّاً دل ازو بر کنم وسلام‌اورا جواب‌نگویم و بچنازة 
من نیای د که نخواهم ۰ و هیچنین غیر او هر که باشد اما خواهم که هیچ غم نعوری و غمگین نباش ی که حق 
جل جلاله دریاری شماست و بند گان خدا دریاری شما اند هر که درحق شما تقصان‌گوید نقصان یابد دریا 
بدمان سگ نیالاید و تنگ شکر بزحمت مگس بی‌قیمت نشود و بقین دارم که اگر صد هزار سوگند بخورند 
که ما مظلومیم من ايشان زا ظالم دان که در حق شما محب ودعا گوی نباشنه ایشان را مظلوم ندانم سو گند 
و عذر تبول تکنم ال بل ول که هیچ علر و سو کندی و مکری وگريةٌ از بدگوی شا قبول نکنم 
مظلوم شمایید با آنکه شما دا حرمت دارند و خداوند زاده خوانند پیش دو » و پس پشت بی نفافی عیب 
بر خود نهند که مجرم ماییم با آن همه ظالم باشند و شىا مظلوم زیرا که حق شما و حق آن سلطان 
صد چندا نست که ایشان کنند و ال که چنین است و بان که چنیت است و تا که چنین است مگر اگر در روی 
جماعتی بسپب نازکی خویش زهر خنده کنم حق تعالی آن روشنایی داده است بحمدال که بدل راست نباشم 
عا آنکه ايشان بدل و جان آشکارا و نهان با حق و بندگان حق راست نشوند » پیش رو و پس پشت ۰ 
اعتقاد این پدر ایس تکه برین میرم و برین در گور روم ان شاء ال تعالی * ام اه ازین پدر هیچ پنبان 
مدارید و احوال را يك بيك بمن بگویید تا بقدر امکان بیاری خدا معاو نت کنم شبا هیکل امان حتید درعالم 
از آخار آن سلطان‌که ببر کت شما روح پاك او از آن عالم صد هزار عنایت کند بسپب شا بر اهل زمینه 
و هر کز خالی مبادا آثاد شما و دل فرزندان شما آمین یا دب العالبین . دباعی : 

انوار صلاح دین بر انگیشته باد . ۰ . الخ > 


۳ ز 5 














۲۸ به 


نابی رید از ستات. استاد 


ای ۳ ۰ لو ازین ات امقق درفر ناد 


۶۲۹ 


تا با غم عشتی نو مرا کار افا 

سار فتاده نود هم در غم عشق 

عّ 

۳ حان در بن طبایع افتاد 
رم سس منم سس سم 

ژان‌گورند: اکن که رنگتگرفت 


صّ 


ما را همه رنج از طمع خام افتاد 
مرغی صست+4 برای دائه در دام افتاد 


ض‌ 


فد الفم و .عقق چوت جیم افناد 


آن خوبی باقی تو ایجان و جهان 


«۰ 


۱ 


(ظ 


۶۶۲ 


جون دیده بران عارض چون سیم افناد 


۰ و ۰ 
نمررود صفت ۰ ز دید گان رفت دلم 


#ب منایع : فذ » چت » خب . ۱- فد : دل 


#۴ -. منایع : فد » چت » خب , ۲ ساظ : 


منایع : چت 4 کب . 


زلب 


۳ فد : دیده میم 


بت ۷۵ 


با نه سوراخ و آدمش نام نهاد 
آن لب را بین »که این لبت را دم داد 
بو 

سچار ۰ دلم در غ‌ سبار افتاد 
ما نه چنین زار ۰ که این بار افتاد#۸ 
بو 

همسایه شدند باوی » این چار فساد 


همسایه ند اقا ی را مدهادر 


و 


وز شهوت نفس و خارش کام افناد 
شَ ی ۲ ۱ 
اندر قثص تنگک و لب بام افتاد* 


و 


ست 


یره 


نوی * حسن در آن یم اختاد 
دل ستد و اندر بپی یم افتاد# 
و 

۳ #۶ ۳ اه 
جان در لب نو چو حلفه میم افتاد 
در آتش سودای براهیم افتاده 
 #‏ منایع : فذ » چت » خب » فا . 


۷ بت منایع : فد » چت » خب , 


۷ ر منابع : فد » چت ء خب . 











۶1 ه 


۱ وک ۳۹ ۳ ی ها ۳ 
خوابم ز خال روی ئو پشت بداد وز تو ز خال نو همی خواهم داد 
خوابم بشد و دست بدامان تو داد خوابم خود مرد ۰ چون خیال تو بزاد+ 


۶50 به 


سم دی دسج 
برخیز و بخسپ ۰ بار دستوری داد از حد بگذشت زحمت ۰ ازاد ازاد 
تام "مانم ۰ که خواب من باز نمرد حندانك رو خالك بود ۰ عمر تو ناد 


۶ 7 


خواهم که رود روز تو درعجش و مراد فبل آبادا ۰ که عش همراه و باد 
کی باز خرد ز غصه‌ات ؟ خالقی رنج کی باز خرد ز بشه‌ات ؟ فل آباد 
۶۷ به 
مس 5 ات 
ای خواحه » کته نا ]واه تفه که خرد برای زشتی و فساد 
۳ سم 
ای دست بر آورده » ترا دست که داد ؟ بگذار مراد خوش ۰ کوراست مراد 


۶ ۸ به 


ای سرو روان ۰ باد خزانت مرساد وی چشم جهان . چشم بدانت مرساد 
ای آنك تو جان آسمانی و زمین جز راحت وجزرحمت جانت مرساد* 


9۹ 


عشق آن باشد که خلق را دارد شاد عشق آن باشد که داد شادها داد 
ما را مادر نزاد ۰ ات عشق بزاد صد رحمت و آفرین بر آن مادر باد# 
۱ - چت (متن) : خوب #ب منایع : چت ء خب . ۲ - فذ : یامن 

# ب منابم : فد » چت » خب . #۴ سب منایع : چت » خب , 

۷ مب منایع : چت » فذ » مق » خب . ۳ فا مق : رحمت و جن راحت 

۷ منابع : چت » فذ » فا » مق » خب . ۷ بت منایع : چت » خب » فا . 


و ۳ 











3 ۶۵۰ 


رقف که بودمی من از عشق توشاد از عشق لو می‌نایدم از عشق لو ناد 
۷" مٍِ 
اسیاب و علل پیش مرن امد باد بر بح رکجا بود ز کهگل بنیاد؟! * 


9 ۶۵۱ 


ای از قدست خاله زمین خرم و شاد شد حامله از شادی و صد غنچه بزاد 


زین غلفلاً فتاد » در انجم و چرخ در غلفله چشم ماه بر نجم فناد» 





۵6۲ ۶ 
و ۳ ِ 
حون شش جهتم شعله اش بگرفت اه کردم و دست بر دهانم نهاد# 
۶۵۲ هه 
یکسو ‏ مشکات امر نام نهاد یکسوی دگر هزار گون دام نهاد 
هر نك و بد ی که اول و آخر رفت او شی گنن و بهانه بر عام نهادر 
۶۵۶ هه 
احری ده ارواحی و سلطان اید گر چه لت های دی و ولد 
سم 
مک صته4 ساغر وف در شکند چون ششه شکست؛ پای مستان بخلد# 
جع ۶۵۵ 9 
در عشق و عفل ذوفنون می‌خسید مشتاق در آئش اندرون می‌خسید 
م2 مِِ 
م‌دیده و دل | گرنخسیم چه عجب ؟! خون کشت مرادودیده» خون می‌حسید؟#1 
# _ منابع : فد ء چت » خب » مق . ب منابع : چت ء فذ » مق » خب ۰ 
. منایع : فذ » چت » مق . ۷۷۷ منابع : فذ » چت » مق » خب » فا . 
۷9 منایع : فذ» چت » مق » خب » فا . ۷۷۷ منابع : چت » خب . 


۷ 











۶۵۲۱ چه 


آن سر که بود بیخبر از وی خسید 


مِْ ۲ 
می گوید عشتق در دوچشمم "همه شب: 


۶۵۱۷ 


9 با دل و دیده هیچ کارم افتر؟ 


خون دل و آب دیده را می بار 


۶۵۸ 


3 در خواهی ز فعر دربا طلبی 


۶۵٩ 


۶۱۰ 


این طرفه که بار در دامن کنجد 


مِ .۳ 
در يك کندم هزار خرمن کنجد 


۶:۰۱ 


شادم .که غع و در دل نها 
آن غم که تا در افلالك و زمین 





۱ - چت (نخ) ؛ می‌کردد 
۳ س چت : افتاد 
۷ م منایع : چت » خب . 


۵ ب شب : کنجید 


۲ ب فد : د و گوشم 
ب منایع : چت ؛ خب , 


4 ب.ظ : بار در بدامن 


و ۳ 


آ نک س که خبر یافت از و کی خسد ؟1 
«ای‌وای بآ نکس یکه بی وی خسید »۷ 
ن 
سه سر 

در وقت وصال آن نکارم افتر؟ 
ان دل و دیده در کنارم افند ۲ 
بو 

مرد آن نبود که نامداری افند 


ان کت باشد 9 بر کناری افتد* 


زان سجدهُ سخت خویشتن می‌افتد 
جان در باطن بای من می‌افند* 
ی 
۳ 
جان دو هزاز تن درین تن گنجد 
صد عالم ور لا زان ازیو 
3 
۶ ۱ ۳ 9 ۰ 
زیرا عمت بجای روشن ۳ 
اندر دل چون چشمه سوزن کنجد"# 


# ب منایع : فذ » چت » فا », خب » مق , 
سب منابع : فذ » چت ‏ خب . 
مب منایع : چت » فن » خب . 


. منابع : فذ » چت » خب . 











۲ به 


۳ ._ جِ 

آنجا که هر سخن دل ما گردد من می‌دانم که رود رسوا کردد 
سم 

حندان نکند باد جمال خوش تو کز هرنشش نقش تو بدا گرددد 


۶۲۲ به 
آن رو زکه چشم تو ز من بر گردد در دست و کشتنم میسر گردد 


و ۳ موم 4 مم 
در عصه آن که کی خو اهد عدرت گر چشم تو در ماتم من تر گردده 


ع» 


مردی که بهست و نیست قانم گردد هست و عدم او را همه مان ع گردد 
موفوف مات و تا کر باشد او کزصنع برون آید و صان ‏ گردد؟! « 
غم کی بر عاشمان بی دل گردد ؟! عاشق همه کرد زلف سلسل گردد 
جات عاشق راب در دل دارد هرچند بردهای مشکل گردده. 


۶۱۲۱ ه 


ممشرقه چو آقات.» تانان: گردد عاقق تال ذره ۰ گردان گردد 
چون اد بهار عشق جنبان گردد هرشاخ که خشاك‌نیست؛ رقصان گردد:د 


۶۰۷ :* 
غ مکیس تکه گرد دل مردان گردد ؟ غم گرد فسردگان و سردان گردد 


سیر مر مِ 
انذر دل مردان حدا در باسست کز موج خوشش گنید گردان گردد»د 





# بت منیع :فد . - منابع : فن » چت » فا » خب » مق . 
#۷ _ منابع : فذ » چت » فا » خب , ب منبع : خب . 
۷۷۷ _ منابع : فذ » چت » عد » خب . بت منایع : فد » چت » خب ء هد » فا . 


۳۹ 











۶ ۸ به 


مِ ۳۷ و 

این عشق تجاثت دلبران گردد اهوست ۰ که او بایتا شیران کردد 
0 ۳ 

این خاهُ عشق از ازل معمورست می پنداری که بی "و ویران گردد# 


۶۱۹ یه 
ای آنك ز تو مشکلم آسان گردد سرو و گل و باغ, مست احسان گودد 


هی وا تساو شیان جامی در ده »که جمله یکسان کردده 
ع ۰ ۶۷ بو 
مت سح ۳۹۳ مصم 
غم کی بر بند گان سلطان گردد ؟! آنما: هبه. نشهای . خندان. کردد 
چیزی دگری هست فزون از شادی آن در سر پر خمار مستان کردد۸ 


۶۷۱ به 
7 م2 
چون شاهد پوشده خرامان گردد هر پوشیده ز جامه عریان گردد 


س رخت بضل کان 7 وان 3 دد 3 سنگ‌بودچ وکان؛ درافشان 1 ددر 


۲ ۶۷ ه 


ص ض . 
هر شب که دل سیهر گلشن گردد عالم همه اک ۰ <و دل من کردد 
ت‌ ۳۳ ۳۹۳ 9 سم و 
صد آه ر اورم ۳ ۱ سنه دل اسه دل ر‌ آه روشن گردده 


۶۷۲ به 


۱ ۲ ۳ صس_ رن ۳۳ سم 
خون در دل عاشقان حوجحون گردد عاشق چو ی » برسر آن خون گردد 
۳ سح کی سا ۳۳ میم کب سا سس 
جسم تو چو اسیا و ابش عشفست چون آب نباشد , آسیا چون گردد؟!د 
۱ ب چت : تایب # ب منایع : فذ» چت » خب . # ب منایع : فد » چت » مق » خب . 

# ب منابع : چت ء خب » فا » هد . ۴ سب منابع : چت » طب , 
تب مذایع : چت » خب . ۲ - چت : رگ #۴ متابع : فذ » چت » خب . 


ی ۹ 














۶۷ به 


۱ ۲ خٌ 
ابن دم چیبزی در سر ما می لردد 


هر بای وت حدا جدا می گردد 


دل مر غ شدست و در هوا م م گردد 


آن بار مکر کرد وفا می گردد؟ 


۶۷۵ به 


0 و 
این سر که در ین سنهُ" ما می گردد 


نی سر داند ز پای » و نی بای ز سر 


ا زگردش او چرخ دوتا م کرد 


اندر سر و پا پی‌سر و پا م یگردد* 


۶۷۲ ه 


امشب چه لطف و بانوا می کردد؟ 
انیت کل و نان که ارواح حرد 


لطنی دارد که کس بدان پی نبرد 


خره شد خواب و رو رو می‌ن‌گرد* 


۶۷۷ ه 


سک 
اندر رمضان خاله و زر می کردد 


یت ۳ پ سس 
آن شه که خوردهٌ قدر می گردد 


مصر 
چون سنگ که سرمه‌شد بصر م ی گردد 


وان مش که کردة رظ نظر می رده 


۶ ۶۷۸ به 


ممِ سم 
ان مست سادهٌ د گر می کر دد 


ای محتسب » این مست مرا دره مزن 


۳ مسر سس 
ترابه هی گفت »بسن ان ی گردد 


۰ س و 
هرچند زنیش ۰ مست تر می گردده 


۷۹ ه 


در بار نظ رکنم ۱ مارد کج 


در 1 رخش ستار گان پسدا اند 


۱ - خب (دريك‌مورد) » فذ (دريك‌مورد) ؛ مق : آمشب 

هیفاق ی افیف :رشان 
# ب منابع : چت » فذ » خب » 4 عاظ : می‌گذرد 
۷۷ منابع : فد » چت » خب . 


#۴ . منایع : فذ » چت » خب » مق » هد . 
منایع : چت » خب » فا . 


سس ۳ سم 
ور ننگرمش ۰ آفت دل می کردد 
بی آب وی ۰ آبم همه گل می گرد 


۲ - مق » خب (دريك‌مورد) » فذ (دريك‌مورد) : هرذره 


۳ب چت : رس رکه 
ب منابع : فذ » چت » خب » مق . 











۸۰ به 


آن راحت جان کرد دم رو 


2 5 ۱ 
زی نگل جو درخت ۰ سر بر ارم خندان 


5 دل و جان خجلم می‌گردد 
گرد گلم م ی گرددد 


کاب حبوان 


۸۱ به 


هر له خوش که بر دهان مگردد 


۲ ند مِ 
خورشدو مه و فلك از آن می گردد 


۶۸۲ 


هر چند سخن گرد دهن میگردد 
رم سم سس 
خاره ملگ که کرد شود می گردد 


می‌جوشد و صافش همه‌جان م ی گردد 


تا هرچه نهان بود عبان می‌گردده 


۸۲ به 


هر د لکه خراب آن لب و یگردد 


در شاخ درخت با در می پیچد 


در با غ و بهار و لب ج وک یگودد ؟! 
اه سل قاعها - بایی ردط 


۸۶ ه 


بار ی که مرا در غم خود می ندد 


رم 
چون یند او مرا که من غمگینم 


مگینم از آنکه خوش دم نپسندد 
پنهان پنهان » شکر شکر می‌خندد* 


4 ۶۸۵ 


ماهی که کنر گرد قمر می‌بندد 
چون یند او که من چنين گریانم 
 #‏ منابع : فن » چت » مق » خب . 


هب منایع : چت » خب » هد . 


۷ سم منابم : قذ » چت » خب » مق . 


سس "۳ 
م غمگینم از انكث خوش دلم نسندد 


ینهان پنهان » شکر شکر ؛ می‌خندده 


ب منایع : چت ه خب . 


سب منایع : چت » خب , 


مب منابع : فد » چت » خب , 


ی ۳ 














۶۸۱ ه 


هر کو بگشاده گرهی می بندد 


گویند سخن ز وصل و هجران آخر 


۶۸۷ ۶ 


شیر ین سخنی ‌ در دل ما می‌حندد 
6 ۰ و که رام" شود 


۶۸۸ 


می‌آید بار ۰ چون" شکر می خندد 


این يك نظری که درجهان محرم اوست 


۶۸۹ 


سوز دل عاشقان شررها دارد 


ت مِ 
ری آه دل وان ؟ 


۶۹۰ 


گرجورکنی عهد ۰ چه قیمت دارد؟! 
کرشانب تایه وهی کر اریتی 


برحال خود و حال حهان می‌خندد 
مرس 
چز یکه جدا نگشت» چون پبوندد* 
ن‌ 
بر خسرو و شیرین سخنی می بندد 
گه رام کند مرا و » او می‌ندد۷ 
ی 
وز مرئبه برشمس و فقس می‌خندد 
هم پنهانی » بدان نظر می‌خندد* 
و 
درد دل بی دلان ائرها دارد 
سم 
بر حضرت رحمتش گذر ها دارد؟!# 
ن‌ 


چون زهردهی » شهد چه قمت دارد؟! 


از جانب من جهد چه قمت دارد ؟!*# 


۶٩۱‏ به 


خوش عادت و خوش‌خو که محمد دارد 


بنوازد آن دیاب را تا بسحر 





# ب منایع : چت » خب . 

۲ ب خب : يار و چون 

4 -.ظ : که آه دلسوشتگان 
#۷ منایع : چت » خب . 


۱ چت : بند کند مرا و او دام 
ب منابع : فد » چت » خب , 


#ر 0 


جح 

ما را شب تبره بی نوا نگذارد 
_ 

ور خواب آآید 7 لش را مشارد# 


# ب منایع : قذ ء چت » خب . 


۳ ب فد : مشنودستی 


مب منایع : فد » چت » خب » هد » فا . 
منایع : چت » خب . 











۶٩۲‏ به 


روز امد و غوغای تو در بر دارد شب آمد و سودای لو در سر دارد 
س__ّ 
کار شب و روز نیست » این کار منست 5 دو خر لنگک بار من بر‌دارد ؟! 


4۲ به 
امروز خوش است آنك دلخوش دارد از جام ازل جان قدح کش دارد 


در آب حبات فوطه دارد دل او تا غم خورد آنك در دل نش دارد۸ 


4 به 


چشم نو هزار سحر مطلقی دارد صد جان و هزار جان معلق دارد 
۳ 
زلف تکفرست و دین رخ چون قمرست! از کفر نگ رکه دین چه روئق دارد*# 
۶۹۵ به 
من ده آن جان »که چو جانم دارد سر مس ۰ جو باغ و بوستأنم دارد 
بكث لحظد نشانة جهآم دارد تبث لحظه چو خوش بی‌نشانم دارد۸ر 


٩۱‏ به 
یسارم و غم در امتحانم دارد اما غم او 71 و جوانم دارد 


بح ۱ ی بت ۱ 
این طرفه نگر که هرچه در رنجوری بیرون غش خورم ۰ زیانم دارد* 


٩۷‏ به 


0 7 ‌ سس ۰ ۱ ۰ 
امرروز خوش است هر کی او جان دارد رو بر کف پای مير خوبان دارد 
‌ِ 
چون للل مست داغ هجران دارد مسکن ظب و روز در کلستان دارد# 
# تب منایع : فد » چت » خب . #۴ منابع : فد » چت » خب » مق . 
۱ خب » فا : قمرت ۴ ب منابع : فن » چت » خب » فا . 
#۴ سب منابع : چت » خب . ۷ب منابع : فد » چت » خب , 


۲۷ بت منابع : فد » چت » خب » مق . 


4 














۹۸ به 


هر موی ز زلف اویکی جان دارد 


دان ی که مرا ها فراوانه حراست 1 


ما را جو سر زلف ۰ پرشان دارد 


ژاست حهه او ار فراوان دارد 


۶۹٩‏ به 


جوزی که درونش منز شیرین دارد 


جندین رز ند شکستن او مطاب 


درجی که درو در خوش این دارد 


5 
13 بشکنش هزار حیند ین دار در 


+ م۵ بو 


عشو لو هر صو معه مسئی دارد 


دست غم و بهر دو عالم برسید 


بازار مان از نو شتکستی دارد 


الحق غ نو دراز دستی دارد« 


4 ۵۰۱ 


جانم ز هواهای نو دادی دارد 


بر باد دهم خویش * درین باد عشق 


برون ز مرادها » مرادی دارد 


کین باده ز سودای و بادی دارده 


4 ۵۰۷۲ 


دل با هوس تو زاد و بودی دارد 


لاحول همی کنم ِ ولیکن لاحول 


۰ ج 
با سابه و ۰ و و شنودی دارد 


‌ 
در عشق گمان می رکه سودی دار در 


۵۰۷۲ به 


لس کف ز اتف کل نگاری دارد 


سیم نج 
ای نادره [ نك زاب 9 برون شید 





۱ فذ : لو # ب منایم : چت » فذ » خب » فا . 


روری بوصال او فراری دارد 
کو چون تو » غریب شهر باری درد 


#۴ بت منایع : فد ء خب . 


۷۷ ب منابع : فذ » چت » خب » فاء هد » مق (چت » خب : مکرر است) . 
۷ ب منایع : چت » خب . ۷ ب منایع : فذ » چت » خب . 


۲ _ منایع : فذ » چت » خب » مق . 


با ۸۵ 











6۵۰۶ 
جان چو سمندرم نگاری دارد 


آن با لبهاش بگردان ساقی 
۵۰0 

از روی و روی من جمالی دارد 

از تو جگرم آب زلالی دارد 
۵۰۳ 

آنکس که ز چرخ نیم نانی دارد 

نی طالب کس بود نه مطلوب کسی 


۵۰۷ 


آن وسوسهً که شرمها را سرد 


چون سیر برهنه شود از رسم جهان 


۵۰۸ 


ست و غزل و شمر مرا آب برد 


نيك و بد و زهد و پارسایی مرا 


6۵۰4 


سم سته 
گر خواب آید ۰ دل کبابش ببرد 


1 ِ ۲ ۰ 
می اد اب دیده . می‌نا بد خواب 
ب منایع : چت » فا » هد : خب ۰ 
# ب منایع : فد » چت » خب » مق . 
۲ با چت : بیرد 


۷ سب منایع : چت ‏ فا » فذ » خب » مق . 


۳۳ 


۷ مب منابع : فد » چت » خب » مق . 


ن 


ت‌ 
‌ 


در انش او چه خوش قراری دارد 


کز وی‌سرمن عجب خماری دارد* 
۰ 


چشمم ز رخت خوب خیالی" دارد 
امروز سماع ما صمالی دارد 


‌‌ 


وز بهر مقام آشیانی دارد 


س_ّ 

گو: شاد بزی» که خوش‌جهانی‌دارد: 
ن 

وان داعهٌ که نندها ‏ زا بدرد؟ 
در عشق جهان را بیازی نخرد* 
‌‌ 

ی که نداشتیم ۰ سلاب برد 
مهتاب بداد و باز مهتاب برد 
‌‌ 


چون ظلمت شب . که آفتاش برد 


۲ باید ۰ آش برد 


۱ - چت : خواب خیالی . ظ : خواب و شیالی 
# سب منایع : فد » چت » مق » خب » فا . 


۳ - چت : بداشتيم 


#۷ - منایع : چت » خب . 











4 ۵۱۰ 


شاد آنکه جبال ماهتابش ببرد . ساقی کرم مست و خرابش برد 

می‌آید آب دیده ۰ می ناد خوات 2 بباید » آنش سرد 
۵۱۱ به 

عثق و سلامت ز جهان می سرد هجر تو اجل گشت ۰ که جان می‌ببرد 

آن د لکه صد هزار جان می ندهند با خنده و ۰ برایگان می برد* 
۵۱۲ به 

جان ۰ محرم درگاه همی باید برد دل ۰ پر غم و پر آه همی باید برد 

از خوزش نما راه نبایی ه رگز از ما سوی ما راه همی باید برد 
+ ۲ ۵۱ به 

و از خم تشر کاخ و گوانین تبرد وز وصل نو ره بجست و جوبی نرد 

گریوسف » چشم همچو یمقوب کند از پیرهن حسن و بویی برد 
۵۱۶ ۶ 

۰ ات ۱ و ی 

عد امد و از نو عد عدانه برد از خرمو ۰ ماه عبد و دانه برد 

انش نزینی که توق رها کین انش نرسد که ماه نو" خانه برد« 
۵۱6۵ 4 

هر وا استا ز حهان کي ما 

موش حجای یار دلستام می برد رون ر جهان جسم و جام می برد 


گم : «نروم » ۰ بهانها م کردم گننا: «بروی» .کشا نکشانم می‌برد. 





# - منابع :+ چت » خب . # ب منابع : چت » خب » فذ » فا . 

- منابع : فذ » چت » خب ‏ مق » فا . ۷۷ - منابع : فذ » چت » خب ‏ فا . 

۱ سس چت : وز ۲ ب چت : نرسد ۳ سچت : تو مب منابع : چت » خب . 
۶ چت : جپان و جسم ۳۷۳۷۲۷۷۷ - منایع : قذ » چت » هد » مق » خب ۰ 


۸۷ بت 











۵۱۳ به 


بیحم ص. ِ _" ۳9 ۰ 
مر غ ملکی ز آنسوی" گردون برد آن سو یکه سوی نیست ۰ آنسون برد 
۵۱۷ به 
7 بود دلت ز حانان پر درد شکرانه » هزار جان فدا اند کرد 
کندر ره عشق و عاشقی» ای سره مرد بی شکر ۰ قفای نسکوان نتوان خورد# 
۵۱۸ به 
هم صافم و هم صافم و هم تیره و درد هم پبرم و هم پیرم و هم کودلك خرد 

۳ م۳ سم 
گر من تمرم مرا مگو ید که : «مرده و «مرده‌ندم زنده شد)دوست برد» ۷ 
۵۱۹ ه 

۲ ۳ هه ۲ و 
هم کفرم همین وه صاف او درد همییع و هم جوان‌و هم کودل خرد 
۳ ص هط 
گرمن بمرم مرا مگوید که : « مرد» کُو: «مرده‌بدوزنده‌شد و دوست‌سرد»# 

۵۲۰ بو 
بر خالك رن چو برما گذرد تا چهره ما" بخالك بر ۰ رشك برد 
۵۲۱ به 
۹ , 3 ۴ م۰ 
صیحست و صبا مشك فشان میی درد در باب ۳ از کوی فلان می گذرد 
۲ 0 م2 ِ‌ 
برخبز؛ چه خفتی ؟! که جهان م یگذرد بوبی ستان ۰ که کاروان م یگذ رد 
۱ عد : کن سوی ۲ اب قد : هن ۳ ب فد : بود 
# ب منایم : ق » چت » خب » فا مد , ب منایع : فذ » چت » فا » خب » هق . 
تب منبع : فد . 4 فذ » هد : صافی #۴ منابع : فز » چت » مق » خب » مد » فا 
۵ ب فد : من ۲ سب فذ : تابوك ۷۲ چت : برما ۸ .ظ : نگره 
۷ منابع : فد » چت » خب . ٩‏ مس فد : صبحست صبا سس منایع : فد » چت » 9 . 


0 











۵۲۲ به 


کیفتی که بدربای روان کات می بندارد که نستان م یگذرد 
م2 م2 

ما می گذریم زین جهان در رحلت می پنداریم کین جهان می گذرده 
۵۲۲ به 

دل در غم عشق مبتلا خواهم کرد جان را سپر تير بلا خواهم کرد 

عمری که نه در عشق تو بگذاشتهام امروز بخون دل قضا خواهم کرد 
۵۲۶ بو 

امشب سافی بمشاگ ی کون اک دل شما برد و دست در ابمان کرد 


چندان می لمل ریخت » تا طوفان کرد یکباره وثاق عقل را ویران کرد 


۵۲۵ به 
مطرب که رانه گفت با افتان کرد بر طمم امید صلّه و احسان کرد 


جون صورت احسان زو روینهان کرد درست چوسنگکراسگان نتوان کرد 


5 ۵۲۱ 


گفتم : « جانی» بترلث جان نتوان کرد » گفتا : « جان را چو تن نشان نتوان کرد » 
سل رم 0 مس س 
گفت مکه: «توبح رکرمی» گفت: «جموش درست‌وچوآسنکک رایگان نتوا نکرد» # 


۵۲۷ 


م2ِّ ۰ 
در گرب خون مرا ت خند ت و کرد بی بند تو در جهان" مرا بند تو کرد 
می‌فرمابی که عهد و بر ۳ اه ۳ ند عهد ‏ وت وید کل ت و کرد؟ا 


. منایم : فذ » چت » خب . ۴ م منابع : فد » چت » خب ؛ مق » فا‎  # 
مب منایع : فذ » چت » خب » مق م فا . ۱ مق , خب : پنپان » بیش ازین نتوان کرد . (کتا)‎ 
. منایع : فذ » مق » طب , ۲ سب فد : درست چو #۲ سم منایم ؛ فذ » چت » خب » مق‎ .. ۴ 


۳ عد : بی‌بند درین جهان ب منایع : فذ » چت » خب » مق » هد 


ات 











4 ۵۷۲۸ 


۳ ۲ 
خاموش مرا ز آفت. کار تور کرخ 


بگریختم از دام و در خان دل 


6۵۲۹ 


دی باغ زدی شکر سلامت می ۳ د 


آن سرو چین دعوی قامت می کرد 


۵۷۲۰ 


عافا که ادا سفق مهان زوا کرد 


ببزار شوم ز چشم در روز اجل 


۵۲۱ 


‌‌ ص 
ان دل ححه شاهد نهان در نگرد 


ببزار شوم ز چشم * در روز اجل 


6۵۲۲ 


سم مرس 
ان چبز که برون و درون می ننگرد 


سم ۳ 
در دیده نگرهکه دیده چون می‌نگرد 


بی کار مرا حلاوت کار کر 
دل دام شد و مرا گرفتار تو کردند 
ن 
بر روی شکونها علامت ی کرد 
گل خنده زنان » برو قيامت م یکرده 
و 


ی 
خود چست بجز عه ی که آنرانگرد؟ 


سس 


3 عشق رها کند که جانرا نکر 


ن 
۳13 جانب ارت حهان 1 
کان روی رها کند بجان و 
۰ 


مس 
در اهل جنون بصد فنون می‌نگرد 


سر 
وان کست که از دیده برون هید رد 


2: ۵۲۲ 


ک یگف تکه : « آن زند8 جاوید بمرد؟ » 


#۴ ب منایع : فقذ » چت » خب » عد » فا » مق , 
ب منایم : چت ه خب . 


منایم : فذ » چت » خب » مق . 


کت 5 ِ « آفتاب اومید مرد؟ » 


# سب هنایم ؛ فد » چت ‏ خب » مق 


_ منایع : فد » چت » مق » خب , 











آن دشین خورشید" بر آمد بر بام 
ک یگف تکه: «روح عشقانگیز بمرد؟ 
آنک سکه جو امس در استبز مرد 
ض 

را منگ رکه ذوفنون آید مرد 


سم دپ 
از عهده عهد ۳ برون آید مرد 


سّ 


باز آمد . و آن زلف بخم باز آورد 

سم مرس 

آن ماه »که زهره راعلم کرد نگون 
ی 


جان روی الم همایون آورد 


۳۳ از که ر ن همی‌تو د نهان 


1 


00۵ 


۹ 


۵۷ 


هك ۰ )۱( 
دوچشم بست لفت : «خورشیدبمرد* # 


یو 


۰ ۶ هم 
جبریل امین ز دشنه نیز بمرد ؟ » 


او پندار که شمس لس ان بمرد(؟ د 


بو 


سم ب‌ 
در عهد و وفا نی رن آید مرد 


از هرچه صفت کنی آفزون آید مرده 
و 


وان شور و شر و ظلم و ستم باز آورد 


پا دار که آن طبل و علم باز آورد۸ 
ی 


ص_ ت- 
وز چون و چگونه ۰ دل سچون آورد 


از زیر هزار پرده برون آورد# 


۱ب فد : اومید # ب منایع : فد » خب » مق : فا ء هد » چت , 


# ب منایع : خب » مق » فا ء فذ » هد » چت . 


#۷ ب منابع : چت » فد » فا » شب » مق . 


۲ - شخب : کمان بری 


_ منایم : فذ » چت » خب » مق » فا . 


۳ - فد : این مب منایع : فد » چت » خب » مق » فا . 


(۱) - افلااکی این دباعی را درقصةً ذیل آورده است : 


همچنان منتو لست که چون صورت مبارك و معنی متبرك مولانا شمس الدین از نظر <سودان بی‌چشم پرخشم 


محتجپ شد حضرت مولانا از غایت بیقر اری شب و روز قراری و آرامی نداشت و دایما در صحن مدرسه 
سیر می کرد و اين رباعیات را بجد میگفت . ر باعیات : 


از عشق تو هرطرف یکی شبخیزی .۰ .. الخ 
باژ در مجیع ی که اکابر حاضر بودند بگمت : 

که گفت که روح عش انگیز بمرد ۰۰۰۰ الخ 
(۲) - افلا کی اين دباعی را در ذیل قصاٌ پیشین 


ات 


که گفت که آن ز ند پاوید بمرد ؟! ... الخ 


( پاورفی ۱) آورده است . 














۵۷۸ به 


روز شاد.ست ۰ غم جرا باید خورد ؟! امروز می از جام وفا باید خورد 
۰ عم 
چند از کف خباز وسقا رزق خوریم ؟! بکند که از کتنهدا دوه 
۵۲۹ به 
دانی صوفی بهرچه بسیار خورد ؟ زیرا که بایام یکی بار خورد 
سم نم -_ 
بگذار این دم » تأگل و گلنار خورد تاچند چو اشتر ز غم او خار خورد ؟!*. 
۵۶۰ بو 
زهر از کف یار سیمبر بتوان خورد تلخ سخنش همچو شکر »وان خورد 
سس 
وا تکیت مازدواس با یکت جابی که نمك بود جگر بتوان خورد 
۵۶۱ به 
عاشق باید رد باده خورد نا پردة عقل و شرم خود را درد 
سم 
من باد هکنجا خورم ؟! وگرزانکه خورم اندر سر هن عقل تباید . حه برد؟!۸ 
0۲ به 
سم مَِ 
ق شق فک بعوه ط بو بها کرد تا عرش همه فنه و غوغا گرد 
۰ ۰ ‌‌ و 
چون روح شود جهان ‏ نه بالا و نه زیر چون عشق تو روح را ز بالا گیرد* 
۵۶۷۲ هه 
4 سس ح 
روزی که وجودها ولا کیرد زوزی. که عدم جانب اعلا کیرد 
مر مه فك ۳ مر 
تا قیضهٌ شمثیر کی آلاید خون نا آنش اقبال کی بلا گیرد* 
#۴ ب منایع : فد » چت » خب . ## بت منایع : چت » جخب ۰ 
#۴ م منایع : فذ » چت » خب » فا . ۱ - خب : با پرده 
م. منابع : چت » خب . ۷ بت منایع : چت » خب ۰ 


۷ منایم : فذ » چت » خب » مد . 


۳۹ 











یه ۵۶۶ نه 


سر 0 ص 
مگذار که غصه در میانت گیرد 
رو » شرت عشق در دهان‌نه شب وروز 

س مِ 


مت ت مرس سم 
تا آن مه تبون کل آهنکت ۰ گرفت 


عِّ 


آن روز که جانم ره کیوان ید 


مر 
برخالك بانگشت ۰ تو بنویس که خبز 


عّ 


یاد تو کنم ۰ دلم 


3 م 
هرا خر دوست ی کرد 


ص 
طییدن 9 


ی 


رِ 
چون صبح ولای حق دیدن گیرد 


حابی برسد هرد که در هر هی 


دا 
خورشند ۳ سئه ۰ سشت میرد 


ءصِ ۶ 
وان سرو و کل رسته , سشت میرد 


. منایع : فد » چت » خب » عد » فا‎  # 
. منابع : فذ » چت » فا » خب » مق‎ - #۴ 
. منایع : فذ » چت » خب , مد » مق » فا‎ - # 


۷۷۷ . منابع : فا خب » فذ هد » چت . 
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۷ 


2۸ 


ط 





با وسوسهای این جهانت گیرد 


زان سش .که حنکم حق دهانت گرد 
زان پمش م حق 1 


و 
۰ حَ 
چون مار بحبله و فسونت گیرد 


مبحم سم 
حبران شود آسمان کی چونت کیرد 
‌ 
اجزای تنم خاك پریشان گیرد 
سح صس 
5 بر جهم از گور و م‌ جان کیرد 
و 
-_ م‌ 
خونابه ز دیدکان چکیدن" گیرد 
‌ مر 
بچاره دلم ۰ ز تن پریدن گیرد»د 
ن 
‌ ۳ 
س 
بی‌ز حمت‌چشم؟۰ دوست دیدن گيرد* 
ن 


۳ 
وان ۳ تک با ۰ سشت میرد 


71 ۰ دلشده سوسته سیشت میرد»ر 


منابع : فذ » شب . 


۱-۱ : دویدن 


رت 


خب » عد : ویده 


۷ متابع : فذ» چت » خب . 


۹۳ 











۵۵۰ ه 


این تهایی هزار جان بش ارزد این آزادی ملك جهان بش ارزد 

در خلوت ۰ یکزمانه با حق" بودن ازجان وجهان و این و آن یش ارزد۸ 
۵6۱ به 

از آدمیی » دمی بجانی ارزد یکموی کزو فند . بکانی ارزد 

هم آدمیی بود تم از صحبت او نادیدن او ملك جهانی ارزد۸ 
۵۵۲ به 

زلف تو بحسن ذوفیها" برزد در مالش ‏ عبر آستینیا برزد 

۳ ۳۹ هو ۰ ۰ 1 ّ 

مشکش گفتم ۰ ازین سخن تاب آورد درهم شد و خوشتن زمنها برزد# 
۵۵۲ ه 

۰ ۰ ۳ ۳۹ س‌ ۰ ۳ ۰ ۰ ‌ 

ای آناك نخست برسحر چشم تو زد وز ۷ نمکی راه نظر چشم و زد 


آتکش که و تاش برع وایی آمد بطریق شکرم* چشم تو زده 





۵۵۶ به 
۳ مت 
گرصبر کنم » جامه و جان می‌سوزد جان من و جان جملگان می‌سورد 
...۳ ۳ 
ور بانگک بر آورم ۰ دهان می‌سوزد چه‌جای دهان؟! هردوجهان می‌سوزد 
۵۵۵ 4 
۳ ۳ 
آن روز که عثق با دلم بستیزد جان پای برهنه از میان بگریزد 
دیوانه کسی . که عاقلم پندارد عاقل مردی ۰ که او ز من پرهیزد۸ 
۷ س چت : خود # ب منایع : فذ» چت » خب . .. منایع : فذ » چت , خب » مق , فا . 
۲ ظ : ژورفینها بت منایع : چت » خب . ۳ ظ : سر بر 4 .ظ : میتکر 
۷ منبع : فذ . ۷ تب منابم : چت » فد » فا » خب . 


سم منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . 


۳۳۹ 











4 ۵۵0۳ 





عشق آن خوشتر کزو بلاها خیزد عاشق نبود که از بلا پرهیزد 
مردانه کسی بود که در شیو؛ عشق چون عشق بجان رسد زجان بررخیزذ۸ 
۵۵۱۷ 4 
۲ ۱ 1 ‌ 
از عثق تو انش جوانی خیزد در سینه جمالهای جانی خیزد 
رس موم 
گر می‌کشيم بکش . حلالست ترا کز کشتن دوست زند گانی خیزد* 
۵0۵۸ ه 
تا که از ین دیده چو خون می‌ربزد خونست با ببین که چرن می‌ریزد 
پیداس که خون من " چه برداشت کند دل می‌خورد و دیده برون می‌ر برد 
٩ ۵۵٩‏ 
‌ِ ضَ ف‌ 9 
از عشق تو دربا همه شور انگیزد در بای تو ابرها درر می‌ریزد 
از عشق نو برقی بزمین افتنادست اين دود در آسمان ۰ ازان می‌خبزد 
۵۲۰ 4 
ت س_ 
چون «زیر افکند» در «عراق» آمپزد دل عقل رها کند » ز تن بگریزد 
۳ 1 ۲ َّ- ۰ 
من آنشم و چو درد » می بر خیز) هر آنش را که درد ممی برخیزد ۷ 
۵۲۱ به 
همراه خوشی و دلکشی امیزد هشدار و سک نک زکه قدح می‌ریزد 
در عالم خالك_ باد در سر" کردن شك نست که هرلحظه غباری خبزد* 
# - منایع : فن » چت » خب» فا . ۱ - ا : آتش عشق نو منابع : فذ » چت» خب » مق فا . 
۲ چت : چون منی ۳ ب چت : خون می‌خورد ۷ م. منابع : فذ » چت » خب » مق . 
۷ب منابع : چت » فذ » خب » مق . 4 س‌ظ : دود ۷ب منابع : قذ » چت ؛ خب . 
۵ بات : برس ۷ -. منابع : چت » خب , 


۹۵ 











۵۲۲ ه 


آنک س که دم دل از انا الحق می‌زد 
وانک سکه ز چشم سدر مطلق می‌زد 
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دی چم و رای سر مطلق می‌زد 


تا داشتی آفتاب در سابة زلف 


امروز درری رسن معلق می زد 
۰ و 
برخود ز غمت هزارگون دق می زد 
بو 
1 
روی نو ره ند ازرقی می زد 


حان برصفت ذره فغلق می زد 


۵0۶ به 


آنرا که ر‌ عشق دوست سداد رسد 


کوتاهی عبر بین ۰ بوصلم دریاب 


6۵5*6۵ 


با سود وصال نو زیانت نرسد 


می‌ترساند ترا که تا هر نفسی 


کوتاهی را وصل فرباد رسد 
و 
جان تو که زحمتی بجانت نرسد 


پر دل شوی و چشم بدانت نرسد« 


۵۳۱ هه 


می‌حوشد اه بجوش و رسد 


می‌ نوشد زهر » تا نوش و رسد 


اه ۳ ۰۲ 
سهوش شدست » تا بهوش نو رسد 


۲ ۳ 
جون حلقه شدست» تانگوش تو رسد 


۵۲۱۷ به 


رن ون رسد ؟ 
زیرا که تو کیمبای بی پابانی 


۱ب چت : دم دلی انا . فذ » مق : دمی دلی آنا 
#۴ تب منایع : چث » خب . 

سب منایع : چت » فذ » خب . 
۷۷۷ منایع : فذ » خب . 


۲ - فذ : تاکه بهوش 


زهرم تلبت شکر فروش و رسد ؟ 


ای‌خوش خامی که اویجوش و رسد* 


#۴ سب منابع : فذ » چت » خب » مق . 


#۴ ب منابع : فذ» چت » خب » مق , 


بت منایع : فد » چت » خب . 











۵۳۸ هه 


خواه مگرد ی که از هوای نو رسد 
جانم ز جفا خرم و خندات باشد 

ف 
خورش دکی باشد که بروی تو رسد؟! 
عقلی که کند خواجکی شهر وجود 

عًّ 
ان شاه از پبرهنت بوی رسد 
آن پیرهن یوسف خوش بوی کجاست 

سِ 
دیوانه مات خلق بیدا باشد 


دبوانه کسی بود 11 اور۲ شناخت 


را 
از" نزدیکی که دلستانرا ‏ باشد 
وال نکنم باد من اورا هر گز 
ئّ 
بر ده خند تا وات باشد 


می گرم زار ۰ تا شرات اشد 


5۹ 


0۷۰ 


0۷۱ 


اه 


0۳ 





# بت منایع : چت » خب . 
#۷ مذایع : فذ » چت » فا » خب » مق . 


۷ سب منایع : چت » خب ؛ عد » فا . 


مب منابع : .چت » فذ » مق » خب . 


باشد که ند نده خااه بای لو رسک 
زبرا ر‌ حفا نوی وفای لو رسد 
یو 
با باد سس که سوی و رسد؟! 
یو 
من خود چه کنم؟! چرخ فلاك جامه درد 


کامروز ز بیراهن نو بوی برد* 


و 
تا که شوای اش بوها اعق 


دیوانه سش ما شناسا باشد* 


‌‌ 
من ظن ثبرم که نبز جان را باشد 
ز آن روی که باد ۰ غاسان را باشده 
و 


ور ننده شک تاه جوات باشد 


می‌سوزد این دل ۰ که کیابت باشد #۲ 


#۴ ب منابع : فذ » چت » خب , هد » فا . 


۱ب چت ء هد : باشد کو را 


۷ 


۴ مد فا : آن 
#۴ م منابع : فد , چت » خب » مق , فا » مد . 
( جز خب باقی‌منابع مکرر است و همه دريك مورد, ای بنده آورده اند) 











۵۷۶ ه 


در عشق دمی ا 1 فرارت اشد اندر صف عاشمان چه کارت باشد ؟! 
مِ .۳ م 

سر تبز حو خار باش ۰ تا بار 3 که در بر ان در کنارت باشد #۷ 
۵۷۵ ه 

ى‌ ی ۷ و ی هت ۳ 

کر هردوجهان ز خار غم پر باشد از خار نترسد ۰ آنث اشتر باشد 

مت ‌ سس 

ور جان و جهان ز غصه آلوده شود پا کیزه شود » چو عشق گازر باشد* 
۵۷ ه 

زندان من از نجات خوشتر باشد نفرین من از نات خوشتر باشد 

یی و از اش نش شش راشقا ؟ باقوت من از ژ کوة خوشتر باشد* 
۵۱۷۷ به 

سودای ترا هان س باشد مدهوش" ترا رانا س باشد 

در هت ما حه ممی‌دنی بیغ حفا ؟! سا وا من از بانة سس باشند ر 
۵۷۸ نه 

دشنام که از لب تو مه وش باشد چون لمل بو د که اصلش آتش باشد 


کرش .که دشنام تو دلکش باشد هراد که و ود خوش اشد* 





۵۷۹ به 
۶ مِ 
بوی دم مقبلان چو گل خوش باشد بد بخت » چوخار ۰ تیز وسر کش باشد 
ءٍِ مت مِ تا 
در صست کل خار زآتش برهد وز صصت خار گل در آتش باشد* 
۱ب چت : با  #‏ منایع : فد » چت » خب » هد . 
۲ - چت : آن خوردن آن خا رکه . ظ : آن خار خوره هرانك # ب منابع : فذ » چت » خب , 
# سب منایع : چت » خب . ۳ فن : مستان ۶ س چت : کشته 
۷ _ منابع : فذ » چت » خب , ب منابع : چت » خب » مد , 


۲۷۷۷ - منایع : چت » فذ » خب » فا . 
۳۹ 











۵/۰ 
کی غم خورد آنك شاد مطلق باشد ؟! 


تخم غم را کعا دیرخ جو مین 


۵۸۱ 
در سنهُ هر که در دل باشد 


مج سم 
با زاف جو زتجیر کره بر آرهت 


۵۸۲ 
کفت یکه: سک » زبان چه‌محرم باشد؟! 


۱ تک هو 
وا نتوان حدیث آن دم گفتن 


۵۸۲ 
جک 


کی غم خورد آنك با تو خرم باشد ؟! 


57۶ 
اسرار حهان تیوه پوشده شود 


6۵۸۶ 
آن روز که روز ابر و باران باشد 


تارف کار باز رازم نا 


۵۸۵ 
مرفی" که ز باغ باك بازان باشد 
8 


‌ ۲۰ ۰ 

در سر دشداو رس شان * می‌رسدس 
#ب منایع : چت » فد » خب . 

#۷ ب منابع : قذ » خب ‏ فا 

۱ - چت (دريك مورد) » خب (دريك مورد) : سروی 


# - منایع : فذ » چت » خب » فا . 


و 


وان دل که برون ز چرخ ازرق باشد؟! 


آن کن هوسش فلك معلّق اشد ؟!۸ 
یو 

ِ 
بی عشق تو زند کیش مشکل باشد 


ک 


ی 


بود که عاقل باشد* 


دبوانه 


بو 


هر 


هیر ۳ شو ۵ حه الم باشد 


با او که سرشی. مالك آدم باشد# 
بو 

وز نور تو آفتاب عالم باشد ؟! 
برخاطر آنك با نو محرم باشد ؟! * 
‌ 

شرطست که حسیّت باران باشد 
حون مجم عگل که در بهاران باشد # 
بو 

هم س رکش وهم سر‌خوش وناران باشد 
۲۹ سر او غرور » بازان باشد* 


# ب منایع : چت » خب . 


۷ ب منايع : فد چت » مق » خب » فا . 


۲ - فذ » چت (دريك مورد) ‏ خب (دريك مورد) : بکشه ز سر کشان 


ب منایع : چت » فذ هخب . (چت » شب : هکرر است) 


۳۹ 











۵۸ وه 


کر ما نه همه ور سوران باشد نا که ز درم فوای نم ان باشد 

سرما 4 همه سرد زمستان باشد چون وعده دهی‌نابی . سرد آن باشد* 
۵۸۷ هه 

از ما بت عیّار گرپزات. باشد وز باری ما ۰ یار گریزان باشد 

او عقل منورست و ما ست دیم عقل از بر" خمار گریزان باشده 
۵۸۸ ه 

کار عاشق ترانه گفتن باشد کر بت بی‌نشانه گفتن باشد 

با قصٌ دام و دائه ففن باشد ان دکان و خانه گفتن باشد# 
۵۸٩‏ 4 

کر عاشق را فنا و مردن؟ باشد 3 در ره عشق حان سیردن باشد 

پس لاف نود آنچ رکفتند که : «عشق از عبن حبات 4 خوردن باشد »۸ 
۵٩۹۰‏ 4 

بشنو , اگرت تاب شنیدت باشد ‏ . پوستن او ز خود بربدن باشد 

خابوش کن آننجا » که جهان نظرست چون گفتن ايشان همه دیدن باشد* 
۵٩۹۱‏ 4 

جوزی که درونش مغز شیرین باشد درجی که درو در خوش آیين باشد 


چندین زحسد شکستن او مطلب ‏ گر بشکنیش » هزار چندین باشد* 


۴ - منایع : چت » خب » هلا , ۱ سب چت : مس # _ منایع : فد » چت » مق » خب ه فا . 
۲ چت : تا #۴ ب منایم : فد » چت ‏ حب . ۳ چت :ز مردن 
۴ سب منابع : فد » چت » خب , ۲۷ منایع : چت » فن » خب » هد » فا . 


متایعی + چت » خب . 


با 











۵٩۲‏ به 





خواهم! که دلم با غم او" خو باشد گر دست دهد غمش ۰ چه نیکو باشد 
هان ای دل بی دل » غم او در بر گیر تاچشم زنی ۰ خود غم او او باشد* 
64۲ به 
در عشق نه پستی نه بلندی باشد نی بهوشی ۰ نی هوشمندی باشد 
فرایی و شخی و مردی نود فلاشی و کم زنی و رندی باشد #۲ 
+ ۵۹ به 
7 ب- 
جایی که درو ون لو سگارش باشد کفرست که ان جای قراری داشد 
عقلی که را ند و از سس رود سر کوفته با ۰ که زشت ماری باشد* 
۵۹۵ به 
جانی که درو از تو خبالی باشد کی آن جان را نقل و زوالی باشد ؟! 
مه در قصان . 1 چه هلالی باشد نقصان وی آغاز حمالی باشد* 
۵۹ به 
هر فض" اثر علّت اولی باشد صورت هبه مقبول هیولا باشد 
هرجزو زکل بود » ولی لازم بست کانجا همه کل قابل اجزا باشد* 
۵٩۱۷‏ ده 
سس سِ"۳ 
هر جا که را تراللابی باشد نک ۰ که زار ان بلابی باشد 
هرجا که دلی غزل سرایی باشد ویرانی خانه و سرایی باشد» 
۱ - چت (دريك مورد) : گفتم ۲ - فد : تو . ظ : دام را غم او . 
۴ب منایع : قذ» چت » خب » عد (چت : مکرر است) . #۷ ب منابع : فد » چت » خب , 
۷۷ منایع : چت » فذ » خب » هد » فا . ۷ منایع : فد » چت » هد » شب . 
۳ خب » مد : قبش ۷۷۷ _ منابع : فذ » چت » عد » خب , ۷ _ منایم : چت ‏ خب ۰ 


۰ 











۵۹۸ ه 
عشقی 7 ۰ که عشقها سودا شلد سوزیدم و اک من هم" لا شد 


0 ی 2 ۲ ۳ 
با از هرس سور بو خا فش من وا گشت و هزار بار صورتها ول ود 


۵۹٩‏ به 


شب چون دل عشاق» پر از سودا"شد از چشم ۰ بد و نك جهان پنهان* شد 
و ۳ 

با خون دلم . چون سفر بنهانی و اشارتی که وفت ان شد+ 
۱۰۰ به 

درو ش ده اسرار نهان میی حشد هر د ملکی ۰ برایگان می بخشد 

درویش کسی نست که نان می‌طلبد" درو شکسی بود .که حان می‌خشد « 
۰۱ به 

‌ سم ب‌ 

سار را سسته روا باید شد وانگشت نمای این و آن باید شد 

گر آدمیی ۰ ساز با آمیات ور چون ملکی " بر آسمان باید شد 
۰۲ به 

ری بزد) تبر ۰ سالا بر شد زد بر دل مومنی و نفرین گر شد 

مر ۳ 

گفتا که : « سر دلت قضای سر شد رم حق بود » آن قضای سر شد»* 
۰۲" به 

تو جانی و هرزنده غم جان بکشد هرگ آن دارد . منت آن بکشد 

فزتخان کهانج کو نا نو هو ورف گر تیغ زنی 0 از بن دندان نکشدط 

۱ب خب : کل ۲ - فذ : کشت هزار # بت منایع : فذ» چت » خب . 

۳ب چنین است درهردو نسخه . ۶ س خب : نپا #۴ ب منایع : چت » خب ۰ 

. چت » عد : می‌خواهد #۴ ب منابع : فد » چت » خب » فا مد‎ - ٩ 

سب منابع : چت » فد » شب . ۴ ب منابع : فذ چت » خب , 


۷۷۷ منایع : قذ ) چت » شب . 


۹ 











۰۶ به 


ان طرفه» جماعتی که جانشان بکشد ون نادره "کات حوانشان بکشد 
مرس تا 
گر فاش کنند » مردمانشان سکشد ور عشق نهان کنند؛ آنشان بکشد* 
۱۰۵ به 
مت 
شاهان زمانه خصم بر دار کشند" وان نر تن بدار تو بی دار کشد 
جع ۰۳۱ نو 
شاهان زمائه حصم ۳1 دار کدند و آنْ دولت سدار تو ی دار کشد* 
جزٍ ۱۰۷" و 
مِم م‌ِ 
نو فوشت کین #دشعنی کی فر| کس‌دشمن‌خو یش‌را چنین‌زا رکشد؟* 
عخ ۱۰۸ به 
سم 
میگو بد عشق: «هرکی‌جان پی شکشد صد جان وهزارحجان عوض س شکشد» 
مر مسر ك 
ان ین . عشقی حها می‌کوید تا کو شکشانت 4 سوک خواشیکشد*ه 
جع ۱۰٩‏ بو 
نت رم س مسر 
شور آوردم که گاو و گردون آنکشد دبوانگبی که صد چو مجنون : شد 
م7 
هم من بکشم »که حان نو حان منست حان خودرا بگوهکسی چون نکشد؟# 
# ب منایع : فد » چت » خب . ۱ب چت : زان ۴ ب خب » چت : کنند 
۷ ب منایع : فذ » چت » خب . #۴ ب هنایم : قذ » چت » خب » مق . 
#۷ مب منایم : فذ » خب » مق . ۷۷۷ - منایم : فذ چت » شخب . ۳ .ظ : کاو گردون 


نب منایع : چت » خب » فا . 


بت ۳ب 











ِ 

صد مرحله زان سوی خرد خواهم شد 

از بس خوبی که در پس رده منم 

عّ 

۱۱ 
ن در حجز 6 حورشید 

عشفت بکدام سر در افتاد که زود 

دا 

از لطف و هیچ ده تومند ندید 


اطفت بکدام ۹ سو ست «می 


ی 


بی باری ئو دل سوی غار نشد 


هر چبز که سیار شود خوار شود 


۷۰ 


۱ 


۹ 


نظ 


یو 
فار غ ۳ وجود نك و بد خواهم شله 


ای بی‌خبران » عاشقی خود خواهم شد* 


و 
بر مد زد و سره اومند تشد 
از باد نو رقصان جو سر سد مد 
و 
مقبول تو جز مقبل جاوید نشد 


کان ذره به از هزار خورشد نشد؟!۸ 


ن 
لطف غمت ند یگ ۰ عمخوار نشد 


غمهای و سار شد و خواد تشدار 


۱۱۶ نو 


دل از پی دلدار سی ناخت و نشد 
یچاره بکنج سینه بنشست ۰ پسکر 
ی 


من بند آن عقل ۰ کزو آمجنون شد 


وال که همی رشك برد آب حبات 


هر خشاك‌و ترا یکه‌داشت» درباخت‌وشد 


هرحبله و ف که داشت بر داخت و امش لو 


۵ به 





صد جان ارزد دلی » کزو پرخون شد 


ز اشک یکه زجشم عاشقان برون شد #۲ 


# تب منایع : فد » چت » خب , مد فا . ۷ منابع : فذ » چت » خب , مق » فا , 
۷ -_ منایع : فذ » چت » مد » خب » مق » فا . ۷ _ منابع : فذ » چت » خب , 
۱ب خب : ورساخت ۷ب منایع : فذ ء چت » خب . ۲ - خپ : که عقل اژو 


ب متابع : فذ » چت » فا » خب . 


4 











۱۱۳ به 


تا در دل من عشق تو افروخته شد جز عشتی تو هرچه داشتم سوخته شد 
عل و سق و کتاب بر طاق نهاد شمر و غزل و دوستی آموخته شد* 


۱۱۷ به 


سح موم 
با هر کی دمی عشق تو آمیخته شد گوبی ۰ که بلا برسر او ريخته شد 


۱۱۸ به 


کس واقف آن حضرت شاهانه نشد تا بی دل و بی عقل ۰ سوی خانه نشد 


۳ 
دبوانه گسی بو که او روی لو دید وانکه ز و دور ماند و دوانه شدت* 


۱۱۹ ه 


باروی تو هیچ کس ز باغ اندیشد ؟! با عشی تو از شمع و چراغ اندیشد ؟! 

صس__ " 

گویند : « که قوت دماخ از خوابست » عاشتقی باشد که از دماخ اندیشد ؟! * 
۱۲۰ ه 

آن بار که عقلها شکارش می شد ون بار که کوهها فرارش می شد 

گفتم : « سر زلف خود بریدی » گفتا: « سار سر اندر سر کارش می‌شد ۰ 


۱۷۲۱ به 


سح ._ 
دی نده بر آن فمر حانی شد بك کته نگفت و حت را بانی شد 
‌ وس ت‌ 0 
می‌خواست که مدعاش ثابت گردد ثابت نشد آن و مدعی فانی شد* 
#۴ منایم : فذ » چت » خب » فا » هد .  #‏ منابع : چت » فا ء فد . 
# ب منایع : فد چت » خب , فا . ۲ب منایع : فد » چت , فا » خب , 
۷۷ منایع : فد » چت » خب » فا , مق . منایع : فد » چت » خب . 


۵ 











۲۷۲۲" ه 


از عشی خداانه بر زیان خواهی شد بی‌جان زکجا شوی .که‌جان‌خواهی‌شد 
اول بزسرتی ز آستات امد وان زوم زر اسمان:قواهی هو 


۷۲۲ به 


هر د لکه بری 1 و غهوات آمد او طالب احوال و کرامات آمد 


ی ۱ مق 
در مس صفات حق . معامات ترفمت چون بالشد ازصفات ۰ خود ذات امد 


۱۲۶ به 


ای دولت ۰ اران سر بر بادت ۳ زار ۱ خسرو بی نظیر بادت اس 
ای خم ه که #مهات رفصان شده است زان اد و ۳ قارو س بادت آم دب 


۲۷۲۵" نود 


من چوب گرفتم : بکفم عود امد من بد کردم ۰ بدیم مسعود امد 
مصٍ نت 
گویندکه: « درصفر سفرنبکوئیست » کردم سفر و مرا چنین سود آمد* 


۱۲ به 


ما سنته بدیم سد دیگر آمد بی دل شده و نژند دیگر ۳/1 
س۳ سم مرس ت‌ 
در له رل نو برشاز بدیم در گردن ما کمند دیگر | مد« 


۱۲۷ به 





س ۱ ۲ 7 وت ۳ ۳ ۲ سح 
بار۲ د گر این خسته جگر باز آمد بچاره ببا رفت و سر" باز آمد 
۱ و ً 1 3 ‌ ۳ 
از شوق تو بر مثال جانهای غربب سوی مك از کوی بشر باز امد 
۱ خب » فذ:(دريك مورد) : از مر که دلا # ب منایع : فن » چت » هد » خب » مق (فذ صکرر است) . 

#۴ بت منابع : چت » خب ۰ . منایع : فذ » چت » خب » مق , 
منایع : فد چت » شب , سب منایع : چت » خب . ۲ - فذ (دریك‌مورد) : باری 
۳ فد : وفت بسن 4 - فذ (دريك‌مورد) : نی بی‌سروپای همچو جانهای شریف 


۷۷۷۷ - منابع : فذ » چت » فا » خب (فذ مکرر است) . 


مت 











۱۲۸ به 


سم روم ات اس 
بار 9 این حسته 3 باز امد سچاره با رفت و سر باز امد 
۱ 3 ۳ .۰ 1۳ ,۳ 
رح<مت رشدر ود وه را می‌راند صبرش سد و سوی شکر باز آ مد 


۱۷۲۹ به 


امروز سمام تو خوش و کش آمد پر لذت و پر ذوق و طرب کش آمد 
انك کر کهنه در انداخت دلم زبرا زکف و دف تو شرمش آمد* 
۲۲۰ به 
سس سس ۳۳ مسر مسج 
بی سر فا گوهی ما تک آمذ بی‌جان وجهان جان وجهان تک آمد 
سم رم منم 
چون محنت دوست صقل جان‌و دلست درجان گبرش که دافع زنگک آمدث 


۱۲۱ به 


هان ای دل خسته » وقت مرهم آمد خوش خوش نفسی بزن . که آن دم آمد 
باری که ارو کار شود باران را در صورت آدمی ۰ ام آمدر 


۲۷۲" به 
حانرا ی ۰ سحر مرحان آمد در زار 3 قازم نهان آمد 


اندر دل تار يلك 0 براه باريكث رفتم ۰ رفتم ۰ ۹ بابان آمد# 


۱۳۲ به 


فك مرس انیت 
روزه محك محتشم و دون امد زنهار مکو: «چون» که ز بچون؟ آمد 
روز ست که از ورای گردون آمد زان روز بهی که روز افزون آمد* 





۱ - فذ : باری د گر ۲ خب : مگس رالی کرد ۳ب خب : همگی سوی 


- منایع : خب ه فا . # . منابع : فد » چت » خب » مق ۰ ب منایع : فد » چت » خب ه 
۷ .. منابع : فذ » چت » خب ۰ منایع : فد » چت » خب . 
4 _ خب : که چون ز بیچون ۷۳۷۲۷ - منایع : فد » چت » خب ۰ 


۳ 











۲ به 


حندانکه دلم رفت ۰ هامون آمد حبران شده راه نیز »کو حون آمد 
3 مجنونی بکوه » شوریده برفت صد کوه ذ غم بر ءن مجنون آمد* 
۷۵ بو 
سم ۰ سم سم 
صد بار ز سر برفت عقام و آمد تاکی ز می شنتگان آشامد ؟! 
از کار بماندم و ز بکاری نز تا عاقت حکار ۳۹39 انجامد ۸ 


۱۲ به 


ص سح ص-_ سیم 
دلکت مشو 6 که دلکشا ی امد دل ۱ نو از ۰ 1 نو ۱ ی امد 
س ۲ 0 9 ۳9 


۱۲۷ به 


صیح آمد و وقت روشنایی آمد شب خزان را وقت جداپی" آمد 
ان چشم چو باسان» فروبست ز خواب وقت هوس شکر ربایی آمده 


۷۲۸" بو 
کارم نگل و شه سیرم بر امد گفتم که : « خمش ! شه سیرم برنامد » 


چون بر سه پر » از آن کمان پرید) با او ج غیش هر سه یرم" برنامد* 


۱۷۲۹ به 





شادی زمانه با غم* برنامد حز از غم دوست مرهمم برنامد 
مرم 

فنم : «چو بینمش » چه دمها دهمش» چون راست که دیدمش دمم برنامد 
# - منابع : چت » خب . # ب منابع : چت » خب » فا . ۱- فد : نيك 

# بمب منایع : چت » خب » فذ . ۲ - چت : خدایی بت منابع : چن » خب . 

۳ چت : ز هر پرم #۷ سب منایع : چت » خب , 4 س فد :زفمم 


#۷ منایع : فذ» چت » خب . 


۳۹ 











۰ ۱۶ بو 


آت کان نبات تشک شکر نامد وآن آب حات بحر گوهر نامد 
گفتم : « بروم سشوه دمها دهمش » چون راست بدیدش دمم برنامد* 


۱۶۱ ه 


ای بس غایب » که در سمام ما اند از صوفی و از عارف و از دانشمند 
دوری نزديك ۰ چون دل آواره خود کیست دواثتر از دل بی‌بانند؟« 


۶۲ بو 
ِ 
شاهیست که تو هرحه بوشی 0 داند بی کام و زبان » گر سخروشی » داند 


هن گس تقومی ای فروورهی) فا من بندة آنم که خموشی داند* 


۶ ۶۲ به 
لملست که او شکر فروشی داند وز عالم غب باده نوشی داند 


۰ و 1 ۰ سح 
تاش گویم ۰ وليك دستوری نیست من بندةٌ آنم که خموشی داند* 


۱ ه 


رو نکی کن ۰ که دهر نسکی داند او نکی را ز نعکوان نستاند 

ما از همه فاندو از آنوهم عفر اهل مان آن به که بیجای مال کی ماند* 
۱۶۵ بو 

7 5 1 و ۲ كٍِث 

عقل و دلسرن چه عشها می‌دند گر یار دمی پیش خودم بنشاند 

# - منایم : فذ » چت » خب مق » فا .  #‏ منابع : فد » چت » خب » مق . 

#۴ . منابع : فذ » چت » خب » فا » مد , مب منایم : شب » فد , 

۱ _ فذ : مانداز . چت : ماند وهم ز تو ب منایع : فذ » چت » خب » فا ۰ 

۴ ظ : می رائد ۷ منابع : فذ » چت » خب . 


۳۹ 











خ 


من بی خر » دای حق می‌داند 9 دل من مرا چه می خنداند 
باری ۰ دلمن شا خ‌گلی را مساند کش باد صبا باطلف می افشاندد 


۱۶۷ ه 


مِ 
ور ستاند دعا گری پسشه نم 1 دحم کند ۰ شش منت نشاند# 


۸ 
اسرار و دارای فلكث می داند 5 سوق و رگ ب رگ می‌داند 
گیرم که بزرق ۰ خلق را شربسی با او چهکنی »که بك مك می‌داند؟:ه 
۱٩‏ ه 


آنجا که تو باشی ای صنم ۰ دل ماند؟! از ور رخ تو راه مشکل ماند ؟! 
گفتی که : «مرا ند عاقل باید » آنکس که ترا سند » عاقل ماند ؟!« 


۱۵۰ هه 
۳۳ مٍِ 

از آب حبات دو ست بمار نماند وز. کلن ول دوست يك خار نماند 

م خ 

گو ند : «در بچه‌ایست از دل سوی دل» چه جای دریچهُ ؟! که دبوار نماند* 
۵۱ به 

جز. دندمة .عشق. تو در گوش نماند جانرا ز حلاوت ازل ۰ هوش نماند 

۳ سم -_ّ 

توازنتگی فط: رنگهایی آمیخت وز حالت بی‌رنگک ۰ فراموش نماند# 

# ب منایع : فد » چت » طب , منایع : خپ » چت . 

# مب منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . ۷۷ -_ منابم : فد ء چت » خب » مق » فا . 

-_ منایع : چت » فذ » فا » خب » مق . -. منابع : فذ » چت » فا ء خب » مق . 


۳۹ 











۱۵۲ به 
از لشکی هنبرم غلمی.: بش نماند وز هرچه مرا بود غمی بش نماند 


این طرفه ترست» کز سر عشوه هنوز دم می‌دهد و مرا » دمی بش نماند* 
۱۵۲ به 

از یکی" تو طبع ید اندیش نماند وزاغصه وغم ز اند و بیش" نماند 

از خبل > جلالت" تو عالم بگرفت تا جمله مك شدند و دروش نماند» 
۱۵۶ به 

نوت آمد ۰ گریز را روی نماند پار هیز و گریز جز بدان سوی نماند 

از بوق تو رنگث و بوی ما می دزدند تا کار چنان ش د که زما نوی نماند ر 
1۵66۵ ۶ 


مه راه طرفی بروی او می‌ماند چیزیش بدان فرشته خو می‌ماند 


ریز کشا تا یکها ۴اه کب و۱95 جان بندهُ او ۰ بدو خود او می‌ماند* 


۱۵ ه 
از تاب نو نی بار و عدو می‌ماند در بزم تو نی رطل و سبو می ماند 
جانا ۰ گیرم که خونم آشامیدی آخر بلب شهد و ۰ بو می ماند* 
۵۷" به 
سرت هقی لش وان سرچشةٌ کار ما هم او می‌داند 


صد حای شیب آسا می دانیم وز بی آبی کار فرو می ماند* 





۱ ساچت : صبرت # - منابع : فذ » چت ؛ فا مق » خب . ۲ - مق » چت (دريك مورد) : در دولت 
۳- مق » چت (دريك مورد) : وین 4 - چت (در مورد دیگر) : وربیش 

» س چت (دريك مورد) : وین کنج و جلالت » مق (يك مورد) : وین کنج جلالت 

# - منایع : ف» چت » خب » مق (مق » چت : مکرر است) . ۷ - منابع : فد » چت » خب » مق . 

1 - فد : چه منایع : فد » چت » خب » هد . ۷ب منایع : فذ » چت » خطب » مق . 
ب منایع : چت » خب ۰ 


۹ 











ی 
آنها که نش حزان سوخته‌اند 
اکنون همه را خلعت نو دوخته‌اند 

عّ 
آنوا که عم و عقل افراشت اند 
وان" را که سر از عقل تهی داشته‌اند؟ 

هت 
2 و ۱ 
اوه که مهر گان دردون زده‌اند 
وافثف شوی سل 1 حون زده اند 
ّ 
آن خوبانی که فتنة شکده‌اند 


کافر دل و خون خواره و ره‌زن بده‌اند 
ی 
در بندم ازان دو زلف نند اندر ند 
ای وعده دیدار تو هیچ اندر هیچ 
ف 


کو پوشب ؟ کین جمله جهان بمقو ند 
دل کوفتگان کجا که یایی کویند 


۸ به 
وز لطف هار حشمشان دوخته اند 


سم 1 سم 
شوه گری و _ در [مو ختهاند 


نه 


از مال بجای آن در انباشته‌انده 
۰ 
عم 
مهر رر عاشمان ۰ و زده‌اند 
کین زر ز سر ای عقل سرون زده‌انده 
۱ 


ما را تخرابات مان ره ده اند 


وز مکر چنین زاهد و عابد شده‌اند« 
ك_ 

در نم ازان لبان قند اندر فند . 

او غم شترا تن حنخ اندر ده 
۲ 


سم 0 
کوصیر ؟ که این دلشد گان ابوند 


درمجلس جان .که نقشهای خوبند؟# 


#ب منایع : فذ » چت » خب » مق . ۱ فذ : آن ۲ - چت (دريك مورد) » خب : بپرداخته‌اند 


# - منابع : فذ » چت » خب » مق (فذ » خب » چت : مکرر است) . -_ منابع : فد » خب » مق . 


بت منایع : فد چت » خب » مق , 
ب منابع : خب » مق » فذ » چت , 


#۷ . منابع : فذ » چت » خب » مق . 


بت ۲ 











۱۱2 به 


این صورت آدمی که در هم بستند قشست که در طویُ غم بستند 
مِِ نم ٍٍِ 
که دیو و گهی فرشته و که وحشی ! این خود چه‌طلسس تکه بر هم‌ستند؟!* 


۱۳۱۵ ه 


در خدمت چشمت دو سه جادو هستند خواب ما را سادوی در سمتتل 
وم 
گفتم که : «بوصل دستشان دربندم » تو یای کشدی و ر دستم رستند ۸۷ 


۱5۲ به 


سر سم 
از فعر بانواع سخنها ‏ لفتند در بی خبری گوهر معنی سفتند 
‌‌ مج ‌ِ ۳9 
واقف چو نگشتند ز اسرار جهان اول زنخی زدند و آخر خفتند* 


۱۱۷ ه 


تارف رت مق ای ضا. ام بان نا نوشده از می جان جامی چند 
بگرفته ز طمات الف لامی چندا تا زشت شود نام نکو نامی چند* 


۶ ۱۰۱۸ ه 


۳ 


در مصطب جهان ز بدنامی چند سیر آمدم از سر زنش خامی چند 
رگرفته ز طامات الف لامی حند تا پیش اجل باز روم گامی چند* 


۱۰۹ ه 


دلها ز سمام ۰ بی قرار افنادند چون ز ابر" بهار بقرار افتادئد 
سم 

ای زهرٌ غبی . کف رحمت بگشای کین مطرب وکف و دف بکار افتادند۸ 

# ب منایع : چت » فذ » خب » مق . منابع : فد » چت » خب » مق . 

مب هنایم : فد » چت » فا » خب » مق . ۱ - فذ : کو قوت پای تا مرا کیرد دست 

# . منایع : فذ » چت , خب » فا . ب منیع : فد . 

۲ خب : چون ابر ۷ ب منایع : چت » فذ » کب » مق . 


ی( ۳۹ 











۱۷۰ ه 
آنها که بکوی عارفان افتادند | نفخ صور چابك و دلشادند 
فومی مدای 0 ن در دادند قومی ز خود و جان و جهان آزادند۸ 
۷۱" به 
۳ ص مم 
در عشق | کرچه خرده ینم کردند در پیش روعه ی گزینم کردند 


سح سم 
امد سرما ۰ و میج شد کرجه همه شهر پوستینم کردند* 


۶ ۷۲ 


ما را ز خرابات الست آوردند شور ده و ژولیده و مست آوردند 
هم مبوخ نات ماهتا کف زانرو" که ز نستی بهست آوردند* 


۷۲ به 


آنهاکه دل از الست مست آوردند جان را ز عدم ۰ عشق پرست آوردند 
از دل نهادند قدم ب بر‌سر جات تا یکدم پر درد بدست آوردند* 


۶ ۱۷ به 





مارا ز خراات ازل اآوردند قومی که خمارند!» حدل آوردند 

ما را حدلی ئست ۰ از برا ما را آمبخته ون شیر و عسل اوردند# 
جع ۵ ۱۷ به 

قومی خرابات ئو انلر ندند رندی چندند و کس نداند چندند 

هشاری را یکی زمان نسندند بر ننك و بد هر دو جهان می‌خندند# 

۱ - چت : بندای نقش - منایع : چت » فذ » خب » مق » فا . 

# - منایع : فد » چت » خب » مق . ۲ - مد : زاره ۱ - مثابع : چت » هد , خب » مق . 

منایم : قذ » فا ء مق . ۳ - چت : خمار بد 6 مد : با 

- منایع : چت » فا » خب » عد » مق . ۷۷۷۷ _ منایم : فذ » چت » خب , مد » فا » مق . 


بت 84 











*» ۷۰ 


صس_ "ت 
سرهای درختان کل رعنا چیدند آن سموبان ۰ بوسف خود را دیدند 
‌ شید ام 


٩۱۷۷‏ ه 


مر م۳ 
سرهای درختان گل تر می چیدند! وندر دل خود کان گهر می‌بنند 
مسر ۳ 
چون بر سر یایند ککه برگی" ‏ . نومید نگردند و از پا نشیننده 


4 ۱۷۸ 


آنها که ز باران نکو سیربدند سوت و دم راه زنان بشنیدند 
مسر مس منم 
همچون بز نگ » بز یس خبزیدند ‏ گرگان همه‌را, یکنیکاندربدنده 


۱۷۹" ه 


عم 
مستان غمت ار دگر شور بدند دیوانه دلانت » سر مه را دیدند 
آمد سر مه » سلسله ‏ جنبانیدند پراهن عقل و صبی را بدربدند* 


۸۰ ه 
‌ سب 2 و ب ۳ 
مضی ‏ صفات حیدر کرارند قومی دیگر ۰ ز زخم بوتیمارند 
سم 
عشق تگوبد: « درست خواهم در راه» گو پیت وکه«نی‌شکستگان‌سبارند»* 


# ب منایم : فذ » چت » خب » مق . ۱ -.ظ : چینند ۲ _ ظ : که بی‌برکی . یا :+که از بی‌بر کی 
- منمم : : فذ _ منایع : فذ » چت » فا » خب » مق . 
۷۷ منایع : فذ » چت » فا » خب » مق . ۳ چت : بضی دیکر ز زخم تو بیمارنه 


۷ ی منایع : فذ » چت » خب » مق , 





۱ و هه وی .ام ۰ و ه ۱ ۰ اسب و و ‌ ۰ 
(۱) - نطر است بحدیت ذیل : نآ لشیطان ذب اسان کذثب آلفنم یااخك الشاة لام 
و لاه ایا ثم والشعاب و علیکُم با لاه والمانة و السجد . 


(احادیت مثنوی » انتشار ات دانشگاه طبر ان » ص ۱۹۱) 


۳۹ 














+ ۱۸۱ ه 


۳ 3 سم 
هر جا بجهان تخم وف می کارند وان" تخم ز خرمنگه ما می آرند 
هر جا ز طرب ای و دفی بردارند آن شادی ماست » آنخود بندارنده 


۸۲ ه 


پپران. خرابات غمت سارند چون چشم نو هم خفته و هم بیدارند 
۰ ۳ ۳ 3 و ی مه 7 ما 
فرست شراب صاف ۸ دلشد ‌‌ نی مست حقبةت اند ۰ نی هشارند* 


۸۲ به 


شها مرو که وه زنان .ستاوند يك جان داری . و خصم جان بسیارند 
حَ ۷ 
خصم جان را ۰ جان و جهان می‌خوانی چون‌تو گولان» درین‌جهان سیارند"* 


۱۸۶ به 


ان سازی تو از انت سرند و نروی کشان کشانت سر ند # 
۱۸۵ به 

د رکوی خراات تکبر نخرند فردی دز وق خرایات: تر یو 

آنجتا ترسی مقافزی. باند.. کرد با مات شوی ۰ با ببری ۰ با ببرند* 


۱۸۱ به 





س و ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ‌‌ ۳ 
اش ند که ور الرییگن سیمرغ نا . که بی تو نام نو برند 
ه ِ ۰ 7 ۳ 2 ۰ ۰ 
شه باز ۰ که ار شکار بو جرد اخرتوچه‌مرفی؟ و ترا اچه خورند؟۸ 
۱ - مد : آن ۲ ب چت : تخم . فا : آزان  #‏ منایع : فذ » چت » خب » هد : فا » مق . 

۳ ب چت : خاص 4 - مق : شراب کین ۵ . چت : حقیقت‌اند و نی 

#۴ ب متایع : فذ » چت » خب » مق . ٩‏ ب چت » هد » خب : ره رون 

۷ عد : چون چشم تو حم خفته و هم بیدارند #۴ م منایع : چت » فذ » عد » خب » مق . 
# _ منایع : فد » چت » خب » مق » مد . ۸ فد : خرنه 

ب منایع : فد » چت » مق » خب . ۲۷ .. منابع : فذ » چت , فا ؛ مق . 


۹ 











۱۸۷ به 
3 دریا را همه نهنگان گیرند ور صحرا را همه پانگان گیرند 
ور نست و مال ۰ چشم تنگان گیرند مشاق » حمال خوب رنگان گیرند* 


۱۸۸ به 


عمّاق بکدم دو جهان در بازند صد ساله ما بيك زمان در بازند 
بر بوی دمی ۰ هزار منزل بدوند وز بهر دلی ۰ هزار جان در بازند* 


"۱۸٩ +‏ به 


_ 
از نی » شکر ای جان ۰ مدارا سازند ور ب رک درخت وث ۰ دیا سازند 
۳2 
آهسته ! مکن شتاب » صبری شمای کز غوره بروز کار » حلوا سازند# 
۱٩۰‏ به 


ی ۲ او ی و ی ی 2 
دست و بجود طعنه در میغ زند در مع رکه ۰ تیم گهر آمیغ زند 


ازکار تو آفتاب را شرمی اد کو تیغ تو دید و صبحدم یغ زند* 


٩۱‏ به 


س_ مرس 
زلفت جو بر ان لمل شکر خای زند در بردن جان ند کان رای زند 
دست‌خوشخو شرا ض ازدست‌دهد؟! افتاد خوش را ۳ بای زند ؟! ۷« 


٩۲‏ به 





صس 
" .| 
هم امت پرهبز ز ما پرهیزند هم جمله خرابات ز ما بگر بزنده 
# ب منایع : فذ» چت » خب » فا » مد » مق .  #‏ منایع : فذ » چت »مق , خب » فا . 
بت منایع : فذ » چت » فا , خب » مق . ۱ات فد : پن 
ب منایع : فذ » چت » خب . ۷۷۷۲۷۷ _ منایع : فد ء چت » خب , 


۱۳9۳/۷ - منایع : فد » چت » خب » مق » مد . 


۱۷ 











4 "۱٩۲ 


۳ . ۱ 
جز صحبت عاشقان و مستان میسند در دل هوس قوم فرومایه میند 
هر طایفه‌ات بجانب نش هن زاغت‌سوی و برانه ۰ وطوطی سوی‌قند* 


+ ۹۶ به 


ناآگاه شرتی __ را مست کند در گردن معشوق د گر دست کنده 
۱۹۵ ه 
۳ موم بر 
را انس را خواجه ! گرفتار کند من نگذارم یت سدار کند 
م 
عشفت چو درخت سبب ۰ می افشاند تا خواب» ترا چو برکک طیا رکند 


۱۹۱ ه 
آتکس که مرا صدق اقرار کند بفون: لستکان #۰ هیا یازا کند 
بزارع از آن کار ۰ نیم بازاری من بندة آنکنم که انکار کنده 


4 ٩۷ 
آن چهرةٌ و شب مرا واوز ند مر غولان را دمت قلاوز کند‎ 


۳ زکوی غم نو سود اندوخت شابد که شبی نیز کل » اندوز کنده 


+ ۹۸ به 


آن دم که ز افلاك کهر ریز کند هر ره بسوی اصل خود خز کند 
از تقوت. آنْ باد . وزان باد هوس هر ذره زآتاب پر هبز کند« 
۱ س فد » فا : ول ورهوس # ب منایع : فد » چت » خب » مق » فا » هد . 

# ب منابع : فد » چت » فا » خب . سب منابع : چت » خب . 

سب منابع : فذ » فا » خب » مق . م منایع : فذ » چت » خب » مق . 


سس منایع : فذ » چت » مق » خب . 


۹ 











*» ۱۹٩ خ‎ 


عشتی خوش نو چو قصد خون ریز کند جان از قفص قالب من خبز کند 

کافر باشد که با لب چون شکرت ایکان کنه بابدا و پرهیز کند* 
‌ِ ۷۰ ی 

هر روز دلم نو شکری او نم کز ذوق گنشتها فراموش کند 

اول باده ر عاشمی جوش کند آنگاه دهد باده و مدهوش کند* 
۰۱ ۷ به 

و و کنو ری زتین کنة بالان کهن ب* بشت خران رش کند 

ترلك ج وگو تنااه که تو هم کهنی نظار نو نو دل بی‌خویش کنده 
۰۲ ۷ 4 

ای روز ۰ بر آ» که ذرها زا کن3 جانها زخوشی ۰ بی‌سر و پا رقص کند 


آنکس که ازوچرخ و هوا رقص کند در گوشت وگویم ک هکجا رق صکند* 


۷۰۷۲ :» 
روزی که خبال دلستان رق صکند یک جان چ هکند؟ 1 که‌صد جهان‌رق صکند 
هر رده حکه می زنند در خانه دل مسکین تن سچاره » همان رقص کند* 


جع ۷۰۶ ه 





‌ ۰ عم 
ای هژده زمستات. و بهم پبوسته جز دوزخ پر نکال ۰ گرمت نکند 
۱ب کب : بیند # ب مثایم : فذ » چت » خب » فا .  #‏ منایع : چت » خب . 
۲ ب چت : بیا ۷۷ مب منایع : چت » خب . 
#۷ منایع : چت » فذ » خب » مق . منابع : فذ» چت » خب . 


۳ متابع : خب ء فذ. 


۹۹ 











۷۰۵ به 


در عثق هزار جان و دل س نکند ان رده نود ۲ اخیت‌سان کل نکن 

این ۳۹99 رود 9 در هو قدمی صد حان بدهد که روی وایس نکنده 
۷۰۳ به 

خزرفت که هر بقانه با منک هد فا از :و تا ای سکن 

۳ سر # 

آن نور بحز فصد هوا می نکند می‌گو بدک: «اصلآما خطا می‌نکند»# 
۰۱۷ ۷ به 

با صورت س دم مری می نکند با ادیران بیغ و شر‌ی ی کته 


خواهم که برهنه کنم اسرار ندان جان تو» که بادشان کری می نکند# 


۷۰۸ به 
عم 
باروی تو مه مری کند ؟ نی نکند گم گشته دلم سری کند ؟ نی نکند 
۷۰۹ به 
دل حدمت لعل آبدار و کند مستئی ر دو چشم بر خمار تو کند 
مِ 2 ید 
ان او آن خار هنوز خار خار تو کند* 
۷۱۰ ه 
حائا که دلم ترك عذار تو کند با ترك عطای بی‌شمار .نو کند 
ِ م‌ ۳ س 
9 از رن َ‌ بر اند خاری ان خار هنور حخار خار تو کنده 
۱ب چت : معل #ب منایع : چت » خب » فا . ۴ دد : اصل 
# ب منابع : قذ » چت » خب » هد , .. منایع : چت » فا خب . 
#۴ مب منابع : فُذ » چت » مد » فا » خب , - منابع : چت » خب , 


#۷ ب منابع : قذ » چت ب خب . 


بت ۱۲ 














۷۱۱ به 


مان کشت که او تیدم کار نو کنق؟ با دیده و دل هی ار کرو 6 


۵ ۷۱۲ ه 

گر از ۱ بر آید خاری آن خار هنور خار خار و کندتر 
۷۱۲ 4 

عاشتی که تواضم ننماید ۰ چه کند ؟ شها که بکوی تو نباید ۰ چه کند؟ 

وه هد رت #طیرن نو دیوانه که زنجير نخاید ۰ چه کند ؟« 
۷۱ ه 

گر بار کرانه کند؟ او ممدذورست من ماندم و صبر یز تا او چه کند؟ا* 
ج ۷۱۵ ه 

چشم ی که نظر بدان گل و لاله کند این کنبد چرخ را بر از ناله کند 

میهای هزار ساله ‏ هرگ نکند دیوانگبی که عشق بکساله کند* 
۷۱۱ 4 


روزی که مرا عشقی و دبوائه کند دیوانگ ی کنم » که دیو آن نکند 


۱ .ظ : بدیده ب منابع : چت » خب . بت منابع : چت » طب . 
# . منابع : فذ » چت » خب » فا . ۲ب خب : گیرد 
سب ننایع «خب ء فد منایع : فذ» چت » خب . 


ب منایع : چت » خب . 





ی 5 











۰ ۷۱۷ 


من ند آن قوم که خود را دانند 


از ذات و صفات خوش سازند کتاب 


هر دم دل خودرا ز غلط برهانند 


فهرست کتاب را انا الحق خوانند۸ 


*» ۷۱۸ 


آنجا بنثین که همنشین مردانند 


اندیشه مکن بسب ایشان ۰ کایشان 


۷۲۱۹ 


در کالید جهان ۰ ترا جان دانند 


۷۲۰ 


از خا کف پات سران حیرانند 


وان" پاکانی که در صفاً محو شدند 


۷۲۱ 


ره ۲ .مس ۲ 
خرم زی و آسوده » که این شهر از نو 


۷۲۲ 


سرمستان را ز مجتّسب ترسانند 


-_-ّ 
این مردم این شهر ۱ گر مردانند 





# - منایع : فذ » چت ء فا» خب » مق . 
ب منایم : فد » چت » خب » مق . 


_. منایع : فذ » چت » خب » مق . ۲- چت: ازاو 
_ منایع : فذ » چت » خب » مق ء 


۳ب فد : محتسمی 


تا دود کدورت ترا بشانند 
زان پیش که اندیشه کنی ۰ می‌دانند۸ 
ن‌ 

معروف تر از مهر سلیمان دانند 
ن 

کوران همه مستند ۰ و کران حیرانند 
هم اشان نیز اندرآن حبر اننده 


هه 


وم ۳ 
گم گشتة سودای تو جان سیراند 
زیر و زیس و بی زیر و زبرانند ۸ 
ن 


ب منایع : چت » فن » عد » فا » خب » مق . 


۱ - چت » خب : زان 


منایع : فذ » چت» خب » مق » 











۷۲۲ 
در حضرت حق سنوده درو شانند 
خواه که مس وجود و زر گردد 
۷۲ 


آنها صعه . محقّان و ره ستانند 
لیکن ز کرم پرد کس ندرانند 


۷۲۵ 

هرشب که ز سودای و نوبت بزنند 

در چادر شب چه دختران دارد عشق ! 
۷۲۲ 

در لشکرمشتی چونك خون ریز کنند 

من غرقة این" سینه دربا صفتم 
۷آ۷۲ 

موسر 4 

سرهای درختان گل تر می چینند 

چون بر سر بابند گه 9 
۷۲۸ 

ای عشق ۰ چه‌چیزی ؟! که همه آن توند 


تو خانه نشین و جمله دربان توند" 


ی 

ی 
در صدر بز رک آن مه اشانند؟ 
با ابشان باش ۰ کیمبا اشاننده 
ن‌ 
اسرار ترا یکان یکان می دانند 


آن شب همه جان‌شوند هرجا که ننند 


گر غم آید سبلت و ریشش بکنند* 


ی 


ششیر ز پارهای ما تبز کنند 
پاران مرا بگو که پرهیز کننده 


یو 
۳ 
اکن عفل تقد ان کف هی سا 
موم 
نومید نگردند و ز پا نشیننده 
ی 


۳ 
جمعی نو و ۰ جممعها پرشان وند 


تو مادر و این طامفه طنلان توند* 


۱ س چت : بزرکان متش ۲ ب ظ : منش پیشاننه #ب منابع : فذ » چت » مق » شب . 

#۲ ب منایع : فد مق » فا. ۷۷ منابع : فذ » مق » چت » خب . ۳ - خب » چت : آن 
منایع : فذ » چت » شب » مق ء عد . ۷ منایع : خب » مق . 

6 مب قذ» چت » خب : جمله * _ فذ, چت : ای عشق که زرها همه ازکان قوند 


۲ب منابع : قذ » چت » خب ‏ فا » هد » مق . 


۳ 











۷۲۹ ه 


ای عشق ۰ که حانها ز اثر جان توند ای عشق ۰ شکهاز سکدان رنه 
ای عشق ۰ که زرها همه ا زکان توند پوشده کسی ۰ و جمله عربان تونده 
۲۰ ۷ ه 
رس ۳9 
شب کشت که خلقان همه‌در خواب رو ند مائندهٌ ماهی همه در ات روند 
۳ ۳ 0 
چون روز شود جانب اسیاب روند و آنهاادگرند .که سوی وهاب رونده 


۷۲۱ ه 


۰ ۲ هو وه 
قز- کوق او عاشقان فزا ند و روند خون جگر از دیده تشا ند و روند 
من بر در و مقیم بادام ۰ چوخاك ور تی د گران چو باد آبند و رونده 


ج ۷۲۲ * 


‌‌ ف م2 
آنها که چو آب ؛ مافی و ساده روند اندر رک ومنز خلنی» چون باده روند 
من بای کشدم و دراز افتادم انش فش ۰ دراز افتاده روند* 


۷۲۲ ه 





"۳ صس_ مس 
امش شب آن ننست که از خانه روند از بار بگانه سوی یگانه روند 
امس شب آنست که حانهای عزیز در آنش اشتاق مستانه رونده 

+ ۷۲۶ ه 

رفتم بدر خاة آت خوش پیوند برون آمد سش من ۰ خندا خند 
اندر برخو د کشید سختم . جون قند کای عارف و ای عاشق و ای دانشمند* 
# - منایع : فذ, چت » خب » فا » مق . ۱ مد : آنپا 
# _ منایع : فن » چت » خب » هق ۰ # ب منایع : فذ » چت » مق » خب . 
منایع : چت » فن » خب » فا » مق . ۷ تب منابع : قذ ء چت » فا » مق » خب , 


3۳0 _ منایم : فد » چت » خب . 


۹ 











۷۲۵ بو 


آ که ال ان در گاهند 
اهلی دل . خاصگان شاهنشاهند 


۷۲" 


صس 
ما می‌خواهیم و دیگران می‌خو اهند 


باری , غم او سازی و خندا خند 


ص 
نزد دل اهل دل » چو ب رک کاهند 
باقی همه هرج هست ۰ خرح راهند 
بو 


۷ نت گرا نود ۰ کرا راه دهند 


عقل و ادب و هرچ بد از ما بر کندا* 


۲۷ ۷ ه 


ای دل ؛ این ره سل و قالت ندهند 


اون در آن هوا که مرغان وی اند 


جز بر هل نستی::* "وصایت: ندهنا 


تا با پرو بالی ۰ پر و بالت ندهند* 


۷۲۸ به 


حان باز 9 وصل او بدستان ندهند 


شیر از فدح شرع بمستان ندهند 


يك جرعه بخویشتن برستان ندهند* 


۲۹ ۷ نه 


تا و سخودی » ترا نخود ره ندهند 


چون با ۳ زر هن دق عالم ۰ سین 


۷۰ 


زر را که ته کل و در دود نهند 
عاشقی زر سرخست 6 سه رو شود 


. منابع : چت » فا » فد » حق » خب » هد‎  # 


جون ست شدی ۰ زدیده س‌ون ننهند 


مت رم 
آنگه نان فقرت انگشت" نهند* 


یو 
زان باشد تا ز دست دزدان برهند 


در بای نمو فتد و در دست آنهند ‏ 


۱ ب چت : بردند 








. منابع : فن » چت » خب » فا » مق . ۷ ب منایع : فذ » چت » خب » مق » فا‎  # 
ب منابع : فذ » چت » خب » فا » مق ۰ ۲ - چت : فقر انگشت‎ 
منابع : فذ » چت » خب » مق . ۳ فا پر دست‎ ۷ 


۷ منایع : فد » چت » خب » فا . 


۱۲۵ 





*» ۷۶۱ 


هر حبوانی ‏ بهسار وی خایند 
کوئه جشمان دریرن بهارند طفبل 


اسرار بهار را شهان برباند 


ستار ز برای دوستان آراینده 


* ۷۶۲ 


تم موم 
کن وا روی . راه برت بگشانند 


۳ 
ور پست شوی ۰ نگنجی اندر عالم 


۳ 
ور پست شوی ۰ بهستیت بگرایند 


وانگاه گرا ۰ بی تو * تو نمانند# 


*» ۷۶۲ 


منگر نو بچشم خفته در پیداران 


چون مومن پا را .که کافر بیند 


کین چشم نه آنست که او سر یند* 


۰ ۷۲۶۶ 


ت‌- .۳ 
آهو ندود چو در پیش سک بند 


ح._ 
چندان بدود که در تنش ر گت بند 


مت 


(۳ 


بر اسب دونده حملهً ند 


یم ص_ّ 
زیرا که صلاح‌خود در آن نگث بنده 


۷۶۵ به 


س_ّ 
زنهار , مگ وکه : « ره روان" نیز نند 


۹ ۳ 
عسی صفتان و بی نشان نیز نیند » 


سم 
پنداشةٌ که دیگران نیز نند* 


» ۷۶۳ 


عالم همه سره صفات او ند 


وانها که ر‌ پروو" حات او ند 





#ب منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . 


در هستی خویش . جمئه مات اویند 


موقوف صفت نند ۰ ذات اوند 


ب منایم : فد » چت » خب » مق » فا ۰ 








_ منایع : فذ » چت » مق » خب » فا . 
۷۷۷ _ منایع : فذ » چت » خب » مق ء فا . 


# . منایم : فذ » چت » فا ء خب » مق . 
۲ ب فد » فا : صفتان‌بی 
۷۷۷۷۷ -_ مایم : فذ » چت » فا », خب » مق . 


۱ - چت : ره زنان 


۳ چت : ربوده 


۳۹ 





* ۷۶۷ 


۱ ۲ مِِ 
دلهای عزیزان صف یشان جویند دلهای د گر کار پریشان جویند 
دلهای خلایتی همه شادی جوند شادی بدو صد دل , دل ابشان جو ند 


۷۶۸ به 
قومی زان کو » حکایتی می‌گویند قومی زان کو ۰ عنایتی می‌جویند 
جانها ز ورای تن ۰ نهان می یویند از کوی بکوی » طالب آن کو ند 


۷۶۵ 


دل دوش درین عشق حریف ما بود شب تا بسحر گاه » نخفت و ناسود 
چون صبح دمید » سوی ما زود با چهرهُ زرد و دیدة خواب آلود* 
۷۵۰ 4 
س 
هر عمر که بی دیدن اصحاب بود با مر گث بود بطبع یا خواب بود 
آپی که ترا زان کر زهر ود زهری که ترا این کنل اب نود 
۷۵۱ :* 
آنک که چو هشبار بود» مست بود چون‌مست‌شود» سین چه خوش‌دست بود! 


مستی پنهان کند بگاهی پرسی کین زخم هگهی بلند وه پست بوده 
۷۵۲ ه 


مطرب خواهم که عاشق و مست بود. در کوی خرابات تو پابست بود 


-_ .۳ ِ 
گز نست بودشاه » و گر هست بود بارب » بده آنک سکه از ین دست بود۸ 





۱ - فذ : مزیز آن # ب منایع : فذ » چت » خب » مق . # - منایع : فذ » چت » خب ‏ مق . 
. منایع : فد » چت » خب . ب منایم : چت » طب » فد . 
۷۷۷ _ منابم : فذ » چت » خب » مق . ب حنایع : چت » خب , 


۹ 











۵۲ ۷ به 


عاش قی که ناز و از کی فرد نود 


سم 
بر دل شدگان چه ناز در خورد بود ؟! 


۱ ‌ ۱ 
در مدهت عاشقی حوامرد بود 


قاتا کی » سرد بود #۷ 


۷۵۶ به 


عشقی از ازلست تا بابد خواهد بود 


فردا ححه فامت آشکارا تب دد 


حونده عشقی بی عدد خو اهد نود 


ای‌ه رکی نه عاشقاست رد خو اهدنود* 


۵ ۵ ۷ نو 


7 
گُوند که : «فردوس برین خواهد بود 


پس ما می و معشوق بکف می‌دادیم 


۷ ۵۲ 


0 سس 
ز اول که مرا عشتی نگارم بربود 


کنون کم شد ناله و ۰ عشقم بفزود 


۷۵۷ 


| کنون که رخت جان و جهانی بربود 


آن روز که مه شدی » نمی دانس 


۷۵۸ 


اپ .۰ ۳ ه 


شر‌خی: دج ز که پیش او کور بود 


۱ - چت : جوانم‌رد 
م هنایم : چت » خب » فا . 
منایع : فد » چت » خب » فا . 


۳ساچت : کر 


#۴ ب هنامع : چت ء خب . 


تب منایع : چت » خب مه 


آنجا می ناب و حور عین خواهد نود* 


حون عافت کار همین خواهد نود 
ن 

۶ ۰ ۰ ۰ 
همسا به مو ۰ ر‌ زاله من سود 
دپ« صس_ سم 
آنش چوهوا گرفت" کم گردد دود 


ن 
ذر خانه نثستنت سا دارد سود ۴! 
کانگشت نمای عالمی خواهی بود؟۸ 
بو 
این روی نه آن روست که او دور بود 
در شرح جنبن فسائه در» سور ود 


## ب منیع : فق. 


۲ سا چت : خواهد گرفت 
مب منایع : فد » چت » فا » خب » مق , 











۵۵ ۷ به 


لهای وی آنکه که باستبز بود 
گر در دل تنگت خود و ماهی نی 
ی 
آندر خور شه سوار شب دیز بود 
جایی که دلاله حفصكك حبز بود 
ص 
سباری خواهم که فته انگیز بود 
با چرخ و ستارگان باستیز بود 
ی 
ه رز حی صحبت قدیست نبود 
در دیده نشینی و بدل در باشی 
صّ 
افسوس که طبع دلفروزت نود 


من داده بدم بتو دل و دیده و جان 


در هر دو جهان ازو شکر ریز بود 


از من شنو .که شمس ریز بوده 


۰ به 


و اندر خور دیكث و کاسه کفلیز ود 


آنجا چه جهاز و چه شکر ریز بود؟!۸ 


۱ به 


۷ 


۷۳ 


آنش‌دل وخون خواره وخون ریز بود 
در بحر رود » چو آتش یز بود* 
ن 

‌ و 
واندیشة این سیه گلست نبود 


ن‌ 


جز دلشکنی و سینه سوزیت نبود 


تو رده بدی » وليكك روزت نود* 


* ۷۱ 


بخشای بر آن ده که خوایش نبود 


بخثای که هر کی نکند بخشایش 


ب منایع : فقذ » چت ؛ خب , 
بت منایع : قذ » چت » خب » هد مق , 


.. منایع : چت » فا » خب , هق . 


بخشای بر آن تشنه که آش نبود 


در ,مش حدا هیچ و اش مود 


# . منابع : فذ » چت » خب » مق , 
ات 


مناپع : چت » خب . 


۳۹ 











۷۲۱۵ ه 


من ند باری که ملالش نبود 


گویی که خجالست » ترا نیست وعبال 


۳1۶ 


مسر 
عارف ج وکلست » جز! که خندان نبود 


مصباح زجاجه" است جات عارف 


(6 


از جانب عشق اکر رسولان نبود 


عشق نو چو ابر شم ۰ در هم شده است 


۷۸ 


عاشق و شن دان .که مسلمان نبود 
در عشق ۰ تن و عقل و دل و جان نبود 
خ 


هر دل که درو مهر تو پنهان نبود 


شهری که درو هست سلطان نود 


ی 


اول که رخم زرد و دلم پر خون بود 


آن صورت و ان قاعده ون بود 





#ب منابع : چت » خب . 
متابع : قذه چت » خب ‏ مد ء فا . 
۷ منایع : فذ » چت , مد » خب » مق » فا . 
۷ ب منایع : فد » چت » خب . 


۱ب چت : کلست و جز 


۳ بر ه بود آب / خبالش شود 
۰ 
تلخی که قفاوت فنت: ان نبود 
پس شیشه بود زحاجه . سندان نود 
یو 
۳ 
این روزی زیر کان و کولان نبود 
ما ای 2 کر ملولان نود 
و 


در مذهب عشق ۰ کفر و ایمان نبود 


۳ ت َ 
هر اک که لین شت ‏ او آن نود 


۶: ۹ 


کافر بود ۳ دل و مسلمان نود 


سس مرس 
وتان نع کیره | گرچه ویران نود 


۰ به 


همخرقه و همراه دلم » مجنون بود 


کاری آمد که آن همه ما دون نود 


۲ - چت , فا : مصباح و زجاجه 


۷۷ منابع : فذ » چت » عد » خب » فا 
۷۷ ب منابم : فذ » چت » خب » مق » فا . 











۷۷۱ ه 
دوش آن بت من همچو مه گردون بود نی نی ۰ که بحسن از آفتاب افزون بود 


از دار خسال ما سرون ود دانم که نکو بود » ندانم چون بود 


۶ ۷۷۲ 


ای تازء! تنی که در بلای و بود آغشته بخوت کربلای تو بود 
تارب رکه چه کار دارد و کارستان ! آن! بی‌کاری که از برای نو نود 


۷۷۲ ه 


عاشق 4 ز نار و از کی فرد نود در مذهت عاشقی حوانمرد بود 
بر دلشد گان چه از در خورد بود سقون. که اف مت سرد نود 


]۷۷ ه 


س 

در باغ هزرار شاهد مه رو بود ۳۹ و نفشهای مشکین بو نود 

و آن آب ی اندر جو ود آن جمله بهانه بود . او خود او بود۸ 
۷۷۵ ب 

با پرتوحی ۰ یقین و شکها چه بود با خوشیحقی » چنین نسکها چه بود؟! 

خورشید ز شرم او نهان می گردد این باقی روشنایکها چه بود؟!* 


۷۷۲۱ به 
ماهش گفتی . غلط مک مه وه بوو؟! شاه شگفتی» خطاست. هم شه چه بود؟! 


تاک یگویی مرا که : «ببگه خیزی»؟! خورشد چوبا منست » بیگه چه‌بود؟! 





# بت هنایم : فد ء چت » خب » هد . ۱ - فذ (دريك مورد) » چت (دريك مورد) ؛ مق (دريك مورد) : شاد 

۲ فد : ای منابع : فذ » هد » چت » خب ء مق (فذ » چت » مق » مکرراست ) . 

منیع : فد باتفاوت مختصر همان ربامی(۷۵۳) امست. ۴ چت : وان شود ؛ مد : آن خود ؛ خب: خودآن 
۷ مب منابع : فذ » چت » خب ء هد . 4 مد چت : شوری 

- منابع : چت » فد » خب . ۷۷۷۷۷ _ منایع : فد چت » فا » خب . 


ت۱۳ ت 











ج ۷۷۷ ه 
کی شگریزی ز نا مازق» جه بو و6 ور نرد ودام ما نبازی ۰ چه بود؟! 


ی 
ما را لس خثكث و دیلةتر پیی تست گر باترو خشاك‌ما سازی» چه بود؟ا۸ 


+ ۷۷۸ ه 


از دیدن رویی که ترا دیده نود ما را بدا لور دل و دبده نود 


خاصه رویی که از ازل نا بابد از دبدت روی تو بریده بوده 


+ ۷۷۹ به 


بزارم ازات تمل که پیروزه بود بزارم ازان عشتی که سه روزه بود 

بزارم ارات ملك که در بوزه نود بزارم ازان عد که در روره بودر 
۷۸۰ چه 

شب رفت ۰ کجارفت؟ همانجا ی که بود | خانه رود باز مین هر موجود 

ای شب » چو" روی بدان مقام موعود از من برسان » که آن فلانی چون‌بود. 


۷۸۱ ه 


بر چرخ فلك ز آنشت تابی بود در جوی جهان ز بحر تو آپی بود 
هب ی م۳ ۰ ۳ و 
آن آب سراب بود و آن اش برق این‌دم اثرش نیست ۰ مسگرخوایی بو ده 


۷۸۲ » 
از آتش سودای نوم تایی بود در جوی دل از صحبت تو آپی بود 
آن آب سراب بود . و آن آش برق" بگذشت ی آخوابی بود ۸ 
#ب منایع : چت » خب » فا . # ب منابع : فذ » چت » مق » خب . 
م مذابع : فذ » چت » خب . ۱ - چت : که ب منایع : فذ , چت » خب . 


۷ منایع : فذ » چت ؛ طب . ۲ - چت : برف ۳ چت : مکن 
منابع : فد » چت » خب » مق » فا . 


تب ۱۳۲ 











۷۸۲ ه 


تو هچ نهة و هیچاتو به ز وجود مشق توقای یبود 
کوب" که:«مرا ست بجز خالگ ندست» ای بر خاکت حملهً افلاك حسود* 


۷۸ ه 


مایم ز عشق بافته مرهم خود بر عشق ثثار کرده هردم دم خود 
نا آهر دم ما جو شانن؟ عشق رود در هر دم ما عشق باید" دم خود 


4 ۷۸۵ 


و ‌ ۰ اه ۰۰ ‌‌ ۰ 
این برده دل ۰ وک مگن ۳ «رود س جات دل نظر مکن تا رود 
۰ ًِ 2 ۰ ‌ ۰ 2 مس و 
ابنمبجلس بی‌خودی» (4 جون فردوسست ازمستی خود ۰ سفر مکن تا نرود* 


۷۸۳ ه 


۳ سم 
دل را بدهم پند که عمدا نرود من پیش بت شنگم» از آنجا نرود 
رت 
زر ی 3 بت ۰ ک هکیما افتادی ؟ او کست ؟1 ۲ باشد؟! کهرود باذ ود 
سا کی ال ِ وم 1 ود سر 


۷۸۷ به 


هر دل که سبوی دلربابی نرود وال 4 تحر سوی فنایی نرود 
ای شاد کیوتری که صید شق است حندانك برانش ۰ بجایی نرود* 


۷۸۸ به 


درعشق نوم نصحت و ند حه سود؟ زهراب چشیده‌ام مرا قند چه سود؟ 
۳ 
تک مراکه : « ند بر باش نهید » دیوانه دلست » پام بره بند* چه سود؟* 


۳ 
۱ - فن ( دريك مورد ) ؛ چت ( دريك مورد ) ؛ مق ( دريك موزد ) : هیچی قو وليك همع 
۲ - چت ( دريك موره ) ؟ مق ( دريك مورد ) : گفتی 


# - منایع : فذ, چت » عد » خب » مق (فذ » مق » چت : مکرراست ) . ۳ب خب : با 

4 خب : صلت ۰ - خب : بباید # ب منایع : چت » خب . 

#۷ ب منایم : فذ » چت ؛ خب ۰ ٩‏ چت (متن) : پیش بت من باشد ۷ . چت : کیست و که 
#۴ ب منایع : چت » خب . ۷۷ - منابع : فذ » چت » خب . 

۸ - فا : دریند ۰ چت : را ند ۲ _ منایع : فد ء چت » خب , فا . 


۳۳ 











۷۸۹ 
چون دیده برفت » توتیای توحه سود؟! 
چون جان و جگرسوخت تمام» از غم تو 
.۷۹ 
در ساسله ات هرانك باست شود 
می‌فرماید که می خور و مست مشو 
۷۹۱ 
وشن آنیکی ورد » مست شود 
در بحر رود » بحر و عمد مست شود 
۷۹۲ 
س درمانها ۰ کان مدد درد شود 
خوف حق آن بود کزان گرم شوی 
+ ۷۹۲ 


هر چیز که بسیار شود ۰ خوار شود 


مِ 
ک سبر شود ؛ از همه بزار شود 


۷۹۶ 
نه آب روان ۰ ز ماهیان سیر شود 


مس سح 
نه جان و جهان زءاشقان تنگآید 





# ب هنایع : چت » خب . 
منابع : چت » ق » خب » عد (چت : مکرر است) . 
#۴ سب منابیع : چت » فد » خب . 
ب منایع : چت , خب . 


ی ( ۳۹ 


ب منابع : 


یه 

چون دل‌همه بالود» وفای توجه سود؟! 
و۳ ۰ 

آنکه سخنان جانفزای نو چه سود؟! 
ن‌ 

سم مس 

گر فانی و گر نست بود» هست شود 


ناچار هراناك می خورد ۰ مست شود 


ی 
ور است کند م۰ باید مست شود 


ح 
فرخالت زوده کورو لح مست شوهله 


به 
بس دولتها ۰ که روی از آن زرد شود 
خوف آن نبود که گرم ازوسرد شودهد 
یو 
گر خوار شود ۰ بخان یار شود 


بارش بهای جان خریدار شوده 
4 


نه عشق ازان جان وجهان سیرشوده 


# - متابع : فذ » چت » خب. 


۱ - چت :روی آن 


چت » خب . 











جع ۷۹۵ ه 


ِ ۳ ِ 

از آتش عشق ۰ سردها گرم شود وز ناش عشق ۰ سنگها نرم شود 
۳2 هٍ_ّ 

ای دوست » گناه عاشقان سخت گر کز بادُ عشق مرد" بی شرم شود* 


۷۹۲ به 


له ۱ شین تکوم سود علم همه" انیات ععلوم شود 
آن آصورت غب یکه جهان طالب اوست در آنهٌ فهم نو مفهو) شود 


۷۹۷ به 
کافر باشد که از تو شیدا نشود بی‌جان باشد که از تو از جا شود 


ص 
من عقل نخوانمش اگر عقل کلست تا از و بکل جنون و رسوا نشود* 


۷۹۸ به 


بزارم ارات آب که آنش نشود وق :شوش که .مشوش: شود 
۳ ی بل . 
۸ همشوقه ما خوش است ۰ اخوش شود آن سردار د که هیچ سر کش نشود ی 


۷۹۹ به 


سم 
و مر 1 یز 1 و ۰ 
باس تقود شین و اسن » کش شود و آن دنر کزبلاه ی کش شود 
سح "۳ ۷" شم ت‌ 
۸۰۰ به 
1 ننده ۳ حخود فانی مطلق شود توحید برد او محفق ۱ شود 
روصم 
توحید حلول نست » نابودن تست ورنی بگزاف باطلی حق نشود* 
۱ب چت : عشق # ب منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . ۲ - مد : وان 
# ب منابع : فذ » چت » مق » خپ , عد, فا . ۳ چت ؛ بی‌جا ب منایع : چت » خب » فا . 
۶ فن : جای دو مصراع عوض شده است . اب منابع : فد , چت » خب » هد . 


۵ _ فن (دريك مورد) ؛ خب (هردومورد) ؛ چت » مق : تا 
بت منایع : فذ » چت » خب » هد , مق (چت » فذ ه خب : مکرراست ) . 
۶ منایع : قذ » چت » مد » فا » خب . 


۱۳۵ات 











۸۰۱ ه 


دامات. حلال نو ز دستم نشود 


گویی تو مرا : « چنانکه هستی بنما * 
ی 
آنک سکه ترا ببند و خندان نشود 


جندا ن که بود ۰ هزار چندان نشود 


اه 


مبهای لو از دماغ تا دود 
گر بنمایم چنانکه هستم ۰ نشوده 


یو 
۳ 
وزا حبرت و گشاده دندان نشود 


۷۲ ۸۰ وه 


فاصد بی آزث ند ه هندان شود 

سس 

گر بر در بافی » پنویسی زندان 
ی 


لا مدرسه و مناره وبران شود 


تا ایمات کفر و کفر ایمان نشود 


۷. 


بنهان مکی ار ده که بنهان شود 
باغ از پی آن نشته زندان نشود* 
ِ 

احوال قلندری ساتان شود 


بك ده حق سق ۰ مسلمان شود 


۸۰۵ به 


بی عشق ۰ نشاط و طرب" افزون نشود 


صد قطره ز ابر اگر بدریا بارد 


۳ : و 
بی‌عشق ۰ وجود حوب و مورون سود 


مس 
بی حنش عشق در شسکون شود 


4 ۸۰۲ 


سیم 


مشکین رمست جو پردة ماه شود 


ور جاه زنخدانت سند یوسف 





مج 
س پرده نشین .که ضال و گمراه شود 


وان که بر آن"رسن درین‌چاه شود* 


# ب منایع : چت » خب » فا , ۱ ساچت : در  #‏ منایع : فذ چت » خب » مق » فا . 
بت منایم : فد » چت » خب . #۷ __ منایم : فذ » چت » خب » فا . 
۲ - خب (دريك مورد) ؛ چت : عشرت ۳ خب (دريك مورد) : زشت 


۷۷ منایع : فذ » چت » خب » هد (خب : مکرراست) . 


منایع : فذ » چت » خب ‏ فا . 


ت۱۳ 


4 خب و ال بر ۵ - فا : بدان 











۸۰۱۷ به 


۴ ۱ 
و بد:«چونی؟خوش ی ؟» ودرحنده شود 


مسر سم 
امروز ‏ پرا گنده نخواهم گت 


۸ 


رو » دیده بدوز * ۷ دلت دیده شود 
3 نو ز بسند خویش بیرون آبی 
عِّ 

از یسک عازن بعاناه وه 
زنجیر دو زلف تو چو ظاهر گرد 
ح 

برقی که ز میغ آن هار روف مود 
از هر دو جهان سوخته می‌باید 
ّ 

کامل صفتی راه فنا می‌بمود 


یکموی ز هست او برو باقی بود 
ند 

میحر سر 

آنکز تو خدای» این" گدا می‌خواهد 


هر ذره ز خورشید تو از دور خوشست 


# تب منابع : چت » شب » فا . ۱ - فا ء خب : دیکرت 
منایع : فذ» چت » خب » فا . 


سب منایم : فذ » چت » خب » مق » فا 


چون باشد تک او زنده شود ؟ 


هر چند که راه او که شود 
ج 


سر 
زان دنده » جهان د کرت دیده شود 


کارت همه سر سر سل یله شو در 


۱۰۹ 


آن لحظه که شوهات مستانه شود 


لممان حکیم نبز » دوانه شود* 


۶ ۰ 


جون سوخته سست * کر! دارد سود؟! 


سس 
کان برق که می‌جهد درو کیرد زود 


۶ ۱ 


رم 
جون باد » گذر کرد ز‌ در بای" وجود 


آن موی بچشم ذفر 0 زنار نمو در 


۸۲ به 


در دهر کدام بادشا می‌خواهد؟! 
او جملهٌ خورشد ترا می‌خواهد* 


## ب منابع : فذ » چت » فا خب . 


۲ ب فذ » خب (متن) : ز دریا ۷۷ ب منابع : فذ » چت » هد ء فا » خب . 


۳ سس خب : خدادل ۷۷ منایع : فد » چت » مق » خب . 











4 ۸۱۲ 


امروز ز ما بار جنون می‌خواهد ما مجنونیم ۰ او فزون می‌خواهد 


۳ 0 
گر نست چنین ۰ پرده چرا می‌درد؟! رسوا شده وز برده برون می‌خواهد ۸« 


* ۸۱ ۶ 


هر لحظه مبی حان سرمست دهد 0 حان و دلم بوصل مو ست دهد 

این‌طرفه .که يك قطرم آب آمده است 1 دربای رش دست دهد 
۸۱۵ به 

خواهیم از آن خدای کو راو دهد 9" حمله و حسرو اه دهد 

زان سلطتتی که اولیا را دادست ملك دل و دین بامر تو شاه دهد 


۸۱۰ به 


سم تع مر مسبت 
از درد جو جان تو ریاد آید آنکه ز خدای عالمت اد آید 
وال که اگر داد کنی ۰ داد؟ 1 ور عشوه دهی ۰ باد بود » بادآ ند 


۸۱۷ ه 


هل ۳۳ رود سس ش ند بو ار [ مس شکند و حامه و ن 11 بد 
ات 7 طٍِ س ِ_ 
ایک فا مان تفه ق آتگفت. نان کان کفته سخنهای منش اد ا ید 


۸۱۸ به 





یم س_-_ سم 
جون صورت دل » در دل ما باز اند تک دل گم شده » بحا باز اید 
۳7 سر ۱ م2 
گر عم رگذشت ‏ و بکنفس بش نماند چون او برسد » گذشتها باز ‏ ند 
 #‏ منایع : چت » شب » مق » فا » هد . # مب منابع : چت » خب ه 
۱ چت : خدا که ماه . ظ : که اوماه ۷ ب منابع : چت » خب . ۲ فا : یاد کنی یاد 
- منابع : فذ» چت » مق » خب ‏ فا . ۳ - اصل : ژد 4 .ظ : آید 
۷ تب منبع : چت ۰ ۷۷۷ منایع : فد ء چت » خب . 


۳۸ 











۱۹ 


نت یکه: « ز غدر » نفس طناز آبد » 

کیش ری ریت۱۲ 
۸۲۰ 

گر صب رکنم ۰ دل از فمت تشک آید 

برهیز کنم دکه ششه در سنکت آید 


۸۲۱ 
در دو 3 ۳ رف و در چنگت آید 


و 2 ۰ ۰ 


هه 


تبریست ز قولج که مان ایا 
نفک کف ور تشه آواز ۲ نوف 


هه 


‌ 


ور فا شکنم 4 حشنود در جنگ ا ید 
کوب دکه : «رعشق ما راننگت بد» 


ه 


سم "۳ 
از حال بهشتبات مرا نکک آید 
در دلم تنک آبد(۲)ر 


صحرای هشت 


۸۲۲ به 


هر جور و جفایی که ز تو جان آید 


ه رکف رکه در عشق تو دا گردد 


در عاقت آن » بهتر 


خوشتر ز وفاهاکه ز خوبان آید 


از ایمان آ ید 


ج ۸۲۲ به 


و ی مه 


و هو سکم(" ازو خر می اند 


۱۳ و 
زآنی ناخوش"» که خویش شناحته 


۱ب چت : عذد ثفس #ب منایم : قذ» چت » خب . 


#۴ ب منایع : فن , چت » فا ء خب . 


فذ : زان ناخوشی نو ۳ ب خب : می‌باید 





(۱) - قر آن کریم » ۱۹/۳۱ 
(۲) - 
(۳) - قر آ نکریم » 1/۰۷ 


بت ۳۹ 


افلاکی این دبای را در مناقب العارفین آورده است . 


در سینه ازین خبر » شرر می‌اید 


موم ۳ ۳ 
چون بشناسی دگر چه درمی آبد ؟!* 


تب منایع : چت » خب . 


. منابع : فد » چت » خب . 


۷ منابم : فذ » چت » خب . 











* ۲ 


روزی که نگار کمتر اه میآید در دیده خال او تك می آبد 
ِِ ب 
از نادر گی و از غرت ‏ که و ست در عن دلست » و دل شك میا ید 
۸۲۵ ه 
انک ستی ز آسات می آ ید مستی ز فلك نعره زنان می آید 
از نمرژ او جان و جهان می‌شورد کان‌جان‌وجهان » از آن‌جهان‌می آ بد* 


* ۲۰ 


بی من ز دهان من سخن میآید من پی خبرم که آن که می‌فرماید 


زهر و شکر آرزوی من میآید زاینده چه داند! که کرا می‌شایده 


* ۸۲۷ 


آن بار که از طبیب حل برباید او را دارو طیب چون فرماید؟! 
يك ره ز حمن بخویش ا گاید . وال که طیب را ۰ طیبی بایده 


۸۷۲۸ به 
در عشی نوم وفا قرین می‌باید وصل تو گمانست ۰ یقین می‌باید 
کار من دل خواسته در خدمت و ید نست » ولبکن به اژین می‌باند* 
۸۲۹ * 
کاری ز درون جان نو می‌باید کز قصه شنیدن ان را نکشاید 


يك ۰ 117 ۰ از درون خانه به زان رودی"» که از برون میآ یدب 





# - منایع : فذ» چت » خب , فا # - منایم : چت » مد ه فذ» خب . 

۱ چت : که داند منایع : چت » خب » فد . 

۷ منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . #۷ منابع : چت » خب . 

۲ خب : چویی ۳ فا خب : آن ز برون آید ۷ - منابم : فذ » چت » خب ۰ ۸ . 


بت وت 











۸۷۲۰ هه 


در راه طلب ۰ رسدةه می‌باید 


۱ ۱ ۱ ۲ 
سنایی جو ش را دوا ره ودای 


دا ز جهات کشیدة می‌باید 


عالم همه اوست ‏ دید می‌باند*# 


۲۱ ۸ به 


کو پای که او با و چمن را شاید 


یا و چشمی یکی جگر سوخا 


کو چش که او سرو و سمن را شاید 
سای یکی که سوختن را شاید» 


۸۲۷۲ بو 


این و افعه را سخت. ‏ نگری . شاید 


از رحمت ایزدی کلدی باید 


از کوشش صاجزانه جبزی نابد 


4 ۸۲۲ 


شاد آنکه ر دور بار من شماید 


سم 
چون دید مرا » کنار را بگشاید 


چون کودكك خرد » آستین می‌خاید 


چون باز ». جهد مرغ دلم برباید* 


۸۲ به 


۳۹ 


‌ 
<ر می‌طلیی ر چشمه در بر نا بد 


این گوهر قیمتی کسی را شاید 


جونده در هص دریا ‏ باید 


۸۲۵ به 


ممشوفه ۹9 بکاری تاد 


ممشوقه ۰ خراباتی و مطرب باید 





۱ چت : دوتا 
 #‏ منابع : چت » خب . 

۷ مب منابع : قذ » چت » خب . 
39 _ منایع : فد » چت » خب , 


# ب منایم : فذ » چت » خب » فا . 


در پرده رود » روی ما تنماید 


تا یمشان زنان و گویان آ ید 


# - منابع : فن » چت » خب . 


منمم : فد 











۸۲۳۱ ه 


ممشوقً خانگی بکاری نابد 9 عشوه نماید و وفا نماید 
معشوقه کسی باید 7 نی و از باغ! فلك هزار در بگشانده 


۸۲۷ »ه 


ای اهل خرابات .که حر غرقاید خیزید ۰ که‌روزوشب چرادرخواید؟!۸ 


۸۲۸ به 


ای اهل مناجات که در محرابید منزل دورست يك زمان بشتایید 
وی: اخل. خزابات که هر فرقاید صد قافله بگذشت و شما در خوایید. 


۸۲۹ » 
بر گفتم بت » دلبر از من زا گنت که بوزن ست » مارا مت 


گنت مکه:«چهویران کنی‌اینبیتمرا؟!؟» کنتا: «بکدام ست خواهم گنجید؟» 


۸۰ 
پر سبد مه مکه چشم تو مه ۳ دید کف که : «بدید و مه ز مه می‌برسید» 
کنتاا که « ز ماه عد می‌برسم من گفتم که « بلی عی که می‌برسد عید»»+ 


۸۶۱ ه 


چون روز وصال بار ما نست دید اند اند ز عشق باید سر‌بد 
سم 

می‌گفت دل م که : «اين محالست محال» سر پیش افکند و زیر لب می‌خند ید 
۱ سس خب : بام  #‏ منایع : فذ » چت » خب , # .. منایع : فذ » چت » خب » مق . 

منمع : فذ . ۲ ب خب : دلیری می‌رنجود . چت : دلبرم می‌خندید 

۳ - فذ : یعنی 4 س چت : ما می‌سنجید * - فن : کدام بیت کویم فرما 

سم منایع : فد » چت » شخب . ٩‏ فذ » خب » چت (هتن) : گفتم 

مب منایع : قذ » چت » خب . ۷ ب منایم : چت » خب , 


و ۲۳ 











۸۶۷۲ به 


ای عشق توم » ان عذابی لد ید(۱) وی عاشق تو بزخم تین نو شهید 


شب آمد و جمله خلق را خواب ببرد کوخواب من ای‌جان» مکر شکرگیدر بد؟ 9 


*» ۲ 


درمعنی هست و درعبان نیست که دید؟! در دل دا و در زیان نست که دبد؟! 
4 
هستی جهان و درجهان نیست که دید؟! درهستی‌ونستی چنان یس تکه د بد؟! 


* ۸ 


ای دل ۰ اثر صبح ۰ گه شام که دید یك عاشق صادق ۳ نام که دید 

فر باد هی و0 کی سوخته ام فریاد مکن ۰ سوختهٌ خام که دید 
۸۵ به 

ای لشکر عشتی ۰ اگرچه بس جبارید آن پار بخشم رفته را باز آرید 

يك جان نبرید * دل ا گر سخت کنید ‏ . يك سر نبرید ۰ پای اگر بفشاریده 


۸۶۱ ه 


ای نرم دلانی که وفا می کارید بر خاك سبه در صفا می بارید 
در هر جایی خبر ز حالم- دارید در دست چنین هجر مرا مگذاریده 


۸۶۷ به 





مر 
4 ثِ# ۰ ۰ 7 
زان مقصبه صنع و یسکی نی 3 از بهر لب چون شکر ود بگزید 
وان نی » ز تو از سکه می لب نوشید هم برلب نو مست شد و بخروشید* 
منایع : فذ » چت » فا خب » مق . بت منیم دب ۰ 
۷ - منایع : چت » فن , هد ء فا » خب » مق . ۷ بت منایم : چت » شب » مق . 
#۷ ب منایع : چت » فذ» خب » مق . ۱-چت : پرشکر ۷۷۷ -_ منایع : فذ» چت » خب . 
(۱) - قر آ نکريم » ۷/۱۵ 


۱4۳ 











۶: ۸۸ 


آن را که خدای ناف بر عشق بر ند 


هرجای که دانه دید » زانجای رمد 


۱:۹ 


سم سم 
در باغ آیید و سبز پوشان نگرید 
مِ مِِ 
می‌خنده گل ۰ بیلبلان می گوید : 


۸6۵۰ 


مه روبانرا یکان بکان » بر شمرید 


0 
ای انجمنر که در پس پرده در ید 


۸۵۱ 


کمک 
نتم « یمن رسد دردت دمز دد * 


کف که ۱ «دلم‌خون شدوازدیده دو بد» 


۸۵ ۲ 


از شربت سودای تو هرجان که مزبد 


۳7 
مرک آمد و بوکردمرا؛ بوی تو دید 


۸6۲ 


جان ! آنش عشق تو بفایت برسید 


ار زانکه نخواه ی که نام سحری 


# ب منایع : فد » چت » خب » مق » فا . 


#۴ منابع : فذ » چت » خب . 


۱ - چت : وز دیده 


او داند الهای عشاق شنبد 
ره تقان و که ات ار 
پبربد بدان سوی ‏ مرعی بر بد 
ن‌ 
سم سم روم 
هر گوشه دکان گل فروشان نگرید 
مر 
« خأموش‌شو ید و درخموشان‌نگر ید > *# 
و 
باشد که فلط نام مه ما سید 
سح ُ_ 
بر دید پر آتش من بر گذریده 
۰ 
م ۳ 
کفتا: «حنك ان جا نکه‌بدین‌درد رسد 
گفت:*اینکه ترا دو ی دکس‌را ندو بد» و 
ن‌ 
ای آب حات ۰ در مر ند ست مر بل 
زان روز اجل امید از من" ببر ید 
4 


از عشق تو کارم بشکایت برسید 


دریاب که درد من بفایت " برسیده 


# ب منابع : فد » چت » خب . 


ب منایع : چت » خب . 


۲ فذ : ما #۷ _ منایع : فذ » چت » فا » مق » خب ( جز فا دربافی منایع مکرراست ) . 


۳ ظ : نپایت 


۷ب منمع : طب . 











* ۸۵ 





او چون که چنان"بود"» چنانم برسید من چو ن که چنان نیم" بدانم برسید* 
۸۵۵ ه 
شاد ای" همه طالبان » که مطلوب رسید داد ای همه عاشقان ۰ که محبوب رسبد 
آت صحت رنجهای ایوب رسد آن یوسف صد هزار یعقوب رسید* 
۸۵۳۲ هه 
آن عش ی که برق و نوش تا فرق رسد مالم همه خورد و کار با دلق رسد 
۸۵۷ به 
7 
اسرار" زبان مرس بمرغان نرسید ترسم که بگویم بسلیمات نرسید 
در (پرده عمّاق )1 یکی راز نماند کان راز صد شبوه بدین جان نرسید# 
۸۵/۸ به 
ای آ نك مرا ماه تو در چرخ! کشد از آب روا او مرا ی 
م‌ِ 
۸۵٩‏ به 
آن رو زکه جان خرقهُ قالب بوشید دریای عنایت ز کرم می‌جو شید 
سرنای دل از بس که میء لب نوشید هم بر لب تو مست شد و بخروشید* 
اس چت : چذانست . # تب منایع : فذ » چت » خب » مق , ۲ب چت : شادی . 
# . هنایم : چت » خب , قا . ۳ عد » مق : جوشید آب . چت : جوشيد | کنون و آب . 
4 فا مق : آب و تا .  #‏ منایع : فذ » چت » خب » مق » مد » فا . 9-بچت » فد : آمروز . 
*س چت : اندر دل عشاق , بت منایع : فد » چت ء خب » فا ء هد » مق . 
۷ب چت ؛ خب : آب تو درپیش ۰ ۷۷ ب منابع : چت » فذ » مق » ب . 


۷۷۷ منایخ : فذ » چت » عد , خب » مق . 


تب ۱4۵ 











ب 
عثق ازلت نبود ۰ آدم ره 


سرنای و از بس که می* لب نوشید 
جع 
دوش از فسس تو آسمات می‌نوشید 
زان آب حبانی که حیانست مزید 
ود 


هر لحظه همی خوانمش از راه سد 


سم 
گفتم که:«دلم خون‌شدواز دیده‌دو ید « 


۹1۱۹۰ 
او را بحواس ۰ نقش سرنا پوشید 
هم بر لب نو مست شد و خروشدت* 
۷ ه 
وز آب حبات تو جهان می‌نوشید 
در هر چه حبات بود آن می‌نوشد* 
۲ ه 


و سوره و سفست و فر آن مجند 


سم سم 
گفت:« ان ترادو بد هکس‌را ندو بد» 


۸۲ به 


ای اهل صفا که در جهان گردانید 


اورا که شما درین جهان" جوبانید 


از بهر ی چرا چنین حبرانند ؟! 


در خود جو تجو سد * شما خود آند* 


۸۱۶ به 


از آتش عشق دوست ها بزنند وان آش دا دریرن علفها بزنید 

"۳ ج و 

آن چنگک غمش چونای ما بگرفنست با را بمثل بر همه دفها بزنید* 
۸۱۵ به 


مق 
کر مرده شود تن " بررخود جاش کنید 


.۳ 
گفتم که : « مرا حریف اوباش کنید» 


ور زنده شود » قصد سر و پاش کنبد 


رم 
گفتءنی‌نی ۰مست سوی آفا شکنمد» 





- منابع : چت , خب . 
سب منایع : فذ » چت » خب » مق 
__ منایم : فذ » چت » خب » مق . 


# ب منایع : چت ؛ خب . 
اب چت : که درین‌جپان شما. 


۱ب چت : شد وز . 
منابع : چت » فذ » خب » مق. 


۳ ظ : شوی . مب منایع : چت » خب ۰ 


۱4 











۸۱۰ به 


باران ۰ باران " ز هم جدایی مکنید در سر هوس_ گریز یایی مکنید 
تقو تا یا و قآ سکن فرمود وفا که بی وفایی مکنید 


۸۰۷ به 


سس 
من صاعقه‌ام درین جهان۰ گر ز منید خود را شاس خویش بر من مزنید 
رهرست مرا و مهر هام بیروری 3 مهر ه؟! ولی ز زهر پرهیز کنید ‏ 


۸۱۸ ه 


م‌ 

۱ ۰ ۰ ی 
هر حنل دلم رضای او می‌جو دد او از سر شمشیر میخو ؛ ممی گوید 
ضحم ٍ 


۸۲۹ و 


ات رس ۲ ۲ سم 
دل هر چه در اشکار و پنهان کوید ,زان زلف چو مشاث عنیر افشان گوید 


۳ 2 


تم من ج 
این اشفنه‌ست و آن پر شان ۰ دانم کاشفته سخنهای بر شات تک بد#۷ 


۰ ۸۷ هه 
0 3 و 
سر دل عاشماد ی مطرب شنئو ند 5 تاه او نکرد دلها برو بد 
مج س سم 
در پرده چ هگفت ۱۴ گر بدو می گرو ید یعنی له ز پرده هیچ برون مروبد 


۸۷۱ ه 





9 0 ۶ ۳ 1 ممم ۰ 2 

نیری ز شمانچه رسابی بجهید از چنبر تن گذشت و در قلب رسید 
م‌ٍ مِ 

اين پبوست نگ که مغزها را بخلید این پرده نگر ۰ که پردها را بدر ید۸ 

#ب هنایم : فده چت » خب » مق , # ب منایع : فن » چت » خب ۰ ۱- چت : هرچند که دام . 

# ب منایع : چت ؛ خب . ۲ فد : مشك و عنبر . ۳ - جچت : دایم . 

. منایع : فذ» چت » خب . ۷۷۷ - منایع : فذء چت » خب‎  ## 


۷ منایع : چت » فد خب . 


۳۹ 











۷۲ به 


تک هم ا وم 


ره ای وش 9 2 م۰ رب ۱ ۰ ت‌ .1 
با من ملاء الا رض شهد و شند فاتضنا فات نورد و ند 


۲ ۸۱۷ به 


۶ تِ نم« 
در توت خورش چشم باشد در بار چون آن بگذشت » دل بروبد چوبهار 
این دم چو بهارست ز روی دلدار چون کار سنوشست دم را هش دار 


۸۷۶ :ه 


سس سم :۳ ۰ 
کر گل کارم» بی تو نروید جز خار ور یضه طاوس نهم » زاید مار 
. ‌ ِ __ 
ور بر گیرم ربابت : بر درد تار ور هشت بهشت برزنم۰ گردد چار اد 
۸۷۵ به 
لا بنگر » دو چشم را بلا دار صاحب نظری کن و نظر با ما دار 
مردائه و مرد رنگ » دل پرما؟ دار آوردم و آمدم » تو دانی ۰ پادار# 


۸۷۰ به 


ای سته حیجان ۰ بردها را بردار که ار ود و بصند مردار 
1 


۸۷۷ به 


رقم بسر گور کريم دلدار می‌تافت ز گازار ۰ تتش چون گلزار 
در خاكٌ ندا کردم خاکا ۰ زنهار آن بار وفا دار مرا نکو دار 





۱ - ظ : فوك .  #‏ منایع : فذ» چت » خب . - منایع : مق » چت » خب . 

۳ فن : خار . -__ منابع : فذ » مق » خب . ۳ - مق : پاما . 

بت منابع : چت » مق » خب . 4 مق : مانرا . ظ : اسیرناثرا . خب : آور کان مشیربان . 
ب متایع : خب » چت » مق . منابع : ف » چت » خب ‏ مق . 


۹ 











۸۷۸ به 


دست ما را لی ی مار مدار مارا شسی بی‌خودت ای ار ۰ مدار و 


۸۷۹ ه 


مم سم 

اژ عاشق بد نام با ؛ ننک مدار ورنه ارو این مصطبه را تشگ مدار 
م , سم 

ای خویی رتست کت مدار ور درد خُم بجز مرا دنک مدار #۲ 


۸۸۰ 
ای مرد سماع ۰ معده را خالی دار زرا جو بهست نی ۰ کند نله زار (۱) 


چون پ رکردی شکم ز لوت بسیار خالی مانی زدلیر و بوس" و کناربه 


۶ ۸۸۱ 


یدقن نخره شن ین کن ۱۶ تا چند خوری چواشتران خوشه خار ؟! 
0 حند دوی در بی آقمه و دار !۱ ای کافر کافر بچه آ: احر دین آر* 


۸۸۲ ۶ 
چون دید رخ زرد من نوتاه کفتا که : «دگر بوصلم اومند مدار 


سس ۳ 
زیرا که تو ضد ما شدی در دیدار تورنکک خزان داری‌ومارنک بهار»* 


۸۸۲ بو 


امروز من از شنه دهانی و خمار نه دل دارم » نه عل و نه* صر و قراد 
س __ ۱ ت‌ ۳ ۴ 

سس تست 

#۴ منابع : چت » مق » خب » فا . ۱ - چت » فا : درد رخم .اظ : دردی خم , 

# منابع : چت » خب » مق » فا. ۲ مد فا » مق » فد : دوست . #۷ منابع : فذ » چت » خب » عد » مق » فاه 

۳ چت : ای کافربچه , کافر پچه . ظ : کافر بچه » کافر بچه . #۷ - منایع : مق » چت » خب » فا . 

منابع + چت » عد » خب » مق » فا . 4 خب : مقل نه . و جوا 0( 


(۱)- مبتنی است براینددامت : مثل المو من کمتل المزمار 5 حسن یو له اه بخلاء له 
(احادیب مثئوی » انتشار ات دانشگاه طبر ان » س ۷۲۲) 
۱44 

















» ۸۸۶ 


خورشد همی ررد شود بر دیوار ما نبز همی زرد شویم از بار 

مور سم 7 

گاه از غم یار و گه ز نا دیدن یار گر کار چنین ماند؛ یارب » زنهار* 
۸۸۵ ب»ه 


چون از دخ بار دور گشتم ببهار عیدم بچه کار آبد و عشم بچه کار ؟! 
سم سم .۳ 
از باغ بجای سبزه گو» خار بروی وز ابر بجای قطره گو سنگک پباربه 
۸۸۱ 4 
گررنگ خزان دارم و دگرونشکک نها نا هر دو یکی نشد » نامد گل و خار 
در ظاهر عاوری از نان دیدار بر چشم خلاف دید ۰ خندد گازار+ 
۸۸۷ به 
سم رصم سم 
من رنگت خزان دارم و تو رنگکبهار تا این دو یکی نشد » نامد گل و خار 


.۳ م2 
این خار و گل ارچه" شد سخاف دبدار برچشم خلاف بین بخند ای گلزار.د 


۸۸۸ ه 





رو تصر 
گفتی که : « ییا که باغ خندید و بهار شعست وشراب و شاهدان چونگار» 
آنجا که تو نیستی ازینهام چه سود؟! و انجا که نوهستی‌خوداز نها" مچه کار؟ا 
۸۸٩‏ ه 
‌ِ ۰ و ۰ حم 1 

هین » و فت صوحست ؛ می* ناب سار زیرا مر »۰ زند گانی هشیار 

۰ ۳ کا ۱ 
با نله اين رباب بی دل پذیر با پاس دل کباب پر داغ بدار * 
# - منابع : چت » خب » مق . ##- منابع : مق » چت » خب. بت منایع : فذ » چت » خب » مقء 
۱- چت » خب : ازچه . - منابع : مق » چت » خب , فا. ۲ ب چت : خود اینپا . 
ب منایع : » چت » مق خب » هد » نا . ۳ب خب : ندید 


و منابع : چت » مق » خب » فا . 


9 











۸٩۰‏ به 


ساقی . گفتم ترا : « میء ساده بر آت زنده کن مردم آزاده یار» 


گفت که : «درین‌دور فلك بادی‌هست» تا باد رسیدن ای صنم ۰ باده بیار * 


۸٩۱‏ به 
آن جمم کن جات پرا کنده بیار وان مستی هر خواجه و هر بنده بیار 


آواز بکش ۰ رضای باینده بار زآواز سرافیل شوم زنده بار* 


۸٩۲‏ به 


ِ 
هشدار دلا » که هوش می‌دارد بار ان ببس برده وش می‌دارد بار 
و ۳ : 0 7 نز 
ما چون ناییم و هر خروشی که کنیم آن نت ز ما» خروش می‌دارد با 
۸٩۲‏ به 
مِ 
هر دم دل۲ جمع را برنیجاند؟ ار مانندهٌ چرخات * بگرداند بار 
نکدم همه را براند از یش و دمی چون فاسه‌شان مشق می‌خواند بار*# 


۸٩۹۶‏ به 


۳ 
هر دم دل خسته را برنجاند ‏ بار با سنگگ دلست ۰ با نمی‌داند بار 
از دیده بخون نشته‌ام فص خویش می‌بنند و هیچ بر نمی‌خواند بار* 
۸٩۹۵‏ »ه 

و ح‌ 1 

ای دل ۰ بگذر ز عشق معشوق و ز بار ار دیده‌وری ز هر سه بربند ز نار 
ام له با ۱ ز ‏ ِ ۳ ۳ 

در بوه ستی شو و باله مدار کین فقر منزهست ز يار و اغبار هد 
#ب منایع : چت » خب » مق . # ب منایم : هق » چت » خب ۰ ۱- صد : وندر. 
۲ بت فد » قد : نایم هر - منابع : قذ » چت , خب » مق » فا » هد . 
۳ - چت : (دريك مورد) : یکدم همه . 4 چت (دريك مورد) : بسوزاند . 0- خب : چرخشان . 
## . منابع : فذ » چت » خب » مق (چت : مکرراست ). ۷ -_ منابع : فذ » چت » خب » مق . 
افو و بتوی ونان ب منابع : چت » عد : شب » مق . 


ب ۱۵۱ 











۸٩۲‏ به 


۱ و : ۲ دنو ۳ 
مایم جو رای عاشقان زار و رس ور دلس ما هر دو جهان زار و رس 
از زر و زار منز ه و شه ۳ وانک سکه‌ازو جست‌نشان؛ ز رورس 7 


۸٩۷‏ به 
آنکس که ترا دنده نود ای دلبر اوتویت رف وی کر 


دردیده هر که؟ کرد سوی نو نظر تاريكك نماید بخدا شمس و قمر# 


۸٩۹۸‏ به 


۰ ۰ ۰ ۰ ‌‌ هو 

فرمود خدا «وحی کای پفامیر ۹ در صب عاشمان شین نگر 
و9 و ۳9 

هرچند ز آنشت جهان گرم شدست اش مرد ز صحت خا کستر # 


۸٩۹٩‏ به 


در خال در وفای ات سممین بر می کار دل و دیده و مندش ز بر 
از من شنو » یا نشوی زیر و زبر وال که خر نداری از زير و زبر۸ 


٩۰۰‏ به 


دست و دل ما هر چه هی تر خوشتر و آزادی دل ؛ ز هرچه خوشتر خوشتر 
عش خوش مفلسانه » مك چثم زدن از حشمت صد هزار قصر خوشتر # 


٩۰۱‏ به 


۰ 9 و ۰ ۰ ی ۰ 4 ۰ 1 ۳ 

ای حاژه درب 51 آب وی خوشتر اندر ره او بای من ار سر خوشتر 
سم سم _ 

چون بانگک دف عشق ترا ماه شنید مه کشت دوتا ‏ وکفت:«چنبر خوشتر »4 
۱- چت » خب : حال . مق (دريك مورد) : جان . ۲- چت (دريك مورد) » مق (دريك مورد) : شاه جهان . 
۳ چت (دريك مورد) : این شاه . *- چت (دريك مورد) : زشه . 
# ب منابع : فذ» چت » خب » مق (چت » مق » مکرراست )۰ ۵ س مق » چت » فا : دزدیده هرانکه . 
ب منایع : چت » مق » خب » فا . ٩‏ چت : پیشمبر . ۷ چت » هد (متن) : خود . 
۸ - صد ‏ خب : لو منشین . چت : عاشفان منشن ۰ ۷ ب مذایع : فذ ء چت » خب » مق » عد » فا. 
#۷ . منایع : چت » خب » مق . #۴ مب منابع : فذ » چت » خب » هد » فا » مق . 


_ منایع : فد » چت » خب » فا . 


۳۳۹ 











٩۰۲‏ به 


هر ششجهت ازعشتی . خوش آباد شدست 


ً ۰ ۳ ۱ ده 
اش من اندر زن و آنش خوشتی 


با این‌همه » بیرون‌شدن ازشش . خوشتر ۷ 


٩۰۲‏ ه 


ای ظل تو از سای طوبی خوشتر 


پیش از رخ تو بندث معنی بو 


وی رنج تو از راحت قبی خوشتر 


ای نقش و از" هزار معنی خوشتر 


جع ٩۰۶‏ به 


چون بت رخ ست »بت پرستی خوشتر 


در ظلسنو عشق تو » جنان ر سست شدم 


چون ناده ز جام ست ۰ مستئی خوششر 


کان نیستی از هزار هستی » خوشتر* 


4 ٩۰۵ 


روی چو مهت پیش چراغ اولیتر 


این حلقه چو بافست » ئو بلبل ما را 


کرده بداغ اولتر 


روی حبشی 


رقص بلیل مان باغ اولیتو* 


جع ٩۰‏ به 


‌ مسخرة تو یستم ۰ ای فاجر 
وبران کئمت » چنانکه باید کردن 


تا مسخرگی نمایست بس ‏ تادر 


عاحز شود از عمارنت هر عامر* 


4 ٩۰۱۷ ج‎ 


بی‌آید گرگی بر ما وقت سحر 
تا چند کنی خرخر اندر بستر ؟! 


۱ - خب : زن‌کاتش 
 #‏ منایع : مق ؛ چت » فذ» خب » عد » فا ۰ 
۳ ر منایم : چت » خب » مق . 


۷ _ منایع : فذ » چت ‏ خب » مق . 


# - منایع : فذ » چت » خب » مق . 


م فربه می رباید و هم لاغر 
برروی زنآب» ای که خا کت برس * 


۴ فا : صورتت از 


منایع : فذ » چت » خب » هد » مق » فا . 


بت ۱۵۳ بت 


۷۷۷۲۷ منایع : مق » چت » خب ‏ فا . 











٩۰‏ چه 


ان سافی دوح در دهد حام آخر این" مر مغ غربب بجهد از دام آخر 

سس "۳ 0 

گردد نلك تند مرا رام آخر وز کرده پشیمان شود ایام آخره 
٩۰٩ +‏ به 

هر کار که او تو همی دارد در اف کی ی کف از ناز عر 

ره ره چو چکیده خون بینی جایی بی بر که زچشم! ما" برون آرد سر 
٩۱۰‏ به 

ای نوده سمام ۰ آسمان را ره ودر ای بوده سماأع» مزع حانرا و 

0 سر 

اما بحضور ‏ تست چیزی دیگر مانند نماز از پس بفامبر* 


٩۱۱‏ به 


ای زادهٌ ساقی ۰ هله از غم کل ای همد۳ روح قدس ۰ از دم بگذر 
نت یکه : «ز غم گر یختم » شاد شدم» شادی روان خود ؛ ازین هم بگذره 


٩۱۲‏ به 


هو تِ . ‌ ۰ ۰ و ۰ 
کر ان وچشم عقل داری و بصر شروش زبان را و سر از تبغ بض 
ماهی طمع از زبان گویا ببرید" زان می نبرند از تن ماهی سره 


٩۱۲‏ به 
ای دلبر عیار دحل نیکو فر از جملاٌ نبکوان توی نبکوتر 





۰ ۰ و ما 2 ی 
ای از شکرت دهان کنها بر زد زان جر گنود وش نو نلوفر* 
۱ - مق : ان #ب منایع : مق » چت » خب » عد . ۲ چت : بچشم . خب : ززخم 

ب منایم : چت » خب » مق » هد . 4 - فد : مومس 


۳ ب هد » مق : من 
سب منایع : قذ » چت ه مق » خب . ۷ _. منایع : چت » مق » خب . 
9 _ منایع : فد » چت » خب » مق »فا 


٩‏ ب چت :؛ بیرد 
._. منایع : چت » مق » خب . 
۱۵6 











٩۱۶‏ به 


طبعم! چوحبات یافت از جلو فکر 


در هر ی هزار دختر ‏ نمود 


آورد عروس نظم در حجرهٌ ذگَ 


هر مك مثال مرج آستن ۸ بکر* 


٩۱۵‏ به 


۳ سجٌَ 
اندشةً دهرت بچه بکداخت تیکر؟ 


پندار ححه نف ننداخت پدر 


سوم 
انگار که گلخنی نبرداخت قدرا* 


٩۱۲‏ به 


مجموم تن و قالب خود را بنگر 


مونس خواهی ۰ صلای سداری زن 


۳ 
حوفی مستند. حفته ۳ هم نکن 


ت 
بر حفته منه بای و ازو درمگذ رخ 


٩۱۷‏ به 


خواهی بستان ۰ حلق ستان بنگر 


اکنون سر خر نیز بستان آمد 


۳ 
خواهی سرخر» بخود پرستان بنگر 


کون خر اگر ن » بستان بنگر* 


٩۱۸‏ ه 


۲ 


۳ 
در مصطبها کرد و خرابات : 
4 و 

در که عشق . سوی مقات نگ 


پ 


4 


پبچدن مستان سلاقات؟ نگ 


ِ 
هیهات شنو ز روح و هبهات نگر* 


٩۱۹‏ بو 


ای آنکه دلت تباید و مگ 


اما چکند چشم؟! که برون و درون 


۱ ب چت » خب : طیمی 


۳ 
زاهد شو و چشم را بخوابان » نگذر 


سچارٌ عشق اوست ۰ سچاره نظر* 


# - منابع : فذ » چت » خب » مق . ۲ ب چت : قذر 








# ب منابع : فذ ‏ چت » فا ء خب . #۷ منایع : فذ » چت » خب» مق . 
۳ مس چت ؛ مستان ملافات 


0 _.. منابع : چت » مق » خب . 


۷۷ _ منابع : فذ » مق » چت , فا خب . 
۷ _ منایع : فذ » چت » خب » مق . 


۱۵۵ 





خ ٩۲۰‏ به 


ن‌ ۰ ۰ ‌ ‌ ۰ ۳ و ّ 
این صورت باغست » درو نست مر نو رئجه مشو » ببهده سو نند مخور 
یا کار معلقی و فریست و غرر خود از تونجست کس این جنس‌خبر* 


٩۲۱‏ به 


۳ 
بیار ‏ بخوانده‌ايم ستان و سمر از عاشق و معشوق و غم خون‌جگر 
۰ رم ۳ 
بای علم عشق » همه عشق نوست بوخود د گری شها وعشق تو د گر* 


٩۲۲‏ به 


سیلاب گرفت گرد ویراة عمر آغاز پری نهاد یمان عس 
خوش‌باش » که تاچشم زنی خود بکشد حمال زمانه رخت از خانه عمر* 


جع ٩۲۲‏ به 


در باخ ئو حر نیامدم کرد اور درو یش هی دوم من و راه گذر 
.۳ مسر موم 
خواهی که برون روع»مرا بگشا در ور نگشایی گمان ند نیز میر*# 


٩۲‏ ه 


اي امده زآسمان درین عالم در واورده خرهای سماوات بز ان 

ز آواز تو آدمی کجا گردد ‏ سیر پارب ۰ تو بده مدمه نج شیر 
٩۲۵‏ » 

با همت باز باش و با هیبت شیر در مخزن جان در آی ۰ بادید سیر 

۰ ۵ ۱/۰ ۲ ۰ 

رو زود بدانجا که نه زودست ونه در بربالارو ‏ که خود نه‌بالاست ونه‌زی ۸ 

# ب منایع : حق » چت » طب . ب منایم : مق » چت » خب » فا . 

سب منابع : طذ.» چت » کب » مق » فا . منابع : مق » چت » خب . 

مس منایع : چت » مق » خب . ۱ - صد : زووست‌نه 


منایع : فذ ه چت » خب » عد » مق » فا . 


4 











٩۲۳‏ به 


2 ِِ -. 
۰ ۰ 7 ۱۰ ِ 0 1 ۰ ‌ 
مرت و پر شان بو ِ دستم گير سر گشته و حبران وم 6 3 بر 
_ ‌ 
هر یی سر و بای دستگیر ی دارد من بی سر و سامان او ‌ ۰ دستم گير ۴ 


٩۲۱۷‏ بو 


م‌ م‌ 
هو ۰ ۳ نزم ازین جهان دمکیر من در طریم » همه حهان مانم گیر 
سدق ری زر ما » ولی شه بر ی ما و ریخ شش » هزار سدق کم کیره 


٩۲۸‏ بو 
۳ 0 ۳ سس ۳ حَ. 1 مج ۲ ص 
کنتم: چشمم و سحابی کم گیر» گفتم: اشکم» گفت: «سرابی ک مگیر» 
کنتم که: «دلم» گفت: «کیابی کم گیر 6 گنت مکه: 2 تنم گفت : «خر اب کم ۳ نو 


٩۲۹‏ بو 


-_ ._ ِ م2 ۳ ۳ 

سکه شیل و سکه سل ونکه شده گیر خورشد مکی روز در آن چه شده گير 
ص سم 

حبد بار ددین قافله ره زد ره زن آمشب یز ایک زر زندره‌زده کیره 


٩۲۰‏ به 
گفتم : «بنما که چون کنم» گفت : «بمبر» کف که : «شد آب روغنم» گفت : «بمره 
گنتم که 3 


و شم تن رواد ای روی توشمع روشنم» گفت : «بمیر»د 


٩۲۱‏ بو 


۰ 4 ۰ ۹ ۰ و ۰ ‌ 

زان ابروی چون کمانت ای بدر منیر دل شیشه پر خون شود ازضربت یر 

-_ م سس 

گویم : «زدل وششه وخون‌چست‌نظیر؟» بردارد جام باده و کو3 ۳ « کیره بو 
سس سس سس 

۱ فا : مجنون پریشان . #ب مثابع : فد » چت » شخب » مق ء فا . 

۷ سب منابع : فذ » چت » مق » خب » هد . ۲ س چت : شرابی ۴ ب منابع : چت » مق » خب . 

۳ چت : هم شده گیر . ظ : ره شده گیر مب منابع : چت » خب » مق 

۷ م. منایع : چت » خب » مق . ۷۷۷ - منایع : مق » خب . 


تب ۱۵۷ مه 











٩۳۲‏ به 
من همتیم ۰ کجا نود جون من باز ؟! عرصه نکنم بهیچ کس . نان 
۳ ی ٍِ مصار مم ری 
باخو یشتنم » خوش اس در برده راز 3 صد یگهی‌قد؛و گهی‌ناز و گه ار # 
٩۲۲‏ به 
م2 مِ مٍ نف 
کر بکشندم نگردم از عشق و باز زبرا که ز جنک ما برون‌شد آواز 


نم 0 مرس 
و مرا / « سرت سیم بکاز» پبراهن عمر » خود چه کو ته » چه دراه 


٩۲‏ به 


زنهار ۰ مشو غره ی اک باز زیرا که بر یا دارد از دولت باز 
مرفی تو وليك مرخ مسکین و مجاز با باز شهنشاه . تو شطرنج مباز* 
٩۲۵‏ به 
مردانه با که نست کار و مجاز آغاز نه ترا ۰ ی آغاز 
3 ی 
سبلت می مال . خواجه شهری نو اخرز "زاف نیست این ریش درا 


٩۲۲‏ به 


:ای‌دل ۰ همه رخت را درین کوی انداز براهن توسفست ۰ بر روی انداز 
ماهی بچهٌ ۰ عمر نداری بی آب اند شه‌سکن » خو بش در ین جوی‌اندازه 


٩۲۷‏ به 


۳ 
امشب که گشادست صنم با ما راز اش . چه‌شبی؟! که عمر تویاددراز 
زاغان سه" امش اندر طرند با باز سپید جان شده در پرواز* 

۰ منایع : فذ » چت » خب » مق , # بت منایع : چت » شب , مق » فا‎  # 
. ب منایع : چت » مق » کب . ۷ بر منابع : فد چت » خب » مق‎ # 
ب منایع : فذ » چت » خب » مق , فا . ۱ب چت : سیاءه‎ #۴ 


۷ بر منایع : مق » چت » کب . 


۱۵۸ 











٩۲۸‏ به 


جم مر ۳۳۳ موی 

دل‌امد و گفت: «هست سوداش درازه شب آمد و گفت: «زلف رعناش درازه 
۳7 ۳ مِ 

سرو آمد و کفت: «قد وبالاش دراز» اوعمر عز یز تاشتخ* کو باش دراز#۷ 


» ٩۲۹ 


ماییم » و دمی کوته . و سودای دراز در سای دل فکنده دو بای درار 

بظارت نان( سوی صحرای دراز صد روز قیامتست » حه حای دراز؟!»ر 
٩۰‏ وه 

آمد دی د بوانه و شهای دراز ماییم ۰ و شب یره * و سودای دراز 

مارا سرخواب ثبست » دل باوه شدست او را که دلست ؛ تا کند بای درارر 


٩۶۱‏ ه 


شای بمن رخ ۰ ای شمع طراز تا ناز کنم » نه روزه دارم نه نماز 
تا ا تو بوم ۰ مجاز من جمله نماز چون بی‌تو بوم نماز من‌جمله مجاز 


٩۶۲‏ به 


من بودم دوش ی ت حان افراز ازمن همه لابه نود.. و ازوی همه ناز 
۰ م2 
شب رفت ۰ و حدث ما بایان رسد شب را چه گنه؟! حدیث ما بود دراز * 


*: ٩۶۲ 





باری خواهی ز بار ۰ با بار بساز سودت سود است" با خریدار بساز 
رم .__ 

از هر وصال ماه . از شب مگریز وز قزر کل و گلاب» با خار ساز * 

# - منابع : فذ» چت » مق » طب . ۱ خب : نظاره کیان # ب منایع : فذ » چت » خب » مق . 

۷ ب منایع : ف » چت » خب » هد » مق » فا . ۲ مق » فا » چت » (نع) : خود 

۷۷ م منایع : فد » چت » خب » مق , فا ۰ ۷ مب منابع : چت » خب , مق , فا . 

۳ سس مق : سودست سودست ۷ سب منایع : چت » خب » مق . 


۳۹ 











۶۶ به 


امرروز مرو از برم ای بار ۰ ساز 


ای عسوه فروش ۰ 3 خر دار ساز 


مس مص 
ای گلین صدی رک » بدین" خار ساز 


ای ماه نمام ء با شب ار ساز* 


٩۶۵‏ بو 


ای جات لطیف » بی غم عشق مساز 


ِ ۱۰ 
پیداست سر و باچه سودا و مجاز 


در هر نفسش هزار روره‌ست و نماز 


سس سجَ ۳ 
آخر ز گواف نست این ریش دراز 


٩۶۳‏ به 


ت‌‌ .۳ 
ای کرده ر‌ شش ادمی چنگی ساز 


‌‌ و 
ای لعل لت توانگری » عمر دراز 


جانها همه قوال تو ۰ از روی نباز 


بك‌هدبه از آن لمل » وال انداژ* 


٩۶۷‏ به 


ای جان سماع و روزه وحج و نماز 


امروز منم مطربت » ای شمع طراز 


وی از نو حشمّت شده؛ بازی ومجاز 


از چرخ بود تثار و قوال انداز 


٩۶۸‏ ه 


من بودم دوش و آن بت ده نواژ 


شب رفت و حدتث ما بایان پرسید 


از من همه لابه بود و از وی همه ناز 


۳۳ 
شب را چه کنه حدیث ما بود دراژ 


ج ۹ وه 


درد و علاج کس بذ برد ه رز ۴! 
گنت ی که «نهال صبر در د لکشتی» 


۱ چت : براین 

۲ چت : سودای مجاز 
#۴ _ منایع : فد » چت » خب » مق . 
۷ب متییع : ق . 


با از تو مراد ۰ می گرریزد هر گو؟! 
گیرم که بکاشتم» بگیرد ه رگز ؟.ه 


#ب منابع : فذ چت » خب » هد » مق » فا . 

# ب منابع « فذ » چت » خب » مق » فا . 
۷ ان منابع : فذ » چت » خب » مق . 
#۷ _ منابع : فذ » چت » خب مق ؛ فا. 














4 ٩۵۰ 


۶ سم 2 2 
ممثوقاٌ ما کران نگیرد هر گز وین شمم و چراغ ما نمیرد در گز 
نت ۱ ود ۳ صِ ۳ 7 
هم صورت و هم اینه وال که وست ات آنه زنگی نیدبرد هر کز* 
ج ٩۵۱‏ »ه 
آمد آمد. آنك نرفت او ه رگز خالی نبد" آن آب ازین جو هر گز 
٩ ٩۵۲‏ 
مر سس زرم 
ای عشق نخسبی و نخفتی هر کز در دید خفتگان _نینتی هر کز 
۳ سم ت مِ دس . 
باقی سخنی هست ۰ نگویم آن را تو نیز نگویی. و نگلتی هر گز* 
٩۵6۲‏ به 
ص_ سم 
ای تنگث شکر » ازترشان چشم بدوز آنش بزن و هرچه بجز عشق بسوز 


سح حمزم وف ۳ 
دگان شکر فروش و آنکه ترشی؟! برف و دمها و آنگهی فصل تموز*؟! 





۹۵۶ »ه 
نات جونتاره کر نی ۲ ووز در تابد؟ انچنین مه جان افروز 
در تاریکیست آب حبوان » نو مخسپ شاید که شی در آب اندازی پوزه 
٩۹۵۵‏ 4 
آن بار : نهان کشید دستم » امروز از ست شدم ۰ بند شکستم امروز 
يك مست نیم » هزار مستم امروز دیبوانه و دیوانه پرستم امروز* 
#ب منایع : فذ چت ‏ نخب » مق , فا . ۱ - فا ؛ مق : نشد 
منایع : فذ» چت , خب » هد » مق فا منایع : فذ » چت » خب » مق » فا 
ب منایع : چت » خب » مق . ۲ سب چت : دریابی . منابع : قذ » چت » خب» مق. 


هنایم : فذ » چت » مق » شب » عد » فا . 


۳ 











٩۵7‏ ه 


‌ 


سوم 
شب کشت و مرا ست خس ازشب وروز 


ای شب ۰ شب از آنی که ازو بی‌خبری 


روزست شیم ۰ ز روی ات روز افروز 


ای روز » برو» ز روز او» روز اموزت* 


٩۵۷‏ بو 


هبن وفت صیو حستث ٩‏ سات شب و رود 


ث‌‌ ۳9 ص__ سح 
زات آنش آب رنکک ۰ يك شعله بر آر 


۱ ۱ ۲ .۱۰ 
غیر مه و خورشید ۰ جرای رود 


رس 
هر نگه انذ بشه رد و باله سور 


٩۹۵۸‏ نو 


ماییم و هوای بار مه رو » شب و روز 


زین روز و شا نکیجا برد بو شب و روز؟! 


چون ماهیی شنه اندر رن جو » شب و رود 


٩۵٩‏ بو 


جهدی بکن » از بند پذیری ۰ دو سه روز 


کِ 
دبا زن پیرست ۰ چه باشد لر تو 


مر 
تا پسشش از مگ میری »۰ دو سه روز 


مر 
با پیر زنی انس نگیری دو سه روز؟!۸ 


٩٩۱۰‏ بو 


در سر هوس عشق نو دارم همه روز 


مر مستاتف وا خمار ۰ بك روزه نود 


در عشق نو مست و ی فرارم همه روز 


مر آن مستم 9 در خمارم همه روز* 


٩۳۱‏ و 


وی 3 موسر 
می گوید مرمرا " انگار ۰ دلسوز 


ای شب ۰ تو برون میای از تم عدم 


# سب منایع : فذ » چت » خب » مق . ۱ خب : مفروز 
# ب منایع : فذ » چت » خب » مق . 


#8 .. منایع : فد » چت » خب » مق . 


0 ۰ هه ۲ 
می‌باید رفت ۰ چون بایان شد روز » 


خورشید ! تو خویش را بدین چرخ بدور* 


# ب منایع : فذ » چت » خب » مق . 
مس منایع : فذ » چت » مق » خب » فا : 
منابع : فا » چت » طب » مق . 














٩۳۲‏ بو 


ات من دانم و تو + ای دلسوز 


نی‌نی ۰ که غلط گنتم + ای عشقآموز 


ای دوست » شب و روز ز دل می‌افروز 


ست منم 
عشق تووسودای و .و | نکه‌ش‌وروز؟* 


٩۳۲‏ به 


. ه 
ای لاله ۰ با و از رحم رنگگ آموز 
و آنکه 39 نوای وصل 1 هگ کند 


ص__ سح 
وی" زهره. یا و از دلم چنکت آموز 


نی شیر سم 
ای بخت ابد ۰ با و آهنگت آموز* 


٩۱‏ بو 


مره سیر نگشتهام ز نو ار ۰ هنوز 


چ 7 
در ار سس خالك موه بر اند خاری 


وامم داری نات سار » . هنوز 


سم ستم 
لب بکشاید سمشفّت آن خار ۰ هنوز* 


٩٩1۵‏ بو 


سم 
ای سنکث دلان» نشد دلی نرم هنوز 


۲ ۰ 
نگرفت ۰ دیاغت اب ۰ چرم شور 


ای یخ صفتان ۰ نشد یخی گرم هنوز 


انگرفت کسی را ز خدا شرم هنوز* 


٩۱۲‏ به 


9 ی ۲ 
امد بر مر دوش نکاری سر بز 


با روی چو آفتاب " پدارم کرد 


شبر ین سجنی ۶ شکر لبی ۱ شورانگیز 


نی که چو آفتاب دیدی ۰ بررخیز #۷ 


٩۳۷‏ به 


دلدار آمد . قننه ‏ ستد ‏ ستب 


سر ۱ 
ساقی گفتش که : « نوش بادت » اما 


# - منابع : چت ؛ طب ‏ مق . ۱ چت.: ای 
. منابع : عق » چت » خب , 


۴ سب منایع : چت » فد » خب » هد » مق , فا . 


۲ کذا . ظ : مجب این 


می‌خورد بجد ۰ پیایی و بزا تبز 


هین ۳ نرسی بحای رک دار ومر بز #۷۰۹ 


ب سابع : فد چت » خب» مق . 


۴ سب منیع : چت . 


۷ منایع : مق » چت , خب . 











٩٩۸‏ به 


2 وم رح 
باز آمدم اينك ۰ که زنم آنش تبز در توبه و در کناه و جرم و پرهیز 
آوردم آنشی ؛ که می فرماید کای‌هر چه جزازخداست. ازره‌بر خی 


٩1٩‏ :»ه 


ماییم و نوی و خانه خالی ۰ در ین هنگام ستبز نست ۰ ای جان» مستیز 
چون آب و شراب با حریفان آمبز چندانکه رسم بجای ۰ کژدار ومریز + 


٩۷۰‏ بو 


ای ذره . ز خورشید توانی بگریز چون نتوانی گریخت " باری مستبز 
‌ 1 و ض ۱ 
نو همچو سبویی وقضا چون سنگی باینگگ مپیچ » آب"خودرا بمیزیه 
٩۷۱‏ به 
م ۳ سم متس ۳ 
صد بار بگفت يار: « هرجا مگریز اگر بگریزی» بجز سوی ما مگریز 
ِ ص مص ۳ سر 
هر که زخبال گ رکث ترسان گردی درشهر گریز » سوی‌صحرا مگریز»» 


» ٩۷۲ 


از من بشنو ۰ گریز پا سر نبرد گرجان‌خواهی» زحلقهُجان مکر بز* 


* ٩۷۲ 


۳ .۳ 
ای دل ز جفای دلستانان مگریز دزدی خواهی ز پاسانان مگریز 
.۳ مقر 
می جوی نشان ۰ ز بی‌نشانان مگریز صدجان بده »و ز نج جانان مگریز* 
# س منایع : فذ » چت » خب » مق فا . ۷ منایع : چت » مق » خب » فا . 
۱ ب شب : مپیج واپ مب منابع : چت » خب » مق » فا . 
_. منایم : فذ » چت » مق , خب . #۴ ب متایع : فذ » چت ؛ مق » شب . 


۷ متابع : چت » خب » مق . 


تب ۱۵ 











٩۷‏ به 


مش مد ۰ ری 

ای صلح تو با نده همه جنکگ آمیز ۳2 نود این دوستی ننک امیز؟ 

رد ‌ نت تر ۰۳ مت 

آميزش مرن با نو اگر می‌جویی دریاب ز اب دیده رنکث آمیز* 
٩۷۵‏ بو 

ّ_- ۳ 

امروز خوشم بجان نو ۰ فردا نیز هم آبم و هم گوهر و هم دریا یز 

هم کار و کبای دوست کارافزا لمز هرلاف که او رند بگویم : «منیز»بو 
٩۱۷۲‏ بو 

۲ ۳ و و ۰ ۰ ی ‌ ۰ 

امد امد . ترش ترش * یعنی سس می پپنداری له من بترسم ز عبس ؟! 

۲ مرغ دل ی که نیست در قید قفس وتان که تشرد از .کر 
٩۷۷‏ به 

ای بوسف حان» ز حال سقوب برس وی جان کرم ۰ ز رنج آبوب برس 
٩۷۸‏ به 

5 ۳ 0 َّ و 
جانا . صفت قدم ز اروت برس آفشگیم ز زلف هندوت پرس 
و 

حال دلم از دهان کت بطلب یماری من ز چشم جادوت بپرس* 

٩۷۹‏ به 
سر تم 

هر کت ای ام مموحانه ود ازچشم خود» آن جادوی استاد پپرس* 

# ب منایع : چت » خب » مق . ۱ مق : دومست وکارافز | # ب منایع : چت » مق » خب ۰ 

#۶ .. منابع : مق » چت » خب . ۲ - فذ : جان ۳ب چت » خب : ماخوب 

۷ب منابع : فذ , چت » خب . ۷ب منابع : فذ» چت » خب » فا . 

باظ :ور ۵ - خب : سوداش #۷ _ منابع : چت » خب » مق . 


۳۹ 











۹۸۰ به 


رویم چو زر زمانه می‌بین » و میرس 


احوال درون خانه از من مطلب 


٩۸۱ 


دلدار چنان مشوش آمد. که مبرس 


کف مکه:ه سکن کز سِ :«سکن تانکنم» 


٩۸۷۲ 


هستم زغمش چنان پر بشان ۰ که پرس 


۳ ک‌ | 
ای مر غ خیال ؛ سوی‌او کن گذری 


٩۸۲ 


دارد قدحی می حرامی ۰ که مپرس 


پیشم دارد شراب خامی ۰ که مپرس 


٩۹۸۶ 


از روز قامت جهان سوز شرس 


ای‌در شب حرص حفته درخواب دراز 


۹۸۵ 


زین عشق پر ازفعل حهان‌سوز ترس 


و آنگه آید" جو زاهدان تویه کند 


۱ - چت : درو آستانه 
## ب منابع : فذ » چت » خب » مق , 
#۴ -. مدابع : مق » چت » خب , 


۳ب ف چت : آمد 


این اشاث حو اردانه «ی‌سش * رمیرس 
2 0 
خون بر در استانه می‌دان » و میرس #۷ 
و 
هجرانش چنان پر آتش آمد . کهمپرس 
این بك‌سخنم چنان خوش امد کهبپر س ۲ 
# 
مر سا 

۳ ان‌سان گر و 1 بی‌سرو سامان که مبر س 
۳ 
ِ 

-_ ۴ 
بك‌دشمن‌جان» شگرف جامی .که مپرس 
می‌خواند مرمرا بنامی ۰ که مپرس* 
وز اوآ انتقام دل دوز ترس 
میم احلت دمد . از رود شرس #۲ 
4 


زین شک قبا بخ ش کمردوز ترس 


. منایع : فذ » چت » خب » مق‎  # 
س مق :کردم‎ ۲ 

۷ ب منابع : فذ » چت . 

۷ تب مدایع : فذ » چت » خب , فا مق , 


# تب فقابیع : فد » خب و مق , 











۸۱ 


تم هه ۳ ‌ 1 ۳۰ 
مر شنه عشق را شراسست ۰ مترس بی آب شدی » پیش نو آیست »مترس 
سم مِّ 


٩۸۷‏ به 


چون روبه من شدی * و از شیر مترس چون دولت تو منم »ز ادییر مترس 
ت‌‌ سس ۳ سِ 
از چرخ چو آن ماه ترا همراهست گرروز بگاهست و کر دبر» مترس* 


٩۸۸‏ به 


رو مر کب عشق را قوی ران » ومترس وز مصح فکژ»ایت حق خوان و مترس 
چون ازخود وغبر خود مسلم گشتی معشوق تو هم نوی » بقین‌دان ومترس» 
۹ 
۰ و 
عاشتی چو نمی‌شوی . برو » بشم بر یس صدکاری؛ و صدرنگی»و صدپیشه و پیس, 
در کاس سر » جو نبستت بادةٌ عشق در مطبخ مدخلان رو »و کاسه بلس 
٩٩۹۰‏ ه 
ای سودایی ۰ برو پی سودا باش در صورت سودای دلت شیدا بش 
۰ .__ ۰ 14 
با سایه خود ز بدخوی در چنگی خود سابه نست خصم نو " تله باق 
٩٩۱‏ » 
۰۰ ۳ و ۰ ۰ ۳۹ 
هرچند ملولی ۰ نفمی با ما باش مگریز ز باران و درین غوغا باش 
3 هجو دم ۰ واله و سودایی شو 3 هر نظاره حاضر سودا باش# 
# بت هنایم : خب » مق , ب منابع : فد هچت » مق » خب » فا . 
ب منابع : فذ », چت » خب , مق » فا . ۷ -_ منابع : فد » چت » خب » مق . 
۱ اس فد : خوو منابع : فد » خب » مق . 


۷ منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . 


۱۱۷ مت 











٩۹۹۲ 
گر ناله کنم . گوید : «بمقوب مباش»‎ 


اش کسته نخو اهدم"» و چون سر بکشم 


۹۹ 
با دل گم : «ز دیگران. بیش مباش 
خواهی که ز هیچکس بتو بد نرسد 
۹۹۶ 
جان جائی » ییا . میان جان باش 


‌ ۶ 
نو دولت و خت همه در دو حهان 


سس ۰ 
ود صب رکنم . گوید : « ایوب مباش » 


برسربزند. که‌سرمکش+خوب آمباش» 


ن‌ 
4 نی ,۳ ‌ 
رو مرهم لطف باش , چون نیش مباش 


سس رت 
ید گویبوبد آمبز و بداند بش»مباش» بو 
ی 


چون عقل و خرد» تاج سر مردان باش 


ص۳ 
چون‌دولت‌و ختدرجهان کردان‌باش ۸ 


۹۹۵ هه 


ای دل » برو , از عاقست اندشان باش 


گر باد صبا مر کب خود می‌خواهی 


در عالم بیگانگی از خویشان باش 
خاك قدم مر کب درویشان باش* 


٩٩۹۲ <‏ به 


هان ای دل تشنه » جوی را جوبان باش 


نی آنك درون سنه بی کام و زبان 


ی بای میای ۰ دیما پویان باش 


۰ سس ژر 
سرچشمه هر گفت توی؟! گو بان باش« 


٩٩۷‏ به 


با ما چونه مشو رفق او باش 


اه ی ۳ 
گل‌باش‌وبهررسخن که خواهی می‌خند 


۲ - فذْ : چوب 


۱ چت : بشواهدم 
۳ فد : باش وچون 4 - فذ : بدآموز 
منایم : فد » مق » خب ‏ فا . 


#۴ م منایع : فذ » چت » خب » مق . 


۱۱۸ بت 


کاول قدحت دهند ۹ بر خاش 


مرد سره باش,و هر کنجا خواهی با 


# - منایع : فذ » خب » چت » مق . 
۵ب ظ : بیر چمن 
_ منایع : فذ » مق » خب » فا . 


۷۷ مب منابع ۰ فذ » مق » لب . 


۷۷ منابع : فذ » مق » خب . 














٩٩۸‏ ه 


۳ و 
و هش هن دصق کی زو نت گر او باشی ۰ جز بر او باش مباش 
دی نیست شدست ؛ هین مبندیش ژلاش فردا که نامدست » از وی متراش# 


٩ ۵‏ به 


آن رند و قللدری" . نهان آمد و فاش در دیدةٌ من بجو ۰ نثان کف باش 
با اوست خدا ۰ و با فرستاد خداش ای مطرب جان . یکی نفس مارا باش 
ود ۱۰۰ 1 
ناگه بزدم دست سوی چجسش سر منت شدم ژ لت آمیش 
دستم سوق متفه اس المنة نٌ که سردم سیش* 
جع ۱۰۰۱ به 
۰ و ۰ تس ِ ۵ 
نا در نزنی بهر چه داری آنش هر گز نشود حققت وقت و خوش 
عیّاران را ز آنش آمد مفرش عتار نهُ » ز عاشقات. یا د رکش* 
۱۰۰۲ ه 
سر سس 
سو کند بدان دم رکه مرا می دیدند سفراق ددستی ۰ و ددستی دستشت* 
۱۰۰۷۲ به 


آنکس که نظر کند بچشم مستش از رشک . دعای بدکنم پیوستش 
وانک سکه بانگشت نماید رخ او ۱ رسم؟ بود » برم دستش* 


منایع : فذ » خب » مق » فا . ۱ -فذ : رنه قلندری . منایع : فذ» ب » مق ۰ 
 #‏ منابع : فذ » چت » خب » مق . ۷ . منایع : فذ » مق » خب » فا . 
- منابع : فد » چت » خب » مق . ۲ خب : پدو ومد , 


منامع : فد » خب » مق » فا . 


تب ۱۹4 











> 
اج خوواز هر بش 
از باغ جمال تو چه کم خواهد شد؟! 
۰۵ 
هرا دیده که. هست عاشق گر ارش 
۳ 
گر راست بود؛ یار" بود در کارش" 
مد ۹ ۰ 
۳ 
چون رنگگ بدزدید گل از رخسارش 
مر 
سیار بگفت طل » و سود نداشت 
ی ۷ ۰ 
حٍ ح ‌ 
بر مرن بگریست پر گس خمارش 


مِ م‌ 
۴ نر گس او سرمه آلوده بدی 


در 
۰۸ 

رفت آنکه نبودکس بخوبی بارش 

او رفت و بس‌اند در دلم مارش 
۰٩‏ 


خاییدن آن‌تلب» که جشدی شکرش 


نگذارد آنک سکه بجان وش 


س.هنایع : فد » مق » خب . 
۲ - نشب ( دريك مورد ) » فذْ ( دريك مورد ) : بار . 


۷# _ متایع : قذ» خب » مق » چت ( مق » فذ » خب : مکرر است ) . 


۷ -_ منابع : فذ » مق » خب . 
0 منایع : قذ » خب » مق » چت . 


۰ ه 

ای‌پشت جهان ‏ بحسن جویان روبخش 

زان سیب زنخدان » دوسه شفتالو بخ ش # 
۰ یه 

تققول که کل اپ هرارق 

ور کو ند ۰ راست نساید کارش# 
۰ ۷ هه 

آو بخت صبا » چوره زنان» بردارش 
۰ به 

ت ۰ و ۶۰ 

نا مره شدم ز گرب سبارش 

۳ ده شدی ز سرمها رخسارش* 
۰ هه 

س آنکه دلم سیر شد از دبدارش 

بت وس ۱۰ 

آری ۰ برود گل ۰ و ساند خارش* 
۰ هه 

مالیدن دستی .که کشدی سرش 


آب حیوان همی رسد از اثرش* 


۱ - فذ ( دريك مورد ) ؛ مب ( دريك مورد ) » مق ( دريك مورد ) : آن 


۳ - فذ ( دريك مورد ) » خب ( دريك مورد ) : برکارش 
بت منابع : فد » مق » طب » چت , 


#۷ _ منایع : مق » چت » خب » فا , 


م۳۹ 











۱۰۱۰ ه 


ای کرده پینج شمع ۰ روشن هر شش 


ای اصل‌خوشی وهر چ داری همه خوش 


همچون بقره + بگی دگوش من وکش* 


۱۰۱۱ به 


رم 
شيشه بزنم بدان دل سنکك خوشش 


س سم 
9 فروزد ز خشم آن رنگک خوشش 


تاجنگکندشنو م آن‌جنگکخو شش 


.۳ 
تا بخراشد مرا بدان چنکت خوشش* 


۱۰۱۲ یه 


در انجمنی نسشثه دیدم دوشش 


رخ را بهانه بر رخش نهادم 


۵ ۵ 


توانستم گرفت در آغوشش 


مر 
یی که حدیث می کنم در گوشش* 


۱۰۱۲ به 


ای باد سیجر ۴ سوی آن دلبر کش 


ور زانکه بررآب خود نباشد . دلکش 


مج مِ 
احوال دلم بگوی ۰ | گر باشد خوش 
زنهمار ۰ مرا ندیده » دم در کش * 


۱۰۱۶ ه 


کرانی کفدم غم توهر دم » تومکش 


آنرا که و انداحتُ ۰ بای مزرت 


هل تا بکشندم همه عالم » تومکش 
وانرا که توزنده کردة» هم‌نوسکش* 


۱۰۱۵ به 


ای چشم» با« دامن خود در خون کش 
بر لعل لست هر آنك انگشت نهاد 


#ب منابع : قذ» مق ء خب . 
منابع : فن » چت » خب » مق فا . 
منابع : قذ » چت » خب » مق . 


ویدوح » برو » قماش بر گردون کش 


مندیش * زبانش ازقفا بروت کش* 


# ب منابع : فذ » مق » سب » چت . 
۷ - منابع : مق » خب . 
اب منابع : قذ » خب » مق . 


بت ۷۱ 











۶ ۰۷۹ 


ای روی چو آفتاب تو شاد ی کش وی موی تو سرماده ده » حمله یش 
سر 
"نها توخوشی وس؛ درین هردوجهان باقی نبع توند ۰ گشته همه خوش* 


۱۰۱۷ یه 


شب چست برای ما ؟ زمانی نالش وانرا" که نه عاشتی است او را بالش 
سر سم 
وان عاشق ناقصی که نو کار بود گوشش نشود گرم بشب ‏ بی‌مالشی"* 


۱۰۱۸ به 


در محلس سلطان بشکستم حامش 9 جنک کند ۰ شنوم آن دشنامش 
وال که چات فناده‌ام در دامش کز بخته او نمی شناسم خامش*« 


۱۰۱۹ به 


ک ناده مت نهادم » و گه حامش گاهی زر بخته یاه سیم خامش 
که دانه» و گاه صید» و کاهی دامش این جمله چراست ؟! تا نگویم نامه 
جع ۱۰۲۰ یه 
بکشاد دهان راکه بگوید چیزی از غات غیرت و نگذاشتمش* 


۰۲۱ ۱ چه 


ی سس ٩۹‏ ص_ 

آن دل که من آن خوش رنداشتمش ال بر هیچ دوست نگذاشتمش 
ص 

بگذاشت مرا تا ۰ و آمد بر تو نکودارش که من نکو داشتمش* 
 #‏ منایع : فذ » خب » مق . ۱ -فذ: آنرا . ۲ - فن » طب »مق : بالش . 

. منایع : فد » چت » خب » مق . م منابع : چت » خب »مق , فا‎  # 

۳ - خب : خفك و کاه . - منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . 

منابع : قذ : خب مق . . . . . . 4 فن: بتامرا. ۷ منابع : فذء خب » مق » فا . 


۱۷۲ 











۲۲+ ۱ بو 


هگف تکه:« جیحون:کنمش» 


کفتم:«چشم 
کف مکه:«تنم» گف تکه: » مدازدوسه‌روز! 


کف مکه:«دلم گف تکه:« ی خون کنمش» 
رسوا کنم و ز شهر روت کنمش»* 


جع ۰۲۲ ۱ یو 


دلدار مرا وعده دهد * شنئومش 


مس ۱ 
گوید: « وال که نشنوی ۰ نشنومت » 


۰ و 
بر مصحفت ۳ دست نهد ۰ نشنومش 


خواهد که باینها بجهد ۰.نشنومش* 


۰ ۱۰۷۲۶ 


وان , تو حامة عشق میوش 


در حامه همی سوز ۰ وهی باش‌خضموش 


چون پوشیدی ۰ بهر بلاپی مخروش 


و ۲ دی ره 
کاخر ز پس صبر" بود روزی نوش* 


۱۰۲۵ به 


ت ی 
ای بار ۰ مرا مواففی * وفتت حوش 


خواهم بدعا که عاشمان خوش اشند 


بر حال دلم چه لایقی » وقنت " خوش 


۱ 
ور زانك تونزعاشفی » وقنت خوش* 


۱۰۲۲ به 


"" 


تا روی چواشت بدیدم » چو سپند 


چون روز » همی درم و می دوز خوش 


می‌سوزم » ومی‌سوز) ؛ ومیدوز) خوش* 


۱۰۲۱۷ هه 


ای روز نشاط و روشنی .وقت نوخوش 


۹ م رل ۰ 
در سای زلف نو دمی می حسیم 





۱ - فذ : درین روزی چند . 

# منابع : فذ » چت » خب » مق . 
۴ب خب »مق : وقت لو . 

۷۷ سب منابع : فذ » چت » خب » مق ۰ 


۱۷۳ 


۲ ب فد : نیش ۰ 
۳ منایع : فذ » خب » مق » فا . 


4 تفن : خسپیم . 


وی عالم عش و ایمنی» وقت نو خوش 


توننز دمی موافقت کنی؟ وقت‌توخوش* 


# ب منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . 


۷ _ منابع : فذ » خب » مق » فا . 


- منايع : فذ » خب » مق . 











۱۰۲۸ ه 
نیمی دف من بموش دادی» همه خوش باقی بکف بنده نهادی ۰ همه خوش 


با ۳ دریده . در سماع آمده‌ايم ای با تو مراد و بی مرادی » همه خوش 


۱۰۲٩‏ به 


آن زلف پر ازمشک تتاری » همه خوش وندر طلب چو من شکاری » همه حوش 

در فصل بهار و نو بهاری » همه خوش چون قند ونبات در کناری» همه خوش* 
۱۰۲۰ به 

9 ‌. و 

آندم که حق بنده گزاری » همه خوش وز مهر سر بنده بخاری » همه خوش 

۰ ء ۰ ۰ | 

از حانه برانیم بزاری ۰ همه وش چون‌عزم کنم .هم بگذاری"۰ همه خوش* 


۱۰۲۱ ه 


س س__۳ 

آندر بر خویشم شثاری ۰ همه خوش بر راه زنان مر کت کماری» همه خوش 
دس ۳ سم مه ت‌ 

چون مر گ‌دهی » از بس آن ب رک" دهی از مرک حبانها بر آری . همه خوش* 


۱۰۲۲ به 


برجان و دل و دیده سواری ۰ همه خوش وندر دل وجان هرچه بکاری » همه خوش 
خوش چشمی و محبوب‌عذاری » همه خوش فریاد رس جان نزاری » همه خوش# 


۱۰۲۲ به 


ای جان وجهان و روشنابی » همه خوش آرام دلی و آشنایی ». همه خوش 
.۳ م۳ 

بر ما گذری ار کی سلطانی ور بوسه مزید بر فزابی . همه خوش# 

# ب منایع : فذ ه چت » خب » مق . - منابع : خب » مق . ۱ سظ : نگذاری . 

م منایع : مق » طب » فا . ۲ بت قَذ : مر که . منابع : فذ » خب » مق » فا , 

منایع : فذ » مق » خب . 0 - منایع : قذء مق » خب . 


۱۷4 











۰۷۲۶ ۱ به 


ِ ۰ ۰ ۷ ‌ ۵ تق 0 ۱ ۰ ۰ 
سودای بو در جنون می رد دوش در بای دوچشم موج حون می‌زد دوش 
تا نمشی خبل خلت برسید ود ی جانم خمه برون می زد دوش 


۱۰۲۵ ه 


۲ ۰ و ۴ ۰ 

با یر خرد نهفته می گفتم دوش : «ز من سخن سرجهان هیچ مپوش» 
م2 سم 

نرمكت نرمك مرا هم یگفت بگوش کدهوند بدست » گفتنی نیست » خموش:# 


۱۰۲۹ 


دانم که برای ما نخفتی تو دوش بر صفهْ سرد » با یکی بالا پوش 
مور و 
آن نیز فراموش نگردد سا را ای بوده عزیز تر تو از دیده و گوش* 


۱۰۲۷ به 


مرغان رفتند سوی سلیمات. بخروش کین بلبل را چرا نمی مال ی گوش؟! 
بل لگنتا : « بخون ما » در ۰ بمجوش سه ماه سخ نگویم و نه ماه خموش»* 


۱۰۲۸ به 


.۳ 7 ص_ مص 
عشمش بگشادست بهر شرمی ۰ گوش گرحال توخیرست و گرشر » می کوش 
م کوش که از عشی نوم در آ گوش مرغیس ت که نام او بود مر زنگوش# 


۱۰۲۹ ه 





ثِ ۳ ۳ : 

حل باد تو ارد » برود هوش ز هوش می بی لب نوشین بو کن ردد نوش؟! 
۷" .۳ مِ 

دیدار ترا چشم ۰ همی دارد چشم آواز ترا گوش ۰ همی دارد کوش« 
- چت : چون  #‏ منایم : فذ » چت » خب » مق »فا . 
۳ - فذ : دانستنی است و گفتنی . - منابع : فذ » چت ( چت : درذیل اين ربامی چنین آورده است : از دست خط 
خداوند کار نقل کرده شد ) .  #‏ مذابع : چت » مق » خب . 
بت منایع : فذ » چت » خب , مق » فا . م منابع : مق » خب . 
۳ خب : از هوش . ۷۷۷۷ -_ منایع : فد » چت ء مق؛ خب . 


۱۷۵ 











۱۰۶۰ به 


کار یکردم» نگه نکردم پس وش 
آن دم که فضا مکر کند » ای درویش 


ای هر کی چنان کند , چنین آید پیش 


سم 
در خانه گر بزد » خرد دور اند یش 


۱۰۶۱ ه 


و ۰ .۶ 
ای گنج ۰ سا رود بو برانه خورش 


وی تج ۰ متاب روی از دانه خوش 


وی زلف ۰ بر شان مشو ار شانهة خویش 


ای خانه خدا » درآی درخانهُ خوش* 


۱۰۲ به 


موی ما و 


الجوهر فقر و سوی لفق عرض 
آلمالم له خدام و غرور 


۰و 


ار شناء و سوی الق موض 


وال من امالم گنز و فرض(» 


۱۰۲ به 


صد موح زند بجر دل از باد سماع 
هر دل" که پیوست بحر دلها 


هر دل نبود لابق اشهاد سماع 


زین باد بجوشد ؛ و دهد داد سماع# 


۱۰۶ نه 


هر روز یابد ات سپهدار سماع 
هم طوطی و عندلب در کار آید 


چوت اد صبا . بسو ی گازاد سماع 


ه مکر دد هر درخت یر بار سماع# 


۱۰۶۵ به 


بهمان ‏ تویم با و بهبا سمام 


هم بمر حلاوتی و هم کان ساع 


منابع : فد ؛ مق » چت » خب . 


۱ س فد : هکس . 


منابع : فذ » چت » خب » مق , 


(۱)ب افلا کی اين در باعی را در مناقب العارنت آورده است . 


- منابع : مق » خب . 


[ 


راسته باد از تو سداف سماع»# 


#۴ سب منایع : فذ » خب » چت » مق . 


۷ _ منابع : فذ» چت » خب » مق . 
سب منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . 


۱۷ 











۱۰۶۲ ه 


آمروز سماعست و سماعست و سماع نورست وشعاعست وشماعست و شعاع 
۲ 
این عشق» مشاعست و مشاعست و مشاع ازعقل" وداعست و وداعست و وداع یز 


۰۶۷ ۱ به 


عدقست ز هرچه آن نشاید ۰ مانع کر عشق ننودی ۰ نمودی صانع 
دان یکه حروف عشق را معنی چیست ؟ عین عاند و شین شأکر و قافست قانع* 


۱۰۶۸ به 
عاشقی گردد مد اطلال و داوخ زاهد گردد بگرد سییح و ر کوع 


۱۰٩‏ به 


هو و ِ- ۳ ها ۳ ۳ 

گفتی: « مگری چو ابر دد فرقت باغ من آن توم ۰ بخسپ ایمن راخ » 

یی مان از خن چا که و شم و جرا زد 

ترسم که چراخ زیر طشتی بنهی وان‌گاه بجویمش » بصدچشم و چراغ 
۱۰۵۰ ه 


بیل آمد باغ و وستیم. ذ ذام آیم باغ باتو « ای چشم و چراغ 
سم ۳ سه 
چون سوسن وگل + زخویش بیرون آبیم چون آب روان ۰ رویم از باغ ببان* 
۱۰۵۱ 4 
۰ 1 ءٍِ ۱ 
ای بنده سردی زمستان ۰ چون" زاغ محروم ز بلبل و کلستان و ز باغ 
دریاب »که این دم اگرت فوت شود بسبار طلب کنی بصد چشم و چراخ» 
۱ - خب : با عقل ۲ خب ‏ چت : وداست وداست وداع 
# تب منایع : فد » چت » خب » مق . #۴ بت منایع : مق » خب 
۳ سب خب : زند #۷ . منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . 
_ منایع : فذ » چت » خب » مق . سب منایع : اذ چت » خب » مق . 
- فد : چو ۷ سب منابع : فد چت » طب » مق . 


۱۷۷ بت 











۵۲ ۱۰ هه 


گر با دگری مجلس می‌سازم و لاغ ننهم بخدا » ز مهر کس بر دل داغ 





لیکن چو فرو شود کی را خورشید در پیش نهد بجای خورشد چراخ* 
۱۰۵۲ ه 
._ جمِ سم سم 
کر سافر بگریست بمجلس بدروغ منگی بدروغ او ۰ تو بنگر بفروغ 
از خون دروغ او » چه خونها جوشد!! فتاد بدوغ عشق و آنگه بچه دوغ» 
۱۰۵۶ ه 
گوین دکه:«عشق‌بانگک ونامست»درو غ گویند : « امید عشق خامست » درو غ 
رم 
کیوان سعادت بر ما » در حانست گوند : « فرازهفت بامست » درو * 
۱۰۵۵ به 
گویند که : « یار را وفایست » دروغ گویند : « پس هجر لقا نیست » دروغ 
گویند : « شراب جانفزا نیست » دروغ گویندکه: «این‌بای‌مانیست» درو غ* 
۱۰۵۳ ه 
۳ .۳ 
مهمانی نو نست دوسه روز گزاف خوان و گرفته است از قاف اف 
۳ 
گر فتنه شود کسی ۰ معافست ؛ معاف بر شمع کند هميشه پروانه طواف* 
۱۰۵۱۷ ه 
مم سس 
گونند مرا : « چند بخندی ز گزاف؟! کارت‌همه‌عشرنست» و گفتت همه‌لاف» 
ای خصم چو عنکبوت ۰ صفرا می‌باف سیمرغ طریناك شناسد که قاف< 
# - منایع : فل » چت » خب » مق » فا . ۱ب خب : جوشيد 
#۶ -_ منایع : فذ » چت » مق » خب . ._ منایع : فذ » چت » خب » مق . 
منایع : فذ » چت » خب » مق » ۷۷ بت منابع : فذ » چت » خب » مق . 


منایع : فن » چت » مق ؛ خب . 


۷۸ 











۱۵ :ه 


در فقر فقبر باش ؛ و در صفوت صأف با فقتر و صفا در 7 » تو در"روی مصاف 
بر ی اصح ْ ۱ ۱ سم ۳ 
گر خصم نو صد پع بر ارد از لاف چون‌هیچ نیند. چه‌زندآزخم گزاف؟۸ 


۱۰۵۹ به 
نان امشب چو شدستی بمصاف از سنةٌ خود سین شب را شکاف 


در کم عثّاق طوافی م ی کن دریاب که کعبه می‌کند با تو طواف* 


۱۰۳۰ به 
از دل سوی دلدار شکافست ۰ شکاف وانک سکه ندانداین » معافست » معاف 
مسر سس 
هار روز درین حلقّه مصافست : مصاف می‌پنداری که این گزافست» + ای 


۱۰۳۱ ه 


امروز طوافست و طوافست و طواف دیوانه معافست و معافست و معاف؟ 
۰ و ۰ ۰ ۰ و ۰اه ۳۳ 
نی‌جنگکو مصافست و مصافست و تا و صلست و زفافست و زفافست و زفاف ۸ 


۱۰۲ 


آن طاق »که نست جفتش اندر آفاق بانده ساخت جفت و طاقی"۰ بوفاق 
پسگفت مراکه : «طاق‌خواهی باجفت» گفتم:«بتوجفت , واز" همه‌ال‌طاق*۸ 


۱۰۳۲ ه 





آنک سکه ترا بدید » ای خوب اخلاق درحال دهد کون و مکان‌را سه طلاق 
۳ ۷ ۰ ۳3 

مه‌را چه طراوت؟! وزحل‌را چه محل؟! با طلعت افتات . اندر اناق* 

۱ب چت : درای در ۲ - فد خب : نزند # ب منایع : فذ» چت ء خب » مق » فا . 

. منایع : فذ » چت » خب » مق . ب منایع : فذ » چت » خب » مق‎  # 

۳ خب : معافست » معافست » معاف 4 _ خب : چدگست » مسافست » مصافست » مصاف . 

۷ _ مثابع : فذ » چت » خب , ۰ - خب : جفت طاقی ۷ب چت : وز 

۷۷ منایع : فذ » چت مه خب » مق » فا . ۷ ی فن ‏ چت : آفتاب . 


۷۷۷4 -_ منابع : فن » چت » خب » مق » فا . 


نب ۱۷۹ 











۵ ۱۰ به 


ای داروی فربهی و جان" عاشق فربه از خال تو روان عاشق 
شیرین ز دهات تو دهان عاشق جان نده‌ات » ای جان و حهان عاشق* 
۱۰۳۱۵ به 
"۳ سم 
هر روز نو برآید این دلس عشق در کردن ما در اکند دفتر عشق 
این خار اران نهاد حق بر در عشق تا دور شود هر کین ندارد سر عشق 7 


۶ ۰ 


تمکین و قرار من کی دارد در عشق ؟! مستی و خمار من کی دارد در عشق ؟! 
ب‌ -ٍ 
من در طلب اب ۰ و نگارم" چون باد بای من و بارمن » کی دارد در عشق ؟!۸ 


۱۰۲۷ ه 


چون گشت طلسم جسم آدم حالال با خالك در آميخته شد گوهر بال 
آن‌جسم طلسم را » چوبشکست افلالك خاکی برخالك رفت» و یا کی بر بالگ آچه 


۱۰۳۱۸ ه 


حاشا که شود سبنهُ عاشق غمناله با از جز عشتق دامنش گردد چال 
حاشا که بخفت؟ عاشقی اندر خاله پا کست ۰ کنجا رود ؟ در آن‌عالم پا 


۱۰۱٩ +‏ به 
خندید فرح ۰ تا بزنی انگشنك گردید قدح ۰ تا بزنی انگشتك 
7 
بنمودمت ابروی خود از زیر ثقاب چون قوس قرح » تا بزنی انگشنگ* 


۱ خب : فر ببی" جان  #‏ منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . 

ب منایع : فذ » چت » خب » مق . ۲ - چت : آب نگارم ب منایع : فذ » چت » خب » مق . 
۳- فذ : پااکی برپاك رفت و خاکی درخاك #۷ منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . 

* س چت : نخفت #۷ _ منایم : فد » چت » خب » مق » فا . 

#۷ . منایع : فد » چت » خب » مق . 


تب ۱۸۶ 











جع ۱۰۱۷۰ یه 


در بحر صنا ‏ گداختم همچو نمك نی کفر و نه ابمان » نه بقین ماند و نه شك" 
سس ام ۳ 
ان . وله سا تاد گم کشت در آن ستاره » هر هنت خلت* 


۱۰۱۷۱ ند 


صس ص__ سٍَِِ " ۳ مت ری 
چون چنگگ حودت ۰ بگیرم اندر بر شت وز برد عشاق برادم اهنک 
و شم سم چم 
9 زانات در آیکینه خواهی زد سنکت در خدمت و لیم ۰ اینث من و مشک 


۱۰۷۲ به 
آنجا که عناشست ۰ چه صلح تا کف وانجا کهبمکس‌است » چه نسیحوچه‌چنگ 


سم متیر 
وانک سکه قبولست » چه رومی و چه‌زنگ تسلیم و رضا باید * ود ی سر و سنکت# 


۱۰۷۲ به 
0 سم حر 
در دامن عشاق زن ای داشده ۰ جنک مبوه ز درخت ۰ خورش سازد آونک 
جِ سس رصم مرس صس_ رم 
رومی سوی روم برد * زنک بزنکگ انکوو ۲ ۳ همی گیرد رنگک* 


۱۰۷۶ به 


سم ۳ -_ 

می لردد ابن روی حهان » رد گ برنکت از برده همی ند . معشوفه شک 
سس 

این لرزهٌ دلها همه از معشو قیست کزعشق و ست نه فلك» چون ما » دنک 


۱۰۱۷۵ به 





یکچند مان خلق کردیم درنگت زیشان بوفا نه بوی دیدیم دنه ریگ 
د ۵ ۱ ۳ 
آن به که نهان شویم از دید خلق نورق اس فقو ی ال قرستگ۸۳ 
۱ - فذ : ماند نه . فا : دانم و شكث # ب منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . 

ب منابع : فد » چت » خب » مق . ۷ - منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . 

۷ تب منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . ۳۲۲۷ منایع : فذ » چت » خب » مق 


نیع : فد 


۱۸۱ 











۷ 


7 


۱۰۱۷ ه 
| همت_باز باش و با کی پشگی زیا بگه شکار و پیروز بجنگ 


+ ۱۰۷۸ ه 


آن‌می که کشود مر غ جانرا پر و بال جانرا برهانید ز سیری و ملال 
ساقی عشقست و عاشقان مالامال از "عشق پذیرفته و برماست حلال* 


ج ۱۰۷۹ » 


مردا ۰ منشین بجز" پهلوی رجال خوش باشد آینه بهلوی صقال 
پارب» چه طرب دارد جان پهلوی جان! ‏ آن سنکک بود فتاده بهلوی سفال» 
۰ ۸ ۰ ۱ ِ 
عثقی دارم پاکتر از آب زلال ‏ این باختن عشی » مرا هست حلال 
۳۳ سم 
عشق د گران بگردد از حال سال عشق من و معشوق مرا بست زوال* 


۱۰۸۱ ه 


سم فِ 
پر از عسست این جهان مالامال کی کنجد در جهان قماش دجال ؟1 
ت‌ ِ ۳ ممِ ت‌ِ 
شور یه تلخ تبره دل کی گنجد ؟! چون مشك جهان‌برست از آب زلال*# 
# ب منم : قذ , ۱ب چت » خب : دو رنگه # بت منابع : فد » چت » خب » مق . 
۲ - خب : آن م. منایع : فذ » چت » فا » خب , مق . ۳ فد : ج که 
منایع : فذ » چت » شب » مق . ۴ _. منأیع : فذ » چت » طب » مق » فا . 


منایع : فذ » چت » طب ‏ فا » مق . 
ب ۱۸۲ 











+ ۱۰۸۲ به 


سای میاه ‌_ 2 
عشفی بکمال ۰ و داربابی تجمال دل بر سخن و زبان از گفتن شده لال 
۰ ۰ ف‌ و سس 
زین تلود ند که نود هر کز حال ؟! من تنشنه و پیش من روان آب زلال*# 


۱۳ص 


این عشتق کمالست و کمالست و کمال این نفس خبالست و خیالست و خیال 
این نور جلالست و حلالست و حلال امروز وصالست ۰ وصالست ۰ وصال« 


۶ ۱۰۸ 


آواز گرفتست ۰ خروشان می‌نال زیرا شنواست بار . و واقف از حال 

آواز خراشان" و کلوی خسته نالان ز زوال خویش» در پیش کمال* 
۱۰۸۵ ه 

اسرار حیقّت نشود حل بسوال نی نیز بدر باختن حشمت و مال 

تادیده و دل خون نکنی پنجه سال از قال کسی را نود راه بسال* 


۱۰۸۳ هه 


کاچی سازی»که روز برفست و وحل دان ی که زبهر چیست این رسم و عمل؟ 
یمن ی که بصورت ار نم و تر ۰ میربست این در معنی نبات و کاچیست و عسل* 


۱۰۸۷ به 





عمری هوس در تك و از امد دل 6 محرم دودح دلنواز امد دل 
۰ ۰ ۱ 8 ِا ً 

در آخر کار روت ۰ و جان بالگ ساخت انصاف بده ۰ که باك باز امد دل#۷ 
۱ - فذ : دهان # - منایم : فذ » چت » خب » مق ء فا ۰ ۲ _ چت » خب : ای 

 # 5‏ منابع : فذ » چت » خب » مق » قا ۰ ۳ چت » مق : خروشان 
۲ب منابع : فد چت » خب » مق . 4 - فذ (دريك مورد) : این راه 
#۷ - منایع : فذ » چت » فا ء خب » مق (فذ مکرراست) . ۷ منابع : فذ » چت » خب » مق . 
* س فذ : بسوشت ۷۷۲۷ - منابع : فذ» چت ه خب مق » فا . 


۳ 














۱۰۸۸ به 


هم شاهد دیده ۰ و هم شاهد دل 


کشا : «از ان‌هر دوچه‌حاص لکردی؟» 


ای دبده و دل ز نور روی و خجل 


۱ 3 
آمد که ز عشاق بجوید حاصل# 


۰۸٩‏ ه 


حود ان نست که بردارم) دل 


ی م‌ عسق او نسیارم دل 


آن به ۰ که سودای نو سیارم دل 


دل را چه کنم ؟! هر چرا دارم دل؟# 


۰ ۱۰۹ بو 


حاقا که کند دل و کت مثزل 


چشم چو شکفت » غبر آب تو نخورد 


دون از دلین» که کرند از عثق خحل 


هم سرمه دید و هم قو نت دل* 


۶ ۱۰۹۱ ه 


سم 
از من زر و دل خواستی » ای مه رگسل 


زرکو ور کی ار از ها همم ور 


حمّا که نه این دارم و نی آن حاصل 
دل کود لکی؟دلا زکجا؟عاشق ودل؟!. 


۱۰٩۲‏ به 


در عشق ۰ نوا حجرو رند 0 کل 


اشست دلا . فاعذه در فصل هار 


سح سم 
در باغ نخست غوره بود » آنگه مل 
3 ۳۹ 
در بانککا شود گربه * و آنگه بلل۴< 


۱۰۹۲ به 


رم 
يمك نکته شنو ز ننده » ای نقش کل 
در چشم و نیستم ۰ تو در چشم منی 


# ب منایع : فذ » چت » خب , مق » فا . 


#۴ مب منایع : فذ » چت ؛ خب » مق , 


هرچند که راهست ز دل جانت دل 


‌ِِ 5 و 
بو مردم دیده ۰ و من مردم گل* 


# .. منابع : فذ » چت » خب » مق ء فا . ۱ ظ : ایمه 


۷ _. منایع : چت » خب » مق » فذ ء فا - 


۲ - چت : باغ بمب منایع : فذ » چت » خب » مق . 


م منایع : فذ » چت » خب » مق . 














۱۶ به 


سم میم 
آنکس که ترا دید و تخندید چو گل 
گیر ابدی باشد کو شاد نشد 


مگ 
از جان و خرد نهیست . مانند دهل 


از دءوت ذوالحلال و دیدار رسل* 


جع ۱۰۹۵ به 


جانی دارم» لجو ج و سرمست و فضول 


از من سوی بار من رسولست خدای 


تس 
وانکه باری ۱ ناراك و بی صبر و ماول 


وز بار سوی من خداست رسول# 


۱۰۹۲ به 


شود کوختشر ۱۳ انلق همق می خوالن 


ص 
صدبانگکوغر بوست و پیامست ورسول* 


۱۰۹۷ ه 


۳ ۳ 
هر گز نبود ز ایت موسی قیل 


آواز لد کن . رسان تا ده مبل 


کز عشقی ویست ۰ پردة موسیقیل 


۳۳ 
ای بانگه و ماهیان جر چون نم 


۱۰۹۸ ه 


از عقل دلیل آید و از مشق" خلیل 


در چرخ ئابی نو نثان عاشق 


این آب حیات دان و آن آب سبیل 


در جح در آبی نشانهای رحبل* 


ج ۱۰۹۹ به 


الر من الق بناديك ال 


نا و صقونا" وسبفنا" الاحوال 


#ب منایع : فن » چت » خب » مق » فا . منابع : 
تب منایع : فد چت » خب »مق » فا . رن رز 9 
۱-فذ : آید وز 


۳ - مق » خب : سقینا * - عمام نسخ : بردع 


۱۸۵ 


#۷ م. منایع : چت.» خب » مق ء فذ . 


و اقتم لوصالنا جمیم الاثنال 
کی مت بالنجدة روح؟ ا تال« 
فذ » چت » خب » مق » فا . 

منابع : فن » چت » شب » مق . 

۲ بت اصل : صفینا 

سم منابع : فد » چت » خب » مق . 











ج ۱۱۰۰ به 


ما و وس حوصر ۳ 


يا من هو مچّدی و اعلی و اجل با 40۱ یه و ون و افل 


۵ 


حاشاله نمی و بوشيك" تمل نم بکن الوایل بالوصل » فطل * 


۱۱۰۱ ه 


۰ ببد-« مر و و + ووم وت وو 
عندی حمل من اشتیاق و فصول / یمکن شرحها : بکتب و دسول 
‌ 1 و ی 

و وی و وس فد او مب و + ۱ ب‌ 

بآ 1 الزمان و الحال بحول آن بجمع ۳۹ فتصفی و و افول* 


۱۱۰۲ به 


من قیفر کین دسسته بر اسپی خام۲ در صحرابی و اسب بکسته لگام 
می‌تازد و ن مرغ که بجهد از دام تا منزل این اسب کدامست ؟ کدام؟» 


۱۱۰۲ به 


از بهر تماشای یکی مشتی" خام جوشان شده از جوشش ۰ قنینه و جام 
. م‌ ۳ 
گر می‌نایی و می گریزی ز زحام" ای ماه * سری برون کن "از روزن با 


۱۱۰ ه 


امشب که غم عشق مدامست ۰ مدام جام و می لمل با قوامست ۰ قوام 
خون غم و اندیشه حلالست ۰ حلال خواب وهوس خواب حرامست »حرام* 


۱۱۰۵ ه 





امش ب که شراب جان مدامست » مدام ساقی شه و ناده با قوامست ۰ فوام 
استات طرب جمله تماست ۰ تمام ای‌زنده دلان؛ خواب حرامست » حرام:# 
۱ - چت : هوشك » مق : حوشك » خب : هوشيك . ظ : حوشیت # ب منایع : فذ » چت » خب » مق . 

# تب منایع : فذ » چت » خب » مق . ۲ب مق : اسب رخام . چت : اپ خام . 

#۴ مب منایع : چت » خب » مق . ۳ب مق : هستی ۶ سب مق » خب : رحام 

۵ مق » خب : فروکن ۷ مب منایع : فد » چت » خب » هق . 

۷ اب مثابع : فذ » چت » مق فا . ۷۷ _ منایع : قذ » چت » خب » مق . 


۳۹ 











۱۱۰۲ به 


هرچی زکه‌ان خوشست » نهست مدام تا می نشود دلبل این مردم عام 
۰ سم م 
ور نه می وچنکك وصورت خوب وسماع برخاص حلال گشت و بر عام حرام* 


۱۱۰۷ بو 
آن باده که بر خلق حررامست حرام بر جان فللدری مدامست مدا 


هان ای سافی مون «تمامست تمام» آغاز و تمام ما کاس کدام» 


۱۱۰۸ به 


زان باه که برخلق حرامست ۰ حرام بر جان مجردان مدامست ۰ مدام 
وم و سک که ها تاش یاه آغاز و تماع ما کدامست ؟! کدام؟! 


۱۱۰۹ به 


1 باه که برجسم حرامست * حرام بر جان مجرد آن مدامست ۰ مدام 


۱۱۱۰ به 


امش ب که همی‌رسد ر‌ دلذدار سلام بر دیده و دل» خواب حرامست »حرام 
مان ی کر بوک تخر هت می آرد عطار ۰ ز بیم از در و بام* 


۱۱۱۱ به 


امش که مه عشتی تمایست تمام! لذار. فری کردم از کرش بام 
امشب شب باده‌ست و سجودست و فام حون باده خواب حرامست حرام 
# ب منابع : چی » خب » مق . - منبع : فذ . # مب منایع : فذ » چت » خب » مق . 
۷ منابع : فذ » چت » خب » مق . اسب منایع : فذ » چت » طب » مق . 

۱ - خب ؛ فم هشق مدامست مدام . ۷ ,-م منایع : فد » چت » خب » مق.. 


تب ۱۸۷ 











۱۱۷۱۲ به 


بك جرعه ز جام نو تمامست ۰ ممام جز عشق تو در دلم کدامست؟ کدام؟ 
تشر و 
در عشق او خون دل حلالست ۰ حلال اتود ی عشق حرامست ۰ حرام# 


۷۱۷۲ به 


ت‌ ۳ ت‌ ۳۷۳9 س__ 
ا آنش و آب عشق شناختهام در آنش دل ۰ چوآب * بگداختهام 
مانند ریاب ۰ دل برداخته‌ام بارحم زخم عشق ۰ خوش ساحته‌ام* 


۱۱۱۶ به 


زان دم که ترا مشق سشناختهام س نرد نهان که با نو من باخته‌ام 
سس ._ 
بخرام و سر مست تخر کاه دمم ححر بهر لو ان سرداختهام 
خ ۱۱۱۵ » 
از چشم تو سحر مطاقی آموختهام وز حسن" تو شمم روح افروختهام 
از حالت من چشم بدان دوخته باد. . چون چشم برخسار نو در دوختهاع۸ 


۱۱۱۱ ۶ 
| ظن بری که از تو بگریختهام با با دگری جز تو ۰ در آميختهام 


بر بسته نیم ۰ ز اصل انگیختهم چون سل ۰ بحر یار در ریخته!)* 


۱۱۱۷ به 
تا خواسته‌ام ۰ از تو ترا خواسته‌ام از عشق و خوان عشی آراسته‌ام 
خوابی دیدم دوش ۰ فراموشم شد این می‌دانم ,که مست برخاستهام۸ 
منابع : فذه چت » خب »مق » فا. # - منایع : فذ » چت » شب , مق » فا » هد . 
# - منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . ۱ - فذ : عشق 


۷ منایع : فد » چت » طب » مق , فا . ۷ .. منایع : فذ » هد » چت » خب » مق . 
م منایع : قذ » چت » خب » هد » مق . 


۸۸ 











۱۱۱۸ ه 


ار غبرت عشق من وفح رو شدهام خون‌خوار و ملول و ند و بدخو شده‌ام 
نی‌نی »که من ازعشقی و منم عاشقی عشی شبر خودرا عجب » که آهو شدهاع* 


۱۱۱۹ به 


اندر طلب دوست همی بشتایم عمر) بکران رسید و من در خوایم 
گیرم که وصال دوست درخواهم یافت این عمر گذشته را یا در بایم؟!۸ 


۱۱۲۰ به 
در سر خال غرقه گودابم ی ۰ بلك سدر تن کد سیلایم 
ای دیدة نم خواب » من نده آنك در خواب بدانست که من درخوایع* 
۶ ۱۱۲۱ به 
ای گس پرخواب » دبودی خوابم ای لاه سیراب ۰ بیردی آم 
ای سنبل پرتاب ۰ ز تو در تابم ای گوهر کم یاب » ترا کی یابم؟* 
۱۱۲۲ ه 
آنکس که پیست خواب ما را بستم یارب » تو بند خواب اورا بکرم 


1 نیم حکند مرارت بی‌خوابی واندمه کند سمل ۰ ارحم ارحم» 


۱۷۱۲۲ به 





بالای سر ۰ ار دست زند دو دستم ای دلسس من » عبت ن ۰ سرمستم 
۰ 9 ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 1 
از چنبر زمانه برون جستم وز نيك و بد و سودو زبان وارستم* 
# ب منایع : فد » چت » خب » مق . -_ منایع : فذ » چت » خب » هق . 

#۴ سب منایع : فذ » چت » شب » مق . ۷ منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . 

۷ مب منایع : فذ » چت » خب » مق . ۷۷ - منابع: فذء چت » خب » مق » فا . 


۳۳۹ 











۱۱۲۶ به 


می‌پنداری ۰ که از غمانت رستم با بی‌تو صبور گشتم ۰ و بنشستم 
با رب ۰ مرسان پهیچ شادی دستم 9 نکب از درد نو خالی هستم* 


۱۱۲۵ به 
تا ظن نبری که از غمانت رستم بی تو صبور گثتم و بنشتم 
من شر ات عشق و" چنان خوردستم ححر " روز ازل ّ باید سرمستم * 


۱۱۲۳ به 
بر میکده وققست دل سر مستم جان نیز یل جام می کردستم 


چرن جان و دلم همی بمی_پیوستم این هردو بوی دادم و از غم رستم* 


۱۱۲۷ ه 


ذات نو ز عسها جدا دانستم موصوف ۳ کر با دانستم 
من دل چه کنم؟! چونك بتحقیق و یقین خود را چو شناختم ۰ ترا دانستم# 


۱۱۲۸ ه 


المنة ل ۰ بتو پیوستم وز ملسلهٌ بند فراقت ‏ وستم . 
من اد نستی چنان خوردستم کز روز ازل "ا باید سرمستم 9 
۶ ۱۷۹ 
اي . والفش: :ود رکه پیوستم نا روی تو دیدم ۰ از حوادث رستم 


در مجلس تو گر قدحی بشکستم .. . صد ساغر رین بخرم بفرستم* 


منایع : فد » چت » خب » مق » ا . ۱ - فذ : او 


# - منابع : فد » چت » عخب » مق فا۰ بت منایع : فن » چت » خب » مق » فا . 
۷۷ مب منابع : فذ » چت ‏ خب » مق . وم منایع : فد » چت » خب » مق » فا . 


۷ ب منایع : فذ » چت » طب » مق . 


۹ 











۱۱۲۰ به 
یکدم که ز دیدار تو یکسو افتم از وسوسه » و اندبثه بصد کو افتم 


ِ 
بر دیدن روی و چنان گردانم ‏ . کز جنبش يك موی تو در رو اف« 


۱۱۲۱ به 


شادی کردم ۰ چو آن گهر شد جفتم چون موج ز باد و بود خود آشنت 
آشنته چو رمد » سر دریا ُفنم چون ابر تهی » بر لب دریا خنتم* 


۱۱۲۲ به 
بافی حه من از بهار او بشکفتم بشکفت و نمود هرچ من میگفتم 
با سافر اقبال . چو کرد او جفنم سرمست شدم » سر بنهادم . خفتم* 
۱۱۲۲ ه 
لب بستم ‏ و صد سخن خموشت! گفتم در گوش دل شوه فروشت گفتم 
دسر دارم ۰ آنچ بگوشت نتم فردا بنسايم ۰ آنچ دوشت گلتم ه 


۱۱۲ ه 


۰ ۰ ه ایه و ۳ 
من دوش فراق را جفا می گفنم با ده فراق پیشه می‌اشفتم 
خود را دیدم که با خیالت جفتم با جفت خیال نو برفنم خفتم» 

۵ ۱۱۲۵ به 

۱ وا ۰ ۰ ۰ ۳ 
چون مار ز افسون کسی می‌پیچم! چون طرءٌ جمد بار بچایچم 
وال که ندام این چه سچاسچست ابن می‌دانم که چون بیچم هیچم « 
# ب منابع : خب » چت » مق . # ب منابع : فذ» چت » خب » مق ۰ 
منابم : فذ » چت » خب » مق » فا . ۱ - خب : بگوشت 
مس منایع : فذ » چت » خب , هد » مق . م منابع : چت » مق » خب . 
۲ ب فذ : می‌پيچيم ۳ - فد : پيچاپيچيم 4 - فد : هرچيم 


۷ سب منابع : فد » چت » خب » مق . 


۱ 











۱۱۲۳ به 


دوش از سر مستی تخر اشد رخم آن دم که ز روش لاله می‌چید ۰ دخم 
و 0 7 
گفتم : «مخراشش" که ازان رو زکه زاد از له روی تو نگردید رخم» 


۱۱۲۷ ه 


تطان: را رد درین خانه وثافش دادم دل پیش تو بود ۰ من فافش دادم 
جون مین نشست کدبانو ی حان عثق تو رسد ۰ سه طلافقش دادع* 


۱۱۲۸ به 


شادم ,که 0۲ شادی حهات آزادم مستم 2 اکر اش نخورم من شادم 


۱۱۲۹ به 
آنم کچو غمخواد شوم » من شادم آآن دم که خرات کشتهام : آبادم 


وان‌لحظ هکه‌سا کن و خموشم» چوزمین جون رعد » بچرخ مبی‌رسد فر بادم# 


۱۱۰ ه 


صس_ س_ ۶و 0 
نگاه شد و ر یکهین من شادم امشبت. ‏ قنفست بار فرخ زادم 
ح ۱ ۱ 
روز و شب د: بر مت در عشق مرا من زین شب و زین روز » برون افتادم*# 


۱۱۶۱ به 
مردم از غم عشق ۰ دمی بر ما د) نازنده جاوید شوم زان یکدم 
کف یکه : «بوصل با نو همدم باشیم » کو؟با که؟کجا؟ شرم‌نداری هم‌دم۲؟د 





۱ - چت : بخراشش  #‏ منایع : فذ » هد » چت » خب » مق . 

# بت منایع : فذ »چت » خب » مق . منایع : قذ ههد ء چت ‏ خب رمق 
۷ ب منابع : فن » چت » خب , حق . ۷ _ منایع : فد »ء چت » مد » خب » مق , 
۲ب خب ؛ همدم ۷۷ ب منایع : فذ » چت » خب » مق . 


ی ۱۳۹ 











۶ ۱۱۲ هه 


من نیز چو تو ۰ عاقل و هشیار بدم با جملهٌ عاشقات. بانکار بدم 

دیوائه و همست و های هاپی ۳ ی همه عمر درین کار بد# 
۱۲ هه 

خابوش بدی فانه گویت کردم زاهد بودی . ترانه گویت کردم 

اندر عالم نه نام بودت » نه نشان نثاندت ۰ نشانه گویت کردم* 


۱۱۶۶ ۶ 
ای‌جان وجهان» جان وجهانگ مکردم ای ماه زمین و آسمان » گم کردم 


می بر کف من منه ۰ بنه برآدهنم کز مستی تو راه دهان گم کردع* 


۱۱۶۵ » 
با زلف تو گر دست حرازی کردم وال که حققت » نه مجازی کردم 
من در مر زلف تو بدیدم دل خویش ‏ من با دل خویش عثق بازی کردم 


۱۱۶۲ ه 
روزی بخرابات گنر می کردم این ادلی بشر دوخت " بدر میکردم 


هکس نظری بجانبی میکردند من بر نظر خویش نظر م کردم 


۱۱۶۷ به 
آنها ده بش دلستان می کردم چون بد «ستان » دست فشان م کردم 


هرچند ز روی لعلف »او خوش خند بد آخر بچه روی آنچنان می بکردم؟۸ 


۱ب مق ( در يك مورد) » خب ( دريك مورد ) : چون کوه بدم » چو ک‌اه بربادم داد » چت.( در يك مورد ) : دیوانه و 


س گشته و بی‌بند شدم , # - منابع : فذ » چت » خب ه مق » فا ء هد (مق » چت » خب : مکرر است ) . 
# مب منابع : فذ » چت » خب ه مق . ۲ ب چت » طب : گر باده دهی بنه لو شود بر 

۴ منایع : فن » چت » خب » مق . منابع : فد چت » طب » مق » فا . 

۳ سب فذ : وین ۷ تم منایع : قن » چت » خب , هد » مق . 

۷ ,م منایع : فذ , چت » خب » مق . 


۱۲ 











۱۱۶۸ به 


سر 


سم سم مِ 
تا جند بهرزه » چون غباری » ردم؟! که بر سره که سوی غاری گردم؟! 
تاچند چوطنل » بر نگاری گرده؟! یکچند 73 بگرد باری کردم 


۱۱۶۹ به 


2 مس مر 
از فر تو ۰ من بلند قد م کردم ود عذق تو» من یکی بصد می‌گردم 
سم رس 7 سر 
تاتو تو بدی ۰ بگرد تو می‌گذتم چون من توشدم » بگرد خود می کردم 
۰ ۵ ۱۱ به 
از عشق نو ۰ من بلندقد میگردم وز شوق تو* من یکی بصد می گرد) 
۳ هط .۳ .۳ 
گونند مرا : « بگرداو می گردی » ای بی‌خبران بگرد خود میگردم* 
۱۱۵۱ ه 


انگورم و در زار لکد می گرد هرسو ی که عشق م ی کشد » می گردم 
گفت که : «بگردمن چرا میگردی؟» گرد تو نم » بگرد خود میگردم:* 


۱۱۵۲ ه 
از جوی خوشاب دوست آبی خورد) خو شکردم؛ وخوش خوردم؛وخوش اورد) 
ت ئ 7 
خود را بر جوش ۰ آمیایی کردم نا آب حیات می‌رود ۰ می گردع 
۶ ۱۱۵۲ به 
روزی بخرابات تو می می‌خورد) این خرف آب و گل بدر می‌کردم 
یم 7 
دیدم ر‌ خرادات نو عم معمور معمور و خراب از آن چنین می کردم۸ 
سب سس یس وی سپس 
# - منایع : فذ » چت » خب » مق ۰ # ب منایع ؛ فذ » چت » خب » مق » فا . 
_ منابع ؛ فد » چت » خب . سب منابع : فذ » چت » خب » مق . 
۷۷ -_ منایع : فذ » چت » خب » مق . ۷۷9 - منایع : فذ» چت ؛ خب » مق » فا » مد . 


۳۹ 











۱۱۵۶ به 


دل داد مرا که دلستانرا بزدم آنرا که نواختم . هماثرا برد) 
جانی که بدو زنده‌ام و خندانم دیوانه شدم چنانکه جانرا بزدم* 
۱۱۵۵ ه 
از شور و جنون رشكت جنان را بزدم ز آشفته دلی راحت جان را بزدم 
دل داد مرا که دلستان را بزدم وانرا که نواختم همان را بزدم* 
۱۱۵۲ به 
از مظیخ غمهاش ۰ بلا می‌رسدم هر لحظه ۰ بصد گونه ابا می رسدم 
7 و ۵ ۱ ۰ #۶ :۰ ۰ ل 
بوی جگر سوخته ۰ هر دم زدنی بر مایدة غم » از کیب می رسدم؟۸ 
۱۱۵۷ به 
آواز سرافیل طرب می رسدم از خالك فنا بر آسماتت آمی برد) 
کس را خبری نیست که برمن چه رسد زان بأخیری» که بی‌خبر می رسد 
۱۱۵۸ ه 
تاروی تو دیدم » از جهان سیر شدم روباه بدم » ز فر تو شیر شدم 
ای پای نهاده بر سر خلت ز کبر  .‏ . این نیز بیندیش * که سر زیر شدم* 
۱۵۹ به 
عشق نو گرفت آستین , م ی کشدم وندر ی بار راستبرنی میکشدم 

سم 
وانگه گوبی : «دراز تاجن د کشی؟!» باعقق بگ وکه: «همچنین م یکشدم» * 
#- منابع : فذ , چت » شب » مق » فا (خب » فا » چت : مکرراست ) . ۷ب منایع : فذ » چت » خب » مق . 
۷ مب منابع : فذ» چت , خب » مق . سب منابع : فذ » چت » خپ » مق . ۱ 
._.. منأیع : فذ » چت » خب » مق . ۷ منایع : فد » چت , شب » مق .. 


۵ 











۱۱۳۰ به 
مر پر شدم ۰ پير نه ز ایام شدم از نازش معشوقه خودکام شدم 


در هر فسی بخته شدم ۰ خام شدم در هر قدمی دانه شدم ۰ دام شدع# 


۶ ۱۷۱ به 


تاشمع بو در فروحت ۰ دبوانه شدم ۷" صبر ر‌ دیدن و ۰ 4 ره شدم 
در روی و بی‌فرار شد مردم چشم یعنی که پری دیدم ۰ و دیوانه شدع* 


۱۱۳۱۲ به 
زین گونه که من بنستی خرسندم چندین چه دهید بهر پستی پند؟! 


روزی که بیغ یستی بکشندم گریندةآم ی کیست ؟! برو می‌خندم:ه 


۱۲ به 


از خوش بسستن آرژو می ,کندم آزاد نشت آرزو می ,کندم 
در ند مقامات همی بودم مو ۰ وان سد شکستن ۳ م ی کندم* 


۵ ۱۱۹۶ به 


آ ک ۰ ۰ 
دوانه نم ۰ ولك می خوانندم سکانه سا ۰ ولك می رانندم 
همچون عسسان جهد در نمشمان مستند ۰ ولی جو روز می دانندم# 

+ ۱۱۹۵ ه 
ساقی ! امروز در خمارت بودم تا شب سخدا . در اتظارت بودم 
می در ده ۰ و از دام جهانم بسهان امشب ۰ چو بروز من شکارت بود)# 
# ب منابع : مق » فُنْ » چت » شب . ۱- فا چت (نع) : پروانه . 
# .م منایع : فذ » چت » سب » مق » فا . ۲ س فذ : کوینده ب منابع : فذ » چت » شب » مق . 
۷ -_ منایع : فد » چت » خب » مق » فا . سم منایع : فد » چت » خب ه هد » مق . 


۷ سب منابع : فذ » چت » خب » مق . 


۳۹ 











۱۱۳ به 


‌ 

اوه لو من همشه گلشن بودم وز دیدن بو دو دیده روشن بودم 
تصر سس سح 

من م یگفنم: «چشم بد از روی تو دور» جانا»مگ رآن چشم بدت من بودم؟۸ 


۵ ۱۱۳۰۷ به 


می بنداری .که من شرمان حودم 1 بکنفس و تم شس آن خودم 
س ‌ِ ۰ ِ 2 ۰ ۰ 
مانند قلم پیش قلم رات خودم چون کوی, اسپر میر چو ان خودع* 


۶ ۱۱۱۸ به 


ر‌ اول که حلدرث عاشمقی شنودم حان ۴ دل و دیده در رهش فرسودم 
.__ س_ 
گنت که: «مگرعاشق ومسترق دواند» خود هردویکی ود»من احول بودم# 


۱۱۱۹ به 


دربا غ شدم صبوح و گل می‌چیدم وز دیدت باغبان همی ترسیدم 
شیرین سخنی ز بافبان بشنیدم گل را چه محل ؟ که بخ را بخشیدمه 


۱۱۷۰ به 


ِِ ۰ ِ 
این گردش را ز جان خود دزدیدم پیش از قالب * سجان چنین گردیدم 
مٍِ 
کو دا شاه ها طین و کون ازی این هر واشکون زا بشما بخشدم« 


۶ ۱۱۷۱ به 


مرس ی 
در کوی خرابات نکاری دیدم عشفش هزار جان و دل بخر بدم 
ت 
وی رس دو زاف او شنیدم دست طمع از هر دو جهان بر ید #۷ 





۱ - جن (ا) همه منابع ( در يك مورد ) : با ذوی 
#۴ منابع : فذ » چت » خب » مق » فا ( جن فا در همه منابع مکرر است ) . 


# ب منابع : فذ » چت » خب » فا » مق . م منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . 
#۴ سم منایع : فذ » چت » خب » مق » فا ء هد . # مب منابع : فذ » چن » خب » مق . 


سم منابع : فْ » چت » خب » مق » فا » هد ( چت : مکرراست ) . 


۱۷ 














۱۱۷۲ به 


بای کفی فق ۱ و ارم بل و بسو گند ۰ که بس سردارم 
روف که وتو کل ب دارم هر دم خبری آرد ۰ آزان سر ۰ دارع7# 


۱۱۷۲ ه 


مر ۰ سدهٌ قرآنم » اگر جان دارم مر ۰ حا* ره ق مختارم 
گر نقل کند جز این ۳ از کنتارم ببزارم ازو ۰ وزین سخن بزار#۴ 


۶ ۱۱۷ به 


مر عثق ترا بجای ایمان دارم جان نشکید ز عشق ۰ نا جان دارم 
گفم : «دو سه روز زحمت از تو ببرم* توانستم ۰ از تو چه پنیات دارمه 


۱۱۷۵ به 


۳. 

ای بانگ رباب » از تو ئابی دارم مر یز درون دل رابی دارم 
صِ_ ت‌‌ مج ۶۰ 

کر با ساعتی درا و ششین مهمان شو ۰ کوشهٌ خرابی دارم 


۶ ۷ 


ت و 
عشفست صبوح و من بدو بیدارم عثق است بهار و من بدو گلزادم 


س وکند بسثقی . که عدوی کار است کان روز که یبکار نیم ۰ بی کارم* 


۱۱۷۷ ه 


۳۰ ۳ ۰ 
برون رز دو و ن » من مرادی دارم بی‌شادیها ۰ رواث شادی دارم 
ص_ ‌ ج - و 
بگشای بخنده آن لان خود وا زیرا ز گشاد آن ۰ گشادی دارم 
# تب منایع : فد ء چت » خب » مق . هنایع : فذء چت » خب عد » مق » فا . 
۴ ب منابع : مق » چت » خب , فا . ب منابع ؛ فذ » چت » خب , مق , 
۱ - چت : عد و" کار ب منایع : فد ء چت » خب » مق . 
۲ - مق ء شب » عد : بیرون دو کون ۷۷ ب منایع : فد » چت , خب » هد , فا , مق . 


۳۹ 











* ۱۱۷۸ 


- 
ای دوست . شکارم ۰ و شکاری دارم بی‌کارم . و سی شگرفکاری دارم 

ص .۳ ۳ 
کفتی : « سر سر بریدن من داری » آری » دارم ۰ نگار | آاری » دارع* 


۱۱۷۹ ه 


تم س_._ 
موه گرسنه‌ام . نشاط سیری دارم روباهم و نام و ننگ شیری دارم 
فسی است مرا که از خیالی برمد آنرا منگر جان دلیری دارم* 


۱۱۸۰ 


ناساز از اینم ححه سازی دارم بد خوی از اینم که نازی دارم 
در صورت جند شاهب‌ازی دارم در عين فنا عسر درازی دارم 


۶ ۱۱۸۱ ۵ 


گفتم : «بفراتی مدنی بگذارم باشد که پشمان شود آن دلدارم » 
بس نوشیدم از صبر و بس کوشیدم نتوانستم ۰ از نو چه بنهان دارم؟۸ 


۶ ۱۱۸۲ 


عاشق گشتست گفت ۰ بر اسرارم مرغ ی که پرید چون نگاهش دارم؟! 
ای بلیل مست ۰ در خمار چمنی چندان گفتم که مست شد گنتارمه 


۵ ۱۱۸۲ ه 
بکار شدم ۰ ای غم عشقت کارم در بی کاری تخم وفا می‌کارم 


999۳ 
من صورت وصل می‌تراشم شب و روذ با خاطر چون تيشه » مگر نجارم؟۸ 





# تب منایم رفن » خب » مق . #ٍب منابع : مق » چت » طب » فا . 
ب منیع : فد . ۷ منایع : فذ » فا» چت , خب » مق . 
مب منایع : فد » چت » خب » هد » مق , ۷۷ -_ منابع : فذ » چت » مق . 


۳۹ 











۱۵ :ه 


برفوش بك و قيريك و سالارم با نصرت و با همت و ب اظهارم 
گر حه ره احد بخصمیم برضزد ُّه را ز سر نبزه ز حا بردارم*# 
۱۱۸۵ به 


و 
1 


بی‌که: «بتن دور , و بدل با بارم» زنهار » میندار ۰ صده من دلدارم 
ر نقش خبال خود سنی روزی فریاد کنی ۰ که من زر دل ببزارع# 


۱ نب 


9 ۰ و ۰ 7 

دوس امده نود از سر لطفی ارم شب را گنتم 3 « فاش مسکن اسرارم » 
ص_ -_۳ ‌‌ "۳ 

شب گفت : « پس و پیش نگ هک نآخر خورشید تو داری, زکجا صبح آرم؟» * 


+ ۱۱۸۷ ه 


در عثق تو گر دل بدهم ۰ جان ببرم هرچه بدهم ۰ هزار چندات ببرم 
سم سس موم 
چوگان سر زلف تو گر دست دهد از جمله جهان» گوی ز میدان ببرم* 


۶ ۱۸۸ ه 


7 
گوبی تو که من ز هرهنر باخبرم .این بی‌خبری ب که ز خود بیخبری 
نااز من و مای خود مسلم شوی با این ملکان محر و همدم نشو ی 


۱۱۸۹ به 
من بدر سرای تو کم گذرم از یم فبورات. نو باشد حذرم 


سم سم 
توخود بدلم دری» چوفکرت شب وروز ه رگ که ترا جویم » در دل نگرم* 





# ب منایع : چت » خب » مق . بت منایع : فذْ » چت » خب » مق . 
# - منابع : فذ » چت » خب » مق . ۷ سب منابع ؛ فذ ه چت » خطب » مق . 
حشبع ؛ فذ . برفایت نسخه نقل شد. ۷۷ مب منابع ؛ فن » چت » طب » مق » فا » هد . 


۳۹ 











ج ۱۱۹۰ 4 


گفتم که : « ز چشم خاق بادرد سرم"» تا زحمت خود ز چشم خلقان ببرم؟ 
او در تن چون خبال من شد » چو خبال یمن یکه ز چشم‌ها کنون دورترم #۳ 


۶ ۱۷۱۹۱ 


امروز همه دوزه پیش نظرم او بود» از ان خراب و زیر و زبد) 
از غابت حاضری ۰ چنان مهجورم وز قوت آن باخبری » بی خبر* 


۱۱۹۲ به 
ده دنارم بگتی اول بکرم وانگه سه ازو باز گرفتی بقلم 


زان هفت ۰ دو جو نمی‌دهی اکنون هم از هیچ ۰ سه دینار چرا کردی کم؟!* 
۱۹۲ هه 
من سر بنهم تو منه . ای کان کرم کامروز من از تو ای صنم » مست ترم 


۳ سس 
سو کته خورم ۰ اگر تو باور نکنی سوگند چرا خورم؟ چرا می نخورم؟۸ 


۱۱۹۶ ه 


گر ماه شوی ۰ بر آسمان کم نگرم ور بخت شوی » رخت بکویت یرم 
۳ 
زین بش اگر مك یشبزت بخرم فرمای ۰ کچون مار بکونند سرع* 


4 ۱۱۹۵ 





ص 
از دوستت » خون جگر را نخورم ببس مظلمه را "ا سامت سرم 
مج ۳ 
فردا ححه قیامت آشکارا گردد تو خون طلبی» و من برویت نگرم* 
۱ - مق » خب : سریم ۲ ب مق » خب : ببریم ۳ س مق » خب : تریم 
- هنایم : فذ » چت » خب » مق . ب منایع : فذ ؛ چت » خب » مق . 
ب منابع : ف » چت » طب ء مق . _ منابع : فد » چت » خب » مق . 
. منابع : فذ » چت » طب » مق . ۷ ب منابع : فد » چت » بخب » حق . 


و۳ 











۶ ۱۱۹۲ ه 


تاچند چو دف» دست ستمهات خورم؟! با همچو راب » زخم غمهات خورم؟ 
مر ۳ 
کفت یکه: « جوچنگت در برت بنوازم» من نای نو نیستم » که دمهات خورم# 


۱۱۹۷ به 


رح 
.۳ 2۳ ۱ 
وز کثرت پیداشد لی » مستورم وز صحت سیار ۰ چنین رنجورم* 


۱۱۹۸ ته 


: ۱ م. حم ۳ 
حون می‌دانی که از نکویی دودم 1 سر ارم از نبکوان *معلوزم 
او همچو عصاکش است و من ناینا من گم بخود نمی‌زنم » مأمورم* 

۱۱۹۹ به 
ّ جح ۳ از اله کنم ۰ معذورم ور دشت بر از ژاله کنم ۰ معذورم 
تو جان منی و می‌دوم" دریبی تو جان را چو بدنباله کنم ۰ معذورم* 
۱۷۲۰۰ به 
من سیر نیم ۰ ولی ز سیران سپرم بر حاك درت ز آب حوان سیرم 
ایمان بتو دارم ۰ و ز جان بر گشتم مانندهٌ ملحدان » من از جان سیرم* 


۱۲۰۱ ه 
بهر و زنم نوا " چو نی رگیدم کوی ت و کن مگذر چو. پیب رگیرم 
چندین کرم و لط که بامن کردی اندر دوجهان دل از و کی بر بگیرم؟ 


# ب منایع : فد » چت » خب » مق . # ب منابع : فذ » چت » خب ه مق . 
م منابع : فد » چت » خب » مق » فا . ۱ب چت : می‌روم . فد ؛ می‌دوی 
۴ منایع ؛ فد » چت » خب » مق » فا . منابع : چت » خب » مق . 


.. منایع : فد » هد » چت » خب » مق . 











جع ۱۲۰۲ به 


گر رن دهد ۰ بای بختش گیرم ...ور بند نهد ۰ بجای تختش گید) 
زان نا زکند سخت ۰ که چون بازآید سخت شگیرم » عظیم سختش گرم 


۵ ۷۷۲ ۶ 
گر جنگ هکند» بجای چنگ شگورم ور خوا رکند » بنام و نگ شگیرم 


7 مٍم / ۲ ند ح ‏ عح 
بر من دانی تدگك جرا می کیرد ؟ نا چون ببرم آید ۰ تنکش گیرم* 


۱۲۰ ه 


از بهر تو گر جان بدهم » خوش میرم ور ده ده نوم ». خوش میرم 

دیوانة آن دو زلف چون زنجیرم مدهوش دو چم جادوی کشیرم* 
۱۲۰۵ 4 

. 2 ی ۰ ۰ ۵ 1 

گفتم فراق ‏ مدنی بگزارم باشد که پشیمان شود آن دلدارم 

س نوشیدم ز صبر و بس کوشیدم نتوانستم از تو چه پنهان دارم* 


۱۲۰۲ به 


بر عاشقی از کمال تو آموزم ست و غزل از جمال نو آموزم 
توا داز حضال .رقم .گنز من رقص هم از خیال تو آموزم* 


۲۰۷ ۱ به 





و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ 
گر دل دهم . و ازاسر جان برخیزم جان بازم و از هر دو جهان برخیزم 
من بنده بخوی تو نمی دانم زیست مقصود نو چیست ؟! تا ازان برخیزم* 
# ب منابع : فذ » چت » شب » مق .  #‏ منایع : فذ » چت » خب » مق فا . 

منایع : فذ » چت » خب » مق . ۷ - منایع : فن » چت » مق » خب فا . 

۷۷ منایم : قذْ » چت » خب » مق » فا » هد . ۱ خب » هد : دهیم از 


۳ - منایع : فد » هد » چت » طب » مق . 











۱۲۰۸ به 


خواه که ز عشق تو ز جان برخبزم وز بهر تو از هر دو جهان برخیزم 
خورشید تو خواهم که بباران برسد چون ابر ز پیش تو زان برخیزم* 


۶ ۱۲۰۹ به 


کردی تو قبول" و من ز رد می‌ترسم در خدمت و ز چشم بد می‌نرسم 
از یم زوال آفتاب حسنت حمّا که من از سای خود می‌ترسم» 


۱۲۱۰ ته 


موم ت‌ 
بر یاد لبت ۰ لمل نگین می‌بوسم انم چو بدست نیست ۰ این می‌بوسم 
دستم چو باسمان تو می نرسد می آرم سجده ۰ و زمین می‌بوسم* 


۶ ۱۲۱۱ به 


بر بوی وفا ۰ دست زنانت باشم در وقت جفا ۰ دست گزانت باشم 
با این همه ۰ اندیشه کنانت باشم تاحکم توچیست ۰ تا چنات باشم»د 


۶ ۱۲۱۲ ه 


گاه از غ‌ دلبران بر آتش باشم گاه از بی دوستان مشوش باشم 
آخر بچه خرمی زنم راه نفاط ؟! آخر بکدام دلخوشی » خوش باشم؟۸1 


۶ ۲۷۲ ه 





از منم برآيم ۰ بر صالع پاش حاها که زبون هیچ مانم باشم 
جون مطیخ حق ز لوت مالامالست | چند بآب گرم قانع باشم؟ 
#ب مثایع : فد » چت » عد » طب ه مق . # بت منایع : فذ » چت » خب » فا» مق . 

بمب منابم : فنْ » هد » چت » خب » مق . سب منایع : فذ » چت » عد » خب » مق . 

-. منابع : فد ء چت » خب » مق . م منابع : فذ » چت » خب » مق . 


بت 4ات 











۶ ۱۲۱۶ 


عفق آمد و .گفت " بر او باشم رخسارة عفل و روح را بخر‌آشم 
می آمد و من همی" شدم / و این بار نبامدم که آنجا باشم* 


۱۲۱۵ به 


مم سم سر 
کاهی ز هوس دست زنان می باشم گاه ار دوری دست گزان می باشم 
در آب کنم که مه را گیرم مه گو ید : «من بر آسمان می باشم»# 


۱۲۱۲ به 


عمری رخ یک دگر بدیدیم بچشم امروز که در هم نگریدیم بچشم 
احوال دل خویشتن از بیم رقیب تیم بابرو » و شنیدیم بچشم* 


۱۲۱۷ به 


در چشه دل مهی بدیدیم ۰ بچشم زان چشمه بسی آب کشيديم » بچشم 
۳ سم ص_ سم 
زان روز بگرد کرد آن چشمهٌ دل مانئدهٌ دل » همی دویديم بچشم* 


۶ 
از بهر تو صد بار ملامت بکشم گر بشکنم این عهد » غرامت بکشم 


کر عم وفا کند جفا های ترا در دل دارم که تا قیامت بکشم» 
۱۲۱۹ به 

درچنگگ نوم تا» در آن‌چنگ خوشم گ جنک کنی بکن» دران جنک خوشم 

شکست ملامت ره عشق ترا من نام گرو کردم و با نگ خوشم» 





۱ب چت » مق : می‌آمدم و همی # - منایع : فد » چت » خب » مق . 
منابع : فد » چت » خب ه مق . . منایع : فذ » هد » چت ه شب » هقی , 
۷ ب منایع : فذ » چت » مق » خب . ۷۷ .-_. منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . 


۷ منابع : فد » چت » خب » مق » هد . 


۲۱۰۵ هه 











۱۲۲۰ به 


از ثور فلك شیر وفا می دوشم هرچند که از نج او بخردشم 
.۳ 

چند که دوش حلقه بد در گوشه! امشب‌بخدا ۰ که خوشترست ازدوشم + 

هر - 1 ۳ ۳ وسر ددم 


۶ ۱۲۲۱ ه 


من نای توم » از لب نو می نوشم تا نخروشی ۰ هرآینه نخروشم 
آن لحظه که خامشم» از آن خاموشم تا فشکرت هر خسی نفروشم 9 


۶ ۱۲۲۲ به 
0 کاس دوم خویش باشد پیشم وال ۰ که زانگین زد ندیشم 


و و و ۳ ۳ 
ود بی بر گی+بمر گث مالد گوشم آزادی را ینددگی ‏ نفروشم» 


۶ ۱۷۲۷۲۲ نه 


ت‌ ص.__ 

امد بت خوش عریدةٌ می کیشم نشست , چو يك تنگک شکر درپیشم 
۰ ۲ 7 9 2 

بر بر پنهاد بربط و ابریشم ین بیردههمی زد هکه خوش و بی خو بشم». 


۶ ۱۲۲ ه 


آنرا که بخلوت بنشاند این غم یرون کشد از سرش لباس آدم 

جایست عجب نی طالب و نی مطلوب همدم که بود ورا که بکسستش دم ؟۱* 
۱۲۲۵ به 

عشفست قدح» وز قدحش خوش حالم او راست عروسی ۰ و منش طبالم 


ند بدان عشثق . که بطال کی کان روز که بطالل نم بطالم * 


۱ مق » خب : دوشم # سب منایع : فذ » چت » خب » مق . 

# مب منابع : مق » چت » خب » فا . # مب منایع : فذ » چت » عد + خب » مق » فا . 
۲ ب خب :وان منابع : فذ » چت » خب » مق . 

منابع : فذ » چت » خب » مق.. ۳ س چت : طبال 


0۷ سب منایع : فد » چت » خب » هد » مق . 


دش ۳ 











۶ ۱۷۲۷ به 


۰ - جٌ ۰ ۰ 
و گشنم ارغنون عالم وز خن تو فاش شده احوالم 
مائندهٌ چنگك شد همه اشکالم" هر پرده که می زای مرا » می‌نالم* 


۱۲۲۷ به 
ای از و برون ز خانها جای دلم وی تلخی رنجهات حلوای دلم 


ما را ز غمت شکاتی ست ۰ ولك خوش می آبد که بشنوی * وای دلم* 


۱۲۲۸ ه 


مر 
شد گلفن روی تو تماشای دلم شد تلخی جورهات حلوای دلم 
ما را ژ غمت شکایتی ننست ۰ وليك ذوقی دارد که بشنوی وای دلم* 


۶ ۱۲۲۹ به 


روت نم ۰ بدر من آن را دانم وانجا که نوی » صدر من آن را دانم 
وان شب که ترا بینم . ای رونق عبد در عسر شب قدر » من آن را دانم 


۱۲۲۰ به 


من بر سر کویت آستین گردانم تو پنداری که من ترا می خوانم 
نه نه » رو رو» که من ترا می دانم خود رسم منست کاستین جنبانم* 


+ ۱۲۲۱ به 


من عادت و حخوی آن صنم می دانم او انش و من چو دوفلم . می‌دانم 
ت‌‌ سس 

از نور لطف اوست » جان می سند آن دود بگرد او منم » می دانم* 

۱ - فذ : احوالم # - منایع : فد » چت » خب » مق ۰ 

ب منایع : فن » چت » خب » مق » ب منایع : فذ » چت » خب » مق , فا . 

۷ مب منایع : فذ » چت » خب » مق » فا ء عد . سم منایع : مق » چت » کب . 


سب منایبم : فد » خب » مق . 











۱۲۲۲ به 


جانی که درو دو صد حهان می‌دانم گوب یکه « فلانست و نلان!» می‌دانم 
او شاهد حضرنست و حق نك غور هر چشم که بسته گشت ازان می‌دانم« 


۲۲ ۱۲ به 


سس و 
شب گوید: « من مونس می خوارانم صاحب جگر موه را می و 
وانها که ز عشمشان نصیبی نبود هر شب ملك الموت در ایشانم»* 


۱۲۲۶ به 


گفتم که : «مگرغمت بود درمانم » کی دانستم که با غمت؟ در مانم ؟ 
7 ِ ‌ِ 
اوازسرلطف لفت: «درمان توچست؟» گفتم:هوصلت» گفت : «بدین‌درمانم »2 


۲۵ ۱۲ به 


۱ ۷ 


1 


نتم که : « دل از تو بر کنم نتوانم با بی غم تو حمی زنم توانم » 


۹ 


:که « زدل‌برونکنم سودایت » ای‌خواجه ۰ ا گی مرد منم ۰ نتوانم»د 


۱۲۲ به 


مسر 
اسرار از دست داد ۰ می نتوانم او را سزا کشاد ۰ می نتوانم 
سس 
چبرز ست درونم که مرا خوش دارد انگشت برو هناد ۰ می نتوانم* 


۶ ۱۲۲۷ به 
من يك جائم » که صد هزارست تنم چون جمله منم.ز غیر خود دم نزنم 
۰ 1 ان ی رم :۹ 
چون موج » بر آوردع ؛ سر از تن حخود تسکو ینگی هست سر عین تم؟ 
۱ - فذ : فلانست » فلان # ب منایم : فن » چت » خب » مق . # تب منایع : فذ » چت » خب » مق . 
۲ - چت : ور فمت مب منایع : فذ » چت » خب » مق . 


۷ م منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . منابع : فد » چت » خب » مق . 
۳- فذ : براورم سری 4ب چت : فیر ۷۷۷ منایع : فذ » چت » خب » مق , فا . 


۳۳۹ 











+ ۱۲۲۸ ه 
من يك جانم » که صد هزارست تنم چه‌جان وچه‌تن؟! که‌هردوهم خویشتنم 
خود را سکف گری ساخته‌ام تا خوش باشد آن دگری را که منم ه 


ج ۱۲۲۹ ه 
من بك جانم 4 صد هزارست تنم سکن چه کنم جو ند دارد دهنم ؟ 
دیدم دو هزار خلق ۰ کان من بودم زان جمله ندیدهام یکی را که منغ* 


۱۲۶۰ به 


فالی شدم ۰ و پرید اجزای تنم بر چرخ» که بر چرخ بد اول وطنم 
مسسلد ۰ و خوشند » و هی بر ستند همه درغیب * از ینو حشت وزندا نکه منم + 


۱۲۶۱ به 
من عهد شکسته بر شکستی بزنم وز عشوه ره عشوه یرستی بزم 
امروز که ارواح برقص آمده‌اند نابوس فرود آرم و دستی بزم* 
۶ ۱۲۶۲ ه 
امشب همه شب ۰ نشسته اندر حزنم فردا بروم * مناره را کارد زنم 


خشم آلوست؛اگر چه امامت منم در چاه رسیدا ‏ ولی پی رسمه 


۱۲۶۲ ه 


و مخ 

جنخاریم» برد نو حورشید زم ور طل دم ۰ نوت جاوید زم 
چون حارس چوبك زن بام تو شوم چوبك همه بر نار ناهید زنم* 
# ب منابع : فذ » چت » خب » هد » فا » مق . . منایع : فد » چت » شب » مق » فا » هد . 

۱ - مق » چت » فد : عیب منابع : فل » چت » خب » هد » مق . 

- منابع : فذ » چت » خب » مق . .. منابع : فذ » چت » خب » مق . 


_ منایم : فذ » چت » خب » مد » مق . 


۹ 











۱۲۶۶ ه 
ساقی جو دهد بادهٌ حمر | ۰ چکنم 1 حون بوسه‌طلب کند مهافزا : چکنم؟! 
امروز جو حاضرست اقبال وصال 3 گول‌نیم» حدیث فردا چکنم ؟!* 
۱۲۶۵ ه 
مق اقا ونم ندارم ۰ چکنم ؟! درمان دل حزین ندارم چکنم ؟! 


کوب یکه:« زچر خ‌تابکیچرخزنم؟!» من کار د کر حجزین ندارم ۰ چکنم؟!* 


۱۲۶ به 


ت س__ 
من عاشق روی و نگارم ۰ چکنم؟ وز چشم خوش تو شرسارم» چکنم؟ 
هر لحظه ‏ لمی شور بر آرم » چکنم؟ وال مخدا خر ندارم ۰ چکنم؟۸ 


۱۲۶۷ به 
یلم که نهاری نکند » من چکنم؟! بختم که سواری نکند من چکنم؟! 
گت مکه : « بدولتی جهان را بخورم» اقبال جو باری نکند .من چکنم؟!* 
۱۲۸ به 
فناد مرا عجب شکاری » چکنم؟ واندر سرم افکند خماری » چکنم؟ 
سالوسم و زاهدم » ولیکن در راه گر بوسه دهد مرا نگاری» چکنم؟» 
۱۲٩‏ ه 
گفتم : « سگ نفس رامگر پب "کنم د رگردن او از توبه زنجیر کنم » 





و 
زج دران شود » جو ند مردار با این‌سگک نفس من چه تدییر کنم 5 
#ب منایع : فد ء چت » خب » مق . # . منابع : فذ » مق » خب ‏ چت , 
ب منایع : چت » خب » مق » فا . _ منایع : فذ » چت , خب » عد » مق » فا . 
,م. منابع : فذ » چت » خب » مق . ۱ - چت : لیر 


۷ - منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . 


۲۴ 











۱۲۵۰ به 
در آنش خویش چون دمی جوش کنم خواهم رکه ترا دمی فراموش کنم 
گیرم جامی که عقل بهوش کند در جام درآیی ۰ و ترا نوش کنم* 
۱۲۵۱ به 


من اعد درد و دوا می‌شکنم من فاعده حور و حفا می شکنم 
7 وم 
دیدی که بصدق . تو بها می کردم بنگر » که چگونه توبها می‌شکنم* 


۲۵۲ ۱ به 
پیش کرم کفت » چو دربا کف بود چونا ز کف تو ۳ 0 


۱۲۵۲ ه 
دل را ز وثاق سثه آواره کنم بر مشک زم سوع) خود؛ باره کنم 
باره کنم هزار وف ز غمت روزی آن‌را ز لمل تو چاره کنم* 


۱۲۵۶ به 


امروز یکی گردش مستانه کنم وز کاسةٌ سر » سافر و پیمانه کنم 
ِ 
امروز درین شهر همی گردم مست می جویم عاقلی که دیوانه کنم 
۱۲۵۵ ه 
سم ۳9 
با درد ساز » چون دوای و منم دو کزا مک :که اشنای تو منم 
سم .__ 
گ رکشته‌شویسگ وکه:«م نکشته‌شدم» شکرانه بده که خونبهای‌تومنم(۱ ).۸ 
 #‏ منایع : فذ » چت » خب » مق ,  #‏ منایع : فذ » چت » خب ه مق » فا 
بم منابع : فذ » چت » خب » مق .  #‏ منابع : فد » چت » عد » خب » مق , 
۷ ب منایع : فذ » چت » خب ه مق » فا . ۷۷ منایع : فذ » چت » شب » مق » فا . 


(۱) - مستفاداست از حدیث. : من احبنی فتلته وفن فتلته خن دبته . 
( احادیث مثذوی » انتشارات دانشگاه‌طهر ان .ص۱۳ ) 
هت 














۱۲۵۲۱ ه 


۲ : قنست که آن لطبف خو را ید 

تااکی ز زمانه رنکك و بو راینم؟! وفست ۱ یف حو را ینم 
4 نز نگرم » خال او را بنم* 

در وی نگرم » خیال خود دا ینم در حو 0 نم 


+ ۱۲۵۷ به 


۴ با جان " بر سر مویت با 
گر دل طلبم » بر سر کویت ینم زره و طلبم ن 

۳ 1 ظ ی دنم 
از غات تشنگی اگر اب خورم در اب همه سال رویت ینم 


۱۲۵۸ به 


۷ ۲ ت دبده > دمت همی دم 
7 ظن سری ۰ که کت می‌بیمم بی رحمت د! و هر منم 
۱ فت نو ان آن شادیها که از غمت می سنم* 

در وهم نیا ید و صعت نتوان کرد [ دبها ر می منم 


۱۲۵۹ به 
من چشم ترا بسته" بکین می‌ینم اکنون چکنم که همچنین می ینم 


۹ که آن بر فلكث‌است خورشید نگ رکه در زمین می‌ینم* 
,دکذر تو زخورشید که آن برفلكاست ۲ 


۵ ۱۲۱۰ ه 


نهر شد .خود امکوی نو می ینم میل دل و دیده سوی و می بینم 
3 آش از بروی " نم 
گیرم که همه جرم جهان م کردم آخر نه جهان بروی تو می بینم 


۱۲۲۱ به 





‌ 2 ۲ 
و م دید ش‌ ۰ نکر ممی لس 
حندان که بکار خود فرو می ینم ای ید گی حو « س 
۱ و جوا سوم او مر 
نود چه ج | کنون» چو جهان بچشم او می‌بینم؟! 
تا زحمت چشم خود چه خواهم کردن کنون» چو شم او می‌بنم 
ت‌ منایم : فذ ء چت » خب » مق . # . منابع : فذ» چت » خب , فا مق . 
و ۷ ۱ خب : چشم ببسته‌ام 
نت ۱ ۷۷۷ _ منایع : فذ » چت » خب » مق » فا . 


و۷09 - منایع :فذ » چت » خب » مق ۰ 
یز ۳ 











۱۲۳۷۲ به 


ماهی فارغ ر حارده می بنم بی چشم سوی ماه ره می بنم 
گنت یکه:«ازو همه جهان آب‌شدست» آوخ اکه دران آت چه مره می سای 


۱۷۲۲ به 


در هر فلکی مردمکی می بینم هر مردمسکش وا ملکی می بيتم 
ای احول۰ ۱ گر ییکی تو دو می‌بینی! برعکس تو من دو را یکی می‌ینم« 


۱۲۱۶ هه 


1 ظن بر ی که من دوی می دس هر لحظه فتوحی وی می ده 
۳ 
جان و دلمن جمله توی » می‌دانم چشم و س من همه وی می ینم* 


7 ض‌ 
<لدار جو دید سته و غمگینم امد . خندان شست بر بالینم 


خار ید سرم» بگف تک : « ای مسکینم هم می ندهد دل که چینت نم 


+ ۱۲۷۱ به 


مس ص.__ 

گی خوب کنی روی مرا, خوب نوم ور چنگکنی چوچوب؛هم‌چوب نوم 
و ۰ ۰ ِ ی ۰ .2 ب 

گر باه کی ر‌ رنج » ابوت وم ای توسف تور کار سوب بو)#۷ 


۱۲۳۷ به 
گ رکیر بخوردهام 4 کش هت نوم مشتاب بکشتنم که در دست نوم 


و : ۳۳ .۱۳ 
گت یکه:«زهین‌حق فراخست؛ فراخ( 5 ای‌جان » بکجا روم ؟ که پابست نومه 
# - منایع : فذ.» چت » هد » شب » مق . ۱ - چت : یکی دو می‌بیلی تو 

# - منابع : فذ » چت » خب » مق . سب منایع : فذ » چت » شب » مق » فا . 

۷ مب منایع : فذ » چت » خب » مق فا . ۷۷۷ _ منابع : فذ » چت » خب » مق . 


منابع : فذ » چت » خب » مق . 


ود و ۱ و 
(۱) - مقتبس است از : و ارض ال و اسعةٌ . قر آن‌کریم» ۱۰/۳۹ 


۲۱۳ بت 














۱۳۱۸ به 
مگریز ز من .که من خریدار توم در من شگن .که نور دبدار نوم 


در کار من ۲ » که روتق کار توم بزار مشو از من »که بازار نوم« 


۱۲۱۹ به 


دشنامم 0( دشنام نوم مست سقط خوش خوش آشام نوم 
زهر آبه یار تا بنوشم چو شکر من رام نوم » رام نوم » رام نوم* 


۱۲۷۰ به 


هم ستم و ۰ هم بادةٌ مستان توم هم آفت جان زیر دستان ‏ نوم 
چون نست شدم کنون ز هستان توم گفتی که: «الست(۱)» از الستان نومه 


۱۲۷۱ ه 


تا جان دارم بنده مرجان توم دل جمع از آن جعد پریشان توم 
ای نای » ننال ۰ مست افنان نوم وی‌چنگک. خمش سکن کهمهمان توم 


۱۲۷۲ ه 


ای آنك چو ماه » من گدازان توم نایی بر من شبی که مهمان توم؟ 
گوبی: «بقن بدا نکه من آن توم نك زنده کنم ترا که من جان توم»* 


۱۲۷۲ به 








سم نت 

گر دربایی ۰ ماهی دربای توم ور صحرایی ۰ آهوی صحرای نوم 
در من میدم , نده دمهای نوم سرنای تو ۰ سرنای تو ۰ سرنای نوع* 
ب منایع : فد » چت » خب » مق » فا . # . منابع : فذ» چت » خب » مق , فا . 

_ منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . مب منایع : فقذ » چت » خب » مق » عد , 

#۴ مس منایع : فذ » چت » خب » مق , ۷ _ منابع : فذ » چت » هد » خب » مق , 

(۱) - قر آ نکریم » ۰۱۷۲/۷ 


۳ ۳ 











۷۲۷ ه 


قومی که جو آفتاب دارند قدوم درصدق جو آهن‌اند ودر لطف چو موم 
. ۶ ۶ و 
چون نج شیرانة خود بگشایند نی‌پرده رها کنند » و نی نقش ورسوم۸ 


+ ۱۲۷۵ ه 


۷ - ۱ 
ربود یم من .که ندودی برو) با همچو پری سوی عودی برو) 
1 سل شکسته تا برودی بروم با حرص که در عشو سودی برو# 


+ ۱۲۷۲ ه 
بر شاه حبش زئیم و بر قیصر رو پیشانی شیر بر ۰ نویسیم روم 
ما آهن لشکر سلیان خودیم جز د رکف داود ۰ نگردیم چو موع* 
ج ۱۲۷۷ به 


آواز نو شنوم» خوش آوازه شوم چون لطف خدا» بی حد واندازه شوم 


تکار دگر ۳ که نا نازه شوم 


۳ 


صد بار خرید و من ملك نوم 


» ۱۲۷۸ + 


بوی دهن و از جچمن می‌شنو) رنگ و ز لاله و سمن می شنوم 
اين هم چو نباشدم » لبان بگشایم تا نام نو می گوید» و من می‌شنوع* 


۵ ۱۲۷۹ ه 


از باد همه یام او می‌شنوم  .‏ وز بل مست ۰ نام او می‌شنو) 
۲ 


این نقش عجب که دیده‌ام بر در دل وازةٌ آن ز بام او می شنو* 





# ب متابع : فد چت » خب » هد ه مق » فا . ۱ - فذ : نیم که من بدودی 
#۴ ب منایع : فذ » چت » طب » مق . ۷ -_ منایم : فد » چت » خب » مق . 
۲ ی منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . #ببب ۳ منایع : فذ » چت » خب » مق . 


3۳۲ - منایع : فد چت » خب » مق . 


۱۵ 











۶ ۱۲۸۰ به 


از شل من مست .۰ وابی شنوم وز باد ۰ سماع دلربایی شنوم 
۳ ممِِ ۳ 
در اب » همه خیال پاری بینم وز گل » همه بوی آشنایی شنومه 
۱۲۸۱ به 
۱ ص مسر 
بخروشیدم گُفت + « حموشت خواهم « خاموش شدم گفت:«خروشت خواهم» 
۳ سم ِّ 
برجوشدم گفت که:«نی ۰ ساکن باش» سکن گشتم گفت:«بجوشت خواهم» :+ 


۶ ۱۲۸۲ ته 
من گردانم ۰ مطرب گردان خواهم من زهر ُگردنده؛ چ و کیوان خواهم 


جانم جانم » ز‌ صورت حان خواهم من جفد نیم که شهر وبران خواهم# 


۱۲۸۲ به 


سح مج 
آنتتفوش ان بهتا بگنتیم ‌ در دل دارد نهفته » این چرخ بخم 
رگ روز چو باران کند او غمازی بر رو ند مر ما در صحن عالم»# 


۱۲۸۶ به 
دستارم و جبه و سرم » هر سه بهم قیمت کردند ۰ ييك درم چزی کم 
نتیستی تون من در عم منهیکسم .هي کسماهی جکسمد 
۱۲۸۵ به 





من خا ترا بچر خ اعظم ندهم غمهای ترا هر دو عم ندهم 
نقش خود را سبیل خلقان کردم از نقش تو من آب بآدم ندهم« 
# ب منایع : فذ » چت » خب » مق . #۴ ب منابع : فذ » چت » خب , عد » فا » مق . 

۷ ب منایع : مق » چت » خب . ۷ م منایع : فذ » خب ‏ مق » فا , چت . 

منابع : فذ » چت » مق . سب منایع : فذ » چت » خب » مق » فا » عد . 


ی ۳۹ 











۱۲۸۲ ه 
من درد ترا مس مرهم ندهم تکموی ترا هر دو عالم ندهم 
گفنم : « جان را سار محرم ندهم» از نت خود پیش دهم »کم ندهم ۶ 


ج ۱۲۸۷ به 


‌ِ ‌ِ و ۰ ۰ و فِ ۳ 

تا تراك دل خوش نگیری » ندهم وانچت کنتم . ا نیذبری بدهم 
سر 

حبات بگذار » خوشتن مرده مساز جان و سر و که تا نمیری تن او 


۵ ۱۲۸۸ ه 
من مهر تو بر تارك الاك نم دست ستمت نی دل غمناك نهم 


هرجا که تو بر روی زمین بای نهی پنهان بروم ۰ دیده بر آن خاك نهم* 


۱۲۸۹ ه 


سر در سر خاك آستان تو نهم دل در خم زلف دلستان نو نهم 
جانم بلب آمدست » لب پیش من آر تا جان بهانه در دهان تو نهم* 


۶ ۱۲۹۰ ه 
۴ شاد سنمت ۰ برین دیده نهم وز دیده " برین رخ ,سندیده نهم 


بر عرعر زیات طوافی دارم کر روی بدان جمد ,ژولیده نهمه 


۶ ۱۲۹۱ به 
مانند تلم سید کار سیهم گر همچو قلم سرم بری ۰ سر ننهم 


۳ سم ۰ 
چون سرخواهم » بترگ سر‌خواهم گفت چون با سر خود ز سر او شرح دهم* 
 #‏ منایع : قَذ » چت » شب » مق ۰ #۴ ب حنابع : فذ » چت » هد » شب » مق ۰ 
4 ۷ بت منایع : فذ » چت » خب » مق . # سب منایع : فذ ء عد » چت » خب » مق . 
ب منابع : فد » چت » خب » مق . __ منابع : فذ » چت ه خب » مق . 


۷ 











< ۱۲۹۲ ه 


6 برده عاشمانه شناخته یم از روی طرب برده بر انداخته‌ايم 
مِ 
با مطرب‌عشق » چنگک خود در زدهايم همچون دف ونای»هر دو درساخته‌ایم* 


۱۲۹۲ به 


ما کار و دکان و یسشه را سوخته‌ایم شعر و غزل و دو منی آموخته‌ايم 
در عشق که او جان و دل ودبده ماست جان ودل و دیده » هرسه‌راسوخته‌ایم* 


۱۲۹۶ به 


تب ر کرهش ز شصت احسان۲ قدم در حاحت بنده می کند موی دونیم* 


ج ۱۲۹۵ به 


ِ ۳ ۰ ۶« ۳ ت 2 9 ۳ 
۳ ۳۹ ۰ ۰ ثپِ-3 ۳ 
يك بافتنی ازو مراد دو 9 این هست زان نیست که ما دانستیم ۳ 


۱۲۹۲ به 


م2 ۳ 
مایم که بوستین بگازر دادیم وز دادن پوستمی نگازر ۰ شادیم 
اندر دوغ ی که ساحل و قعرش ست 9 آمدیم »و پست افتادیمم* 


۱۲۹۷ به 


مارا بس» و ما را پس »و ماب سکردیم ما پشت سوی ار نا کس کردیم 
در له تو نماز وایس کردیم مردار همه فدای ک رکس کردیم» 


# - منایع : فد » چت » خب » مق .  #‏ منابع : فذ » چت خب » مد , مق » فا . 
۱۸-۱ : متعم و محسن ۲ - فد : انمام #۴ ب منابع : فذ » چت » خب » حق » فا . 
۳ ب مق ه خب : دانستم #۷ منابع : فذ » چت » هد » خب » مق . 
.- منایع : فد » هد » چت » خب » مق . سب سنایع : چت » خب » فا » مق . 


تب ۲۱۸ ات 











۱۲۹۸ ه 


۲ و ۳ 1 
ما باده ر‌ بار دلفروز آوردم ما | عسشی عسی سور آوردیم 
تا دور ابد جهان ند در خواب آن شبها را که ما بروز آوردیم* 


۶ ۱۲۹۹ به 


7 ص مرس 
صد نام ر‌ باد دوست بر ننک ددیم صد تشگ ۵ ندین دلگ زدیم 
۲ - ۱ 9 - 
ای زهرةٌ سافی » دگرت لاف نماند کز سور" قرابٌ تو بر سنگگ زدیم* 
۰ ۷ ۰ 
سم م 
دوش ار چه هزار نام بر تشگ زدم بر دامن آن عهد شکن » جنگ زدیم 
مر سم سس سم 
دل بر دل او نهادم و م ی کنتم هم‌عاقبت آنکنه ان شک زدیم* 


۱۲۰۱ به 


دوش از طربی سوی اصحاب شدیم وز غوره فروشان » سوی دوشاب شدیم 
وز شب صفتان » جات مهتاب شديم با یداران ز خویش در خوأب شدبم* 


۱۲۰۲ به 


مج ۳ 
‌ تا 
ای حان وحهان » هرحهاز بنیس‌شمری زگره کش از انك ازدست شدیم» 


۱۳۰۲ یه 
ایکچند بکود : باستاد شدیم ند بروی دوستان شاد شدیم 


پایان حدیث ما تو بشنو که چه شد چون ابر در آمدیم »و چون‌باد شدیم* 





۱ - فذ : عشق و عشق # - منابع : فذ » چت » هد » خب » مق . ۲ مق : شور 
ب منابع : فذء چت » غب » مق . ۷۷ منابع : فذ » چت » خب » مق . 

۷ منایع : فذ » چت » خب » هد » مق . ۷۷۷ منایم : چت » خب » مق » فا . 
۷ منابع : فد چت » خب » مق » فا. 


۳۹ 














۱۲۰۶ وه 
دل در کرم کریم بستیم و شدیم وز هر دو جهان مه رگسستيم و شدیم 


جان در ققص و قنص بجان آمده بود ما نیز ققص را بشکستيم و شدیم* 
۱۲۰۵ ه 

۲ زلف ترا بجان و دل ننده شدیم چون زلف توهبس‌جمع و پرا کنده‌شدیم 

ارواح را سجده کنان کوند 0 «چون بیش "ومردیم"همه‌زنده شدیم» ۸ 


ما رخت وجود بر عد) بر بندیم بر هستی و بر نیست مزور خندیم 


مسر ۰ 
بازی بازی طابها بگستيم نا خهٌ صبر از فلك بر کندیم* 


۱۲۰۷ ه 


جانی که شب و روز خدایست ندیم یرون ز شب و روز مقیم است مقیم 
ساقی سقاهم(۱) است و دلدار کريم هم ساقی و هم ساغر و هم باده قدیم۶ 


۸ و 
مایم» که دل ز جسم و جوهر کندیم مهر از فلا وک اغس کنديم 
از کس جهان سال" حود می مالد از دولت دل » سبلت او بر کندیم» 


۱۲۰۹ وه 





چون تاج منی»ز فرق خود افنکندیم این کس حدعت تو ۳ بندیم 
4 و 

بسیار گريستيم , و هجران خن ند وقتست که او : ید و ما خندیم* 

8 ب ملع :چت . تب منایع : فذْ » چت » مب » هد » مق » فا . 

منایع : فد » چت » طب » مق . ._ منایع : چت ه خب » مق ۰ 

۱ فا : سبیل رم منابع : فذ » عد » چت » فا » خب » مق . 

۷ منابع : فد » چت ه مق » شب . 

(۱) - قر آن کریم ۲۱/۷۹۰ 


۲۵ 











۱۳۲۱۰ یه 
شب رفت و هنوز ما بخبار خودیم در دولت و همشه بر کار خودیم 


هم عاشق و هم بی دل و دلدار خودیم هم مجلس و هم بلبل و گلزار خودیم* 


۶ ۱۲۱۱ به 


ما عاشق خود را عدو بسپاريم هم منبل و هم خونی و هم عیاریم 
ما را تو بشحنه ده ۰ که ما طرادیم تو حلا ما مخور ۰ که ما مکاریم* 


۱۳۱۲ به 


ما خرقه ز دیای الستش داریم دلرا مثل مهره ۰ بدستش دادیم 
ما مذهب چشم شوخ مستش دادیم ذبن سر زلف ت برستش داریم* 


۶ ۷ به 


ما مذهبت چشم شوخ مستش دادیم کر ۲۳ زاف بت پرستش داریم 
و ند:«جز این هردو بوددین درست» از دین درست ما شکستش داریم ۶ 


۲۱۶ به 





ما مذهب چشم شوخ مستش دادیم کیش سر زلف بت پرستش دادیم 
هر حند شکست بار دلها » شکند ماهم دل و حان هر کی دار یم 
۱۲۱۵ به 

نشب که حرف دلر و دلداریم بار بت که جها در دل و در سر داریم ! 
م7 : ۳ 

# ب منایع : فذ » چت » مد » خب » مق . متا له اي تیک 

۷ بمب منایع : فذ » چت » هد » خب » مق » فا . ۷۷ بمب منایع : مق » فا ء هد » خب » چت . 

ب منابع : فد » چت » خب » مق . ۷۷۷۲۲ -_ منایع : فذ ء چت » خب » مق . 


۳ وی 











۶ ۷ به 


ماییم . که دوست خویش دشمن دادیم ما دشمن هر عاشتی و هر دادیم 
با قاصد دشمنان خود ما بادیم ما دامن خود همشه در خزن داریم 


۵ ۱۳۱۷ ه 


نا ساز ازانیم . صححه سازی دارم بد خوی ازایم . ححه ازی دادیم 
در صورت جند ۰ شاه بازی دادیم در عین فنا ۰ عمر درازی دارم 


+ ۱۲۱۸ به 


3 صبر کنی . پرده صبرت بدریم" ورخواب‌شوی»خواب زچشمت بریم 
3 آنشت بگدازيم ور سر شوی » بجمله آبت بخودیم " 


< ۱۲۱۹ ه 


دل می گید که« ند ان باغ دی امروز چریديم " شب هم بچریم * 
لب می زدش عقل ۰ که گستاخ مرو ی رحمتست ‏ زحمت رم 


۱۳۲۰ به 


امروز چو حلقه * مانده یرون دریم با حلقه حریف گشته : همچونکمریم 
چون حلقٌ چشم اک حرف نظریم باید که ازین حلفَه در در گذریم و 


۵ ۱۳۲۱ به 





ب ره و ام ی 
دقتی و ز رفتن و من خون ریم وز غصه افزون نو؛ افزون ثریم 
۰ ۰ ‌ ۰ و 

نی » خود چو تورفتی ببی لو دیده برفت چون دبده برفت » بعدازان چون ریم« 
 #‏ منابع : فذ » چت » خب » مق . سب منابع : چت » خب » مق » فا . 

۱ ب چت : پدرم ۲ ب چت ؛ بیرم ۳ - چت : نخورم 

۷ ب منابع : فة » چت » طب » مق . سب منایع : فذ » چت » خب » مق ۰ ۷ . 

۷ب منایع : فد چت » طب » مق . ۷ منایع : فذ » چت » خب » مق . 


بت 











۲۲۲ ۱ به 
بی دف بر ما میا . که ما در سوریم بر خبز و دهل بزن» که ما منصوریم 


عستیم ۰ نه مست ‏ بادة انگوریم از هر چه خیال برد » ما دوریم* 


۱۳۲۲ به 
آن وقت آمد. که ما بتو پردازیم مرجان ترا خانة آتش سازیم 


تو کان زری » مان جانی بنهان تا صلف شوی . در آنشت انداز یمه 


۱۲۳۲ به 


۱ 5 ۲ ۲ ۲ 

حاشا که ز زخم سر و حنجر ترسیم! ور ستن بای و دهن سن بت 
۳ ونر و و : 

ما گرم روان دوزخ اشامایم از گفت ومگوی خاق» کمتر ترسیمد 


+ ۱۳۲۵ به 


جای گلها کبا بود ؟ باغ و نیم جای هبزم کجا بو ؟ قعر جحمه 


۲۲۲ ۱ به 


صد بره برای بند گان قربان کرد ما چند پآب گرم فانع باشیم؟۸ 


۱۲۲۷ ه 


خود را ز چنین لطف چه. مانع باشیم؟! چون صنع حفیم» بیش صانع باشیم 
در مطیخ چرخ کاسها زرین‌اند حاشا که بآب گرم قانع باشیم بو 


# ب منایع : فذ » چت » خب ه مق » فا » هد . ب منابع : فذ » چت » خب » مق . 
۱ب عد : ترسم م منایع : فذ » چت » خب » هد » فا » مق . 
۷ .. منایع : مق » چت » خب » فا . ۷ سب منایع : فذ » چت , خب » مق . 


مس منابع : فد » چت » شب » مق . 


تا ری ۳ 











۶ ۱۳۲۸ ه 


از خاك در تو چوت جدامی‌باشيم ‏ . با گربه و نله آشنا می باشیم 
7 نت ءم 
چون شبع از گریه آب رویی دارد چون چنگک .ز ناله با نوا می باشیم* 


+ ۱۳۲۹ به 


ما خ< احهُ ده ها » ما ولاه ما صدر سرا نه: . ما او باش 
9 9 ۳ ۳ 
نی نی » چو قلم بدست آن تقاشیم  .‏ ما نیز ندانیم صکجا می باشیم* 


۱۲۳۲۰ به 


از خویش خوشم؛ ز نی نباشد خوشیم از خود کرمم » نی آبی؛نی آتشیم 
حندان سکم ز عشق » کاندر مبزان از هیچ کم آیم دو من »ار بر کشیم* 


۱۲۲۱ به 


مایم ۰ که از بادٌ بی جام خوشیم ۱ هر صبح منوریم ۰ و هر شام خوشیم 
در خانه عثق بر در و بام خوشیم مارا تو لقب مگوء که بدنام‌خوشیم:ه 


۱۳۲۳۲ به 


مایم که بی باده و بی جام خوشیم هر صبح منوریم و هر شام خوشیم" 
9 : « سس انجام ندار بد شا » مایم که ی «بچ سر انجام خوشیم# 


۱۳۲۲ به 


مایم .که بی قماش و بی سیم خوشیم در دنج مر فهیم و در یم خوشیم 


تا دور اد » از می سلیم خوشیم تاظن‌نبری .که ما چو وه نیم خوشیم* 


. منابع : فد » چت » خب » مق . ۷ ب منابع : فن » چت » خب » مد » مق ه فا‎  # 
. منابع ؛ فذ » چت » مق » طب . مب منابع : فذ » چت » هد » خب » مق » فا‎ 


فا ( در يك مورد ) » شخب ( در يك مورد ) » مق ( در يك مورد ) » چت ( در يك موده ) :کی بدنامهم و کر نکوناهخوشوم - 
۳9 ب منایع : فد » چت » خب » هد » فا , مق .( فا » خب » چت » مق : مکرر است ) ۰ 
۷۷ ب منایع : فذ » چت » خب » فا » مق . 


۳ 











۱۲۲۶ به 


عشق‌از بنه ی شست » وبسر بست عظیم در بای اون است » و اسرار قدیم 
جانها همه غرقه‌اند در بحر » مقبم بك قطره ازو امند :و باقی همه بیم #۷ 


۱۲۲۵ به 


۱۳۳۰ به 
بکبار دگر قبول کن نگیم رحم آر بدین عجز و پر کندگیم 
ی اد تا مق قارف بیش فریاد مرس بهیچ ‏ درماندگیم + 
۱۳۲۷ ه 
قلاشايم . و لا ابالی حالیم نته شدگات ازل آزلیم 


جان داده بمشتی رطل مالامالیم صافی بخوریم و بر سر مالمبه 


۱۲۲۸ به 


تلاشايم ۰ و لالبالی حالیم ما ند بندگان آن اجلالیم 
جان داده مشق دوست ۰ مالامالیم روشن بخوریم » و مره در سر مالیم* 


+ ۱۲۷۲۹ به 
گر با کنی » خصم توش گردانم هر لحظه _ بنوعی دگرت رنجایم 
گر خار شوی هگل از تو پنهان دارم ور کل گردی » در آنشت بنشانیم» 


# ب منایع : فد هد » چت » خب » مق . ۷ . منابع : فذ » چت » خب » مق . 
مب منایع : فذ ء چت » طب » مق » فا . ۷ب چت » هق » خب : ور من 
م منابع : فن » چت » خب » عد » مق فا . - منابع : مق » خب . 


۷ سب منابع : فذ » چت » شب » مق . 


۲۲۵ تب 











۱۲۰ به 


شرمنده و تر‌سنده مد راهی 0 راه حجاب ماست ما می رائیم 


۶ ۱۲۶۱ به 
تا می‌رود آن‌نگار ۰ ما می‌رانیم پیمانه چو پر شود » فرو گردانیم 


‌ 9 و 1 
چون بگذرداین‌سر» که‌درین ابو گلست در یج وصال دولت خندانیم* 


۱۲۶۲ به 


۱ زیرا که ز اقبال تو » ادبیر نبم 
و و ت ۳۹ ۳ ۳۹ ِ 
نز و نخواهم ۰ و نگیرم آهو جز عاثق و جز طالب آن شبر و 


۲۲ هه 
خزیده که تا بر شب مهتاب زیم بر باخ گل ور کف بی خواب زیم 


کشتی سه ماه بر سر بخ داندیم وفتست برادران ! که بر اب زیم 


۱۲۶۶ به 


۲ ۱ : ۲ 0 هه 
فرمود »که دست و یا بکاری بزیم نا می نرود .دو دست باری » بزنیم 
جون در و زدیم دست ازین شادی را پس جون نزنیم دست ؟! آری بزیم* 


۵ ۱۲۶۵ » 
نی دست که درمصاف خون ریز کنیم نی پای» که در صیر قدم نیز کنیم 
نی رحم ترا که با رهی در سازی نی عقل مرا .که از و پرهیز کنیم« 


. منابع : طذ » چت . # بت منایم : فد » چت » هد » خب » مق . 
مس منایع : چت » خب » مق . سم منابع ؛ فد » چت » خب » مق . 
۱ب خب :یا ۲ ب فذ ؛ بروه ۷۷۷۷ - منایع : فذ » چت » خب » مق . 


سب منایع : چت ه فد » مق » خب » فا . 


بر ۳۳ 











۱۲۶۲ به 


با صورت خود نمای ۰ تا نقش کنیم با عزم کنیم » و پای در کفش کنیم 
با هر بك را جدا جدا بوسه بده باك بوسه که تا همه بخش کنیم 


۱۲۶۷ به 
3 باده نهان کنیم "بو را چه کنم ؟! و ینش کل خمارورنگشاروراچهکنیم؟! 


ور 3 لب خشك » عشق را خشك آدیم این چشمچشم همچو جوراچه کنیم؟!* 


۶ ۱۲۸ ه 


7 ِ 
کردان هوای ماه . چون گردونيم سچوت داند .که ما درین ره چوئم 
ما خره که عافلان حرا هشارند؟! اشان خره .که ما جرا مجنولیم؟!* 


۱۲۶۹ به 
من بجر تنامم و یکی قطره نیم احول نم و چو احولان فره نبم 
ی بزبان حال هر يت و فر باد هم یکند که من 9 م۷ 
۱۲۵۰ به 
همچون سر زلف نو پریشان تویم آن داری» و آن داری» و ما آن تویم 
هر جا باشیم , حاضر خوان تویم مهمان تو ».مهمان و »مهمان تویم* 
۱۲۵۱ به 


هم خوان تویم ۰ نیز مهمان تویم هم جمع تویم و هم پریثان آویم 


در شیش4دل سخت و زه » حکم و کن ای رشك؛بری جونك‌بری خوان ویم* 





# ب منابع : چت » خب » مق ۰ ۱ - فذء چت : شماررنگه 

#۴ - منایع : فذ » چت » خب » هد » مق , ۷ . منابع : فذ » چت » خب » مق » فا » هد . 
۷ منابع : خب » مق » چت . ۷۷ ب منابع : چت » خب » مق . 

سس منابم : چت : خب » مق » فا . 


۲۲۷ بت 











۲۵۲ ۱ به 


آنکس که بآب دبده‌اش می جوم در حستن او روان چو آب جویم 
امروز نگاه ۳۹ و کنتا که: «سماع» نگذاشت که من دست‌نمازی شویم* 


۱۲۵۲ به 


۰ و ۰ و ۰ ‌ 
2 بگفتی » ای ای با وا گو که من‌ازلطف تواین می‌جویم 
مر سم رصم موم صس 
می گفت »۰ بگر به‌درشدم » پس‌او گفت وامی گویم ؛ خموش »وا می گویم* 


۱۲۵۶ به 


تو کر ینی ۰ وليك ما راست دویم وز دیده ک منکران » کز نشویم 
آنکو غله خضانه و مهکانه برد شادست بروی ما . که ما ماه نویم* 
ج ۱۲۵۵ به 
عم 
م یگوید دف که : « هین بزن بر رویم چندانکه زنی حدیث دیگر گویم 
‌ ِ ۹ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ها خ 
من عاشقم و چو عاشقان خوش خویم ورزخم کشی . زخم زنی‌این لویم #* 


۵1 ۱۳ به 


من کشت وفای آن مه رویم گرخواهم و نخواهم آن " بر دویم 
۳ ۳ ۳ 
او آب حبات ابد و من جویم چرنآب مرا جوید, آنگه جویم» 


۱۲۵۷ به 


ِ 


3 ۰ 


نی از ی وقف ۰ بندهُ وقف شویم ماوقف‌تو » ما وقف نو» ما وقف تویم* 


# - حنایع : فقذ » چت » خب » مق . ۷ب منابع : فذ » چت » خب » مق . 
۴ .. منابع : قذ ء چت » خب » مق . ۴ سب منابع : چت » خب » مق . 
۷۷ .-. منایع : چت » خب » مد » مق . ۷ بمب منایع : فذ » مق » خب , چت , فا . 


۸ 











۱۲۵۸ به 


۱ ٍِِ ۳ : حِ ۰ ۱ 

ما از دو صفت ز کار بی کار شویم در دست دو خوی بد گرفتار شویم 
۳ سس سم 

يك خو آنست کهسخت زومست شو یم ! خوی د گر آنك دیر هشیار شویم "* 


۱۲۵٩ +‏ به 


۲ ۱ ۰ ۳ س 
در دوزه چو روزی ده بی واسطه پس حلقه بگوش ند روزه شویم* 


۱۳۹۰ به 
ک سم ۰ 
بکانه مگیر ید مرا ۰ زین کویم در کوی شما خانه خود می جوم 


دشمن نیم »ار چند که دشمن رویم اصلم‌تر کست ۱۰ رچه هندی گو یم 


۶ ۱۳۳۱ به 


۳ ۲ ٍ ۳ سم 
با نو فصص و درد و فتان می گویم ود گوش سندی ۰ ینهان می گو ۴ 
دانسته‌ام این که از غمم شاد شوی چندین غم دل با تو ازان می گویم* 


۱۲۳۲۲ به 


امش ححه حرف مشتری و ماهیم با مه رویان جون شکر همراهیم 


سر مست. شراب بزم شاهنشاهيم امشب اس 2 ما می‌خواهیم۸ 


۱۳۰۲ به 
ها الق بات زمزم ‏ ندهیم شادی نستانیم و ازین غم ندهیم 


این صورت ما" نصیب آدمیانست از صورت و آب بادم 9 


۱ س چت : شدیم # ب منابع : هد » چت » خب » مق » فا ۷# بت منابع : قذ » چت » خب » مق » فا . 
۷ سب منابع : فذ » چت » خب » مق . منابع : فن » چت » طب » مق » فا , 

۷ ام منابع : فذ » چت » مق . ۲ - چت ؛ لو 

۷ _ منابع ؛ فذ » چت » خب ‏ مق » فا . 


ت۲۲ 














۱۳۱۶ به 

از آمد و باز" آمد ۰ ره بگشايم جویان دلست ۰ دل تو بدو بنماييم 

ما لمع وبان» که آن شکارت ماییم او خنده که ما ترامی پابیم7۷ 
۶ ۱۳۸۵ به 

در عالم گل گنج نهانی مایم دارند ملك ‏ جاودتی "مایم 
۱۳۰ به 

کنجنة ‏ اسرار ‏ الهی "مایم بح درد امتاهی مایم 


۱۲۲۷ به 


4 و 5 ۲۳ ك 1 و ۶ ۱ وی و آی بو س ۱ 
لالخ و ۷ شرب مدام الفعض لمن بطمن فی 4 زحام 
-وو و و مه و و ب‌ 1 ۶و و و عو عووه ‌ ‌ 
من‌ییدل" روحه سیف و سهام" پستاهل آن مد و التاس تام« 


۱۲۸ به 


قد صبحنا ال میش و مدام قد عیدنا المید و ماتم صیام 


لا دما وهات یا خر مه ...کی ینکن ملیاله لاه 


» ۱۲۱۹ 


هین شوه کنان دو دیده را می خوابان نشویش همی‌فکن بدین فن بیان 
-_ 
سر را من خواب فرو می انداز هردم چون خواروچوب گندم کوبان. 


۱ - مق ( در يك مورد ) » خب ( در يك مورد ) :یار آمد و یار 

. ) منایع . فذ چت » خب » مق . ( چت » طب ه مق : مکرراست‎  # 

# - منابع : فن, چت » خب مق » فا ه ( چت مکرراست ) . # - منابع : فد » چت » خب ‏ مق » فا . 
-وو و 


۶ 
۲ - چت : تبدل . ظ : ببدال ۳ ب چت : شپام . ظ : لسیف و سپام 


سب منایع : فذ» چت » خب » مق . 4 س فد ؛ آنام ب منابع : فذ » چت » خب » مق 
* ب چت : جو . ظ : چو جواز ۷ب منایع : چت » خب » مق . 


تن 











» ۱۲۷۰ 


م۳ ند ص-_ 
ای سنکت ز سودای لبت استان ازسنگ برون کشیتومکر و دستان 
آن جام چرجانیکه بدان" کف داری از بهر خدا از ۳9 مستان » مستان #۸ 


۱۲۳۷۱ به 


دی از نو چنان‌بدم که گل در بستان امروز چنام .و چنانتر ز چنان 
من چون از ‌ قست* که با ند منی؟! جو نبای‌نکو بم که آنوی‌دستز نان؟!#۸ 


۱۳۷۲ ه 
ای دوست ۰ قبولم کن و جانم بستان مستم کن »و وز هر دو جهانم بستان 


با هر چه دلم قرار گیره ۰ بی تو آتش بمن اندر زن . و آنم بستان* 


۱۲۷۲ به 


ت ۳ 7 
ای انك مراغه ن در حبرت سر از بگو » و هرچه خواهی ستان# 


۱۳۷ به 


ای آنك ک فته بدستان دستان دامان وصال از کف مستان» مستان 
ید ی که ز دام دل پرستان.رست آن من کافرم ار مبان هستان » هست آن* 


۱۲۳۷۵ به 


گر شام و گر عراق و گر لورستان؟ روشن شده زان چهره چون نورستان 
با منکر و 1 نکر هم دستی کن نا دست زند » رقص کند » گورستان» 


۱ خب ؛ حیله ۲ - چت : بران # - منابع : چت » خب » مق . 

۳ فد : چو ب منایع :فد » چت » فا » خب » مق . ب منابع : فذ » چت:» مق » خب » فا ۰ 
وس منابع : چت » خب » مق . بت هنایم : چت » ف » خب » مق . 

+ - چت » مق : گورستان منایع : چت » مق ه خب . 


۲۳۱ 











۱۲۳۷۲۱ به 


سر مست شدم » از هوس آن مستان از دست شدم » از-ظفر آن دستان 
بزار شدم ز عنل و دبوانه شدم را در کشدم عشق سمارستان 


۱۲۷۷ به 


سم 
م ور دل منی و هم راحت جان هم فتنه بر انگیزی و هم فتنه نشان 


8 
ص 


موم .۳ 
ر بر پستم خواب ترا نیم شبان تا تو نبری گمان بد بر د گران* 


۶ ۱۳۷۸ یه 


ض 

هم نور دل منی و هم‌راحت جان هم فتنه بر انگیزی و هم فتنه نشان 
‌ِ 

مارا گو بی: « چه داری از دوست‌نشان؟» ما را از دوست بی نشانست نشان #۸ 


» ۱۳۷۹ 


هر روز ز نو بر آبی . ای دلر جان سودای نوی در افکنی در سر جان 
‌ ۶ 
پر ده » پرده » بهر سحر ساغر جان ای تو پدر جان من . و مادر جان# 


ج ۱۲۸۰ به 


هر چیزخوشی .که درجهان‌فرض کنی آن‌را بدل و عوض بود» جز جانان# 


۱۲۸۱ به 
ای عالم دل از تو شده قابل جان حل کرده صفات ذات تو » مشکل جان 
فهم و دل و عقل از توشده"حاصل جان جان جانی » و عقل جان » و دل جان# 


#ب منایع : چت » طب » مق » فا . # - منایع : چت » خب » مق ۰ 

#۷ -- منابع : چت » فا » خب ‏ مق . ۷ -_ منایع : فذ » چت » فا » مق » کب . 
۱ ب چت : طیرخوشی منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . 

۲ - چت : شد منابع : فذ » چت » خب » مق . 


وی رک 











۱۲۸۲ به 


ای روی تو کم دل و قبلٌ جان چون شمم زغم سوختم» ای شعلهُ جان 
بردار حجاب » و درخ ساشق تما تا چالك کند بدست خود» خرقة جان* 


۱۲۸۲ به 
درپوش‌سلاح »و قت‌منکست*اینماق اند بثه سکن هکه و قت نگستی‌جان 
بگذرزجهان »که جملهرنگست یجان ه رگوشه بکی‌موش وپلنکستای‌جانه 


۱۲۳۸۶ به 


من کاغذهای مصر و شداد»ای جان پر کردم از لانه و فریاد » ای جان 
مکسانته عشق . صد جهان یش ارزد صد جان شدای عاشقی باد۰ای جان# 


۱۲۸۵ به 


هر خانه که بی چراغ باشد » ای جان زندان بود آن , نه باغ باشد »ای جان 
هر کس که بطیل باز شد» باز نشد بازش تومخوان . که‌زاغ باشدهای جان:3 


۱۲۳۸ ه 
سار علاقه‌ها باید »۰ ای جان کان مسکن و خانهٌ شود آبادان 


۱۲۸۷ به 


مت مم مس 
ای خوی تو درجهان می و شیر »اجان از دل شد گان گناه" کم گیر ءای جان 
۳ سم 
کردستشکسته شد کمان کیر.ایجان انك بشکنجه زیر زنجر» ای جان* 
# - منایم : چت » فا ء مق » خب , # _ منابع : فد » چت » ۶ » مق » خب . 
ب منابع : فذ » چت » فا ء خب » مق . ب منایع : فذ » چت » هد » خب » مق , 
م منابع : مق » چت » سب . ۱ چت : کناره 


۷0 ی منایم : چت » خب » مق . 


۳۳ 











۱۲۸۸ به 


توبه کردم » ز توبه کردن»ای جان نتوان ز قضا کشد گردن »ای جان 
سس 
و کند پس می نبرم۲» ليك خوشست س وگند بنام دوست خوردن » ای جان* 


۱۲۳۸۹ ه 


باغهست و بهار و سرو عالی» ای جان ما می نرویم ازین حوالی » ای جان 


بگای تقاب » و در فرو بند ای جان؟ مایم و نوی و خانه خالی » ای جان*# 


۱۲۹۰ به 


ای بی تو حرام زند گانی » ای جان خود بی‌تو کدام زند گانی ؟!ای جان 
سس سجٌ سس - 
مو گند خورم که زند گانی بی تو مر گست نام زندگانی ای جان* 


۱۲۹۱ ه 


ِ ءٍِ ۳ 

اشفته همی روی ۰ تتواتن ای جان «می‌برسی از آن گم‌شدةخو بش‌نشان؟» 
ِِ ِ‌ِ 

من دوش ببردم کمرت را ز میان هین تا بری کمان بد بر د گران:* 


۱۳۹۲ نه 


چندان بدویدهام پس دل » بی جان آنجا که‌نه‌من‌بودم» و نی کون وسکان 
و و "۳ 
تا خویشتن و زمانه را گم کرده کوبی که‌نزد من » نهایشست ونه آن# 


۱۳۹۲ به 
معثوق من از همه نهانست » بدان برون ز گمان هر گمانست » بدان 


در میا من چو مه" ۰ عیانست بدان آمیخته در تنم چو جانست » بدان* 





۱ - چت : امی‌برم #ب منابع : فد » چت » فا » خب » مق . 

۲ - فد : کنون ب منایع : فذ » چت » فا » خب » مق . 

ب منایع : چت » فا » خب » مق » فذ . __ منایع : چت » طب » مق : 
۷ب منایع : فذ » چت » فا , خب » مق » ۳ب چت : من مه 

سم منایع ؛ فذ » چت » فا » مق . 


۲۳ 











< ۶ ۱ هه 


من کی خندم تات نبینم خندان ؟! جان بندةٌ آن خند بی کام و دهان 
افسوس که خندهٌ .ترا می ند و آن خندة تو ز چشم خلقان پنهان* 


۱۲۹۵ به 


مس ۰ 0 
صورت همه مقبول هبولا می دان تصو بر 0 علت اولی می‌دان 
لاهوت بناسوت فرو ناید » لك ناسوت ز لاهوت هویدا می‌دان* 


+ ۱۲۳۹۲ به 


ای مقخر و ملطات همه دلداران جالنوسی برای این سارت 
روز ؛باران ‏ بکلشنت 6۳ شویم شیرین باشند روز! باران اران* 


۱۲۹۷ به 


ات له نساخت با های باران افتاد تعکر دزد » و هدید عوان 
سس موم مّمم 
میگفت» وهمیگر بست‌وانگشت! کزان « فرباد من از خوی بد و بار گران »4 


۱۲۹۸ به 
آنکو طمع وفا برد بر شکران بر خویش زد و عیب نزد بر شکران 


- ممم 
ور بر شکران نهاد انکشت » بسب در هجر بسی" دست کزد برشکران+ 


۱۲۳۹۹ به 





۳7 ۳ 
ای رفته ز باران نو بيك گوشه کران فریاد تو از خوی بد و بار گرات 
۲ 7 
گرشیر نری» چه می گر بزی ز نران؟! ورلاشه خری» برو موی لاشه خران * 
# ب منایع : چت » خب » مق . # - منایع : فذ » چت » خب » عد » مق » فا . 
۱ چت : باشد بروز # بت منایع : چت » مق » خب ه هد . ۲ - فد : گریست انگشت 
۷۷ -_ منابع : فذ » چت » حق » خب , ۳ - چت (متن ) : همی 
۷ . منایع : چت » خب » مق , - منایع : چت » خب » مق . 


۲۳۵ 











۱۰۰ ه 
سم روه سا مک راید ان دانم که همیکنی برای دگران 


7 (س۳ 
من باد رهی بدم ۰ تو راهم دادی من رستم ازین واقعه » وای د کران* 
۱۶۰۱ به 
2 و ,م۳ ۰ ۳۳ 
ای جور و بهتر از وفای د گران ای تبره کست به از صفای د گران 
۰ ۳ مور 
ای از تو هتر از ای د کران دشنام نو هتر از ای د گران# 


۱:۰۲ به 
۳ ۶ ممِِ 1 » وم 
ای زخم و خوشتر از دوای د گران اساك تو بهتر از عطای د گران 


۰ 2 ۳ ۶ مر 
ای جور تو بهتر از وفای د گران دشنام تو بهتر از نای د گران* 


۱:۰۳ 


۳ .۳ 
ای بار بانکار سوی ما نگران زبرا که نخوردة ازان دطل گران 
از شادی من بهشت کشتست جهان غم مسخر منست و میر د کران* 


۰ ه 


سر 
ای جمله جهان بروی خوبت نگران جان مردان ز عشق تو جامه دران 
سس و - 
۱۶۰۵ به 
7 2 7 
ای جانب عاشقات. بخبره نگران توخره؛ و در نو خره گشته د گران 
۲ ۲ سم 
ان خبره‌در آن و ان‌درین بارب‌چست؟ حمله ز نوند بی دل و بی‌جگران 4 
# ب منایع : خب » مق » چت . تب منایع : خب ء مد » چت » مق . 
ب منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . م منابع : چت » فا , هد » مي » خب . 
سب هنایم : چت » فا » شخب » حق . ۱ب چت : خوره ز چیست 


سم منابع : چت » مق » خب . 


۳ بر 











۱۰ به 


ص_ 
نزديك منی؟ * نظرسکن چون دوران نو شهد نگر بصورت زبورات 


۰ ۳۳ سم .۰ س_ 
ابلس نٌَ ۰ یجان آدم شگر در کل او نگه" مکن»چو نکوران۸ 


۱۶۰۷ ه 


آمدشب »و غمهای تو همچون عسسان بایید؟ دم را 0 تن کت کسان 
روز آمد » کز شت ریاد رسم فر باد مرا » ز دست فرناد رسان# 


۱۶۰۸ ه 
جانم بر آن‌قوم » که جانند ايشان چو نگل بجز از لطف*» ندانند ایشان 
ه رک سکسکی‌دارد» و کسخالی‌نست هريك چو قراض‌ايم » و کانند ایشا 


۱۰۹ + 


مسر 
دل گرسنهٌ عبد تو شد»چون رمضان وز عبد توشد » شاد و همایون » رمضان 
5 بان ار آنش ۱۰کنون رمضان سته‌ست دهان»دهان بر خون » رمضان# 


۱۶۱۰ به 


عد آمد و عدانه جسال سلطان" عدانه کی د بدست حنین در دو جهان؟! 
م2 ۳۹ 
عبد این بود, و هزار عد ای دل و جان کان گُنج‌جهان‌بر آید از کنج جهان* 


۱۶۱۱ به 


تن 
ای دف» تو بخوان ز دفتر مشتاقان ای کف تو بزن بر ر گث خون ایشان 
ِِ 

ای نعره گویندة جونند؛ دل ای از نمکان ۰ سس مرا تا نه مکان:9 
۱ چت : منم ۲ س فد » چت : نار # ب منایع : فذ » چت » هد ه فا » خب » مق . 

۳ب خب : گابند # ب منابع : چت » خب » مق , 4 فد : موجن للف 

#۷ مب منایع : فذ » چت » مق » هد » خب . ب منایع : فذ » مق » چت » خب (مق » چت : مکرراست)ه 
۵ ب خب : میدانةٌ ما از سلطان ۷ منابع : فذ ء هد » چت » مق , فا » خب , 


۷ سب منابع : چت » خب » مق . 


تب ۳۷ 











۶ ۱۶۱۲ ه 


هشدار که می روند هر سو غولان 1 دانه و دام » در شکار گولان 
ای شاد ی" که دامن دل 9 عرت 3 ز حالت ممعزولان# 
۱۱۲ به 


وانگه عمل کمان ۰ سمو واسته مو شود اندیشه » نگنجد بمبان # 


۱۶۱۶ ه 


س‌ه ِ__ 
آ نکیست کزین تبرنشد همچ وکمان؟! وز زخم چنان تیر ۰ گرفتار چنان؟! 
و انگه کفخر بافت که ابن‌پای‌سکو فت وز دست هوای خودنشد دست زان *؟1 


+ ۱۶۱۵ ه 


در چشم منست ابروی همچو کمان من روح سپر کرده » و او تبر زنان 
چون زخم رسید ۰ زخم او پرده دران او باز کنان کنار ۰ و من لابه کنان:# 


۵ ۶۷۱۱ ه 


من ده مش :4 که بود دست زنان دورم و کیش که او بود مست زنان 
باری » من خسته دل چنینم » نه چنان آلوده میا نان عشاق ۰ بنان# 


۱۶۱۷ ه 


خانه از ان اوست ۰ و هم حامه و نان هم حسم ازان اوست »و هم دیده وحان 
۳ 0 و بان م جسم آران او و ۳3 
و آن چبز دگ رکه نست گفتن امکان زبراکه زمان باید و اخوان و مکان# 
۱ - فد : ی # ب منایع : فذ » چت » فا » خب » مق . 
منابع : فذ » چت » فا » خب » هد » مق . ۱ - چت : زانکه 
بت منابع + چت » مق » خب . سب منایع : چت » خب » مق . 
۷ منایع : فذ » چت » فا » خب » مق , م منابع : فذ » چت » خب » هد » مق . 


ور ۳ 











۱۶۱۸ ه 
ما مرد سنائیم » نه از بهر سه نان ما دست زنانیم » نه از دست زنان 
حر صید بدانیم » نه در صید بدان از بند جهانیم » نه در بند جهان* 
۱۹ 
عقلی »که خلاف تو گزیدن ننوان دینی ۰ که ز عهد تو بریدن نتوان 


علمی ۰ که بکنه نو رسدن نتوان زهدی » که ز دام نو رهیدن نتوان* 


۱۲۰ ه 


شد کودکی »و رفت جوانی ز جوان روز پیری رسید ۰ بر پر ز جهان 
هر مهمان‌را سه روز باشد یمان ای‌خواجه»سه روزشد » خربر تر ران۸ 


۱ ه 


هر مطرب کو » نیست ز دل دفتر خوان آن مطرب‌را تو مطرب دف‌تر خوان 
._ 
گر چهره نهان کرد ز تو بیت وغزل گر خط خوانی ز چهرما برخوان* 


+ ۱۶۲۲ » 
ای گرسنة وصل ئو میران جهان لرزان ز فراق تو » دلیران جهان 


با چشم تو آهوان چه دارند بدست؟! ای زلف تو پای بند شبران جهان# 


۵ ۲۲ ه 


چون‌شاه‌جهان‌نیست کسی در دوجهان نی زبر و نی بالا و نه پیدا و نهان 
هر ثر که‌جست. جست از ان سخ تکمان هر نکنه که‌هست»هست‌ازان‌گهر مبیان !و 
# ب منابع : فذ » چت » خب » مق . - مثابع : فذ » عد » چت » مق » طب ۰ 

سم منایع : فُْ » چت » هد » خب » مق . -.. منابع : چت » مق » خب . 

بت منایع : فد » چت » خپ » هد » فا » مق . ۱ س مق : بتان 


سب منابع : چت » خب » هد » مق . 


تب ۲۳۹ تب 











۱:۲۵ به 


ای روی و باغ و جمن هر دو جهان از جان تو زنده است تن هر دو حهان 


نشبکتن آو شک هر دو جهان 


ای ضعف تو ویران شدن هردوجهان* 


۱۶۲۵ ه 
تا روی توم قبله شد » ای جان و جهان ه از کمبه خبردارم .و نه" از قبله ‏ نان 


بی روی نو » رو شله کردن توا کین فله فالست » و آن له جان# 


۵ ۲ به 
ی نی زشت و نه نکو و نه پیداو نهان 


هر ثبر اک »حست‌از ان‌سخته کمان هر نکن که‌هست؛ هت زا انشعله‌دهان ۲ 


۱۶۲۷ به 
ای يك قدح از درد تو دربای جهان مکرده جهان » از نوسر "و پای جهان 


خواهد که جهان ز عشق و بی پرد ای غرت نو سته برهای حهان*# 


۶ ۱۶۷۲۸ ه 


دلٌ باغ نهانست » و درختان بنهان صد سان بنماید او »و او خود یکسان 


بحریست محیط ؛بی حد و بی بایان صد موج زند»موج درون هر جان* 


۶ ۷۲۹ 


امشب منم و هزار صوفی ینهات مانندة حان حمله نهانند و عان 


ای عارف مطرب هله تقصبر مکن تا در یابی بدین صفت رق صکنان# 


# - منایع : چت » خب » مق , ۱ - فا : دارم نه  #‏ منابع : فذ » چت » مق » فا . 
۲ سا چت ؛ چست سب منایع : فا » چت » مق » خب , ۳ - چت : ز تو جبان سر 


م منابع : چت » خب » مق . 

4 - مد » مق ( دريك مورد ) » چت (در يك مورد ) ء خب ( در يك مورد ) : کل 
۷ منایع : هد » هق » خب » چت » فا ( مق » چت » خب : مکرراست ) . 
۷ منابع : چت » خب » مق . 


۳۹ 











۱۶۷۲۰ به 


موم 
دوشت دیدم يار ! جدایی جویان بامن بجفا و کین « جداشو » گویان 
امروز چنانم . که جدا گشته ز جان رخسارة خود بخون فرقت شوبان* 


۱۶۲۱ هه 


هنگام اجل چو جان بپردازه تن مانند قبای کهنه اندازد قفض 
ن را که ز خا کست دهد باز بخالك وز نود فدیم خوش بر سازد ‏ ۷ 


ج ۱۶۲۲ به 


سم 

بر کردن ما بهانه خواهی ستن وز دام و دوال ما نخواهی رستن 
/ 

الانگران شدی. که یگاه شدست دف را بسنشان" که بخواهی؟ رفتن* 


۵ ۱۶۲۲ ه 


عص ث 9 
دل از طلب خوبی بی چون گشتن دریا خواهد شدن » ز افزون گشتن 
#ِ 
۳۳۹۹۳ ‌ ۱ ۳۳ ۳ و هه 
دل‌خون‌شد » و شکرم یکنده زانك‌سی دلها خون شد » در هوس‌خون کشت« 


۶۲ هه 
آمد دل من . بهر نشانم گفتن گننا: « ز برای او چه دا مگفتن » ؟! 
گت که:«ازان‌دو چشم حرف بکوی» گنت که : «دو چشم‌راچه دا مگلتن؟!» .4 


۱۶۲۵ به 





چون آتش می شود عذارش بسخن خون می‌شود » آن چشم خمارش‌سخن 
۳ 3 1 ْ 0( 1 

حون می‌برد » و صبر و فرارش سخن ای عشق سخن سخش؛ در آرش سخن * 
ب منابع : چت » مق » کب . - لبم : فد . ۱ - عد : لو پجنیان 

۲ ب چت : بغواهم ب منابع : چت » مق » خب , هد . ۳ - فا : ول خون شود اندر 

۷ منابع : فذء چت » فا » مق » طب . ۷ _ منایم : طب » مق . 4 سا ظ چون‌ی‌برود. 


۷ مس منابع : چت » خب » عد » مق . 


۲۱ات 











۶ ۲ هه 


ک مره ص_. ‌ 
ی عاشی گثتار » و قاصیل سخن . ای گرز سخن وران قهارة کن 
روزبت چو یست عم نو نو »هله رو ای کهنه فروش در سخنهای کهن # 


۵ ۱۶۲۷ به 


مرس سس 
با دل گنتم : گر بود جای سخن | دوست غمم بگو در انای سخن» 
۳ موم 
دل گفت :«بگاه وصل با یار مرا نبود ز نظاره ‏ هیچ پروای سخن»* 


۱۶۲۸ به 


هر روز خوشست منزلی سیر دن چون آب روان فارغ از افسردن 
دی‌رفت وحد برت! دی‌جو دی‌هم بگذشت امروز حد بث تاره باید کردن# 


+ ۱۶۷۲۹ ه 


رم م۳ 
این بنده _ مراعات نداند؟ کردن زیرا که فرو رفت بگل تا گردن 
این مستی ما جو مستی مستان » نست پداست حد مستی افون خوردن* 


۵ ۱2۰ به 
این نو خزام زندکانی کرددرت خود بی تز کدام زندگانی کردن 


#ٍِ وم 
بی‌روی خوش تو زنده بودن » ای جان مررکست ۰ بنام زندگانی کردن» 


۱۶۱ ه 


من بی رخ و » باده ندانم خوردن بی دست و » من مهره ندانم بردن 


از دور مرا رقص همی فرمایی بی برده نو رقص ندانم کردن# 


8 ب منابع : چت » مق » خب . ب منابع : فذ » چت » فا ء خب » مق . ۱ س چت : رفت حدیث 
منابع : چت » فا , طب » مق . ۲ ب مق : نتاند ۷ _ منابع : چت » خب » مق . 
8 بمب منایع : چت » خب » مق . ۷ ۹ب منایع : فد » چت » فا » مق » خب . 


۲ مت 











۱۶۷۲ ه 


پر ۳ : 
ای" عادت عشق » عين ایمان خوردن نی فص نان » و غصبهُ جان خوردن 
آن مایده چون ز روز و شب سرواست روزه چه بود؟ صلای پنهان خوردن# 


۱۲ 


و ‌ ِ ۰ ‌ِ‌ 
ای شوه نرکس تو مار شدن ای ملت من . در غم‌تو زار شدن* 
۱۶ 
در راه از ۰ فرد باید بودن پیوسته حریف" درد باید بودن 
4 و اب ‌ 
مردی نبود * گریختن سوی وصال در روز فراق ۰ مرد بابد بودن* 


۱۶۵ به 





.__ خٌُ 
با هر دو جهان بچنگث باید بودن بیزار ز لمل و سك باید بودن 
۱ وی ۲ .جح 
مردانه و مرد رنگگ باید بودن ور نی بهزار نت باید بودن * 
۱۶۶۲ ه 
.۳ .۳ موم 
با روی تان » چو رنگک بابد بودن 1 رنگت عدو ۰ پلنگک باید بودن 
-._ .۳ 
مردانه و مرد رن باید بودن ورنه هزار ننک باید بودن* 
۶ ۱۶۶۷ : 
-__ خمرم 
در عشتق تو , شوخ و شنگث باید بودن مردانه و مرد رنگک باید بودن 
موم سم 
با جان خودت » بجنگگ باید بودن ور نی بهزار ننگگ باید بودن* 
۱ مق : این # ب منایع : فذ » هد » چت » خب » مق . 
- تنها همین يك بیت دد مق و خي آمده‌است ۲ - فد » چت » هد » خب (متن ) : حریس . 
- منایع : فن » چت ؛ خب » فا » عد » مق ۷ ب منابع : فذ » چت » فا » خب » مق » 
_ منابع : چت »ء فا » مق » طب . ۷۷۵ -_ منایع : فد » چت , فا » خب » مق . 


رد ۳ 














۱۶۶۸ ه 


بالوده شوی در طلب پالودن فرسوده شوی در هوس فرسودن 
‌ .۳ 
۲ للت یالودنتان شرح دهد در یی کر 4 هست خواهد بودن ۸ 


۱٩‏ ته 


ای جان منزه ز ‌ بالودن وی چم مقدس ز غم فرسودن 
این آنش عشتی که درو می‌سوزی این جنت فردوس و خواهد بودن* 
۱۶۵۰ ه 
7 
در بجر کرم» حرص و حسد پیمودن زین آب خوشی ز همد گر بربودن 
ص_ 
۳ ۳ و 
ماهی نهد آب ذخیره هر گز چون بی دریا هیچ نخواهد بودن 
ای مرد لبیب در جای غریب* 
۱۶۵۱ ه 
پسوده شدم ۰ ز عشق نو پیمودن فرسوده شدم ۰ ز عشق و فرسودن 
نی روز بخوردن ۰ و نه شب بفنودن ای دوستی ئو * دشمن خود بودن* 


۵ ۱۶۵۲ به 


ای لمل لبت معدن شکُر چیدن وز چشم تو نور نامصور دیدن 
رم مج سم .۳ 

مه گردانست »و بر که گردانست لکن فرفست ۰ مبان هر گردیدن* 

# ب منابع : چت » مق » خب . ٩‏ - فا ء مق : آن مب منایع : فذ » چت » خب » مق » فا , هد . 

_ منایع : چت » مق . منابع + فد » چت » فا » خب » مق . 


.. منایع : فد » چت » هد » خب » مق . 


44 











۱۶۵۲ به 
فرخ باشد ۰ جمال سلطان دیدن جان زنده شود ۰ ز روی جانان دیدن 


من سلسلهٌ عشق تو دیدم در خواب بارب ۰ چه‌نودخواب پر شان دبدن؟!۸ 


۱۶۵۶ ب» 


ای عادت تو خشم و جفا ورزیدن وز چشم و شاید این سخن پرسیدن 
۳ 1 
زین گونه که ابروی توباچشم‌خوشست او را ز چه رو نمی تواند دیدن؟!* 
۱۶۵۵ به 
ای مجمع دل ۰ ضرب پر کنده مزن زان زخمه پریشان , چو دل بنده مزن 
ای دلء لب خود را »که زند لاف بقا جز بر لب آن سافر پاینده مزن* 


۱۶۵۲ به 


بر جسته" دلا . راه ملامت می زن هر دم زخمی فزون ز طاقت می زن 
آتش می زن ۰ هر نفسی در جانی وندر همه دم۲ ۰ دم فرافت می زن* 
۵ ۱۵۷ ه 
۳ 
ای باد. ببا و بر دلم بر می زن وی زهره ۰ با و از رخم زر می‌زن 
آنها که سان ما جدایی جستند دیوار بدو کون ما 


۱۶۵۸ به 


تس 
شاخ گل تر بر سر عنبر می زن وز تیغ مسلمان ۰ سر کافر می‌زن 
رم 
چون نای توع » بگوش من در می دم من دف وم » بروی من بر می‌زن۴ 
# بت منایع : فذ ء چت ه هد » فا » مق » خب . - منایع : چت » خب » مق 
سب منایع : چت » مق , خب . ۱ - چت : تو خسته ۲ - چت : هم دم 
بمب متابع : چت ه مق . ۳ بت هد : ان 4 - چت : نمای و گو 
- منابع : چت » خب » عد ۰ مق . 0 متایع : فذ » چت » خب »مق » فا . 


۲40 











» ۱۶۵٩ 


ای دل چو شدی ز دست دستی می زن دست از هوس عشوه یرستی می‌زن 
- و 
گوبی :که«چهر «زنم چومن‌دست زنم؟» چون نر کس‌مستش »ره مستی می‌زن# 


۱۶۲۰ به 


چون بنده نٌ , ندای شاهی می زن تبر نظر آنچنانك خواهی ۰ می زن 
همم 1 
چون از خود و فیر خود مسام گشتی بی خود بنشین ۰ کوس الهی می‌زن# 


» ۱۶۲۱۱ 


گر دست بشد ز کار ۰ یایی می زن ور یای نماند . هم نوابی می زن 
8 ترا » سقل رابی می زن حاصل ۰ هر دم » دم وفابی می زن* 


۶ ۱۶۲۲ 


مِ 
گفنم: «مکن ایبروت‌حسن,خوت حسن من دزد نیم ۰ مینئد دستم برسن » 
کفتاکه: «کجایی تو هنوزه‌ای‌همه‌فن؟ حمّاً که چنان‌شو یکه کبرت ستسن»* 


۱۶۲۱۲ » 
ما زيايم ۰ خریش را زیبا کن خو باماکن .زدیگوان خو واکن 
ای تنگه شکر؛ هیچ نگنجی جایی آنجا یکه‌جای نیست» خودرا جا کنبد 
۱۶۹۶ 
ما زيايم ۰ خویش را زیا کن خو باما کن» ز دیگران خو واکن 
ور می‌خواهی۰ که" کانگوهر باشی دل را بگشا»و سینه را دربا کن * 





. منایع : فذ » چت » خب » مق . ب منایع : فذ » چت , فا , هد » مق » لب‎  # 
. مب منابع : چت » مق » خب . ۷ منایع : فذ » چت » فا » مق » لب‎ 
منایع ؛ چت » خب» مق » فا . ۱ بت لب : لو‎ ۷ 


۷۷ __ منابع : چت » هد » خب » مق » ۵ . 


عزز ۳ 











۱۶۱۵ » 
ما زيایم . خویش را زیبا کن خو با ما کن از دیگران خو وا کن 


يك قطره مباش ‏ خویش‌را درب کن دریا خواهی » تو قطر را لا کن* 


۷ ه 


مِ 
ای شاه ۰ تومات گشته را مات مکن فاد نست جز مراعات مکن 


۱۶۷ به 


بای لمل مان ناو سکن این را بنگرازین و آن یاد مکن 
گر جان داری » ازین جهان یادمکن مستی خواهی » ز عافلان باد مکن* 


۱۶۷۱۸ ۶ 
با دل گفتم : «عشق نو آغاز مکن بازم در صد محنت و غم باز مکن » 
دل طبر هگیی کر دوبگفت:«ای‌سر«مرد معشوقه‌شگرفست » برو » ناز مکن»* 


9۹ 


دیدم رویت بتا ۰ تو رو یوش مکن پنهانی ما » نو بادها نوش مکن 
.۳ 
هر چند دراز کرد بد گوی زبان ای چشم وچرا معاشقان » گوش‌ سکن 


۱۶۷۰ »ه 
جز جام جلالت اجل ۱.نوش مکن جز زآنش عش ی کبربا»‌جوش مکن 
از کان عقق فقر ۰ عشرت نقدست می می خور و فص پرندوش مکن* 
# - منایع ؛ فل » چت » خب » مق . منابع : چت » فا . خب همق 
- منایع : فذ » چت » مب » فا » هد » مق . منابع : فد » چت » فا » هد » خب » مق . 


منابع : چت » خب » مق , ۱ب فد : زاجل 
سب نایم : فد » چت » شخب » فا » هد مق . 


۲4۷ 











۱۶۷۱ به 


ای فز درعهان باه یل سکن در رفتن ۰ چون زمانه . تسیل سکن 
مت راز تا نی وز خانةٌ ما بخانه , تعجیل مکن * 


۱۶۷۲ ه 


اسرار مرا نهانه اندر جان کن احوال مرا ز خویش هم پنهان کن 
گر جان داری مرا چو جان بنها نکن این کفر مرا ۰ پیش روایمان کن* 


۲ ۱۶۷ ه 
حرص وحسد و کینه » زدل بیرون کن خوی یذ و اندیقه : تودی؟ گو نکن 


انکار زبان تست » رو کمتر کن اقرار ترا سود کند » افزون کن* 


۱ ۷ 


تو شاه دل منی ۰ تو شاهی م یکن نوشت بادا ۰ ظلم سپاهی می کن 
بر کف‌داری‌شراب‌وجامی» که مپرس! آن رابده و تو هرچه خواهی‌می کن* 


۱۶۷۵ به 


تا با خودی دوری » ار چه هستی بامن ای بس دوری ۰ که از تو باشد تامن 
در من نرسی. تا ۰ نشوی بکنا من اندر ره عشق با نو باشی ۰ با من* 


۱۶۷۰ به 
از روز شرف تر شد از وی شب من وز دوح لطف‌تر شد این قالب من 
رفت این دل من ۰ تالب او را بوسد از شهد و شکر نبود جای لب من« 
# ب منابع : چت , مد » فا » حق » خب.. # ب منایع : چت » مق » خب » فا . 
۷ب منابع : فن » چت » فا ء خب » مق . ۱ خب : جامو شرابی 


تس منایع : چت » فا » خب » مق , #۷ مب منایع : چت » فا , مق » کب » هد , 
0ب منایع : چت » مق » خب . 


4۸ات 











۱۶۷۷ ه 


با دلیر من باید و با دل بر من نی دل بر من باشد و نی دلبر من 
ای دلبر و مباش ی دل نج بك دل بر من آبه که دوصد دلر من * 


» ۱۶۷۸ 


شب رفت ؛ و نرفت ای بت سیمین بر من سودای مناجات غمت از سر من 
خواب شب من وی »و ور روزم مه روز ومه‌شب »چون نو نباشی برمن* 


۶ هه 
ای داد ۰ که هست‌جمله بیداد از من ای من ۰ که هزار آه و فریاد از من 
چون«ذلك ما قدمت‌ایدیکم» ۰ گفت نا شاد ع شبی* که اصل غم زاد از من 
۱۸۰ ه 
از بس که فساد و ابلهی زاد از من در عمر دمی نگشت دل شاد از من 
من طالب داد و جمله مداد از من فریاد من از جمله و فریاد از من 
۶ ۸۱ به 


مر 
,1 ام ۰ ۰ 3 ۰ 
اين دیده م نی کژ نگره دور ۲ از من ای صحت صد دددة رنجور از من 


گر کونگرم ۰ پس‌بکه کوراست‌شود؟ ور شب باشد» چون طلبی نور از من؟# 


۱- چت » عد : دل بر من ۲ مس چت » هد : ولبر ۳ ب هد » چت : دلبر من 
4 بت هد » چت : دل بر من # ب منایع : چت » «د » خب » مق . 

منابع : فذ» چت » خب » مق » فا . ۵ب چت : ناشادستی 

. منابع : چت » خب » مق . ب منابع : غب » مق » چت‎  # 

۱ چت (متن ) : ای دیده ۷ چت : نگر دور 


.-.. منایع : مق » چت » خب . 


و نت هم 


۱ <ه 
(۱) - مقتبس است از : ذلك بما قدمت ایدیکم . قر آنکریم » ۱۸۲/۳ 


۹ 











۱۶۸۲ 4 
از س که بر آورد غمت آ از من ترسم که شود بکام » بد خواه از من 


تمرم 
دردا که ز هجران تو ای جان و جهان خون شد دلم و دلت نه ‏ گاه از من* 


۱۸۲ به 


هو * ۰ ۰ 2 ۱ ۰ 
ای عشق نو درجان کسی . وانکس من وای درد تو درمانکسی» وانکس من 
گویی:« ینم لب ترا چون لب خویش مجروح بدندان کسی وانکس من** 


۱۸۶ 


ان صورت غبی که شندش دشمن با خود شاس_ . می بریدش دشمن 
مائندهٌ خورشيد ۳ آمد » ننشین؟ هر سوی نظر کرد ۰ ندیدش دشمن* 


#۶ ۱۶۸۵ 


من عاشتق عشقی .و عشی هم عاشق من تن عاشی جان آمد و جان عاشق تن 
سم سم رس سم 
گه من ارم دو دست اندر گردن گه او کشدم چو دلربایان ؛ دامن*. 


۱۸۰ ه 


ای کرده ز گل دستك من بايك من بنهاده چراخ عقل من » رايك من 
اندر وق مها جايك من الان َو این حان شکر خابك من #۷ 


۱۶۸۷ به 





چون زرد و نزار دید.او روبك من خونابه روان ز چشم چون جويك من 
عم 

خندید ؛ و بخنده گفت : «دلجويك من! ای ظالم مظلومك بد خو مك من ۸۰ 

# - منایع : چت » خب » مق » فا . ۱- فه :ای # بت منایع : فذ » چت » مق » خب » فا . 

۲ ب طذ : پنشست ی منایم : فد » چت » مق » طب » هد . 

۷ _ منایع : فذ » چت » فا » خب » مق . ۷ __ منابع : فد » چت » مق » خب . 


۷9 -_ منابع ؛ فذ » چت » عد » خب » مق . 


۲۵ 











۶ ۱۸۸ 


ای زخم زننده بر رباب دل من بشنو ئو ازین اله ء جواب دل من 
رم سس 3 
در هر وبران ۰ دفینه گنج د گر است عشقست دفینه در خراب دل من* 


۱۸۹ 


ای له عشق تو . ریاب دل من ای ناله شده همه جواب دل من 
آن" دولت معمور ۰ که می پرسیدی یابی تو ۰ وليك در خراب دل من* 


۱۶۹۰ به 


از عبر که پر بار شود ۰ هر د من ور خواش که سدار شود » هرد من 


سم سم سم 
ای نکلشن‌رنگین که‌جهان‌عاشقاوست کلزار که بر خار شود هر د من #۷ 


۱۶٩۱‏ به 


می‌پینم آن را . که نمی بینم من وز قند لش بات می چینم من 
هر چند چو سین میان باسینم من پاسین نهلد دمی ۰ که بنشینم من * 


۱٩۲‏ به 


ای ماه لطف جان فرا خرمن من وی ماه و را سر از ژوزن من 
و ۳ 
ای گلشن حان و دیده روشن من ۳3 سنمت او بخته در .گردن من ؟ #۷ 


۱۶٩۲‏ به 


ص. ۱ ت 
گر کشته شوم بنزد پبکار نو" من اهی نکنم دم ازار تو من 


سس 
از زخم سر غمزه خوخوار تو من خندان میرم چو گل ز دیدار تو من* 


منایم : چت » عذ : مق , خب » فا . ۱ - خب : ای ب مدایم : چت » هد ؛ خب » دق , 
تب منایع : خب ‏ مق » چت . ۷۷ _. منایع : فذ » چت , خب » مق . 


۷ _ منایم : خب » مق » چت . م. منابع : فا » چت » مق .کب . 


۳۹ 











۱۹۶ به 


چون جوشش خم عثق دید *ز و من چون می سوام خود رسیدم »از و من 
هی مه و ۳ ,. و۳ : ۰ 


4 ۱۶۹۵ 


بی دل من و بی دل نو وبی دل توو من سر مست همی شدیم ۰ روزی بچمن 
عمر بست که من در آرزوی آنم کان عهد باد آری »ای عهد شکن * 


4 ۱۹۲ ۶ 


دوش آنچ برفت در میان تو و من توان نشتن و بنتوان گفتن 


روزی که‌سفی کنم ازین کهنه وطن افسانه کند با تو شکنهای کنن* 


۱۶۹۷ به 


۳ ۳ و ب۶ 3 9 0 
چندین َو بر مهر و وفا بسته من ای خوی و ۰ ازردن یسوسته من 
سس 


+ ۱۶۹۸ ه 
روزی که گنر کنی بخ یش من بنشین» و بگو :که « ایب مکش من» 
تا بانگ زنم ز خال آغشتة من کای بوسف رو زگار »وگ کشت مه 


» ۱۹ 





.۳ 
رثتی و نرفت ۰ ای بت بگزیده من مهرت ز دل ۰ و خیالت از دید من 
میگردم ۰ باشد که پیشم افتی .واه تماق راه "ده رنه 
۱ - ا: آمیشتهام و" ب منایع : چت » خب » مق » ا . .. منایع : چت » مق » عطب . 
بت منابع : مق » چت » خب . ,م. منایع : چت » مق , خب . 
. منابع : فذ» مق » چت » هد » فا » خب . وم منابع : فن , چت » خب ‏ مق » فا . 


۲ 











۱۵۰۰ وه 


ی 
دی 4 جهان عاشق تکبارة سن‌ چاره گر و جاره ساز و بچار" من 
۲ ۲ 0 0 مر 0 

خورشد و فاك غلام و سیارةٌ من نظاره گر دو کون ۰ (ظاره من ۷ 

۱۵۰۱ به 
- ِ ۰ 

بر گرد جهان » این دل آوار من سیار سفی کرد پی چار من 

۱۵۰۲ به 
۳ ۳۳ 

ای‌مونس روز گار » چونی بی من ؟ ای همدم و فمگسار » چونی بی‌من؟ 

من با رخ چون خزان» خرابم بی نو وبا رخ چون بهار » چونی بی‌من؟* 
۵ ۱۵۰۲ به 

با شاهد و با شمع ازل؛ چون باشم؟ آری چه کنم» چو این بود روزی من 
۱۵۰۶ به 

رقم بر دلدار » دخ آلوده شون در چشم و دخم بد بد آثار حنون 

ز فجس در یه بودم ۰ و رفئنه رون دربا یکشان سلسلهُ « آنشکون(۱)»« 
۵ ۱۵۰۵ به 

موم 

شور آوردم 2 که بر تتابد گردون شوری که خوابت در اسند مجنون 

آن شور کمنه است از سین دوست تا سنهباك دوست چون باشد ؛ چون # 

۱ ب چت : چاره ساز بیچاره #ب منابع : چت » خب » مق . 

. هنایم : ف » هد » چت » خب » مق . - منایع : مق » خب » چت » فا‎  # 

منابع : فد » چت » هد » خب » مق . ۷ بت منابع : فذ ه چت » خب » مق » فا » هد . 

۷ - منابع : چت » خب » مق » فا . 

(۱) - ق رآ نکريم ۰ ۱۱۷/۲ 


0۳ 











۱۵۰۳ ه 


دل برد ز من دوش » بصد عشق وفسون شکافت و بدید؛ پر ز حون بود درون 

فرمود » در آتشش نهادن حالی بعن یکه‌نیخته است » از آنست پر خون# 
۱۵۰۱۷ به 

۳ * مس ۰ 

مردان تو در دایره «کُن فیسگون»(۱) دل نقطه وحدئست از عرش فزون 

۳ 

گر در چنند نقطهً دردت رز درون حالی؟ شوی از داب کون بر ون 
۱۵۰۸ به 

م2 ۳ 

از جوشش می جوش کند صد جیحون وز گردش من خبره بماند گردون* 

۱۵۰۹ وه 
‌ِ و تِ ج ‌ 

طبع توچوسنگست » ودلت چون آهن وز آهن‌وسنگک . جسته آنش‌سویمن 

آنش چو در آنش است » ای‌خوب‌ختن خر »من باشم که دل نهم بر خرمن * 
۱۵۱۰ هه 

از غابت لطف آنچنان خوش‌خواراست کر وی‌دو هزار من توانی خوردن*# 
۱۵۱۱ #» 

با رب چه‌داست این وچه خو داردابن! در جستن او چه جست وجو دارد این! 

۰ و 

بر خاك درش هر لفسی سر نهد خا کش گوید « هزار رو دارد این ».د 

۱ ب چت » خب ؛ بشفته ب مثابع : چث » خب » مق . ۲ ب چت : خالی 

ب منابع : هد چت » خب » مق . مب منابع : چت » خب » مق » نا . 

منابع : فد » چت » مق ء فا » طب . مب منایع : چت » مق » خب . 


۷۷ _ منابع : چت » خب » مق . 
(۱) - قر آن کریم» ۱۱۷/۲ 


۵6 











4 ۱ ۵۱ ۲ 


در چرخ فلك غلفلهٌ مستان بین در بوتهُ نستی شو » و هستان ین 
سم 
دست از دو جهان بدار ۰ و یایی بر گیر در فقر ۰ جلالت زبر دستان بین* 


۶ ۵۱۲ به 


۱ ۳-2 ۲ ۰ 1 و ۳ 

رفتم بطبیب . و گفتمش: « زین الدین! این نبض مرا بگیر »و قاروره بین» 
بر رس ممِ 

گفتا: «بادست . با" جنون گشته قرین» کنتم : «هله »تا باد چنین» باد چنین** 


۱۵۱۶ به 


خود » حال دلی بود بر شانتر ازین ؟! 1 واقعهُ " بی سر و سامانتر از ین؟! 
۱ ۳ مسآ 
اندر عم کی دید محنت زده ق گشت‌روز کار » وحیرانتر از ین ؟۱* 


۱۵۱۵ ه 


مرس مسر ۳ 
رو » درد گزین, درد گزین» درد گزین زیرا که ره چاره ندارع جز ازین 
مر 
دلتشکک مشو که نستّت رخت قرین چون درد نباشدت » بدان داش حزین* 


۶ ۵۱ ه 


7 داد 7 مات ان 4 مه 9 ۰ 

گر مشتافی ۰ سش مشتاق سین رور و شب ۰ در حلهّه عشاق شین 
مب تج 5 2 1 

انگاه جو اين حلقه ربایی کردی از خلی گذر کن » بر خلاق نشین * 


4 ۱۵۱۷ 


ازیو ۲ گا 
امروز مراست روز میدان ۰ منشین می‌تاز چو گوی» پیش چو گان»منشین 
مردی نما . و همچو حیران منشين امروز قیامتست ۰ ای جان منشین* 
# ب منایع : فن » چت » فا » هد » خب ‏ مق . ۱ - چت , مق : با دست و با 
# ب منایم : فن » چت » هد » خب » مق » فا . ۲ - مق » خب : رو کار حیر انتر 
.م. منابع : فذ » چت » فا » خب » مق . مب منایع : ف » چت » خب » مق , فا . 
۷۷ _ منایع : فذ , چت » مق » فا » هد » خب . ۷ بت منابع : فذ » چت » خب » مق . 











+ ۱۵۱۸ به 


مِ 

گفتم که:ه بر حرف غمگین منشین جز پهلوی خوش دلان شبرین منشین 
۱ مت ۰ م2 ۰ 

در باغ در امدی » سوی خار مرو جز با کل و باسمین و نسر ین منشین»* 


۶ ۱۵۱۹ 


ما کاهلکان عشق ۰ و پهلو بزمین کردست‌زمین‌را »کرمش م رکب وزین 
موس 0 
تا می برد این خفتک‌کان را در خواب اصحاب الکهف 9 سوی علیین* 


۱۵۲۰ به 


0 ول با لجمال 0 شام از عهد من ای دوست مگرناد مسن؟ 


قد گنت ثحبنی فقل ناجکسن والبوم هجرتنی فتل سن کم سنه 


۵ ۱۵۲۱ به 


موم ۰ ِ 

گر کم رسدم وظفهٌ وصلت او از از بود ۰ نباشد از قلت او 
مت مر سم 

وانکه گوید:«هر چه‌بخوردی بخنست» من ندةٌ آن عشوه و آن حبلت او*# 


۱۵۲۲ به 
ت کی که دلم شاد کند. خندا او دارد شم ! زلف پراکنده او 


ستد ز من او خطی ۰ بآزادی خویش و آورد خطی رکه من شدم ده اور 


۱۵۲۲ به 





7 
از گنج قدم شدیم ۰ و رانا او ز افسانهةً او شم افسانهً او 
آواخ! ز یمان و ز یمانه او کس خانه خود نداند از خانٌ اوه 

#ب منایع : فذ » چت » مد فا ء مق » شب م منابع : چت » مق » طب . 
ب منایع : چت » خب » مق . منابع : شب » مق . 

۱ فد چت : بنم ۷ - منایع : فذ » چت » خب » مق . 

۲ س مق : ای وا . خب : آوخ که - منابع : فذ » چت » خب » مق . 


۲۵ 











۱۵۲۶ وه 


آن شاه ۰ که هست عقل دیوانهٌ او وز عشی ۰ دلم شدست همخانة او 
پروانه فرستاد ۰ که من زان توام صد شمع بنور شد ۰ ز پروانةُ او* 
۱۵۲۵ به 
سم 
صد داد همی رسد ز بدادی او در وهم چکونه آورم شادی او۲؟ 
سم ت‌ شم ۰ 
از بندگی سرو ۰ چو آزادی یافت کل جامهٌ .خود درید زازادی او" * 


۱۲ » 
گفتم روزی که : «من بجانم با توء دیگر نشدم تا . همانم با تو 


شکن دانم که هر جه بازم ۰ سری زان می‌بازم 4 که ۳ بمانم با ول 


4 ۱۵۱۲۷ 


عمرم بکار زد » کناری با تو ‏ . چون عمر گذشتنیست ‏ باری با تو 
میت ده ص_ سم م۰ 
نی ی غلطم کی گذرد پی‌شه عمر ؟! آن عمر که بافت او گذاری با توب 


4 ۱۵۷۲۸ 


۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ِ .هه هد 
خواهی" که مقیم و خوش شوی با ما تو از سر نئه آن وسوسه و غوغا بو 
سح ضر ۳ 


»# ۱۵۲۹ 


ای از دل و جان لطفتر قالب نو بسیار رهست از شکر ۰ ا لب تو 
‌-‌ .__ 

عمربست که آفتاب و مه می گردد روزان و شبان» در آرزوی شب تو* 

# - منایع : فد » چت » خب » هق . ٩‏ چت » فد : .لو ۲ ب چت : لو 

ب منایع : چت » فد » خب » مق . م منایع : فذ » چت » خب » مق . 

منابع : فذ » چت » خب » مق . ۳ - خب : خراهیم 


.. منابم : فذ » چت » خب » مق . ب منابع : فذ » چت » خب » مق . 


ع ز ی ۱۳۳ 











۱۵۲۰ به 


لب باز نمی‌شود مرا » بی لب نو شاد سخن هیچ مبا ۰ بی لب تو 
ام ص 
ستست خدا در دم 7 ین ام "نی 1 مرا: «لب مکشا»بیلب تو » 
۶ ۱۵۲۱ به 
درها همه سته‌اند ۰ 1 در و 1 ره سرد رین ؛ الا ی لو 
ای د رکرم و عزت و لور افشانی خورشد و مه و ستاره‌ها 3 او ۲ 


۱۵۲۲ بو 


رم "۳ س‌ 
در چرخ نگنجد آنك شد لاغر تو جان چاکر آنکسی »که شد چا کر تو 
2 ‌ِ ات ۳۳ 
انکشت کزان در آمدم از در تو ازن‌کشت زنان 1 رون شدم از بر تور 
۱۵۲۲ به 
دل در توگمان بد برد دور از تو آن نیز ز ضعف خود برد » دور از تو 
تلخی ندهان ‏ هر دل صفرایی خود برتوشکرحسند برد ؛ دور از تو()»د 


۱۵۷۲۶ بو 


۳ ۰ ۰ ۰ ‌ ۴ + ۱ ۳ فا 
ی و شاد ست خال حوس او ره کت انش نو 
تا در دلمن خال روی تو نمود بارب» چه خوشست آن رخ مه‌وش توا 


۱۵۲۵ به 


و 2 ء«تَ تیه ۳ مک 
سر رش شادبست» هوای" خوش تو سرمایهٌ گرمیست » مها ۰ آنش نو 
سم ۷" ۲ فی ۱ ۰ : 
هر گام که" خوش دلی سر خود بکشد رام شکند آن زلف خوش س رکش توعد 
# ب منابع : فذ ه چت » خب » مق . ب منابع : فد » چت » خب » مق . 
سب منایع : فذ » چت » خب » مق , بت منایع : فد » چت » طب » مق , 
منابع : فذ » چت » خب » مق . ۱ - خب : خیال ۲ ب خب : آن روز که 


۷ منایع : فذ » چت » خب . 
(۱) - افلاکی این رباعی را در مناقب المارفین آورده‌است . 


تب ۲۵۸ بت 











۱۵۲۲ به 


از جان بشنیده‌ام نوای غم تو نی » خود جانهاست ذرهای غم نو 
و تورنها که در درون می‌تابد ایند ز روشنی هوای خ نو 


۱۵۲۷ ه 


زان دم که شنیده‌ام نوای غم تو رقصان شده‌ام ۰ چو ذرهای غم تو 
از! روشنی هوای تو ذره؛ عابت برون ز هواست » ان هوای غم لو 


۱۵۲۸ به 


در جات شنیده‌اء هوای غم لو نی ۰ خود حانهاست ذرهای غم تو 
این صورتها که در درون می‌ت‌ابد تابند ز روشنی هوای غم نو 


۱۵۲۹ به 
ِ- ۳۹۹ ِ 
در تخت دل »که من نگهبانم و تو خطی بش ۰ که من خوانم و تو 
ص م۳ تس 
۱۵۶۰ هه 
در اصل یکی بدست جان من و تو پسدای من و تو . و نهان من و و 
سم ۳۳ 
خا می‌باش دک هکو یی : « آن من و وه برخاست من و تو » از مان من و نو 
۱۵۶۱ ه 


در اصل یکی بدست جان من و تو پیدای من و تو . و نهان من و و 


۳ ۳ سب 
خود از ی فهم گفتم : « آن من و وه چون نیست من و تو »در میأن من و و۸ 





# ب منایع : فذ » چت » خب » مق . ۱ - فد » چت : ای # ب منایع : فذ » چت » خب » مق ۰ 
۲ ب فن : تابید منابع + فذن چت » خب » مق . ۰ ۳ -فذ: آنپاست 
سب منایع : فذ » چت » خب» مق . ۶ ب فذ : گویم 


۷ سم منابع : فد » چت » خب , مق . ۷۷ -_ منایع : فد » چت » خب » مق . 
او ای کار کین ۹یا ۳۳0 ] 


(۱) - افلاا کی این ر باعی را در مناقب العارفین آورده است . 
بت ۲۵4ات 














* ۱۵۶۲ 


ای جان و جهان » جان و جهان بند؛ تو شیرین شده عالم . ز شکر خندة تو 
و ِ" ۳7 .۳ 
صد قرن کذشت ‏ و آسمان" نیز ند ید در گردش و . مائندة و 


۱۵۶۲ به 


من ده تو ۰ ند تو ۰ ده و من ده آت رحمت خندنده لو 
ت‌ _ ح‌ ص_ 
ای آب حبات .کی ز مر کث اندیشد آنک سکه چوخضی گلت‌اوزندءتو؟!* 


۱۵۶ ه 


۳ و 
3 رشاك برد نبات بر خنده و ور لردد شاه و نده و 
ن قلهٌ لو * جفهٌ دبا آمد 0 و ونان ی ۳ تنده و 
۱۵۶۵ به 
ای پردة پندار سندیده؛ و وی وهم خودی؛ در دل شوریدة تو 
‌ِ و ‌ ۰ 6 
هیچی تو »و هیچ را چنین. چون گوهر به رین تموان نشاند ». در دیدهٌ ول 


» ۱۵۶۲۱ 


ما چارٌ علمیم » و بچارة تو ما ناظر روح و روح نظار و 
خورشند برد با ازع هه مه . باره شده ز عشق مه بارةُ نود 


۶ ۱۵۶۷ 





‌‌‌ ِِ ۰ 
داروی ملولی نع و رخساره و فا یه توق محمورة خمارهٌ و 
ص_ 
چندان نمکست در تو» دانی پی چیست؟ از بهر ستبزه جگر خواره توف 
۱- چت ؛ خب : گذشت آسمان # - منایع : فذ » چت » خب » مق . 
. منابع : فذ » چت » خب » مق , # سب منایع : فذ » چت » خب » مق . 
#۷ مس منابع : فذ » چت » خب » مق . دس منابع : فد » چت » اخب » مق . 


۷۷۷ -_ منایع : فذ » چت » خب » مق . 


ی 











۱۵۸ ه 


5 

پیروز جهان . غلام یسوزُ و زنسل جهان , گدای دریوزه لو 
مر 

صد سال فلکت خدمت خا کت ت و کند نگزارده باشد حق بکث روزه توه 


۱۵۶٩‏ به 


سس 
ای چرخ فلکک بای پیروز؛ تو زسل جهان گدای دریوزه نو 


سس 
مد سال فلکك خدست خا کث و کند نگزارده باشد حق یک روزء وه 


۱۵۵۰ ه 


"آن شخص » که رشک برد بر جامة تو تا رشکت برد؟» بر دل ؟ه خودکامه نو 
2 ۱ ره ۷ > / ۳ 
3 رشکت برد بران ۳3 فرخ نو 3 و هر دوح علامهُ بو 


۱۵۵۱ به 


سم ۳ 
گفتم که « کجا بود بتاءخانة تو؟ » گفتا که < دل خراب ویران":تو » 
من خورشیدم ۰ درون ویرانه دو) ای مست ۰ خراب باد کاشانةُ وه 


4 ۱۵۵۲ 


۹ ۳ ۳ سم 

چون با کگ شد از خودی تو» سنه تو خود ین گردی ۰ زیار دبرتة تو 
۳ ج ست و 

بی آینه روی خواش تتوانی دید در ۱ امه وه 


۱۵۵۲ به 


سم ۳7 ۰ 

ای ماء ۰ چو ابر ۰ ب سگرستم بی تو در مه بنشاط » ننکرستم ی تو 

خاستم از حان » تن 1 دس دم » 7 1 
بنجانسم ار ۴ چو سسم بی و ور شر) بمردا) ۰ چو برسم بی نو 
 #‏ منایع : فذ ء چت » خب » مق . #۴ - منایع : فد » چت » خب همق . ۱ ظ : یا. فد : با 
۲ بت فد : بزه ۳ - فد : لب 4 فذء فر"ورخ ب منابم : فذ » چت . 
۵ ب فد : خراب و ویرانه منابع : فد » چت » خب » مق . 
.. منابع : فد » چت » خب » مق . ۷۷ منابع : فذ » چت » طب » مق , 


(۱) - مستفاه است از حدید : الممن مر اة المومن( احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طر ان +س۱) 


5 











4 ۱۵0۵۶ 


از شرم بمردم » که نرستم بی تو بر خاستم از جان » چو نشستم بی تو 
سس 

از دست فراق تو ۰ نجستم بی تو وز دست فراق » خون گرستم بی توعد 

۱۵۵۵ ه 
و ‌ِ ‌‌ و ۰ ‌ِ ‌ِ 

و کقدندان زوا او و هش گر گر می‌دانم به از تو این بستی تو 

0 ی ۹0 ۴ ۱ 9 اف م‌ ۳ ‌ ۳ 

مستی و هی دستیت آورد ‏ بمن من بندة مستی و نهی دستی لو 
۱۵۵۳۲ هه 

.۳ : وم ۳ 9 

ای دل ۰ کر ازین حد مك آ گاهی تو این تفرقه خوش » جه می‌خواهی نو ؟! 

نکش لحظه که از حضورفاین گردی؟ آن لحظه بدان » که مشرك راهی نو 
۱۵۵۷ به 

در کوی خبال » خود چه می‌بو پی تو؟! وین دبده بخون دل چه می‌شویی تو ؟! 

از فرق سرت تا شدم » حق دارد ای‌بی خر از خو ش» چه‌می‌جو بی و ؟71 
ح‌ ۱۸ 

"۳ -_ ص 

رشکث آبدم ازشانه وسنگث» ای دلجو ۳ بائو جرا رود بگرمایه فرو 

۳ زرف و جرا آویزد ؟! وین د رکف ای تو جرا مالد رو ؟! 
٩ ۱۵۵٩‏ 

بر انش چون ديك » نو خودرا می‌جو می‌جوش و خود ود " مرو نو هررسو 

۳۷ م م ‌ 1 ۰ ۵ 4 ۳ و ۰ "۹ 

معصود نو گوهرست " ساب و سجو زوجوش کنی» پس بشوی گوهر زو ترا 

# ب منابع : فذ » چت » خب » مق . ۱ - فذ: آورده ب منایع : ف » چت » خب » مق . 

۲ ب خب : مانی . مق : ژهدی # .. منایع : فذ » چت » خب » مق . 

#۴ م. منابع : فذ » چت » خب » مق , ۳ س چت : این ؛ ‏ چت : وان 

بر منابع : فذ » چت » شب » مق . »اب فد : کوهرپست ۲ب چت : تو 


ب منابع : فذ » چت » خب » مق . 


کب 











۱۵۲۰ ه 


ای بسته و خواب ما * بچشم جادو آن آب حبات و نقل بی‌خوابان کو؟ 
4 93 3 ۱ 
کی ینم اب ؟ چون منم غرفه جو خود آب گرفنست مرا » هر شش سو* 
۱۵۲۱ به 
ای آب » ازین دیدهُ بی خواب برو وی آتش . ازین سین پرتاب برو 
وی‌جان » چوتنی که‌مسکنت‌بود » نماند ی خود محوی ؛ بر آب بر و * 


۱۵۲۷۲ به 


۰ چ, ۰ در اه 
ای جان تو با | کر نخواهی ترسید گر می‌تررسیی ۰ ار تو هم نیست ؛ برو* 


۱۵۲۲ 


ای‌ساقی جان » برین خوش اواز برو ساز ازلست ۰ هم برین ساز برو 
ای باز . چو طبل باز او بشنیدی شه منتظر تست » سبکک باز برو* 


۱۵۲۶ به 





عشفست که کیمبای شرفست درو ابر ست 21 صدهزار برقست درو 
و 7۳ تنیز ماه کایتات هر وه 
در باطن من ز فر او در باسست ثبن < نات غرفست درو* 
۱۵۲۱۵ ه 
هر چند که قد بی بدل دارد سرو مش قدبارم چه محل دارد سرو؟ 
و 3 ۱ 
مس سم ۰ 
که که گو ید که:«قد من‌چون‌قداوست» پارب حه دماغ باخلل دارد سرو 
۱ب خب : از # بت منایع : فد » چت » خب » مق . 
 #‏ منابع : فذ » چت » خب » مق . ۴ سب منایع : فد » چت » خب » مق . 
م منابع : فذ » چت » خب » مق . #۷ ب منابع : فد » چت » خب , مق , 


۷۷ منایم : فذ » چت » خب » مق , 


ع ۳ 











» ۱۵۲ 


ای جان جان ۰ سحتق احسانت مرو مستم مستم ز شیر ستانت » مرو 
اندر قفص ۱ شکر ۰ می‌افشان و مرو ای طو طی‌جان " ز بنشکر ستانت‌مر و« 


۱۵۲۱۷ به 


_ ۳ 
که در دل‌ما نشین چو اسرار ۰ مرو که پرسر ما نشین چو دستار ۰ مرو 
سم مس ‌ 

فقی« که چو دل زود روم» زود آیم » عشوه مده ای دلبر عیار ۰ مرو« 


۱۵۲۱۸ به 
گر جمله برفتند . نگارا ۰ تو مرو ای مونس و فمگسار مارا ؛ تو مرو 
بر می‌کن » ومی‌ده * و همی‌خند چوقند ای ساقی خوب عالم آرا ۰ تو مرو* 
۱۵۲۱۹ به 
مستم ز دو لمل شکرت ۰ ای مه رو پستم ز فد صنوبرت » ای مه‌رو 


دویم جو زرست در هو سمبرتث وز دست مده نو این زرت » ای مهر و 
۱۵۷۰ 

و و 

ر عاشق عشق ما شدی » ای مهرو سرون شو ازین شش جهت و بر نو 
7 و ۲ د 

در رو بو درین عشق » ا ترحریای در بجر دل ۱ » چه‌باشی اندر لت‌جو؟# 
۱۵۱۷۱ هه 

مردی بارا که بوی فقر آبد ازو دانند فقران » که چها زاید ازو 

وال که سما و هرچه در کل سماست بانند نصیت و هرچه می‌باند ازو ۲ 

۱ب چت : ففسی  #‏ منابع : فذ چت » خب » مق . 

# _ منابع : فد » چت » خب » مق . ۷ منابع : فذ » چت » خب » مق . 

#۴ ب منابع : فذ » چت » خب . ۲ - فذ : بیرون‌شدن از جپة چرکار من و تو » مق : این مصراع را ندارد 

۷ __ منایع : فذ » چت » مق . ۷۷ منابع : فذ » چت » خب » مق . 


۳ 











4 ۱۵۱۷۲ 


آنکس که هميشه با دل دردم ازو با سین ریش ۰ و با رخ زردم ازو 
امروز ناز او . بری بر من زد المنة ب ۰ که بری خوردم ازو* 


# ۱۵۷۲ 


آن لاله رخی ۰ که با رخ زردع ازو وان داروی دردی »که همه دردم ازو 
يك روز بازار بری بر من زد باورنکن دکس ۰ که بری خوردم ازو # 


۱۵۷ ه 


آت ره زن د لکه پای کوبانم ازو چون آیه خبال خوبانم ازو 

جا نیست که چون دست زنان می آبد یارب یارب چه می‌شود جانم ازو * 
۱۵۷۵ به 

ای عشرت نزدبك ۰ زما دور مشو وز مجاس ما ۰ ملول و مهجور مشو 

._._ ص_ّ 

انگور عدم بدی ۰ شرابت کردند وایس مرو ای شراب » انگور مشو* 


۱۵۷ ه 


کر عاقل و عالمی » بسشق ابله شو ور ماه فلك توی ۰ چو خاك ره شو 
موسر 
با نيك و بد و پیروجوان " یکنه"شو فرزین و یباده باش * آنگه شه شو * 


۱۵۱۷/۱۷ به 


گرهیچ ترامیل سوی ماست " بگو ورن که رهی » عاشق و تنهاست » بگو 
-_ّ سم موسرم 
13 هچ مرا در دل توجاست ۰ بگو گرهست بگونیستبگوبراستبگول 


#۴ ب مفایع : فذ » چت » خب » مق . - منابع ؛ فد » چت » مق , 

.. منابع : فذ » چت » خب » مق . ۴ س‌منایع : فذ , چت » خب » مق ۰ 

۱ - چت : با پر وجوان و نيك و بد . ۲ شب : یکتا . 

۷ منابع : فد چت » خب » مق . ۷ _ منابع . فذ » چت » خب » مق . 


۱۵ بت 











۱۵۷۸ به 
مانند وم در دوجهانکست؟ ۳9 وان کس تکه بی‌امند و اتکی 
من بدکنم و و بد مکافات کنی پس فرق مان من وتو چیست؟ بگوه 
۱۵۱۷۹ 4 
ای‌جانو جهان»جزت وکس یکیست؟بگو بی‌جان‌وجهان هي مکسی زیست؟ بگو 


۹ ۳ ۲ .۳ 
من بد کنم و لو ند مکافات کنی ین ارف شا مرو توخشت یکره 
۱۵۸۰ به 

7 
ای یل مست بوستانی ۰ بر گو مستی سر و راحت جانی ۰ بر گو 
من مستم ۰ و مین نتوانم کردمت ای جان‌و جهان » هرچ توانی بر گو* 


۱۵۸۱ ه 


‌ 9 7 
ای عارف وتان ۰ وایی بر 3 قول درست با خطایی » بر گو 
درهای کلستان و جمن را نکش جون تنل مت 2 آشان سکع 


۱۵۸۲ ه 


با نانحرم ۰ حدیث اسرار 1 با مردودان » کات بار بگ 
تم سم 
با مردم افیار ۰ چو افبار مکو با اشتر خار خوار ۰ جز خار مگوه 


۱۵۸۲ به 





.۳ با و سم و 
هان» ای تن‌خا کی » سخن ازخاله امگو جز قصة آن آینا باك مگو 
مرو 
از خالق افلاك درونت صفتیست جز از صفت خالق افلاکک مگود 
# ب منایم : فد » چت » طب » مق ۰ # - منایم. : فد » چت » خب » مق . 
ب منایم ؛ فذ » چت » خب » مق . _ منابع : فذ » چت » شب » مق . 
۷۷ منایع : فن » چت » خب » مق . ۱ - چت : خن خاه 


و99 _ منایع : فذ » چت » خب ه مق . 


- 11" 











۱۵۸۶ به 


و 5 و 8 و و 

فزرانه عشق را ی بو دبوانه مک همخر فه روح ۳ ۰ لو سکانه کِ 
۶ مٍِ 

دربای محبط را » تو پسماله مگو او داند نام خود ۰ تو افسانه مگو* 


۱۵۸۵ به 


مِ ۳ 

ای مشفق فرزند و شون میک هر د) حهت بند ۳ 
سم ض 

در فرفت و پیوند ۰ دو بتی می گو در عن غزل چند ۰ دویتی می کو* 


۱۵۸۱ ه 


مب ۱ اش با ۱ ۶ ار ۱ و حو ‏ 1 س ‏ ظ 
اهو: ی فمر ۱ سهامه عیناه ماشوه س‌ هت خاطر ی الا هو 
۳ ۱۳ 
ان فك و 9 ۱ ۶ س و ی ‌ِ: زاو 
رو حبی تفت و مهجتی و اه قلبی ۱ بدا هو ل‌ اهو تاهو 


۱۵۸۷ بو 


گیر ای دلمن » عنان آن شاهنشاه امش رما قتق شو »ای روی جو ماه 
س 5 متسر » 2 1 
ور کوید: « فردا » مشنو » زود نگو : «لاحول ولا فوة ۷ بل کر 


۱۵۸۸ ه 
در شد کیت» له بگوشم ۰ ای شاه فرع کرست نان بکوشم ؛ ای شاه 


در خدمت نو » جو سابه من ,بسش رو و شری و من سیاه کوشم » ای شاه 


۱۵۸٩‏ به 
1 روی ترا بدیدم ای لت ۰ نا گاه سر گشته شدم زعشتی , و گم کردم راه 


‌ ۳ ت رم وه 
روری سی در عم عشهت . ای ماه ول سر فلان ۰ که انال * 


# ب منابع : فذ » چت » خب » مق . هنابع : فد » چت » خب » مق . اب منیع : فد 
#۷ مب منابع : فذ » چت » خب » مق , _ منابع : فد , چت » طب م مق . 
اس خب : پسن ۷ سب منابع : قذ » چت » خب »مق , 


ی ۳۳ 











۱۵۹۰ ه 


سر سم ص._ سٍّ روص سم 
من می گوی مکه :« گشت سگاه ای‌ماه » می گوید : « ماه وانگهانی بی‌گاه! 
سٌِ صٍ_ 
ماه ی که ز خورشد ۹ بر گردد درحال شود همچو شت ره سباه ۸۰ 
۱۵٩۹۱‏ به 
م2 ح-۳ 
و واه سای ۰ چه طاعت چه گناه د رکوی خرابات» چه درو ش چه شاه 
رخسار قلندری » چه روشن ۰ چه سیاه ب رکنگرةعرش؛ چه خورشید, چه ماه 


۱۵٩۹۲‏ به 


اه بو کف زب هن کونه .گناد ه " خود رسن بوسف جانی از جاه 
ز۵ » بلکه فلا وز هشتی در راه مفتاح هزار آفتابی ای ماه 


۱۵۹۲ به 


‌‌ ۰ ۷ و ۰ ۰ هگ ۷ب و 
در عشق خلاصه جنون ؛ از من خواه جان رفته و عقل سرنگون » از من خواه 
رت 
صد وافعهٌ روز فزون ۰ از من خواه صد ادبه پر آنش‌خون*ه از من خواه* 


۱۵۹۶ 





‌ 
‌‌ و 

صدبار و هزار بار ۰ بستم توبه خون می‌گرید ۰ زدست دستم توبه.ه 
۵ ۱۵۹۵ » 

-_ سم ۳ ۳۳ ۱ 
چرخ مگو ی دکه: «ای چومن سر گشته» سر گشته وست و انك ازو سرشته 
مسصر 

س رگشته نباشد ۰ آنك آن سر دارد کز وی بابد هر فلکی سر رشته4 

# ب منامع : مق » چت » خب . ۱ - چث : درویش و چه ۲ - چت : خورشيد و چه 

ب منایع : فد » چت » خب » مق , ۳- مق : ز کفارت زهر . چت : ز کفارت و ژ هر 

منایع : چت » مق » خب . 4 ظ : آلش و خون 

مب منایع : فد » چت » خب » مق . 0 _. منابع : فذ » چت » کب » مق , 


سم منابع : چت » خب » مق . 


و ۳ 











۱۵۹ هو 


ص و آ ند 
۱ دم ٩‏ رمبی ؛ وهر نا سفته سر‌ها ۰ ورده و سرها 
کهدان حهان ۲ اد شد آشفة 1 و امیش ماهت ‏ سطاته 
هدان جهان ز اد شد اشفته بر ویجوی چو بر ی 


۱۵٩۱۷‏ بو 


می حوردم باده با مت آشفته خوابم بر بود » حال ۲ دل نا کفته 
مدار شدم ز خواب مستی ۰ دیدم دلبر شده » شمع مرده ۰ سأقی خفته* 


۱۵۹۸ ه 


ای جان تو بر مقصران آشفته ۲ جات تو عذر جان ایشان گفته 
سس سم 
طوفات بلا اگر بگیرد عالم بر من بدو جو » چو مست باشم خفته* 


۱۵۹٩‏ هو 


آق شوت( مرا بشهء و عفن کرده .رای مرا ضرف و مسیون اوه 
جان را شسوت کرم از سر برده دلرا ستم ز خانه برون کرده* 
۱۰ 
ت 
اف زان وا بلطف » ره بين کرده ای گیران را پسش رو دان ده 
درو شان را تالک یر کرد ای خسرو را ببرده » شیرین کردهه 


۱۰۱ به 


سس مر 

ای در طلب و کشایی مرده از وصل بزاده . در جدابی مرده 
ص_ سِ 

ای بر لب محر شنه در خواب شده وی بر سرگنج» از گدایی مرده(۸)۱ 

۱ب چت : که ۲ب خب , برتوبهً او .  #‏ منایع : چت » مق » خب . 

۳ چت : بر بود و حال  #‏ مناپع : چت » مق » شب . 

مب منابع : فد , چت » خب » مق , ۷ م منابع ؛ فذ » چت » خب » مق م فا . 

۷ - منایع : فذ » چت » خب » مق . ۷۷۷ - منابع فذ» چت » خب » مق » فا . 


(۱)ب افلاکی تنبا اين مصراع را در مناقبالمارفین آورده‌است 


۵ بت 

















۱۷۰۲ ه 


ای بر نك ئو خلق نانی بزده 


حفس تکه سویکان رود آن بر سیم 


بر قل کت نو داغ و نشانی برده 


پنهان چون جان و بر جهانی نزده*« 


۶ ۱۰۲ به 


یارب ۰ تو یکی یار جناکارش ده 


تا شناسد ۰ که عاشقان در چه غمند 


يك دلبر بدخوی جگرا خوارش ده 


عشفش ده » وعشفّش ده ۰ وسارش ده*# 


۱۰۶ به 


فصلست‌جو وصل دوست » فرخنده شده 


م2 
از خنده «رق » ابر در گربه شده 


وز مردن تن ۰ چراخ دل زنده شده 


۳ 
وز کر ابر » باغ در خنده شده# 


۱۲۰۵ ه 


ای دوست » مرا دمدمه سیار مده 


جان و سر توء که دم کنم پیش توزه 


کین دمدمه می‌خورد ز من ه رکه و مه 
کر دمدمهً گرم کنم آب گرهه 


۶ ۱۱۰۱ 


یارب » تو مرا بنفس طناز مده 


‌ و ۱ 
من در نو همیگریزم از فتنه خویش 


2 
با هر چه جز از ست ؛ مرا ساز مرلو 


مر ۰ آن توم » مرا نمن باز مده# 


۱۰۱۰۷ ه 


ای رور الست ملكث و دولت رانده 


۶ انح 
چون روشنی روز ۰ درا از در من 


ای نده ترا جو « قل هوال » خوانده 


و مانده 


# ب منایع : چت » مق » خب . ۱ - فذ : بد شوی و چگر  #‏ منایع : فد » چت » خب » مق . 
سب منابع : مق » چت » خب . ۷۷ - منایع : فذ » چت » خب » مق . 


مب منایم : فذ » چت » شب » مق . 


منابع : فذ » چت » خب » مق . 


۷ مت 














۱۱۰۸ ه 


ای آنك بجات این جهانی زنده تب 27 تور ای :و۹299 
بی عشق مباش ۰ تا ناشی مرده در عشق یمس ۰ نا بمبانی زنده# 


۱۱۰۹ به 


‌ ‌ِ ‌ و ‌‌ 
ای سرو ز قامت نو قد دزدیده گل پیش درخ تو پیرهن بدربده 
بردار بکی آنه ۰ از پر خدای 0 همجو خودی شنده ۰ با دبده؟# 


۱۱۱۰ به 


7 
دی از سر سودای تو من » شوریده رفتم بچمن » جامه چو گل " بدریده 
از جمله خوشیهای بهارم » بی تو جز آب روان » ننامد اندر دیده* 


۱۱۱ ه 


ٍِ یم 
سه چیز ز من برد نگز نده صمرازدل‌ور نگازر بخ خواب‌زدنده 
چايك دستی .که دست و بازوت درست تصو بر عمول » جچون و نازا سده# 


۱۲۱۱۲ به 


کنهتنگا در زمین ۰ پوشنده از ملت گ ۲ و اهل دان 0 بوشده 
‌‌ و 
دیدیم که عشق است مین ۰ پوشده گشتبم برهنه از چنین پوشیده 


۲۱۲ ه 





ای پارسی و تازی و پو شده حان دیده قدح ۰ شراب نا نوشبده 
در 1 باید ۰ ر فضل حق جوشنده مدا باشد ها ت ۳ شبده ۷ 
# - منایم : فذ » چت » خب » مق , فا . - منابع : فذ » چت » خب » مق » فا . 

م منایع : فذ » چت » خب » مق . ۷ منابع : فذ » چت » خب » مق . 

۱ - فذ : نپاده ۷ مب منایع : فد » چت » خب » مق . 


.. منایع : چت » مق » خب . 


عز ز ز ۳5 











۱۱ به 


ای ۳ ادیانه من ۲ و نالیده غبرت شنیده ۰ ِِ من مالیده 

جابی برو) ۰ نله کنم 1 دزدیده ابا که 1 دل نوی برد » نی د ده 
۱۱۱۵ به 

ای با نو جهان ظرف ۰ و شادی باره لو جامع شادبی ۰ و ما سی باره 

نها خورشد آن دهد عالم را و را ندهد مه و هزار استار ه #۲ 


۱۷ ه 
نتم «چ هکنم؟ هگف تکه: «ايی سچاره حمله چکنم ساز ۱ از نا 


۰ ۳0 


ور خودآچکنم زبان شوی 3 آوارة آنیا بروی که بودة همواره » > 


۶ ۱۱۷ به 


باز ۳۳1 بار 5 ۳ چون خاره وز خارءٌ او ۰ این دلمن صد باره 
.۳ ص_ 
درمجلس‌من‌بودم وعشفقش 5 چون‌چنکت اندر زرد جنک در من سچاره# 


۱۱۸ به 
فروخت مرا بار بر دسته تره باشد ,که مرا واخرد ن بار سره 


نکر مثلی زده‌ست صاحت شچره ارزان فروشد ۰ آنك ارزان سخره# 


۶ ۲۲۷۹ ه 
ما مردانیم شیه بر تلگث دره مایم که گرگک و شیر بر ما گذره 





‌ و 
بسا ففر و صفا هم در آميخته‌ايم چون در گه ارتضام . آن میش و بره*# 
منایع : فذ » چت » مق » خب . منایع : چت » مق » خب . 
۱ - چت : بسازم ۲ ب چت : ورنه ب منابع : چت » خب » مق . 
سم منابع : مق » چت » خب » فا . ۷ - منابع : فذ » چت » مق » خب » فا . 


۷ منابع : چت » خب » مق . 


بت ۲۲۷۲ مت 











۱۱۲۰ به 


روی و نماز آمد » و چشمت روزه وین هر دو کنند از لت در بوزه 
مس ۳ ۳ 
جرم ی کردم * مگ رکه من مست دم اب و بخوردم * و شکستم کوزه * 


۱۱۲۱ ه 


سس 
مانده زنسل بکیر ابو ۰ روره 1 روزه یذ ترا ر حق دربوزه 
آب حوات خنکت کند دأسوزه این روزه وس مشکن کوزه ۹ 


۱۰۲۲ به 


هین نوت صبر امد » و ماه روزه روزی دو مکو؛ زکاسه و از کوزه 
.۳ 3 
بر خوان فلکی گرد » پی دریوزه تا پنبهٌ جات باز رهد از غوزه * 


۶ ۱۲۲ 


انش نکن تست من بط ور وان وا تفر ی اندیقه 
۰ و ۰ 0 ‌‌ ‌‌ 
صد شاخ خوش از غیب» گل‌افشان بر نو بر شاخ رضاٌ جه می‌زنی لو دشه ٩۶‏ 


۱۱۲ به 


جانست ۰ غذای او غم و اندشه جمانی د گرست » همچو شیر بشه 
اندیشه چوئشه‌ست ۰ گزافه مندیش هان تا نزنی نو پای خود برتيشه * 


۱۲۱۲۵ به 





"۳ مرس مس 

امد بر من خال حانار و بکه د رکف قدح باده ۰ که ستان ز یگه 
۳ ۳ و 

در کش این جام تا بایان ۰ ز بگه سرمست در آ مبان مستان» ز پسگه * 

. منایع : فذ چت » خب » مق ۰ ۱ ب چت : روزه . # ب منابع : مق » چت » خب‎  # 

ب منابع : چت » خب » همق . #۷ ب منابع : چت » خب » مق , 

م منابع : فذ » چت » خب » مق. ۷۷۷۷۷۷ - منایع : فذ » چت » خب » مق , فا. 


رن ۳3 











۱۷۱۲ به 


سکاه وق جل هت از تاه روزی » نتوان گفت غم صد ساله 
ای حان و حهان» فد ناه شدن آتکش داند ۰ ک هگم شدش کوسالهبد 


۱۱۲۷ به 
ای میر ملیحات جهات ۰ شی ار وی راحت و آرامش جان ۰ شی ل 
س مٍِ ۲ 
ای آنکی بهر_ صبح * سش دح و می گو بد خورشید جهان : « شی #۰ 
۱۱۲۸ به 
بردی دا ۰ ۰ ابا بت خود کامه خستی و هزار نان وه آن لامه۱ 


درا بهزار حبله مر باز خرم بکبار دهند بدرزی بد * جامه * 


س 
‌ ۰ 


۱۱۲۹ به 
آن یکه وحود و عدمت اوست همه سرسابه شادی و غمت اوست هيه 


‌‌ و مرا و 
نو دیده نداری که ندو در نگري ور نی ز سرت نا قدمت اوست همه ۲ 


۱۱۲۰ یه 


هر حند در بر بر ده اسبر ید همه زین پرده برون روید » آمتر ند هنه 


ان نا هی رای رید ها وا ها امد هه 


۲۲۱ به 


8 ۲ 8 ۳ و مسر 
ساز بچه فد رت خداییم همه او راست توانگری ۰ گداييم همه 
مَمِ #۶ و ۳۳۳ 
 #*‏ منابع : فد » چت » خب » مق فاء منایع : فذ » چت » خب » فا . اب چت : لابه. 
#۴ سب منایع : فا » چت » خب » مق . ب منیع : فد , 
#۷ - منایع : فذ » چت » خب » مق . ۷ منایع : فد » چت » خب مق » فا. 


۹ 














۱۰۲۲ 
9 ۱ اه ِ عم 
هم آینه ایم » هم شایم همه سر همست پساله مایم هه 


1 3 ب ی 
هم دافم ۳3 و هم شف‌ايم همه هم ات حبات هم سقاییم همه ۲ 


۱۱۲۲ به 


۴ : 3 ۳ 

بو ان ۰ و سا حماه باییم همه او شاهی ۰ و ما حمله دایم همه 
7 

وه "وی » و سا صدایيم همه حو نده وی ۰ حرا یاییم همه ؟! ار 


۱۱۲ به 


۰ ف حم 
دانی شب چیست ؟ بشنو ای فرزانه خلوت کن عاشقات ز هر سگانه 
خامبه آغی ات که هست مه هم خانه من تسم و مه عاشق و شب دوانه #۷ 


۱۱۲۵ به 


صس سا 

سک‌انه شوی ر صسصست سکانه سئو سخر ۰ راست ازین دوانه 
سس 

لاله یار ههد کی # عون رون کر زانکک جدا کنی ازشان خانه * 


۱۱۷۲۳ یه 


سم 
گفتم که : « نوی می و منم پیم‌انه مو ه مرده‌ام و او حانی و حان‌انه 


مرس سس 
اکنون بکشا دروفا» گفت :«خموش دبوانه کسی رها کند در خانه ؟!» * 


۱۰۱۲۷ به 





و 0 

کنتم که : «ر عشفت شده‌ام دبوانه ز جر ترا خوات نم ناه ؟۰ 
ِ ۱ ۱ 

گفتا که : «خمش ! چند ازین افسانه ؟! دیوانه و خواب ! خه خه ای فرزانه» * 
۱ب چت : آینه‌ايم وهم . ۲ ب چت : حیات وهم. # بت منایع : فذ » چت » خب » مق . 

 #‏ منایع : فد » چت » خب » مق . #۷ ب منایع: چت» خب » هق. 

منایع : چت » خب » مق » فا. سب منایع : چت ؛ خب » مق . 


۷ ب منایع : مق » چت » خب . 


بت ۲۷۵ 











۱۱۲۸ * 
زلف نو که بکگ روزم ازو روشن نه با خاک در آورد سر » و با من نه 


با هرچ در آرد سر » ازو زنده شود کانجا همه جانست سراسر تن نه * 


۶ 


آنکس که ز دست شد برو دست منه از باده چو نسست شد توش هست منه 


زنجیر دریدن بر مردات. سهلست هر زنجیری بر شتر مست دنه # 


۱۱۰ به 
میدات. فراخ و مرد میدانی نه احوال جهات. چنانکث مي‌دانی نه 
ظاهرهاشان باولبا ماند. لیکت! در باطنشات بوي مسلمانی نه ‏ 


۱۱۶۱ به 


2 
‌ء صبی می او 


قدران ‏ به القلوب وال فواه و خسن لا له لا ال + 


۰ 


۱۱۶۲ 


۰ ‌ ۲ هر ی 1 ات و ۱ ۰ 
عشق غلت القلت وقد صاربه حتی فنی الب مسا خار به 
۳ 2 ۹ ۳ ۳ ۰ ۱ 


الب کطیر لر بش به عشق ۳ الریش ۳ طار به ۷ 


۱۱۶۲ » 
ی الارش »رو می بفیما ...کی تقل مافیه بی نطری 


و ۶ و و ۰ و 


ما تم سوی آنك فی الحب له آرش_ لملی ور من نظرته ۸ 





, منابع : چت » مق » خب . ب منابع : چت » فا » مق » خب . ۱ب فن » خب : می‌ماند‎  # 
. منابع : چت » خب » فذ » مق . ۲ مب فذ : الیعاد . ۳ب فذ : افواه‎ .- 
. چت » مق : مالفشساه . سب منابم : چت » مق » خب » فذ‎ 6 


.. منایع : فذ , چت » خب » مق . ۰ ظ : یجتاز . +س خب ؛ مق : شیبته . 
منلبع : فذ . چت » خب » مق . 











*» ۱۱۶۶ 


السکن صار ‏ کاسداً من شفتیه دالدر راد ماغدا بخ یدب 

۵۶ بالحسن علیه: کل - کیة وافر (ّ مه ۰ فانه ضاق علیه « 
۱۱۵ به 

برخیز * و ننزد نکو ام در آی در صحبت آن بار دلارام در آی 

زین دام برون جه ؛و دران دام در آی از کوخ براند » از بام درآی * 


۶۲ ه 
مه دوش بالین تو آمد سرای کنتم مکه: « زغیر تش بکویم سرو پای» 


و 


ص_ 
مه کست که او باتو نشند نک حای شب درده وجهان‌دیده وان گشت نمای د 


۱۱۶۷ » 
ای آنکت مرا لطف بنواحةً در دفع کنوت بهانة ساحتة 


ل 


صس .۳ 
3 با همگان عشق جنین باحته پس قیمت هیچ دوست نشناخته # 


۱۱۶۸ به 


لطنی که مرا شبانه "واه امروز چو زلف خود » پس انداحتةً 
چشم تو ز آومست ومن ازچشم نومست زان مست ندین فتمنگن؟ 6 نبرداحه ی 


۱۱۶٩‏ به 





ی ۳ 1 ۳ ۶ ی : ۲ ۰ 
ای آنکت رحعت <و انش افر وحته وا ۲ که صد رهم سوه 
مسر 

۳ ۰ ۰ ۰ 1 ام 4 9 
گویی: « برخم چشم چه بردوختا ؟!» ۱ نو مرا چنین نباموخته * 
# ب منایم : چت » هقی » طب , # ب منابع قذ » چت » خب » مق . 
#۷ مر منایع : فد » چت » خب » عد » مق , ۷ منایع : فد » چت » مق » خب » فا. 
ب منایع : فذ » چت » خب » مق , ۳۷ - منایع : چت » مق » فا » خب , 


بت ۲۲۷۷ 














۱۱۵۰ به 


ای خورشمدی 4 4 چهر ه افرو ۱ از پار تور ات ۰ یال آموختة 
1 و حملهٌ اختران که افروخته "و سشتری . که سشتر سوه 


۱۱۵۱ ه 


۲ ۷ مره 9 

امر وز سا ۰ که سخت آراسته ک ر‌ میان نیو ۰ بر خاست 
سس س سح ۰ 

ار 0 بر آ و ماه را تمال در با در | 1 که سرو سر امه ی 


۱۰۱۵۲ به 


۰ ِ هك 1 

جانم ز طرب چون شکر انباشته چون برگث که اندر شکرم داشتة 
۳ 

امروز مرا خنده فرو می گیرد تا در دهنم چه خندها کته ! چ 


۱۱۵۲ ه 


ای دوست ۰ که دل ز دوست برداشته سکوست .که دل زدوست برداشته 1 
.۳ 
از شادها همی نگنجد دشمر ۰ دربوست 4 کهادل و فوسی برداشتهُ ‏ 


۱۱۵۶ ه 


۰ سم ۰ 
این نست ره وصل که ینداهتة این نست جهان جان که بگذاتة 
آن عقیه که حضر خورد اوو ات حبات اندر ره است لسکر ۰ انباشتة 1 


۱۳۱۵۵ ه 


۱ ۳ ۰ ۶ ۲ ۶ 
ای آنکی بو ار فلکی وطن داشته حود را ۳ جها ۴ پاک بنداشته 
۲ ما وه : م۰ ۲ ۸ صم‌ ۵ ۰ 
بر خا کف او هش خورش نگاشتة وان چیبز که اصل سنت ۰ بگذاشته # 
۱ چت : افراختك. ۲سا ظ : زین . # - منایع : فذ » چت » خب » مق . 
# ب منایح : فن » چت » خب » مق فا. #۴ ب منایع : چت » فذ » خب » مق . 
۷ب منابیع : چت » خب » مق » فا . - منابع : چت » خب » مق » فا. 


۷۷ - منایع : فذ » چت » خب » مق » فا. 


۲۱۷۱۸ مت 











۱۲۱۵۲ ه 


رم "۳ ۳ ۰ 
93 آب دهی ۰ و۱ خود کاشته ور پاست یی ۰ مرا نو برداشته 
خاکی بودم » بزبر پاهای خسات همچون فلکم مها . بر افرائةُ * 


۱۱۵۷ به 


نو می‌خندی ۰ بهانه بافته در خانة خود دام و دغل بات" 
(ی۳ چشم فراز کرده * جون مظلومان در حبله و فسگر ۰ موی شکافتة یف 


۱۱۵۸ به 
ای آنکت حریف بازی مسا بدة این مجلس جانست ۰ چرا تن زد ؟! 
چون سوسن و سرو » از غم آزاد بدی بنده غم ازان شدی ۰ که خواجه شدة * 
۱۱۵۹ به 


سم 
ای عشرت نس تگشته ۰ هستک شده وی زاهد پبر ۰ بت پرستکك شده 


ص 
غنیست »| گرچه تنگک دستکث شده از کوزة سر فراخ مستکگ شده* 


.۱۱ 
ای آنکث توجان نده را جان شده در ظلمت کفر ۰ شمع ایمان شده 


سم 
اندر دلمن ۰ ترانه کوبار شده وندر سرمن » چو باده رقصان شدةٌ ؟ # 


۱۱۱ به 





امروز ندام بچه دست امدة کز اول بامداد همست امده 
۳ 4 

ی خون دلم خوری ز دستت ندهم زیرا که حون دل » بدست آ مده #۲ 
۱ - فذ : نپاله .  #‏ مدایع + فذ » چت » خب » مق . ۲ - ظ : بافتا . ۳سا چت :آن. 
#۴ ب منایع : چت » خب » مق . بت منایع : فد » چت » شب » مق ۰ 

#۷ منابع : چت » خب » مق . ۷۷ ب منابع : فد » چت » خب ‏ مق » فا . 


ن منابع : قذ » چت » خب » مق » فا . 


۲۷۹ 











۱۷۱۱۲ به 


۹ میم ضِ سح 
قوش تخوس ما 4 مار ریغان آمد؛ خندان ۰ بدو لب لعل کزان آمدة 
‌ ۳ ص__ 5 ۳۷ 
آن روز دلم ز سنئه بردی س نت کامروز د گر فصد حان امد ؟! # 


۱۰۲۱۲۲ به 
هو ۰ 3 ٩‏ ۱ 
ربا هه فقس نی هن ور بی‌همه ۰ جو با منی » با همه 


۰ ِ ‌* ۱ 7 
در شد همه تا و خود همه باش ان دم داری / 5 سیذرة دمدمه ۲ 


]۱۱۱ به 


بی اش عشق نو ۰ نخوردم ابی بی‌نقش یال نو ۰ ندیدم خوابی 
ت‌ سم 
در اب نز کوامباخ حون شراب نابی می‌نالم و م ی گردم " جون دولابی # 


۱۲۱۳۱۵ به 


ای در دل یر شیور لورت تابی وی از دو صرعی لهس محرابی 
مسر 
جاوید شبی باید و خوش مهتابی نا با تو غمی بگویم از هر بسابی * 


۵ 


نک شفت‌الو ارات لب عنابی ,ار کرد حهان ز نوی مسب و آبی 
هم پردة شب درید ۰ و هم پردةٌ روز از عشق رخ خویش» زهی بی آبی # 


۱۷۱۱۷ یه 


خود را چو دمی ز پار محرم یابی در عمر نصیب خویش آن دم یابی 
ست سس 

زنمار ۰ که ضایع نکنی آن دم را زیر که چنان دمی دگ کم ای( )»و 

#ب مثابع : فذ » چت » خب » مق . ۱ مق : همه باشی. ۲ب چت : مپاش و نو. 

 #‏ منابع : چت » خب » مق. ۳ خب : م ی کردم ومی‌نالم. # منایم : فذ » چت » خب » مق. 

۷ مب منبع : فذ, ۷ب منابیع : فد چت » خب » مق , منایع : فذ ‏ چت » خب » هق. 


)۱( ت افلاکی این رباعی را در مناقب العارنین آورده‌است: 
«همچنان فرمود که من‌این‌جسم نیستم که درنظر عاشقان منظور گشته!م بلکه من آن ذوقم و آن‌خوشی که‌در باطن 
مر یدان‌از کلام .| وازنام ما سرزند اللهالله چون آن دم را دریابی و آن ذوق را درجان خود مشاهده کنی غنیسته 
می‌دار وشکر می گز ار که من آنم واين رباعی را فرمود : رباعی 
خود را چو دمی ز يار خرم یابی...). 
۸ 














۱۱۹۸ ۶ 
ای شبن » یت اندر ست * آندر ستبی وی تن ۲۰ عجب اندرعجب ؛ اندر عجبی 


وی دل طلب اندر طلب ۰ اندر طلیی وی حان» طرب‌اندرطرب اندر طر بی # 


«۹ 


ای بر سر ره نشسته ۰ ره می‌طلبی در خرمو مه فتاده » مه می‌طلبی 
در جاه زنخدان جنان بوسف حسر خود دلو نوی ۰ بوسف چه می‌طلبی* 


۱۱۷۰ ه 
۳13 نو نکنی سلام مارا در بلی حون جمله نشاطی و سلامی ۰ جون‌ می 


چویات جهانی » و امان جانها ... دفعگرگی؛ گرننکنی هی هی هی* 


۱۱۷۱ به 


۳۳ 

رقم 71 بار از سر سر دستی گفتا: «ز درم برو ۰ که این دم مستی» 
سم 

گنتم .«بگشای در رکه من مست نیم» کنتا که:«بر و «چنا نک هستی‌هستی »+ 


۱۱۷۲ 


دلر جو برد سوی ساغر دستی از هر عدمی ارو حجه-د سس مستی 
۳۳7 مِ 
چون بوی شراب این چنین فتنه کند بنگر چه شدی گر بقدح پیوستی! * 


۱۱۷۲ به 
چشم نو بهر غمزه بسوزد مستی کن دلبندی ۰ هزار خون کردستی 
از بای در آمد دل» و دل بای نداشت ۷ ی که او ندارد دستی* 
۱ س مق : پا # - منابع : فذ » چت » خب » مق . # ب منایع : فذ » چت خب » مق 


سب منایع : فد » چت» خب . م منایع : قذ » چت » خب . 


مب منابع : چت » خب » مق . ب منایع : فذ » چت » خب . 


۲۸ 











» ۱۷۱/۶ 


هسایگی مست فزاید مستی چون مست شوی ؛ باز رهی از هستی 
در رسته مردان جو نشستئی » رستی بر باده زنی . زاب و انش رستی * 


۶ ۱۱۷۵ 


صس سم موم 
اسشتاد مرا ٍ بگفتم اندر مستی :۳ گاهم ک ۳ نسستی و هستی» 
او داد مرا جواب » گفتاا که :«برو رنج تو ز خلق دور دار . ورستی » * 


4 ۱۲۱۷ 


و سیر شدی » من نشدم زین مستی من نیست شدم» تو آنچ هستی هستی 
هه بِ : گ پ‌ ۷۳ 
۳ اب ر ناو اسا یر زد می گردد سنگ , می زخد در رستی ۸ 


۱۱۷۷ به 


نتم که : « کداسست طریق هستی » دل گفت ۳ طریق هستی اندر پستی » 
سم و 
ون کفتم : ظ دل جرا ز پستی بر مد »* کفتا: «زان زد که در آدر بن‌درستی » « 


۱۰۱۷۸ ه 
ب رگلشن ارم گذرت بایستی بر چهر او یک نظرت بایستی 
بر 
در بی‌خبری گوی ز میدان بردی از بی‌خرییا خبرت بایستی * 
۵ ۱۱۷۹ ه 

9 ٍِ جمِ مه موم 
چندان گفتی » که از يان بگذشتی چندان گشتی بگردآن» کان گشتی 
کشتی سخن در آب چندان راندی نی تخته بماند» ونی تو و» ن یکشتی* 
# - منابع : فذ » چت » خب » مق . ۱- فذ : جواب وگفتا ## _ منابع : فذ» چت » خب مق. 


تخب : زهد #- حنابع : فد » چت » خب ۳سظ :ول منایع : فده چت » خب 
منابع : فذ » چت » خب » مق , منابع : فذ » چت » خب . ِ_ٍِِ_ِِ 


۱۸ مت 














۶ ۱۹۸۰ 


#9 متسر رم سم 
اقوش اون آمتیری بان شی کرد فلکت خویشی خرامان کغتی 
رف مه بخ ی 
جون داستی براثر ان کشتی نا کاه فروشدی, و بنهان و ۷ 


۱۸۱ ه 


خرن ص رس ۳ 

اب ان کون شتن وز حیرت عشتی گول و نادان گشتی 
۱ 2 

از س که بمردی ژ فمش ۰ حان بردی وزس که بگفتی‌غم آن» آن کشتی * 


۱۱۸۲ به 


هر شب: که همنشین می‌افتی جون تور مهی » که بر زمین می‌آفتی 
من بند چشم مست پر خواب توم آن دم که چنان و اینچنین می‌افتی* 


۱۱۸ ۲ 


1 و ۳ و ۰ ۳ و 
دوشنه مرا گذاشتی . خوش حفتی وامشب بدغل هر سویی می‌اقی 
سس و 
گفتم که: « مرا تا شامت حفتی * آن سخن یکه وفت مستیگفتی؟۸ 


۱۸۶ به 


ای موسی ما ۰ نطور سشا رفتی ور ظاهر ما و اطو ۰ ما ری 
تس - سِ مم م ۰ 
تن هک ازای. _نن مها . چون‌سردشو ی .که وک ما رفتی؟!* 


۶ ۱۱۸۵ 


م۳ 


ای آش بخت » سوی گردون رفتی وی آب حبات ۰ سوی جیحون رفتی 


س 
با تو گفتم که : « بی دلم من » بی دل» بی‌دل اکنون شدم ۰ که بیرون رفتی« 





۱ب چت (دريك مورد): فذ: چون‌جان زدوچهمخلق پنپان کشتی. ۰ # منابع : فذه چت» خب » مق(چت: مکرراست)» 
#۴ منابع : فذ » چت » خب » مق ۲ب چت : بپند , #۴ سب منایع : فد ء چت » خب » مق م . 
#۴ مس منابع : چت » خب . ن منایع : فقذ چت » خب » مق .. 


۷ _ منابع : فذ » چت : مق » طب . 


۲۸۳ بت 











۸۹۰ 


+ م2 
ای شاخ گلی۰ که از صبا می‌رنجی ور زانکگلی» تویس‌چرا می‌رنجی؟! 
آخر نه صبا مشاطه گل باشد ؟! این طرفه ۰ که از لطف خدا می‌رنجی* 


*: ۱۱۸۷ 


آوحنق کف قلی وفنن! را ی ؟۱ وز بدنامی عاشق شیدا را چی ؟! 
سس ص_ 
ما در ره عشق حست و حالا کت شوم کریای کسی لنکث‌شوده ماراچی؟!« 


۱۱۸۸ ه 


ص میم ص_ ت‌ 
شب رفت و دلت نگشت سیر ای ابچی دست تو اگر نگیردآن مه» هیچی 
خفتند حرفان همه » جارمت اشست کاندر می لعل و در سر خود ,سچی * 


۱۸۹ به 


گنتم که « دلا نو در بلا اشادی » نت که « خوشم » تو بکا فادی؟» 
کلم که:« دما خ رادو باید » گفت: « دبوانه توی که در دوا افنادی » * 


۱۱۹۰ هه 


ای آنکی تکو ی سار ما افتادی آن دوی بدیدی ۰ شا افتادی 
ور کی سار کرنفی کروزد در حلٌَ لولیان ۰ کجا افنادی؟ * 


*» ۱۱۹۱ 


آن ظلم رسده را که دادش دادی و آن غم زده را که جام شادش دادی 
۳ ۰ سم 

آن بادة اویر غراموشش شد" گرزانککمی‌دهی؛ چه بادش‌دادی؟!۸ 
#ب خنایع : فذ » چت » خب » مق . ۱- فذ : ور زانك خری # ب منابع ؛ فذ » چت » خب » مق . 
منابع : فذ » چت » خب . ب منابع : فذ » چت » خب . 

ب منایع : فذ » چت » خب » مق . ۲ خب »مق : فراهش شده بود 


- منابع : فذ » چت » خب » مق 


۸4 











۱۱۹۲ هو 


یکت بوسه ز او خواستم »و شش دادی ‌ و بودی 1 که جنین استادی 
خوبی و کرم را حه کن شسادی ! ای دنس وا ۰ 0 و هزار آزادی * 


۱۱۹۲ به 


ای ساقی . اران باده که ال دادی رطلی دو درانداز 9 ۴ سفزا شادی 


رم 
۳ چاشنبی ازار ۲ ِ با ست مود بامببت‌وخواب کن ۰ چوسربگشادی* 


هو 


۱۱۹۶ به 


ای آنکت لو از دوش ۰ بنادم دادی زان حالت پر جوش ۰ سادم دادی 
۳ ای 
ان رحمت را 3 فراموش کنم ؟! کز گنج فراموش ۰ بادم دادی #۲ 


۱۱۹۵ به 


مانندهٌ کل ز اصل خندان زادی 2 طالع‌و بخت خویش شادی » شادی 
و 3 ۴ هه 1 
سرسبز چوشاخ گل »و آزاده چوسرو سروی عجبی » 4 از رمین ازادی #۲ 


۱۱۹۰ به 


سر سبزی باغ و گلشن و شمشادی رقاص کر دلی و اصل شادی 
ای آنکی هزار مرده ۳ حان دادی شا کردتو می‌شوم ۰ که سس استادی #۲ 


۱۰۱۹۷ به 


ای شادی را ز دو هزاران شادی وز تو شراینات هزار آبادی 
و ان وه زک کزان ده نست از جد مات اراد . و هزار ازادی #۷ 
#۴ هنایم : فذ » چت » خب » مق . # - منابع : فذ » چت » خب » مق . 

# بت منایع : فد » چت » خب » مق , _ منابع : فذ » چت » خب ۰ 

۷ ب منابع : ف » چت » خب . سب منایع : فذ » چت » خب » مق ۰ 


۲۸۵ مت 





۱۹۸ ب» 
شادی » شادی : وای حر فان ۰ شادی ران سوسر آزاد ۰ هزار آزادی 


می کفت که : « داد عاشقی من دادم 4 دادی » دادی » مها و ۰ دادی» دادی ۸ 


» ۱۹۹ 


صر 
کر تن شاه مست اندر وادی سار امید هاست در تومبدی 
ای دل مبر اسد» که در روضه حان خرما دهی ۰ ار نز درحت بدی #۲ 
۱۷۰۰ به 
از شادی لو برسات شهر و وادی ای روی رمن بیان را شادی 
۰2 ‌ 
نم را له یست ز تو جز غمرا کز غم همه را بدادة آزادی *# 


۱۷۰۱ به 
رفت آنکه دلم را ز عمش درد ندی رحسارةٌ زرد من ز کان زرد بدی 


۳ ضِ شز ۷ ۱ 
چون با دگری تو گرم کردی بازار ۱ ترن‌گفتسی سرد بدی ۲ 


۱۷۰۲ ه 


نه شش بار مرا بار بدی با شاه گدای را کا کار بدی ؟1 


چم 


رنه کرم قدیم بسیار بدی کی یوسف جان میان بازار بدی ؟! * 


۱۷۰۲ 


گر عقل بکوی دوست رهب نبدی روی عاشق چنیرن مزطر نبدی 
موم 
کی ژانکه: نف زا غم گوهر نبدی بگشاده لب و عاشق و مضطر نبدی * 


# - منایع : چت » فذ » خب « ب منابع : فذ » چت » طب . 
### منابع : فذ » چت » خب » مق . منایع : چت» خب . 


۷ سب فذ ء چت » خب ‏ هد . ب منابع : خب » چت . 


۱۳۹ 











۱۷۰۶ ه 
حر یخبری خبر نبودی چه بدی ؟! و اندبشة خیر و شر نبودی چه بدی؟! 
ای هوش توو گوش من و حلهُ در گر حلقك سیم و زر نبودی چه بدی؟!* 


۱۷۰۵ ه 
با پی خبران اگر نشستی بردی" با هشباران اگر نشستی مردی" 


۴ و ۲ 
رو » صوممه ساز همچو زر » در وره از کوزه ار برون شوی اسردی #۶ 


۱۷۰۲ به 
مردی که فلکت رخته کند» ار دردی مردی که خداش کاشکی ناوردی 


آن را مردی نهند ؛ و این را مردی* 
۱۷۰۷ به 
خ را دیدم 3 


کر فته جام دردی 


غنست هزار غبن۰ کین خلقی» لقب 


کفتم که: «غما » خير بود» رخ زردی» 


بازار مرا خراب و کاسد کردی» * 


۱۷۰۸ ه 


چونی ؟ ای آنک از جمال فردی 


گلتا : «چهکنم» چو شادبی آوردی 


صد بار ز چونیم برون آوردی 

چون دانش و بینشم بکلی بردی * 
۱۷۰۹ » 

ره بدم * ز کوه یشم کردی 


حرمان دل خراب و رشم کردی 


چون دانستم توا » و چونت" دیدم؟ 


سرمستك ودستك زن خویشم کردی* 





منایع : فذ » چت » خب » مق . ۱ خب » چت : مردی. ۲ب خب » چت : بردی . 


# ب منایع » فذ » چت » خب » مق . -. منایع : فل » چت » خب » هد . 


۷ منایع : فذ » چت ء خب . ۳ چت : خویت . 


4 هد : چون . ت منایع.: قذ » چت ه شب هد . 


منابع : فذ » چت » کب . 


۴۸۷ 











۶ ۱۷۱۰ 


ای خواحه » حرا بی‌بر و بالم کردی ؟! بر وی تواب ۰ در وبالم کردی 

از توبر؛ تو جو ندزدیدم مرن از بهر چه جرم ۰ در جوالم کردی؟ه 
۱۷۱۱ یه 

نالید 2 9 بای مالم کردی آبم بردی ای بر و بام کردی 

‌ مِ ۳ 

گفتی : «ره ک... رو ره و ری شگر که ونه درجوالم کردی»* 


۱۷۱۲ یو 
بی‌نام؟ و اشان حون دل‌وجانم۰ کردی ب ی کف چو طرب ؛ دست زنانم کرد 


سم 
گفتم:«بکجاروم؟ که‌جانر! جا نست» بی‌جا و روان » همچو روانم کردی *# 


۱۷۱۲ به 


همدست همه دست ز نام ک دی ک نا ش کشان . همیچو کمانم 0 دی 
خایده بهر دهان ۰ چو نام, کردی فی‌الجمله » چنان شد که چنانم کردی# 


۱۷۱ به 
مرن یر فنا بدم » جوانم کردی من مرده بدم ۰ از زندگانم کردی 
می‌ترسیدم که شوم در ده و | کنون نشوم گم ۰ که نشان مکردی* 
۱۷۱۵ به 
تخون . از مسافران دینم کردی حمال ‏ اسانت . ینم کردی 
گنتم که: «ضمیفم و کت ان باه زورم دادی و آهنینم کردی *# 


#ب منایع : فذ »چت » شب » مق . ۱ب درین ربامی بجای چند کلمهٌ ر كمك نقطه گذاشته شد . 
#۷ ب منایع : فذ » چت » مق . ۲ب چت » مق : رنگه. #۷ تب منابع : فذ » چت » خب » مق . 
منایع : فد » چت » خب »مق , تب منایع : فد » چت » خپ » فد 


۷ - منابع : فذ » چت » شب » هد . 


۳۹ 











۱۷۱۹ ه 


راهد بودم ۰ ترانه گویم کردی سر فتنة بر و باده جوم کردی 
سجاده نشن با" وقارم دیدی بازیچة کود کان کویم کردی* 


ج ۱۷۱۷ ه 


امروز مرا سخت پریشان کردی پوشدهُ خویش را و عربان کردی 
صس_ 
من دوش حریف تو نگشتم از خواب خوردی؛ و نصیب ننده پنهان کردی* 


۱۷۱۸ ۶ 
توا هواق وشن دق زان کرذق صد دریا راز خویش کف‌ز نکردی 
آن وسوسه را که ولاعول رمتد در کشتن ما در وصف زن کردی 
ه 
روزی سخرابات کنو می کردی ک کر بکرشهة نظر می کردی 
آنها که جهان زیر و زبر می کردند چون کارجهان, زیروزبر می کردی* 
+ ۱۷۲۰ به 
هر پار خالك را چو ماهی کردی و مه را قرین شاهی کردی 
آخر ز فراق هردو آهی کردی زان آه سوی خوش راه یکردی* 
۱۷۲۱ ه 
از چهر آقتاب وتات کرت اند کرو 
هد کی + کفانفا شقن بخوش کروه خیش تشه وان تون شوش کرو 
۱ - فذ: نشین وبا #ب متایع : قذ » چت » خب » هد . 
 #‏ منابع : فذ » چت » خب همق . منابع : فذ » چت » خب » مق . 


تب منایع : چت » خب » عد . ۴ سب هنایم : فد » مد » چت » مق . 
۲ب خب : پر 9 منایع : فد » چت » خب » مق . 


۲۸4 











۱۷۲۲ » 
1 ان گردی» جو گر دکیوان گردی مردی گودی» و بزوان رنه 


مر سص سس سم سح 
لملی گردی ۰ چ ورد این کان گردی کانی کردی» چ و کرد جانانگردی* 


۶ ۱۷۲۲ 


سس ۳ 
خواه ی که دربن زمانه فردی گردی 1 در ره درن صاحت دردی کردی 


م‌ _ جِ 
اين را بجز از صحت مردان مطلب مردی کردی » جو گرد مردی گردی* 


۱۷۲ 


۳ مٍِ 9 ٍِ 
جانا" ز طلب هردو قدم ریش شده نو بر قدم باز پسین م ی گردی* 
۱۷۲۵ ه 

۳7 سم 
ای دل ۰ توو درد او کرو مکی جان بندة تست »گر تو صاحب دردی 
ضد دولت صاف را سک جو نضری کرک دردی‌زدست‌دردش خوردی ۸ 


۱۷۲۳۱ ه 


بر ظلمت شب خیم مهتات ردی میی خفت خرد * بر رخ او آب زدی 
سم ۳ ۲ .۳ 
دادی همه را بوعده خواب ی وش وز بیغ فراق . کردن خواب زدی* 


۱۷۲۷ ۶ 
ای اک ز‌ لطف گلستان می‌جندی؟ 1 از دم عشق للان می‌خندی؟ 


با در رخ معشوق نهان می‌خندی؟ چیزیت بدو ماند ۰ از آن می‌خندی* 





# ب منایع : فذ » چت » خب . # سب منابع : فد » چت » خب » هد » مق , 


۱ - خب : که می‌سوزی و هم , چت : می‌سور و چنین ظ : بی‌سوز و حنين ۰ ۲ ظ : چانرا, 
# .. منابع : چت » فذ » خب » مق . سب منایم : فد » چت » خب » مق . 
سب منایع : قذ » چت » خب » مق » .. منایع : فد » چت » خب » مق . 


۳۹ 











* ۱۷۲۸ ۶ 


۳ _ 

8 خنده در ستته جرا حرسندی ۸ تفر کل بای دکه ای هت خندی 
ِ ۲ کی مانه ۱ ۳۹ 
فر فست مىان عشق کز حان حیزد با آ: ان امس ش برحود شدی 


۱۷۲۹ به 
و ۰ ۰ ۰ ۰ 
صد روز دراز 1 هم سوندی حان را شود از ان فغان خرسندی 


ای آنکت بدین حدت ما می‌خندی مجنون نشدی ۰ هنوز دانشمندی* 


۱۷۲۰ به 


و ‌ ۰ ۱ 

3 درد دلم شمش سدا او دی هر دره ر ی سیاه نیما بو دی 
سم ۳ 

ور راه سوی کوهر ما بودی هر فطره زر حوسش همجو در با ود ی 


۱۷۲۱ ه 


5 و ‌‌ هه ‌ ۳ 

نفاش رحت | گرنه بزدان بودی استاد تو » در نهش نو ۰ حبران نودی 
مس 

داغ ری ۱ کر 4 رصان توق در عشق تو " جان بدادن آسان بودی 


۱۷۲۲ به 
گر گفتن اسرار و امکان نودی ست و الا همه کاستان ودی 





وس 0 
گر غبرت نخوت نه در ایام بدی هر فرعونی ۰ موسي عمران بودی* 
۱۷۲۲ * 
م3 سم و او وا و ۱ اه 
شمشیر اگر گردن جان ببرربدی 1 بل احیاء پر بهم ۰( ۲ کی شنیدی 
۳ ۳ مه 
دودح سی | گرنه بافی نودی کر رت اویهاه کی رد دی 
اس مق » خب : با آنکه ۲ س چت : درخود  #‏ منایع : فذ » چت » خب » مق . 
# . منایم : فذ » چت » خب » عد . - منایم : فذ » چت ؛ خب ء 
تب منابع : فذ » چت » هد » مق . منایم : فد » چت » خب . 
ب. منابع : فد » چت »ء کب ۱ 
(۱) - قر آ نکریم » ۱2۸/۳ 


4 














#۱۷۲۶ 


تم حٍِ -س_ 
نومید نم ۰ گرچه ز من ببریدی با بر سر من يار د گر بگزیدی 
۱۷۲۵ به 

ی مس مت 
عید آمد و عد + بس مبارگ عیدی گر گردون را دهان بدی » خندیدی 
مر ۰ 
این هست » ولکت | گر زمن ششیدی افنتوس که عید » عید ما را دبدی #۷ 


۱۷۲۲ به 


گر خوب نیم * خوب پرستم ۰ باری ور باده نم ۰ ز باده مستم * باری 

گر نیستم از اهل مناجات » رواست از اهل خرابات تو هستم » باریه 
۵ ۱۷۲۷ به 

افتاد مرا 1 بت من کفتاری گفت مکه: «زمن سیر شدی؟» گنت:آری» 

مسر ت ۰ سم 

کنتا : «یده آن چی ز که زی‌اول‌اوست» گفتم:«دومش‌چیست بکو» گفتا: هری» ‏ 


۱۷۲۸ به 


جر خار سکاری* رخ گل می‌خاری تا گل ناری ۰ در ددهد کاناری 
جوهاتخضست ‏ و ابن جهان طاحونست تا خشت بر آسا » بری خاک آری# 


۱۷۲۹ ه 





مٍِ 

گر من مستم ز روی بد کرداری ای خواجه برو. توعافل و هشناری 
نو غره بطاعتی و طاعت داری این آن شرا تک که می‌بنداری#۷ 
#۶ منایع : فذ » چت » مق . # ب منایع : فد » چت » خب » مد . 

۷ ب منابع : فد » چت » خب , ۷ مس منابع : فد » چت » خب » مق . 

#۴ سب منابع : فذ » چت , _ منایع : چت ؛ خب , 


بت ۲۹۲ بت 











۱۷۶۰ ه 
عسل مد و هن کی ۱ مقداری رایمه خود را ز دبداری 


ما را چو نوی عد ۰ بکن ماری ای خلست گل فکنده بر هر خاری# 


۶ ۱۷۶۱ ه 


ص سر 
<لدار نزا ست : « رز هر دلداری ه حری ۰ بوسه زمن حر» باری» 
گفتم که :«بزر؟» گفت که: «رر را چه کنم؟» کنتم که: «بجان؟» گفث که: «آری 1 آری»+ 


۱۷۶۲ به 





من بی دلم ای ار 9 و دلداری باید که ر هر سخن. ‌ من نازاری 
3 آن دلمن 5 بر ده . باز دهی با هر چ هکنم لین ۷ ب برداری# 
۱۷۲ به 
93 لو که در صومعه مج داری در کسه تسه ۰ بت پارستم . داری 
برنسکي و بد تو » مر مرا دستی‌نسست در دست توم » تا ۳99 داری# 
۱۷ ه 
۳ 
گوی یکه : « ترا ام و چراغم داری * ترسم که نباشی و چرا غم داری * 
۱۷۶۵ به 
ِِ 
چشم مخمور و روی رخشان داری کان کهر و لعل بدخشان داری 
گیر که جو غنچه خنده بنهان داری 9 را زحمال حخود وخندان داری7۳ 
۱ فد : قدری ۰ #۶ ب منایع : فد » چت » خب » هد . # - منابم : فذ » چت » خب » مق 
۲ مد : هرچ زبیدل یکنم . ## _ منایم : فذ » چت » خب » هد » مق . 
منابع : فد چت » خب » مق . 0 - منایع : فذ» چت » خب » هد . 


و ناب فد هد . 


ت۳۳ 











»# ۱ 


سس م۳ سر 

ای کوی زنخ + زلف چو چو گان داری ابروی چو قوس ۰ و تبر مز گان‌داری 
۱ و 

خورشید جبین ؛ و چهره چون مه داری می‌خون لبی * و چشم چومستان داری* 


*» ۱۷۷ 


ای شمم تو صوفی صفتی پنداری کین شش صفت از اهل صفا می‌داری 


شب خبزی و ور <هره و زردی روی سوز دل و اشکت دیده و سداری* 


۱۷۶۸ به 


ای داده مرا جو عشق خود ۰ سداری وی ود میان این حهات تاری 
س_ 
من چنگم و نو زخمه ۰ فرو نگذاری وانگه گوبی:«بس است, تا کی‌زاری؟!»:# 


۱۷٩‏ ه 
ای داده مرا بخواب در » سداری آسان شده در دلم همه دشواری 
از ظلمت حهل و رستم * باری جون دانستم که عالم الاسراری* 
۱۷۵۰ به 
پیش آی » خبال او !که شوری داری بر دیدهٌ من نشین که نوری داری 
در طالع خود ز زهره سوری داری درسننه چو داود , زبوری داری# 


4 ۱۷۵۱ 


پیوسته مها عز) سفر می‌داری چون چرخ ۰ مرا زیر و زبر می‌داری 
‌ ۰ ۰ اب ی 

شیری ۰ و منم شکار در پنجه بو دل خورده ۰ و قصد جگر می‌داری* 
# ب منابع : فذ » چت» خب » مق . منبع : فد , 


#۴ ب منابع : فذ » چت » شب » مق . سم منایع : فذ » چت » شب » مق . 


۷۴ سب منابع : فذ » چت » خب » مق . ۷ سب منابع : فذ » چت » شب » مق. 


۲۹4 











* ۱۷۵۲ 


و را ۱ . 
5 سوزش سنه را نکن می‌داری وز مهر ضمیر بر هوس می‌داری 


۱۷۵۲ به 


جد می کنی و ننک طمع می‌داری هم بد باشد سزای بد کرداری 
با آنک خداوند کریست و دحیم گندم نداد باز ؛ چو جو می کاری# 


در دل نگذشت 1 دلم بگذاری 1 رخت فتاده » در گم بگذاری 


۷ هب رم ۳ 
سار زدم لاف تو ۰ با دشمن و دوست ای وای بمن ۰ گر خجلم بگذاری* 
۶ ۱۷۵۵ » 
ای پر ز جفا ۰ چند ازین طراری ؟! ظاهر نکنی آنچه باطن داری 
ِ سر زا خط وفای ما برداری وااف نیم از ضمبر دل پنداری؟#۷ 


* ۱۷۵ 


ای دام هزار نله و طراری بارب 9 حه نها که در مسر داری! 
۳ مِ مِ ۲ ت لته 
ای اب حبات ۰ اس حهان مشک شزد وا که حجو اسباش در چرخ ار ی« 


۱۱۷۵۷ 4 
ای بر ز جذا » چند کنی طراری ؟ ! نهان چکنی ۰ آنچ ساطن داری 
برون و درون هزار مشرف" داری فریاد کنان همه که جو م ی کاری* 
۱ خب : شورش . #ب متابع : چت » خب » فذ. # - منابع : فذ » چت » خب » مق . 
- منایع : فذ » چت » خب » مق . ۷ بت منایع : قذ + چت » خب » مق ۰ 


۷۷ ب منابع : » قذ » چت » خب » مق . ۲ب خب : شرب ۰ 
۷۷ ._. منابع : فذ » چت » خب » مق , 


۲۹۵ بت 











۱۷۵۸ به 


َ مر 
آنیکه صد شفاعت و صد زاری بر پات یکی بوسه دهم . نگذار ی 


نت نت 
ات دهی مرا ۰ گر آنش ۰ باری سلطان ولامی و فرمان دار ی« 


۱۷۵۹ به 


در زیر غزلها و نف و زاری دودست مرا ز چهرهای اری 
هرچند که رسم دلبریهاش خوشست کو آن خو ش ی که‌او کند دلداری؟!۸ 


۱۷۰۰ ه 
دی عافل و هشار شدم در حکاری ار هم زد دوش مر مرا میاری 


دیدم که فل ان اوست ۰ من اغباری سرون رفتم ازین میان من ۰ باری« 


۱۷۰۱۱ به 


چشم مستت ز عادت خماری افنان » که نهاد رسم تنها خواری 
چون‌بی‌مدد ست »این تضات چراست!؟ می می نخوری و شبره می‌افشاری *# 


۱۷۲۲ به 


اقصیر ن ۳ عشق در یا ی هس مکن و ساقی ۰ از دلدار یه 
س سر سته 
از خودکله کن ۰ ۳ خماری داری 1 حشت بسا ۲ روی خااه اری# 


۱۷۲ به 


مرس ۰ 

۲ ۱ ه ۰ ی بِِ ۰ 
ای‌دوست ‏ زمن طمع مکن غمخواری جزمستی »و جزشنکی » و جزخماری 
ما را جو خدا برای این اوردست حصم خردبم » و دشمن هشاری# 
# ب هنایع : فد » چت » خب » مق , ب منایع : فذ » چت » خب » مق . 

#۷ منایع : مد » چت » شب , ب. منایع : فد » چت » خب . 
ب منایع : فذ» چت » خب » مق . اب فذ : طلب. ب منایع : فد » چت » خب » مق . 


ی 











۶ ۱۷۰۶ 


ه رک س کسکی دارد؛ وهر کس‌باری 5 بار وفادا رکجا شد ؟ باری 


صس مرس 
ی فش 6 رین خرواری مىل دل او بود سوی مرداری ۷ 


۱۷۱۵ به 


تن دارد» وهر کس‌باری و هنری دارد . وهر کس کاری 
۱ ت ۰ و ۰ 
مایم و خیال یار و این کورة دل چون احمدو بوبکر » بگوشه غاری* 


۱۷۲۱ به 


مستست خبر از تو » و با نو خبری خیره‌ست نظر در تو ۰ و با تو نظری 


۳ مس سر سر 
درهم شده خان دل از حور و پری دزدیده تواز گوشگٌکی می‌نگری* 


۱۷۱۷ به 


کافر تو» و کفران تو » وزین دوتری مومن تو. و ابمان نو و برهردوسری* 


۱۷۰۸ به 


:و ‌ِ 
بچاره دلا ۰ که اه هر اثری ار ی ازصفات » با دردسری 
ای آنهٌ که قابل خر و شری زان کش طرا حه خ ؟ که توبی خبری* 


۱۷۲۹ به 


بالا شجری » لب شکری » دل حجری ی ی لوف کت ری 
صٍِِ مِم 

چون بر گذری» در نکری» دل بسری چشمت مرساد » سخت زبا صوری* 

# ب هنابع : فد » چت » خب » مق .  #‏ منایع : فد چت » خب » مق , 

۷ب منابع : فذ » چت » خب . مب منابع : فذ » چت » خب (درهمه منابع يك بمت‌است). 

س‌منابع : فذ » چت » خب ‏ مق . ۷۷ منابع : فد » چت » خب » مق . 


۳۹ 











۱۷۷۰ به 
مس سمز آن از و من ندیدم شحری بر اور آر از او من ندبدم فمری 


شخیز آر از تو من ندیدم سحری بر ذوفتر از و من ندیدم شکر ی 


۱۷۷۱ به 
من دوش کاس ریات سیحری می نالیدم و ان کاسه 9 ی 


5 دوز می و امک آن رشکت برع گفتا که :«| ک رکاسه زنی» کوزه‌خوری»# 


۱۷۷۲ به 
با من ترش است روی ارم فدری شیر سر ازان ترش ندیدم شکری 


2 
بزار شود شکر ؛ ز شیرینی خویش گرزان شکر ترش بیابد خبری* 


۶ ۱۷۷۲ ه 


۳ 
تا برده اندشه گری را ندری و برده دری» برده دری * پرده دری 
بحصر 
گوبی ت و که: «من زهر هنر باخبرم» آبن‌بی خبریبس که زخود بی‌خبری۸ 
۱۷۷۶ ه 
مس سم سم 
ای در دلمن لته بکشاده دری چون‌تواد گر ی‌نجویم؛ و کود گری؟! 
۰ ص ‌ ۰ ۰ 3 صُّ 
باهر کی زدل دمی زدم ۰ دفعی گفت نو دفع و نت ازتو گُذری* 


* ۱۷۷۵ 


تج م 
مهمان دو دیده شد خالت ی در دیده وطن ساخت کر گهری 


۰ سم ۳ ۱ 
سافی خبال شد دو دیده » می گفت: «مهمان منیبب » چندانکخوری»* 





# ب منایع : فد » چت » خب » مد , # ب منایع : فذ » چت » خب » مق ۰ 
۷# - منابع : فذ » چت » شب » مق . #۷ منابع : فذ » چت » خب . 
۱ فد : جزتو. ۷۷۷ - منایع : فذ » چت » خب » مق . 
منابع : فذ . چت » خب » مق. 

۲۹۸ 











۱۱۷۷۲ به 


و چم . حِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
با بار بکلزار شدم وخ لاخ شک نظری فکندم از سخری 
سم 
دلدار / 9 » شرر مت بادا رخسارمن انجاو نودر گل‌نگری؟!»۸ 


۱۷۷۷ به 


م ۳ 
دوش امد آن خبال تو ره گذری تم :۰« برما باش ز صاحب نظری 


۱۷۷۸ به 


۰ ۰ ۱ 3 ۳ 
حیری بنمودی . * ولیکن شری نرمی » و خسث همچو مار نری 
م2 » 
صدری‌ویزر گیو زرت هست ٩‏ ولکت ااصاف بده ۳9 سجت ما در غر ی ۷ 


۱۷۷۹ به 


سم سم مسر 
گفتند که : «هست بار را شورو شری» گنت که : دوم بار نگو خوش‌ضسری» 
کفتاء « ترش است روی خوش‌فدری » گفت که :«زهی‌تهمت کژ, برشکری ز 


۱۷۸۰ ه 


عم و 

زین سان منکر» گرچه توصاحب‌نظری تون هنک »مرگ 
۰۰ ۰ 0 3 صکُ عم ۰ 

زنهار ندان بر ۰ او بهرا مسو سری من گنتم‌و بگذشتم» ای رشککبری* 


۱۷۸۱ به 


دی مست بدی دلا. و چست و سفری امروز چه خورده که از دی بتری ؟ 
رقصا لت شده سر سبز » مثال شجری با حاجب خورشید سات سحر ی ۲ 
# - منابع : فذ » چت » خب » مق . # - منبع : چت . ۱ - ظ پنه‌ودی‌تو. 

# سب منایع : فد » چت » خب » مق , ۷ م. منایع : فد » چت ؛ طب , 

۱ب چت : بپر که هر. ۷ ب منایع : چت » خب . ۳۷ ب منایع : فقذ » چت » خب. 


۲۹۵ بت 











ج ۱۷۸۲ * 


تست ۳ ضم ۳ م۳ 
او آي یه , خاک نه و دگری برون زجهات آب و گل . در سفری 
قالب جویست وجان درو آب حیات آنجا که توی ؛ ازین دوهم بی‌خبری* 


۱۷۸۲ به 
من دوش بخواب در بدیدم فمری دربا صفتی . عجایبی » سیمبری 


.۳ هٍ_ 
امروز بگرد هر دری می گردم کز با رکگ دوشینه کی دارد خبری ۷ 


۱۷۸۶ به 


ای حف رکه پیش کر زنی طنبوری با بوسف ۰ همخانه شود با کوری 
با قند هی در دهر * رنجوری 0 حفت شود مخنشی 5 حوری ۷ 


۱۷۸۵ ه 


وگ ۱ جشم خلا 2 ۰ . 

ای باغ خدا که پبر ست و بر حوری ازچشم بق این‌چنین » چون دوری! 
۰ ۶ ِ و ۳ ۳ 

ای دل تچشده می منتصوری ۳ منکر آن باخ شدی ۰ معدوری۳ر 


۱۷۸۲ ه 


‌ -_ ب‌ 
گرنقل و کیاب» و گر می ناب خوری می‌دانك بخواب در ؛همی آب خوری 
چون برضزی ر خواب ۰ باشی دشنه سودشت‌کند ات .که‌در خواب خوری* 


۶ ۱۷۸۷ 





‌ 

بر کا رگذشته‌بین .که حسرت نخوری صوفی باشی » و نام ماضی تبری 
مِ 

ابن‌الوقتی ۰ جوانی و وفت بری؟ تافوت نگردد این دم ماحضری #۷ 

# - منایع : فذ » چت » خب . # -_ منابع : قذ » چت » خب » هد » مق . 

 ##‏ منایع : فذ» چت » خب » مق . ۱ - چت :تو 

- منابع : فذ » چت » خب » مق . ۷ منابع : فذ ء چت ء خب هد 

۱[ وه - منابع : فذ ء چت » خب » مق . 


۳۰۰ 











۱۷۸۸ ه 


ای طالبت دبا ». تو نکن مزدوری وی عاشق خلد » ازین حشفت دوری 
وی شاد هر دو عالم از سخبری شادی غمش ندیده ۰ معذوری(۱ )۸ 


۱۷۸۹ به 


۶ 


۳ 
ای ماه ؛ گ چه روشن و پراوری از روشنی روی بت من دوری 


ام مر ۱ ۲ 
وان | کرجه تازه و مخموری رو ۰ سم ند ید6 معدوری #۷ 


۱۷۹۰ به 


م‌ _ 

تا زهره و بت مباه ا کر انسازی رو خانه ز ماه ساژ »  [‏ می‌سازی 
5 مِ 

با می که ببکت لکد فرو خواهد شد آن ره که لکد زنی » فرو اندازی* 


۱۷۹۱ بو 
ای آنکت نظر بطعنه می‌اندازی بشناس دمی تو بازی » از جان بازی 


ای جان غربب ۰ در حهان می‌سازی روزی دو فتاد مر غری بار ازی ۸ 


۱۷۹۲ ه 


اه ۳ ۲ : . ۷ 
گرزانک امین و محرم این رازی بر بازی او دلاسته مک طنازی 


۱۷۹۲ ه 
جان دید ز جانان ازل دمسازی می‌خواهد ‏ کز من برد هنبازی 


این بازیها که جان برون آوردست ما را بخورد تمام » بازی » بازی* 








# - منایم : فذ» چت » خب » مق . ۱ ب چت : دو . ب منابع : فذ » چت » خب » مق ۰ 
# ب منابع : قذ » چت » خب » مق . ۷ سب منابع : فذ » چت » خب.» مق . 

۲ب فذ » چت : امین محرم . سب منابع : فد » چت » خب » عد. 

- منابع : فذ , چت و خب . 


(۱) - افلاکی این رباعی را در مناقب المارفین آورده است . 


ی ۳۹ 











+ ۱۷۹۶ به 
آی آنک‌زخاک ره نطعی سازی هرلحظه برو لس د کر اندازی 
که جات کت و27 بداری نیم احسنت ۰ زهی صنعت با خود بازی*# 
۱۷۹۵ به 
ای فاصد حان من ۰ بجان می‌ارزی جان خود چه‌بود؟! هردوجهان می‌ارزی 


ابن عالم کهنه ۰ آن ندارد بی و آن از توطلب کنم» که آن می‌ارزی* 


۱۷٩۹۲ ۶‏ به 


گه پرده همی دری » و گه می‌دوزی که می‌سازی مرا ۰ و که می‌سوزی 
آموختیم جوانی اندر ‏ ببری ای خاق جهان ۰ صلای ببر آموزی* 


۱۷۹۷ به 
این شاخ شکوفه بار گیرد روزی وین باز طلب شکار گر د روزی 


‌- و 
می‌آید و می‌رود خالش بر نو تا چند رود ۰ قرار گیرد روزی* 


۱۷۹۸ ه 


هم دل بدلستانت رساند روزی هم جان سوی جانانت رساند روزی 
از دست مده دامن دردی که تراست کان درد بدرمانت رساند روری۷ 
۱۷۹۹ به 

۳ ۳ ۰ ۰ ۱ اه ۵ ۰ 
دی بود چنان دولت و حان افروزی امروز حنین انش عاشق سوری 
ا ۴ ۳ ۳ 5 1 ۱۳ / 
سوس ۹ در در «ست حدا ن را روری سشت و این را روزی* 
۱ ب چت : نقش.  #‏ منایع : فد » چت » خب » مق . # - منابع : قد » چت » خب ء مق , 
ب منایم: فذ» چت » خب . _ منابع : فذ » چت » خب » مق , 
اب همع : فد ۲ب فد :روز 
۳ب خب : لوشت . ب منابع : فذ » چت » طب . 


وی ۳۹ 











۱۸۰۰ 


ِ ‌ و ۰ ف‌ ‌ 4 ِپِ 
ای هیزم تر, خشک نگردی روزی؟ ‌ در بو فد ر اش دل سوری 
ق ی هر ی دا عشقی آموزی ۰ ز جان عشق آموزی* 


۱۰۱ ه 
گاهی بودم فرقت عالم سوزی گاهی بودم عشرت جان افروزی 


افسوس که روز گار بر لوح سید آنرا روزی نبشت » و این را روزی* 


۱۸۰۲ به 


خوش می‌سازی مرا » و خوش می‌سوزی خوش رده همی‌دری » وخوش‌می‌دوزی 
آموخیم جوانی آندر بیری از بخت جوان صلای پیر آموزی* 


۱۸۰۲ ه 


دلدار ‏ بزیر لب بخواند چیزی دبوانه شوی ۰ عقل نماند چبزی 
-_ 
بارت» چه فسونست که او می‌خواند ؟! کندر دل سنکت می‌نشاند جبز ی #۷ 


۶ ۰ به 





سر 
از مشق تو هرطرف یکی شبخیزی شب گشته ز زلفین نو عبر یزی 
2 ِ ۰ ۰ س س ۱ 
نقاش ارل ‏ نش کند هرطرفی از هر قرار دلمن بر بزی( بو 
۱۸۰۵ به 
۳ ۳ رم صٍ_ 
از جان بگریزم » ار زجان بگریزی از دل بگریزم ۰ ار ازان بگریزی 
مصر مرس 
تو تبری و ما همچو کمانیم هنوز تبری‌چه عجب» گر زکمان‌بگر یزی* 
# بت منایع : فذ » چت » خب » هق . #۴ بت منابع فد » چت » خب » مد , 
۷ . منابع : فذ » چت » خب » مق . منایع : فد » چت » خب » مق . 
#۴ سب منایع : فذ » چت » خب » مق . ۷ منایع : فقذ » چت » خب » مق , 


(۱) - افلاکی این رباعی را درمنافب‌المارفین در پایان آن قصه که درذیل رباعی : 
کی کف تکه آن زنده چاو ید بمرد ۰ ۰لخمذ کورافتاد آورده است ۰ 


۳۳ 














۱۸۰۲ به 


رم ۳ سم جر ح 

جان بگریزد ۲ اگر زجان بگریزی وز دل بگریز 0 . ار ازان بگریزی 
سم سم 

و تیری و ما همچو کمانیم هنوز تبریچه‌عجب. گر زکمان‌بگر یزی؟!:« 


۱۸۰۷ 
همم _ ت 
گربگریزی ۰ چوآهوان بگریزی ور ستیزی . چو آهنان بستیزی 


زان شاخ گلی که ما در آوبخته‌ايم ای مرکث زبر کث » بدوبا آو بزی* 


۱۸۰۸ به 


م2 ۰ سیر 
ای ار . کرفنه شراب امیزی برخیزد رستخیز . چون ‏ برخبزی 
سم 
هی دراز شراب را که خوش می ر از ی عملاه حوحنان‌شد . بچهرویگر بزی؟!. 


۱۸۰۵ بو 


سیحم ۳۳0 سس سم 

ان خوش باشد که صاحت تمسزی بی آنکت ۳ نگوید چبزی 
مس 

بی کفت و تقاضا بدهد مهمان را تروند خوش زصاحب پالبزی* 


۱۸۱۰ ه 


سر مر سس 

نیگفت که: « پای من بگل بود بسی نا گاه بریدند سرم » در هوسی 
مم 5 مس 

نه زخم گران بخوردم از دست خسی معدورم دار | کر نالم نفسبی »#۰ 


۱۸۱۱ به 


در عشق و خون ز دیده بارید بسی جات در تن من زغم بنالید بسی 
مسر 

آگاه نز حالم ای جان و جهات چرخم بان نو مالید بسی* 
# ب منایع : فن » چت » خب . # ب منابع : فد » چت » شب » مد , 

#- منایع : فذ» چت » خب » مق . مناپع : فذ » چت » خب » مق , 

۷ منابع : مد » فذ» چت » مق . منابع : فذ » چت » خب » مق. 


۳ ات 











۱۸۱۲ زه 


حجو حمله خطا کنم ۰ صوابم و سی مقصود از بر ی عمر خرابم تو سی 


سم 
ی می‌دانم کچون بخواهم رفتن گویند «چه کردة؟» جوابم نو بسی* 


۶ ۱۲ 


۰ اِ ۰ ۲ ۰ 
در هر دو جهان دلبر و بارم نو بسی زیرا که بهر غمیم فرباد رسی 
کس نبست بجز توای مه » اندردوجهان جز آنک سخشش با کرام کسی* 


۶ ۱۸۱۶ 


سم 
احوال مر زار و حزین می پبرسی زین سش مبرس 7 چنین می برسی 
مس یج 
مو ۰ در غم لو دامن دل حاله زدم وانگاه مرا باس هی برس ی ۲ 


۱۸۱۵ ه 


3 درد ثبایی ۱ لو بدرمات ثرسی 3 جان ندهی ۱ «وصل جانان رسی 
هت تقایل ارش انش نشوی! چون خضر سرچشمه حبوان نرسی* 


۱۸۱۹ ه 





۳۹ هشاری بطم مسئی ثرسی ۳ ن ندهی تحار ۷ بر متغی ارسی 
تا در ره عشق دوست چون آتش و آب از خود نشوی نسست بهستی ار س ی #۷ 
۱۸۱۷ یه 
ای نفس " عجب که با دلم هم نفسی مرن ند آن صب ح که خندان برسی 
ای‌دردل‌شب چوروز * آخرچه کسی ؟! هم شحنه و دزدو؛ خواجهُ صد عس ی 

# - منابع : فذ » چت » خب ء مد . اب همه منابع (دريك مورد) : اندردوجهان دلبروجانم . 
۷ب منابع : فذ » چت » خب » مق ( در همه متابع مکرراست) . ۷ - منابع : فن » چت » خب » مق ۰ 
۲- فذ : اندرآتش نروی . - مناپع : فذ » چت » خب » مق . ن ملیع : قف . 


۳ چت ( در يك موره ) » مق ( در يك مورد ) : نقش . 
4 مق ( در يك مورد ) » خب ( در يك موره ) » چت ( در يك مورد ) : هم درددای و هم دل صد عیسی . 
۷۷۷۲۷۷ - مناب : ف» چت » طب » مق ( چت » شب » مق : منکرراست ) . 


و ۹ 











۱۸۱۸ نه 


سرمستم »و سرمستم؛ و سرمست کسی می خوردم» و می خوردم ازدست کسی 


۳ مر ۳ مصم 
همچو ن‌قدحمشکست. و آنکهی رکرد آخرز گزاف‌نست »اشکست کسی* 


۱۸۱۹ ه 


دی روز فسون سرد برخواند کسی او سرد تر از فمون خود بود سی 
و مر سم 
۳ مسایده عشق تکمین سسارست ای کم ز مس کو در مد از مس ی 


۱۸۲۰ بو 
در چشم همست این زمان ناز ی در کوش همست این ‌ آواز تن 


در سنه منم حرف و انشاز کین سرمستم . کی نهان کنم راز کسی ؟:۸ 


۱۸۲۱ نه 


م 
ویس سانی ز سار ۰ وایس باشی از شاخ درحت لین ,۴ خس باشی 


در چشم کسی تو خویش را تهای کی و مردسکت دیده کت ناش ی *# 


۱۸۲۲ ه 


مرس سس 

باد ت و کنم ۰ مبان سادم باشی لب بگثايم ۰ دریر گشادم باشی 
ِ 
گر شاد شوم » ضمیر شادم باشی حیله طلیم » تو او ستادم باشی* 

۱۸۲۲ به 
ناخوانده بهرجا که روی غم باشی ورخوانده روی ۰ تو محرم آن دم باشی 
تا کاف ادا اند رو شرمت ادا ۰ ز کافری کم باش ی« 
# ب منابع : فقذ » چت » خب » هد , # . منابع : فذ» چت » خب . 
و منایع : هد » چت » خب » مق , #۷ منایع : فذ» چت » خب » مق ۰ 
9 -. منابع : فذ » چت » خب » مق . منایع : فد » چت » هد » مق. 


و۱۳ 











۱۸۲ به 


با نا اهلا اگر چو جانی باشی ما را چه زبان ؟ ! و در زبانی باشي 
گیرم که تو معشوق جهانی باشی اری باشی » ولی زمانی باشی* 


۱۸۲۵ به 


۳ و ۰ هه :۲ 
با صورت دین صورت زردشت کشی چون‌خر» نخوری‌ندات»وبر پشت کشی 
2 اه ۰ ب# 
گر آننه زشتی ترا ننمساید دیوانه شوی ۰ بر آینه مشت کشی* 


۱۸۲۳ ه 


در صورت دل سبرت زردشت کشی چون خر» تخوری نبات؛ بریشت کشی 
عم نت + 
آنه زشتی توا شماید دبوانه شوی ۰ در انه مش ت کش ی * 


* ۱۸۲۷ 


مرس 
خورشید چرا بکاهگل" می بوشی تا در دل چرخ افکنی ببهوش ی ۷ 
۱۸۲۸ * 
تا چند ز جان مستمند اندیشی ؟ ! تا کی ز جهات پر گزند اندیشی ؟! 
آنچ از تو نوان ستد * همین کالیدست رک مزبله گومباش » چند اند بشی؟۱* 


» ۱۸۲۹ 





فک عم 
ای آنک و کر می اندشی نو پنداری ۰ که بر مراد حوراشی 
ثر 
شه م ی کشدت ۰ مجوی باشه بیشی که را بکند شهنشه دروشی* 
# - منایع : ف » چت » خب » مق . ۱ خب » چت : نبات بر . 
منایم » فذ » چت » خب » مق . ب منایع : فذ » چت » خب » مق . 
۲- خب : گرفته و خاموشی . ۳ چت : بکاکلی . #۷ - منابع : فذ ؛ چت » خب . 
منایع : فذ » چت » طب . ۷ ب منابع : فد » چت » شب » مق . 


تب ۳۷ 











۱۸۲۰ به 


مه ۰ ۳۹ و ۰ ِ ۰ ۰ ۳ ۲ پب 
من جان تو یستم» مگو" جان »غلطی مرن جان جنیدم و سری سقطی 
9 باشم حان هر حری ۰ کوردلی ؟! 9 باز نداید سمقطی ۰ از سخط ی # 


۱۸۲۱ به 


خوش باش» که خوش نهاد باشد صوفی ‏ . از باطر خویش شاد باشد صوفی 
صوفی صافست » غم برو نشیند کیخسرو و کیقباد باشد صونی» 


۱۸۲۲ به 


دوش از اس :عاشفی و آازء مشتافی می کردم التماس می از ساقی 
چوت جاه وجمال خویش بنمود بمن مرت یست شدم بماند ساقی باقی* 


۱۸۲۲ به 


وففست مرا عمر ددیت مشتافی احستت 5 رهی طراوت و راواقی" 
من کف نزم » تا تو نباشی مطرب مرن می‌نخورم» تا نو نباشی ساقی* 


۱۸۲ به 


سم ‌ 
زاث ماه چهارده که هست اشرافی گشتم زر ده دهی من از براقی 
آن نمز د من برد 1 محو شدم از ده" سرد چارده ماند بای *# 


۱۸۲۵ به 
ی هی ی میتی راهن ی « بحق ساعت مشتافی 


که باده دهم بشهری و آفاقی عقلی نگذارم سهات من باقی»۰* 


اس چت : مگر . ۲ چت » خب » مق : سریر (8) #ب منابع : فذ » چت » خب » مق 
## منابع : فذ » چت » خب , عد » مق . تب منایع : فذ » چت » خب » مد . 

‌ٍ 
۳ب فذ » مق : روافی . سم منابع : فد » چت , خب » مق . *ب چت : پهرد از من . 
اظ : ارده ۷ بت منایع: چت » خب , مدابع ؛ فد » چت » خب . 


ی ۱۳۹ 











۱۸۲ به 


1 زا کت 3 زهد سود ای سافی آن زهد نود » می‌نمود ۰ ای سأفی 


زر ِ پبص« ۲ 
مردانه در ا ۳ و زود » ای سافی کاندر ازل آنچه بود» بود» ای سافی*« 


۱۸۲۷ به 
آن را که نکرد ز هر سود ای ساقی 11 زهر نبود ۰ می نمود » ای سافی 


چون بود ۰ رونده شد » نبود » ای تسافی مبها نوشد » ز سر جود * ای ساقی* 


۱۸۲۸ به 


من با و چنین سوحنه خرمن تااکی؟ وز ما تو عچنان کشیده دامن تا کی 1 
ای کار ۰ بکام دشمنانم تاکی ؟ درغم تو* توفار غ ازمن تا کیی؟ 


۱۸۲۹ به 


ٍِ -_ مِ _ 

و هرچه بود سر او » جزسنگی ؟! تردن چه بود بر در او ؟ سرهنگی 
۰ و 

از دولت دوست هیچ چیزم کم تست جز صس که از صبر ندارم ری 


۱۸۰ به 
ای دل جو وصال بار دبدی حالی در بای غمش مر * تا کی نالی ! 


شرطست که چو آفتاب رخ نماید گرشع نمرد بکشندش ‏ حالی* 


۱۸۶۱ به 
مرغان زقفص , قفص ز مرغان , خالی مرفا» ‏ زکجابی؟ !که چنین خوشحالی 


از نله تو بوی شا می آید می‌نال برین پرده که خوش می‌نالی* 


#ب هنایم : چت ه خب . . منابع : فذ » چت » خب » هق , 
ب منایع : فذ » چت » خب » مد » مق . م منایع : فد ء چت » خب » من ۰ ۱ب فذ: بار. 


منابع : فذ » چت » خب » مق . ۷۷ منابع : فذ » چت » خب » هد ۰ 


ع تش ۳۹ 











۱۸۲ » 
جات درره‌ما بباز » | گر مرد دلی ورنی سر خویش گیر ۰ کز ما بحلی 
آن ملک کسی یافت از نیم دلی حق‌می‌طلبی» و مانده در آب وکلی* 


۶۲ ه 


این عرصه که عرض آن ندارد طولی بگذار عسارنش بهر مجهولی 
پولیست جهان که قمتش نست جوی با هست رباطی که نیرزد پولی* 


۱۸۶ ه 


ای آنکث تو خون عاشقان آشامی فرباد ز عاشقی و بی آرامی 
سیم ضم 
ای دوست ۰ مج اسبر دشمن کامی خر نو باز گردد این بدنامی # 


۱۸۶۵ ه 


۳ صس_ 
گویی که مسگر بباغ زر رشته امی با بر رخ خویش زعفران کشته امی 
آقرتن وعده که کرد رها می‌نکند ور نی خود را برایگان کشت ام 


۶۱ هه 


آن مبوه توی که نادر ایامی تواث خوردن هزار من در خامی 
بر سا مسند هچر و دشمن کامی تفن و باز گردد انن دنامی* 


*» ۱۸۷ 


ای ساقی جات که سر ده ایامی آرام دل خته بی آرامی 
۵ و 

مستات و امروز همه مضورند آخر بتو باز گردد ؛ ایرن بدنامی* 

# ب منابع : فذ » چت » کب صد , تب منمع :فد . 

بت هنایم : فن , چت » خب » مق . سب منابع : فذ » چت » خب , 

تن منایع : فد » چت » خب » مق . .. منأیع : قذ » چت » شب » مق . 


۳۱۰ 











۶ ۱۸۶۸ 


کر ق کال خوش شناختمی دامات خود از خالك پرداختمی 
خالی و سک بر آسمات تاختمی سر بر فلکک نهم برافراختمی* 


۱۸۹ به 


عاشق زار روی و نیستمی چندین بدر سرای تو نه استمی 

گنت یکه : « مه‌ابست‌بردرم " خبز‌برو» ای دوست 3 ه استمی نستمی ۸ 
۱۸۵۰ به 

من خشک لب ۰ ار با تو دم تر زدمی در عشق نو عالمی ۰ بهم بر زدمی 

۳ 

نک توسه اگر م توانستی داد برسای "و ۰ دستکث ز بر سر زدمی# 
۱۸۵۱ به 

19 مجلس انس را تکار آمدمی هر دم در و نده وار آمدمی 

سر "۳ ت-- 

گر آفت تصدیع نبودی و ملال هر روز برت هزار بار آمدمی*# 


۵ ۱۸۵۲ » 
ای کمتر مهم‌اثنت آب ی کز لت از ست شود بی شرمی 
ای خالیگردون» بخودم مهما نکن گردوت بکجا برد؟ بآ بگرمیه 
#۱۸۵۲ 


۳۹ ۰ ۰۰ ۱ ۰ ه 
دروشات را عار بود محتشمی در" خاطرشان" بار بود محتشمی 


اندر ره دوست فقر مطلق خوشتر حکندر ره او خار نود محنشمی #۷ 





#ب منابع : چت » فذ.. - مناب : فذ » چت., خب 
ب منایع : فد » چت » خب » مق . بت منایع : فذ » چت » خب » مد . 
منایع : فذ » چت » خب » مق . اب چت (متن) :بر . ۲ب فذ : وندر دلمان . 


۷۷۷ بر منایع : فذ » چت : خب » هد » مق . 


۳ 











۱۸۵۶ به 


ج ۰ سح سر سم 
3 نه حدر از غرت مر دان کنمی آن کار که دوش کفته‌ام.آن کنمی 
ور رشکك نودی همه *هشیاران را بی‌خویش و خراب‌و مست‌ وحسران کنمی بر 


۱۸۵۵ به 


سس ۳ 
من من نیم ۰ و ا گر دمی مس منمی این عالم را <و دره تن جع زلمی 


مرس سم 
آی کفول زشنی تفت خود را چو درخت از زمین بر کنمی* 


۱۸۵۲ به 


سس مسر 
در چشم منی؛ و گرنه بیناکیمی؟ در منز منی ۰ و گرنه شیدا کیمی 
آنها که نمی‌دانم اتتاق. مایت گن عقق تو نسقی »من آنعا کی ۷ 


۱۸۵۷ به 


مار خنو ‏ ز طوطی _رانی .. طوطی پچ ۰ زیسان, طرطی: دانی 
در مر غ و ففص خبره جرا می‌مانی ؟! بشکن ققص ای مر غ+ کزان‌مرغانی* 


۱۸۵۸ به 


هر سو گهریست مشتعل از کانی هرسو جایست متصل با جانی* 


۱۸۵۹ به 


ِ و 5 ۲ ۴ ۱ 
آن روی برس کِ ٍ جو فندستانی وان چشم حوشش نش چو هندستانی 

پیش قد او صفب زده سروستانی پیش کف او شکسته هر دستأنی * 

# ب منایع : قذ » چت » خب » هد . #۷ ب منابع : فد » چت » مد » خب » مق . 

مب منایع : فد » چت » خب » عد » مق . اب چت : قلص مر غ ۰ 

۴ سب منایع : فذ ء چت » خب » مق . #9۳۳ بت منایع : فقن » چت » کب » مد . 


ب منایم : فذ » چت » خب » مق 


۳۲ 











۱۸۳۰ به 


زان دل ز من ای سرو سهی نستانی خواهی که ز من دل نهی نستانی 
| لب ندهی دل ز رهی نستانی است سخر. تا ندهی نستانی« 


+ ۱۸۲۱۱ به 
ای دوست ۰ نحتق آنك جان را جانی چون امه من و رسد ۰ بر خوانی 


از بوالعجبی ۰ نامه من ندرائی چون حال دل خراب من می‌دانی* 


۶ ۱۸۱۲ 


در عشق مواففت نود چون حانی در مذهب هر ظر ف معنی دانی 
۳ 
از سی و دو دندان چویکی کشت دراز بی‌دندان شد تن از چنان دندانی* 


۲ ه 


مم 
در خالك اکر رفت تن بی جانی جان بر فلت افرازد شاد روانی 
در خاك بنفشه چون پپایید"» برست چون بر ندمد سرو چنان بستانی؟!* 


» ۱۸۱۶ 


جح ۰ ۰ و ۰ 
این نکن رمز اگر بدانی ۰ دانی هر چبز که در جستن آنی ۰ آنی* 


» ۱۸۱۵ 


با دل گفتم که : « ای دل ۰ از نادانی محروم ز خدمت کیی . می‌دانی ؟ » 
۳۳ دس 
دل گفت مرا: « نخته غلط می‌خوانی من لازم خدمتم ۰ تو سر گردانی»* 


# ب منایع : چت » خب . ب منایع : فذء چت » خب » مق ( فذ » چت : مکرراست ) . 
# - منایع : فذ » چت » خب » مق . ۱ - مق » چت : نپایید 

۷ مثابع : فذ » چت » خب »مق . ۷ ب منابع : فذ » چت » خب . 

۷ - منابع : فذ ء چت » خب » مق . 


۳۱۳ 











۱۸۳۱۲ به 


۳ 7 ‌ِ 
از ظلم نو بر ماست" جهان ظلمانی پسگربه نصیب ماست» و گریانی* 


۱۸۰۷ به 


آن چیز که هست‌درسبد می‌دانی از سر سبد نا بابد می‌دانی 
مرس ۳۳ مر 
هم روز بگویم . شت » باد آید شب نیز بگویم »که توخودهم دانی" + 


۱۸۲۸ ه 


مسر موم 
۰ ۳ ۰ ۰ 2 1 بر ۳ 
لیلی که غم" بی خبرش می‌دانی نی او دگرست » تو دگرش می‌دانی 
او در خانه‌است ۰ و بر درش می‌دانی نو بی خبری ۰ بی خبرش می‌دانی ۶ 


۶ ۱۸۱۹ 


ور جان و دلم نهان شود زیر زمین شادست روانم ,که روان می‌دانی* 


۶ ۱۸۷۰ 


۳۳ سم 
و ین آخر نو ندانی .که توش می‌خوانی؟!۸ 


۱۸۷۱ ه 





تو دوش حه خواب دیده » می‌دانی ؟ 1 ۰ دانش آن نست بدین اسانی 
دز دست تن و کاله. پنهان کردست ای شحنه . چراش زو نمی رنجانی؟* 
۱ - فذ» چت : ظلم برما » مق : طلم بد ما # - منایم : فذ » چت » خب » مق . 

۴ س چت ؛ قو هم خود دانی . خب : خود می‌دانی #- منابع : فذ» چت » خب » مق . 

۳ .ظ :رقم # بت منابع : فذ» چت » خب ء ۷ _ منایم : فذ » چت » شب » مق . 

__ منابع : فد » چت » خب » مق . م منابع : فذ » چت » خب . 


۳ ی ۳ 











۱۸۷۲ به 


پران باشی ۰ جو در صف بارانی پری باشی سقط » چو بی‌ابشانی 
‌ بح موس مر 
نا پرانی ۰ تو حاکمی بر سر آن چون ب رگشتی » ز باد سر گردانی* 


۷۲ ه 
ای عشق نو عبن عالم حبرانی سرمایهُ سودای تو و 


حال من دل سوحته تا کی پرسی ؟! حون می‌دانی »که به ز من می‌دانی* 


۱۸۷۶ ه 


ای و ی 3 0۳2 حيراني در روی عروسان چجمن حیرانی 
نی من غلطم » تو با عروسان چمن اندر شه پوشیدة من حرانی* 


۱۸۷۵ به 


ِ و ا. اه ‌ # 
۳ در طلب گوهر کانی ۰ کانی ‌ در هوس لقمه نانی 0 نانی 
این کته رمز! اگر بداني . دانی هر چی زکه در جستن آنی ۰ آنی* 


۱۸۷۲ ه 


رس 
حجوست درد دیگران درمانی چون نوت درد ما رسد , درمانی ؟! 


من صبر کنم تا ز همه وامانی آپی بر ما ؛ چو حلقه بر در مانی۸ 


۱۸۷۷ به 





‌ هو ۳ ‌ ‌ 
حاشا که ماه گویمت می‌مانی با چون قد ئو سرو بود ستانی 
مه را لب لمل شکر افشان زکجاست ؟! در سرو کجاست جنبش روحانی؟۸ 
# - منایع : فد » چت » خب » مق . سب نایم : چت » خب » مق » 
ب منابع : فد » چت » شب » مق , ۱ - فد : فکته و رمز ب منایع : قذ » چت » خب , 
. منایم : فد ء چت » خب » مق . _ عنابغ : فد » چت ءخب » مد ء مق . 


بت ۳۱6 











۱۸۷۸ به 


۳ 
گر يك ورق از کتاب ما بر خوانی حیران ابد شوی ۰ زهی حیرانی 

موم ۳ 
گر بتك نفسی بدرس دل ششینی استادان را ندرس خود نشأنی۸ 


۱۸۷۹ به 


هر لحظه مها * پیش خودم می‌خوانی احوال همی پرسی ۰ و خود می‌دانی 
تب ۰ ۰ ۳ و 0 ٩]‏ 
نو سرو روانی و سخن پیش تو باد می تویم » و سر بخیره می‌جنبانی* 


۱۸۸۰ ه 


ای عشی تو عين عالم حیوانی سرمایهٌ سودای ‏ تو سر گردانی 
حال دلمن سوخته ۳ برسی چون می‌دانی که به ز من می‌دانی* 


۱۸۸۱ »ه 


وه ِ. دص 
شمعست دل هرد بر آفروختنی عا کی ر هسر دوست بر دوجسی 
ای بی خبر از ساختن و سوختنی عثق آمدنی ود نه آموحتنی* 


*» ۱۸۸۲ 


توبه کردم ز شور و بی‌خویشتنی عشفت شند از من » این ممتحنی 
از هیزم تویهٌ من آتش بفروخت می‌سو خت‌مرا هکه‌هان؛د کرتوبه کنی؟!< 


*» ۱۸۸۲ 





۲ . 5 ۱ 2 
هر روز یکی شور برین جمع زنی نیاد هزار عافیت را بکنی 
تا دور ابد این دوران قایم بود بر جان فقیران ؛ کرم چون و غنی* 

# - منایع : فذ » چت » خب ‏ عد . . منایع : فذ » چت » خب » مق . 

۷ - منبع : ف. با مختصر تفاوت درمصاع اول همان رباعی شمار ۱۸۷۴ است اب چت » خب : جانيست . 
۷۷ منایع : فن » چت » خب » مد . ‌منايم : فد » چت » خب . 

۲ - خب : هزار شور درجمع ۷۷۷ منابع : قذ » چت » مق » خب . 


ز ی ۲ 











۱۸۸ ه 


۲ - ی سح ۲ .۰ 
ای دوست ۰ نهر سفن عرتکها زین صد بر حفا ار ین دل نگ دای 
س م 
درچشمتو من مسم ۰ دگر کس زد سرخ فردا ایمت » چو بر سنگ زنی* 


۱۸۸۵ به 
هرگز ببزاج خود یکی دم نزنی ‏ تا از دم خویش گردن فم نزنی 
هر چند ملولی تو ۰ یقنست که تو با آنك ملولی ۰ زکسی کم نزنی* 


۶ ۱۸۸۹ 


چون مست شوی ۰ قرابه بر بای زنی با دشمن جان خویشتن رای زنی 
هم پست خوری مها ۰ و هم نای زنی ين‌طمع‌سکن . که هردو يك‌جای زنی* 


* ۱۸۸۷ 


مس م2 
هر روز پگاه : خیمه بر جوی زنی صد نقش ؛ تو بر گلشن خوش بوی زنی 
سم سم 
چون دف . دل ما سمام آنگاهکند کش هر نفسی هزار بر روی زنی* 


۱۸۸۸ 
ک ۹ بدین دیده حون حوی زئی ود بر حفا بر دل چون موی زنی 
من دست ز دامن تو کوته نکنم گر همچو دفم هزار بر روی زنی* 
۱۸۸۹ » 
گفتم:«صنمی‌شدی که حان‌را وطنی» گنت که: «حدبت‌جان مک گرزمنی» 





ی ۳ ۰ 9 ۰ ۰۰ و۳ ۳ ۰ ۳ ۰ 
گفت مکه : « بتیم حجتم چند زنی ؟۱» فتا که : « هنوز عاشقی خوبشتنی»* 
۱ - خب : بدین ۲- فذ : برتن دلتنگه # - منایع : فذ » چت » خب » مق . . 

#۶ - منایع : فذ » چت » خب » مق . # ب منایع : فد » چت » خب . 

۷ ب منایع : فذ » چت » شب » فق . ۷۷ _. منابع : فذ ء چت ».خب . 


مثابع : فذ » چت » خب , 


تم ۳ 











+ ۱۸۹۰ به 
هرگز نبود میل تو کافراشت کنی تو عاشتی آنی که فرو داشت کنی 
۱۸۹۱ ه 
4 داد کنی تاره کتینیز۱ که نوش باد کنی 
کفتی تو : « که سبار یاد تکردم » من می‌دانم . که چون مرا با کنی به 


۱۸۹۲ به 


ای باده ؛ تو باش ی که همه داد کنی صد بنده بيك صبوح آزاد کنی 
چشم بتو روشنست همچون خورشید ..."هم در و گریزم .که توم شا دکنی:ه 


۱۸۹۲ 


از ما چه گریزی» و چه واداد کنی ؟! زان خن که وصل را سی باد ی 7 
۱۸۹ ه 
و ترس کار کین ناساز شوی ۰ باز دمی ساز کنی 


زان می‌ترسم ۰ در جفا با کنی مکر اندیشی ۰ بهانه آغار کنی* 


۱۸۹۵ 


0 بروم » و با که آرام کنی ؟ هم نام من ای دوست ۰ کرا نام کنی؟* 
# بت متابع : فد چت »مق » غخب . منابع : .فد » چت » خب . 

سب منایع : فذ » چت » خب » مق . منابع : فد » چت » خب » مق , 

ب منابع : فد » چت » خب » مق . ۱ - چت : شب و پینام » ظ : درشت پینام 


۷ - منابع : قذ » چت » خب » مق . 


نب ۳۱۸ بت 











۵ ۱۸۹۲ ه 
خود هیچ بسوی ما نگاهی تکنی . . گیرم که گناهست ۰ گناهی نکنی 


حل در گل رخسار تو می‌نالد زاد بر آینة دم تو آهی نکنی* 
۱۸۹۷ ه 
مٍَِّ ۳ 
از گل قنص هد هد جانها ت و کنی بر خاك" سه شکر فشانها تو کنی 
آن را که چنین سرمه کشی . او داند کانهااز تو آید , وجنانها ت وکنی: 


۱۸۹۸ ه 
کی پست شود آنك بلندش ت و کنی؟! شادان بود آن‌جان » که نوندش ت و کنی 


کردون سر افراشته صد بوسه دهد هر روز بر آن‌بای , که بندشت و کنی* 


۱۸۹۹ 


کفر نشدی حدیث ایمان چ هکنی؟! بی‌جان نشدی » حدی‌جانان چ هکنی؟! 
در عریده نقس و و هنور بهوده حدبث سر ساطان چه کنی؟!* 
۱۹۰۰ 

7 
من بادم و توب رکش »نلرزی چه کنی؟! کاری که منت دهم» نورزی چه کنی؟! 
سم هو 
چون سنگث زدم * سبوی تو بشکستم صد گوهر وصد بحرنیرزی چ هکنی؟!۸ 


۱۹۰۱ ه 


.__ 
ای باطل » ازحق نگریزی » چه کنی؟! وی زهر » بجز تلخی و بزی چه کنی؟! 
عشق آب حبات آمد ؛ ومشکر چو خری ای خر » تودر اب درنمیزی» ج هکنی؟!۸ 
# ب منایع : فد » چت , خب » مق . ۱ب خب : کینها 
# ب منایع : قذ ء چت » خب » مق . سب منایع : فذ » چت » خب . 
۷۷ منایع : فن » چت » خب » مد . مب منابع : فذ » چت » خب » هد » مق . 


م منابع : قذ » چت » خب » مق . 


ی ۹ 











۱٩۹۰۲‏ به 


ما و هم ۲ ۱ ۲ ای ه 4 
درباره کشی, توخویش چون‌تبشه کنی وز باره و از چاره هم انديشه کنی 
۳ 
با زنگی زلف او دران نور بجوی اندیشه باريك چنین ريشه کنی« 


۱۹۰۲ به 
ماه آمد پیش او که نو حان منی گفت شصکه : « وکمترین غلامان منی > 
هر چند بدان جمع نکب م ی کرد می‌داشت‌طمع که گویمش:« آنمنی»« 


۹۰ ه 
گفتم : « صنما مگر که جانان منی اکنون که همی نظر کنم جان منی 


مر ند گردم گر تو ز من ب رگردی ای جان و جهان ت وکفروایمان منی»# 
۵ ۱۹۰۵ به 
یمن منم + ونی تقو قوی ‏ فی و مفی ...من منم وهم وتو هم و منی 
ص._ 2 
من با نو چنانم ۰ ای نان خن که اندر غلطم .که من توم با تو منیب 


۹۰۹ 


امشب منم و يكي حریفی چو منی بر ساخته مجلسی » برسم » چمنی 
جام می ونقل وشمع ومطرب همه‌هست ای کاش تو بودیی ۰ و ابنها همه نی« 


۱٩۹۰۷‏ به 
ای نور دل و دیده و جانم » چونی؟ وی آرزوی هر دو جهانم چونی 
من بی لب لمل تو چنانم که مپرس تو بی رخ زرد من " ندانم * چونی* 
۱ب چت : تو - منابع : چت » خب » مق . ب منابع فذ » چت » خب . 


منایع : فذ » چت » خب , -_ منابع :.چت » مق » فذ . 


.. منابع : فذ » چت » خب » مق . ۷ منابع : فد » چت » خب » مق , 


ت۳۲ 











۱۹۰۸ ه 


گفتم:«چونی؟مهاء خوشی؟محزونی؟» کیت : «مه‌را کسی پبرسد چونی ؟ 
چوت. باشد طلعت مه گردونی تابان و لطبف و خوبی و موزونی » * 


۱۹۰۹ به 


بی خود باشی ۰ هزار رحمت بنی با خود باشی ۰ هزار زحمت نی 
موس 
همچون فرعون ۰ ریش را شانه مکن گر شانه کنی ۰ سزای سبلت منی* 


۱۹۱۰ به 


۳ 0 ۳ 
پروت نگری صورت انسان بینی خلقی عجب از روم و خراسان بینی 
فرمود که ارجمی رجوم این باشد نکر بدرون که بجز انسان" بینی* 


۶ ۱ هه 


خواهی که حبات جاودانی بنی وز فقی شانة عانی بنی 
۱ ت 72 
اندر ره فقر » ند مرو ۰ ی مردائه در آ ۰ که زند گانی سنی *# 


۱٩۱۲‏ ه 


131 ۰ ۳ ۳ ۲ ۳9 سا ۳ ۰ ۳ 1 
ای انك غلام خسرو شیرینی با عشی ساز ‏ کر حرف دینی 
سوسته حرف عشق کرمی ۰ می‌باش تا عاشق گرم از نو برد عثبنی* 


۲ هه 


س_ ت‌ 
امشب برو ای خواب » | گر بنشئی از آتش دل سزای سبلت نی 
ای عقل ۰ برو ۰ که تو سخن می‌چینی ای عشقی ۰ با که سخت با نمکینی* 
# - منابع : فد » چت » خب ۰ بت منابع : فذ » چت » خب » مق ۰ ۱ ظ: بجز ایشان 
مس ملع : فد , ۲ ب چت : نروند م منابع : فذ » چت » خب »مق . 
۳ - چت ه خب »مق : خسرو وشوینی 4 - خب : زنهار بنزد ابلهان ننهینی. مق : زنهار بنزد خودپرست ننشهنی. 
وم منابع : فذ » چت , خب » فق . ۷۷۷ - منابع : فذ » چت » خب » مق . 


۳ وی 5" 











۱۹۱۶ ه 


بو برد ز تو گل معطر ؟ نی » نی با دیدت آفتاب و اختر ؟ نی » نی 
۳ 77 7 ۳ 
گوی یکه: «شبست.سوی روزن بنگر» گر توبروی» شبس تگر نی » نی» نی ۸ 
۱۹۱۵ به 
ت ۰ ۰ ۰ ‌ِ و ۰ ۰ ۰ 
جانا ز تو بیزار شوم ؟! نی * نی " نی با جز تو دگر بار شوم ؟! نی» نی*نی 
و حِ : مخ 
در باغ وصالت چو همه گل ینم س رگشته بهر خار شوم ؟ نی » نی » نی * 
+ ۱۱۲ ه 
۰ ۵ و ۰ ت 
اندر در مها ۰ دل افروز وی هستند دگران ۰ وليك دلسوز توی 
شادند جهانبان نوروز و سید عىد من و نوروز من امروز ۰ نوی* 


۱۹۱۷ ه 
د لکیست ؟! همه کار و کیایش توی نيك و بد و کفر و پارسایش توی 
گ رکو نگرد دید من من چه کنم ؟! از خود گله کن . که روشنایش نویه 


۱۹۱۸ 





از آب و گلی نیست بنای چو توی یارب ۰ که چها کرد برای چو توی ! 

7 

۳2 نمره زنانی و برای چجو وی لك کنانست برای جو نوی 
۵ ۹ هه 

در عالم حسن » اینت سلطان که توی در خَطهُ طلف » شهره برهانکه نوی 

‌ ۳ ه- ۰ 

در قالب ‏ عاشقان بی جان کشته انصاف بدادیم ۰ زهی جان که توی 

۱ - خب : شبستم و گر نی نی منایع : فذ » چت » خب » مق . 

.-. منابع : فد » چت » خب . مب منایع :فد » چت , خب » مق . 

۷ب منایع : هد » فذ » چت » خب » مق . ۲.س فد : بهای 

_ منابع : فذ » چت » خب » مق . منابع : فذ : چت » خب» مق , 


۳۲۲ 











۱٩ ۲۰‏ به 


ای دشمن جان و جان شیرین » که نوی نور موسی و طور مینین .که توی 
رم 
توت کفز ه لسن مانر اه وق تا نام برد از و سین که نوی 


۶ ۱۲۱ 


ای نس نامه الهی که وی وی آننه جمال شاهی که نوی 
یرون ز و نیست هرچه درعالم هست درخودبطلب هر آنچ خواهی.که‌ وی« 


۱۲۲ ۶ 


ای دل ۰ هر دم چو خالكٌ » برباد شوی جان بر کف اغم نهی » و دلشاد شوی 
۳ و ۳ 
ابر بان در آعشی :و بگذاهتمث باشد که درین واقعه استاد شوی* 


۱۲۲ 


مصر 
ای خواجه . ز هر خبال پر باد شوی وز هیچ ترش گردی» و دلشاد شوی 
دیدم که هز ا نمی ۰ و بگذاشتمت 6 بخته و 6 زبرأه و استاد شوی 


» ۱۹۲ 


۳ تِِ و 
نو عاشی روی آن پری‌زاد شوی وانکه هردم چو خاك بر ناد شوی 
دانم که در آنشی و بگذاشتمت باشد که درین وافعه استاد شوی* 


۵ ۱۹۲۵ * 
گر یکنفسی واقف اسرار شوی جان بازی را یجان خربدار شوی 


تامست خودی ۰ نو تاابد تیره ستی چون مست ازوشوی » توهشیارشوی* 





# - منایم : فذ » چت » خپ » مق . #۷ - منایم : فذ » چت » خب » مق . 
۱ چت : در کف _ منایع : فذ » چت » خب » مق ء 
۲# ب منایع : فذ » چت » خب » مق . #۲ - منابع : فد » چت » خب » هد , 


3۳:۲4 -_ منایم : فذ » چت » خب , 


ب ۳۲۲۳ 











۱۲ به 


۳ مص 
در دل هش ان انار شوی در دبده تدارمت که س خوار شوی 
در جان کنمت جای » نه در دیده و دل ۷ در شس باز پسیر بار شو ی 


۱٩۹۲۷ +‏ به 
: و و 
از کم حوردن زیرگ و هشار شوی از پر خوردن ابله و مکار شوی 


‌ ‌ و 
پرخواری تو » جمله ز پر خواری نست کم خوارشوی*ا گرتو کم خوارشوی* 


۱۲۸ ه 


3 جِ س‌ 
از سای عاشقان اگر دور شوی بر تو زند آفتاب و رنجور شوی 
پسش و ,سس عاشمان جو سابه می دو تاچون مه و آفتاب » بر نور شوی* 


۱۹۲۹٩‏ به 


در روزه چو از طبع دمی بالگ شوی اندر پی پا کان ۰ تو بر افلاژ شوی 
۵ ان ۳۹ ۳ ۰ 
ازسوزش روزه نو رگردی نو » چوشمع وز ظلمت لقمه ۰ شمه خالك شوی* 


۱۹۲۰ ه 


اندر ره حقی چو چست و چالاك شوی نور فلکی ۰ باز بافلاك شوی 
عرشست_ نشمن و ۰ شرمت اید چون سایه مقیم حطهٌ خالك شوی؟!* 


» ۱٩۲۱ 





۰ . 

گر عاشق روی قیصر روم شوی اومید بود که حی یوم شوی 
2 ۱ و 

از هجر مگو پیش سلطان وصال می ترس " زین حدیبث محروم‌شوی* 

# ب منابع : فذ » چت » خب » هد » مق . ۱ب فد : وز ب منابع : فذ » چت » خب » مق . 

مب منایع : فذ » چت » خب » مق . - منایع : فد » چت » خب » هد » مق . 

۷ - منایع : فذ » چت » خب » مق , ۷ منابع : فد » چت » خب ‏ هد . 


رز 0 











۱۹۲۲ ه 


۳ حاا قدوم هر مقدم شوی سالار سیاه نفس آدم شوی 
تا از من و مای خود مسلّم نشوی بااين ملکان محرم و همدم نشوی* 


۱٩ ۲۲‏ ه 
و 7 3 
ای دبده ۰ تو از گریه زبون می‌نشوی ای دل تو ازین واقعه خون می‌نشوی 


ای جان» چو بلب رسیدی از قالب من آخر بچه‌خوش‌دلی برون می‌نشوی؟!* 


۱۹۲۶ به 


ص_ ۳ و ۰ 
‌ 
می دانك وجود و حجاب ره ست باخود منشین »که‌هرزمان خسته شوی# 


» ۱٩۲۵ 


سیم متم مم 
اگوی ان همه موق احوال دلم بگوی ۰ ۱ گر باشد روی 
ِ ۱ ۰ ۰ 4 و 
و هقف ختوی زنهار ۰ مرا ندید » هچ مگوی* 


ج ۱۹۲۲ ه 


ماییم و هوای روی شاهنشاهی در آب حبات عشق او ۰ جون ماهی 
7 ۳ مِ 
سگاه شدست رود 4 ما وا صیح است فرباد ازین ولوله سگاهی« 


۱٩۲۷ +‏ به 
جان روزچومارست و بشب چون‌ماهی بنگر که تو با کدام جان همراهی 
که با هازوت شاخ اندن اجافین که در دل زهره پاسان ماهی* 
# ب منابع : فد » چت » خب . # ._ منابع : فف » چت » خب » مق . 
بت منایع : قذ » چت » خب » هد . ۱ - خب : خوو . 


مب منایم : قذ » چت » خب » مق . سب منایع : فذ , چت » خب , هد . 
۷ سم منایم : فد » چت » طب . 


۳۲9 











۱۹۲۸ هه 
دستار نهادة ۰ بمطرب ندهی دستار نده » تا ز‌ تکبر برهی 


خود را برهان ۰ زانکه تو دستار نهی دستار بده , عوض ستان ناج شهی* 


۱٩۲۹‏ ه 


چون مسکن آن نیست که از ما برهی پاحیله کنی ۰ ز حیلا ما بجهی 
نا باز خری تو خویش » مالی بدهی آن به »که د گرسرنکشی» سر بنهی* 


۱۹۶۰ 


امشب که فاد بچنگال رهی سیار طبی ؛ وك دشرا دهی 
وال نرهی ز بنده ۰ ای سرو سهی تسه زین ول خرام هی 


4 ۱۹۶۱ 


و ۰ " ۵ ۳ ۰ ۳۹ ۰ 

از خلق ز راه یز گوشی رهی وز خود ز سس سخن فروشی برهی 
2 4 ۰ ۶ اه ۰ ‌ 7 ۰ ‌ ۰ 

زین هر دو | گر سخت بکوشی نرهی از خلق و زخود» جز بضموشی نرهی# 


+ ۱۹۶۲ به 


لب بر لب هر پوسه ربایی بنهی نوت چو بما رسد ۰ بهایی بنهی 

جرم همه را عفو کنی بی سبی وین جرم مرا نو دست و یابی بنهی* 
۱۶۲ هه 

۳ مس "۳ و ی ۳۳ 

آنی که بر دلشد گان در اش وانگاه چو آبی ۰ قسی سر آیی 

سم سم .۳ : "۳ 

9 آهو که تصورت شبر و هم نر) و درشت همچو» شمشیر آ ی * 

# ب منابع : چت » خب » مق . #۷ ب منایع : فد » چت » خب . 

منایع : فد » چت » خب » مق . مس منابع : فد » چت » خب » مق . 

#۴ م. منابع : فد ء چت » خب » هد , ۲ - خب » مق : که 


م منابع : فذ » چت » خب » مق . 


۲۳۳ 











۱۹۶۶ به 


چون شب بر من زنان و گویان آیی در نیمشبی صبح طرب ننمایی 
۳ رم 
زلف شب را کزع ره مگقاین چشمت مرسا ۰ که سخت بی‌همتای ی« 


۱۹۶۵ به 


ای بانک رباب ۰ از کیجا می آیبی ؟ پر آتش ۰ و پر فتنه » و پر غوفایی 
جاسوس دلی ؛ و پيك آن صحرایی اسرار دلست 6 هرحه می‌فرمأبی # 


۱۹۶۲ به 
در دست اجل چو در نهم من یایی در کتم عدم در افکنم غوغابی 


مر سس 
حبران گردد عدم » که هر کز جایی در هر دو جهان نست چنین شدای 


» ۱٩۹۶۷ ۵ 


باقلاشان چو در نهادی پایی در عشق چو پخت جان تو سودایی 
سس مرس 

رنجه مشو" ۰ و بهیچ جایی مگریز می دانك ازین سپس نگنجی جاپی* 
۱۹۶۸ » 


۱۹۶٩‏ به 


0 .. 1 ما ۲ 
ان روز رت دبوانه و سودایی در بنلسله دولتبار ۹ می بی 
امروز ازان سلسله چون محرومی کامروز تو عاقلی و کار افزایی* 
# ب منابع : فذ » چت » خب » هد .  #‏ منابع : فذ » چت » خب » مق . 
#۴ مب منابع : فذ » چت » خب » مق . ۱ - فذ : رنجور مشو , 
منایع : فذ » چت » خب » مق . #۷ ب منابع : فذ » چت » مق . 
۲ سس خب ؛ می‌ثامی منابع : فذ » چت » خب » مق . 


۳ 











جع ۱۹۵۰ هه 


ت م72 
دوش امد از بر درم شدابی گفتم که : « برو که امشب اندر نایی» 
م تِ ِِ 

می‌رفت و هم یگفت : « زهی سودایی دولت بدر امدست در نگشابی » « 
۱۹۵۱ به 

ای روی ترا پیشه جهات آرایی وی زلف ترا قاعده عنبر سایی 

ت ۳ ۳ مِ 

ان ساسله سحر را ۰ ان شاید کش م یگزی و می‌کنی» ومی‌خابی # 


۱۹۵۲ به 


ِ 
ای جون علم بلند؟ در صحرایی وی چون شکر شرف در حلوایی 


۱۹۵۲ به 


ای چون علم سك در صحرایی ای رحمت در رسده از الابی 
۳ سم 
من در هوس تو می‌پزم حلوایی حلوا شکر » بصورت سودایی* 


4 ۱۹۵۶ 


هر روز ز عاشقی و شبرین دابی مر عاشق را . بیرهنی فرمایی 

ای یوسف روز گار ۰ ما یمقوییم پیراهرن تست چشم را بینایی* 
۱۹۵۵ به 

چون ساز کند" عدم حیات افزایی ‏ کیری ز عدم لقمه و خوش می‌خایی 


در می‌رسدت طبق طبق حلواها آنجا نه دکان پدید و نی حلوایی* 





۱ مق : باز #ب منابع : چت » خب » مق . # ب منابع : فذ » چت » خب » مق . 
۲ب طب : سپید #۴ . منابع ؛ فذ » چت » خب » مق , 

منابع : فذ » چت » خب مق . ۷۷ منابع : فذ » چت » هد » مق . 

۳- فذ (وريك مورد ) : ما نکند #۷ منابع : فذ » چت » خب ( فذ : مکررأست ) . 


و ۳ 











۱٩۹۵۰‏ ه 


جانم دارد ز عشقی حان افزایی از سوداها » طقس سودابی 
وز شهر تنم , جو اولیان آواره‌ست هر روز بمنزلی ؛ و هرشب جایی* 


۱۹۵۱۷ به 


دانی ححه نداری سهان ۳ در غیب بچسیدی و بروه یی 


۱۹۵۸ به 
ای آنك صلیب دار و هم ترسایی پوسته بزلف عنبر تر » سایی 


لب بر لب من بوسه کر سایی نایی برمن ۰ چو آبی » با ترس ابیت« 


4 ۱۹۵ 


س_ مرتصر 
نتم بطییت ۳ « داروی فرمایی » بضم بگرفت از سر دانایی 
کفتا که : « چه درد می‌کند ؟ بنمایی» بردم دستش سوی دل سودایی #۷ 


۱۹۲۰ به 


آمد در مور دوش مه شسایی گنت مکه: « برو که مشب اینجا نایی» 
-. ۳ مر 
می‌رفت وهمی گفت : «رهی سودابی دولت بدر امدست ۰ در نکشابی»* 


۱۱ 





ای آنك طیب دردهای مابی اين درد ز حد رفت چه می فرمایی 
م۳ 

وال که اگر هزار معحون داری من جان نبرم ۰ تا تو رخی شمأیی*# 

# ب منایع : فذ » چت » کب , # - منایع : فد » چت » خب » مق . 

ب منابع : فذ » چت » خب » مق . سب منابع : فد ء چت » خب , 

مس منایع : فد » چت » شخب » مق . سم منایع : فد » چت » خب » مق . 


ت۳۹ 











۱۹۲۲ به 


حِ ته 
ماییم در بر ۰ _ زمان زمین پسمایی بگذاشته هر شهر بشهر آرایی 
سٍِِ 
تفورار 2 باوه گشته در دربابی هار رور بمنزلی و هر شب جابی# 


۶ ۲ ۶ 


۰ و 
چون یشکرست این نت » ای نابی شبر ین شود حسرو ما 3 نابی 
هر صیحد) .آن د که لو در صبح دمی از عالم پس ۰ نی دهد بن ا ی ۷ 


۱۹۲۶ به 


رفتم بطبیت و گفتم ای سابی افتادهٌ عشق را حه می فرمابی 
تراش صفت و محو وحجودم فرمود بعنی که ز هرچه هست برون آبی* 


۱۹۱۵ ه 


می‌دان و كَ ۳9 شود رسوایی زبا مرد هست در کنجایی 
کفتا که:«چه حاجتست؟! | پنجاملکیست کو موی همی شکافد از بنابی»* 


۰ ه 


ای دل و بدین مفلسی و رسوابی انماف بده که عشق را چون شابی 


۱۹۰۷ ه 





نمای دمن رحت ۰ نکن مردممی تا لاف زنم » صده4 دبده‌ام ری 
ای جان و جهان » از تو چه باشد کمبی کز دیدن تو شاد شود آدمبی ؟! * 
#۴ ب منبع : فده ۰ # سب منایع : فد » چت » خب , - منیع : فك . 

مب منایع : فذ » چت » هد » مق , بت منیع : فد , 


۷۷۷ - منایع : فذ » چت » طب » مق . 











۱۹۲۸ ه 
سر‌مستم و سرمستم ۰ از جام میی از سافر پهلوانةٌ صد کبیی! 


سح ى_ 
تشز سکن فت ودرچشم کف آخر ز گزاف نیس تکار چو ویی* 


۱۹۱۹ به 


ات ِ تب سم 
در باغ درآ با کل ۰ ۱ گر خار نیی پیش[ بموافقت ۰ گر افیار نبی 
جون ره مرو وق ۱۲ کر مار نبی اين نقش سخوان ۰ چو نقش دبوار بی# 


4 ۱٩۹۷۰ 


ای آنك نجز شادی و حز تور بی چون نمره زنم ؟! که از برم دور نبی 

هرحند انمکهای جهان از لب ست لکن چکن مکه اندر ین سور نبی؟1* 
۶ ۱۹۷۱ ه 

عشقست صنما ۰ چه دلیریها کنبی در کشتن نده ساحریها: کنبی 

یخثی" يك عثقت بسمرقند دلم آگاه نُ چه کافریها کنبی* 
۱۹۷۲ ه 

ار کنانزا اکن آززان کی اف ای ره کم مان کی 

وان الب نی عیکر افقان کنبن که را ستال ذره رقصان: کنبی* 
۷۲ به 


گفتم که : «چراترش شدی رکه نبی» کنتا : « زیر که باعدو آب و مبی » 
گفتم:«زین پس چو آب و روغن باشم» خندید که رو نو بر یکی فع لکیی* 


اب شب : صد چ وکبی »ظ : صد کسه‌یی # - منابع : فد » چت » خب . _ منابع : چت » خب » مق , 
۷ب منیع : چت . ۷ب شب :تکسی + چت : تکشی ۷ - منایع : فذ » چت » جخب ۰ 
م. منابع : فذ » چت » خب » مق . ۷ بر منابع : فد » چت » خب ۰ 


تب ۳۳۱ 











۷ ه 
رو اي غ و اندیشه ۰ خطا م یگویی از کان وفا چرا جفا میگویی ؟! 
مر کودککات را بجفا ترسانند من پر شد درین » مرا میگوییه 
ج ۱۹۷۵ به 


ای دل » چه حدبث وماجرا می‌جویی؟! من با نوم ای دل . ار مرا می‌جوی 


ور رانك ندید ۰ کرا می جوبی ؟! ور زانك ندیدة » چرا می جوبی ؟!۸ 


+ ۱۹۷۲ به 


۳۳ سر 

دل گفت مرا : « نتکو کرا می‌جوبی؟ بر گرد جهان حیره جرا می‌پبوبی؟* 
جح ی چ مج ۰ ح 

گنت مکه: «برو مراهمین خواهی گفت سر کشته من از نوم » مرا می گو بی»* 


۱٩۹۱۷۷‏ به 


ِ 
گنت یکه : تو دیوانه و مجنون خویی» دیوانه نوی » که عقل از من جوبی 
۳ و 5 ۳ ۱ تِ ۲ رت 

ی («چه بیش وچه اهن‌رو بی!» أسنه کید همه آهن رو بی ۷ 


۱۹۷۸ ه 


ای ترلك , چرا بزلف چون هندویی؟! رومی دخ زنگی خط پرچین مویی 
7 و 
تقو ان دل حو د را بخطا گ مکردن ترس مکه تو آ رکی»و ش ۳7 گوبی* 


۱۹۷۹ به 
گاه از غم او دست ز جان مبی‌شو ی که فص او بدرد دل ی 


مس ۳۲ 
سرگشته چرا گرد جهان می‌بوبی کو از تو برون ثبست ۳ می‌جو بی ۷ 





# - منابع : چت » خب » فد . - منایع » فد » خب » مق . 
 #‏ منایم : هد » فذ » چت » خب » مق , ۷ _ منابع : فد » چت » خب » هد . 
#۷ ب منابع : فذ » چت » خب »مق . بت منیم : فد . 


۳۳۲ 











۱۹۸۰ به 
ای باد سعر و از سر بکویی شاید که حکایتم تایه کونی 
نی نی غلطم گرت بدوره بودی پس گرد جهان دگ رکرا می‌جویی* 
۱۹۸۱ ه 
ات ۰ تخنامه. تما کن. «حالن ۳ ۷ و تصیح! فوق ُصن عالی 


0 


او ناله هم ی کرد و منش می گفتم می‌نال برین پرده که خوش می‌نال ی 


۱۹۸۲ ه 
لوکان اقل هذه الاشواق للشسین: لاذهلت من الاشراق 


لو سم ذاالموی علی المشاق آلعش رهم ولی جمیم آلباقی * 


۱۹۸۲ به 


ّ‌ مس ز ۱ او وت شب مض ‌ سوه در و 
۹ ب ۲ ۱ 2 ۰ ۳ ۰۰ ۱9 
افدی رشاء الذی آذا ابصرنبی هنز بهش ینثبی یفتلبی 


بلاط بان نی لدب توب للم کلنیه 


بپایان رسید مقابله* رباعیتات منسوب حضرت مولانا بعون‌الّه وحسن توفيقه وععاضدت دوستان دانشمند 
آقای دکتر حسین کریعان ودکتر امرحسن بزدگردی دبیران فاضل دانشکده* علوم معقول ومنقول 
روز شنبه بیست و دوم مهرماه هزار و سیصد وچهل ری شسی مطابق سوم جمادی الاوف 
هزار و سیصد وهشتاد و یک جری‌فری و الدمدله علی انامه 


ای ۱ 


عو و 
 #‏ منابع : فذ » چت » خب » مق (فذ : مکرراست) . ۱ب فد : 9 
# تب منایع : فذ » چت » خب ۰ ۷ _ منایع : فذ » چت » خب , مق ۰ 


۲ ظ : الرشاً ۷۷ منایع : فد » چت » خب » مق . 


نب ۳۳۳ 














